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  حوادث الایام

  سید مهدى مرعشى نجفى :نویسنده

  
  
  

 ﷔اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  مقدمه
  سم اللهّ الرحمن الرحیمب

د خیـر خلقـه و      الحمد للهّ رب العالمین و الصلوة و السلام على سـیدنا محمـ
صفیه من عباده و على آله البهالیل الکرام و مفـاخر الانـام لا سـیما علـى وارث     

  . ﷒ین مؤمنعلمه و اخیه و خلیفته و ابن عمه على امیر ال
حصیل کنت مولعا لمعرفۀ وقایع و حوادث کلّ یـوم و مـا   و بعد فانا من اول التّ

من واقعۀ راءیتها فى کتاب الاّ کتبتهُا فى ورقۀ و جمعـت هـذه الاوراق و صـارت    
ام و علـى اللـّه التّوکـل و بـه       الآن کتابا فى صروف الدهر و سمیته حوادث الایـ

  . الاعتصام

  تاریخ
و در اصطلاح علمى اسـت  تاریخ در لغت یعنى شناساندن زمان و وقت است 

  . که در آن از حوادث زمان گذشته با تعیین و توقیت بحث مى شود
  . انسان و زمان گذشته است :موضوع تاریخ
  . احوالیکه تفصیل دهنده جزئیات انسان و زمانست :مسائل تاریخ
، شناختن امور گذشته و آنطور که هست و از بزرگترین فوائدش :فائده تاریخ
خبر متعارض که جمع بـین آنهـا    ئى است که با آن نسخ در بین دویکى از راهها

  . مشکل است دانسته مى شود

  اولین نویسنده تاریخ در اسلام
نخستین کسیکه در این فن قدم به پیش نهاد و مصنف و مؤ سس شد جنـاب  

ین الجمـل  مؤمنعبیداللهّ بن ابى رافع مى باشد که کتاب تسمیۀ من شهد مع امیر ال
ین را برشته تحریر کشید و پـدرش  مؤمنو النهروان و کتاب قضایا امیر الو صفین 

خادم حضرت پیامبر و از اصحاب و شیعیان امام علـى  ) یا اسلم(ابورافع ابراهیم 
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 ﷒و در کوفه سرپرست بیت المال آن حضرت بود و در جنگها بـا علـى    ﷒
ین بودند مؤمندفتردار حضرت امیر ال شرکت داشته و دو فرزندش عبیداللهّ و على

نن و الاحکـام و القضـایا مـى      و ابو رافع ابراهیم نویسنده کتاب حدیث بنام السـ
  . باشد

  ماده تاریخ
بمعنـى  ) بفتح و کسر همزه و سکون را(تاریخ با لفظ عربیست ماءخوذ از ارَخ 

آیـد ماننـد   گاو وحشى یا نر بعد به باب تفعیل رفته و گاهى آن باب بمعنى ازاله 
در نتیجه بمعنى ازاله کردن جهالـت آن  ، جلّدت البعیر یعنى زائل کردم جلد او را

 . وقت است به عبارت دیگر شناساندن آن وقتست

یا لفظ عربى نیست بلکه معرب مـاه و روز اسـت و بعضـى مقلـوب تـاءخیر      
  . دانسته اند

  تواریخ مشهوره
  :چهارتاست

  . تاریخ عربى یا هجرى قمرى -1
  . تاریخ رومى یا اسکندرى -2
  . تاریخ فرس قدیم یا یزدجردى -3
  . تاریخ جلالى یا ملکشاهى یا هجرى شمسى -4

  تاریخ عربى
سالش دوازده ماه که اول آن محرم و آخرش ذوالحجۀ است و علماى هیئـت  

و روز اول ) یعنى قدر نورانى مرئى از جرم مـاه (در شب اول ماه را هلال گویند 
روز ) ماءخوذ بر وجه استعاره از سفیدى پیشانى اسـب (ه نامیده اند هر ماه را غرّ
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مستعار از بیرون آوردن گوسفند از پوست چـون مـاه در   (سى ام را سلخ گویند 
  . )آنروز از زیر شعاع آفتاب بیرون آید

قبل از اسلام اعرابرا تواریخ بوده مثل تاریخ بناء کعبه و تاریخ ریاست عمـرو  
فیل این تاریخ مستعمل بود و بعد از آن عامـل الفیـل اسـتعمال    بن ربیعه تا عام ال

تاریخ عادت نبود اما بعـد از هجـرت    ﷑شد و در زمان حضرت رسول اکرم 
سنۀ التمحـیص   -3سنۀ الامر  -2هر سال را نامى نهادند سال اول را سنۀ الاذن 

سـنۀ   -8سنۀ الاستعلاء  -7س سنۀ الاستینا -6سنۀ الزلزال  -5سنۀ الترفیه  -4
بعـد از رحلـت آنحضـرت تـاریخى     ، سنۀ الـوداع  -10سنۀ البرائۀ  -9الاستواء 

منشور نداشتند تا زمان حکومت عمربن خطاب که در آنوقت ابوموسـى اشـعرى   
حاکم یمن بود به ثانى نوشت بعض سندها مى آید که زمان آنها شعبان است نمى 

ست تاریخى اختیـار کنیـد پـس اجمـاع کردنـد      دانیم شعبان کدام سالست بهتر ا
تاریخى وضع کنند بعضى از یهود که تازه مسلمان شده بودند گفتند مـا تـاریخى   

مسلمین نپسـندیدند و بعضـى اشـاره بـه     ، )اشاره به تاریخ رو مى کردند(داشتیم 
تاریخ فرس قدیم کرد آن هم به جهاتى مطلوب نشد بنابراین نهادند که روزى از 

. را انتخاب نمایند و مبدء سال قرار دهنـد  ﷑وب به حضرت پیغمبر ایام منس
  . از اوقات منسوبه بآنحضرت چهار وقت را برگزیدند

  وفات -هجرت  -بعثت  -ولادت 
در سال ولادت اختلاف داشتند زیرا متـردد در میـان چهـل و چهـل و دو و     

و  2لادت هم اختلافى بود در بـین  چهل و سه از سلطنت انوشیران بود و روز و
بهمین سبب انتخاب نکردند و زمان بعثت را گفتند چـون قـبلا در    17و  12و  8

کفر بودیم پریشان خاطر شویم و زمان وفات را گفتند هر دم محزون و حـزن و  
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از زمـان   ﷒ین حضرت علـى  مؤمنمصیبت ما زیاد شود پس به تصویب امیر ال
  ، در آنوقت ابتداء شوکت اسلام بودهجرت گرفتند که 

محمـدبن جریـر طبـرى     :چنانکه علماى عامه نیز تصریح کرده انـد از جملـه  
وابن عسـاکر در تـاریخ    112شافعى در تاریخ الامم و الملوك جلد دوم صفحه 

  :از عبیداللهّ بن ابى رافع نقل مى کنند که گفت 36دمشق جلد اول صفحه 
ع عمر بن الخطاب الناس فساءلهم فقال من سمعت سعید بن المسیب یقول جم

من یوم هاجر رسول اللهّ صلّى اللهّ علیه و سلم و  :﷒فقال على  ؟اى یوم نکتب
ففعله عمر یعنى شنیدم از سعید بن مسـیب مـى گفـت عمـر     ، ترك ارض الشرك

 ﷒مردم را جمع کرد و از ایشان پرسید تاریخ را از کى شروع کنیم پس علـى  
به مدینه هجـرت کـرد و ارض مشـرکین را     ﷑فرمود از روزیکه رسول اللهّ 

  . ترك نمود پس عمر هم چنین کرد
محمد بن عبدالرحمن سخاوى مصرى در الاعـلان بـالتوبیخ لمـن ذم التـاریخ     

  :همان خبر را ذکر کرده سپس گوید 80صفحه 
خ بعام ا لفیل و هو العام الذى و لدفیه رسول اللـّه  و کانت العرب قبل ذلک تور

خ وفاة النبّى : فقال سعد بن ابى وقاص لعمر ﷑ َخ   :فقال علـى  ﷑ار َبـل ار
قت بین الحق و الباطل و اَظهرت الاسـلام فـاجتمع    ﷑بهجرة الرسول  رَّ فانها فَ
زّ فیها الاسلام و اهله راى المسلمی ۀ التى ع ۀ الهجرة اذهى السنَ ن على الابتداء بسنَ

خ برجـب فانـّه اول الاشـهر      اختلفوا فى الشهر فقال عبدالرحّمن ابن عـوف ار ثم
نۀ و هو من الاشهر الحرم فامر عمر بـذلک  : الحرم فقال علىل السبالمحرمّ فانهّ او

  . فانتشر فى سائر بلاد الاسلام
هجرى عمر تاریخ را  61در سال : مى نویسد 526ص  2بن اثیر در کامل ج ا

  . به مشورت على بن ابیطالب نوشت
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خ    129حافظ جلال الدین سیوطى شافعى در وسائل صفحه  ل مـن ورقـال او
  . بالهجرة عمر بن الخطاب بمشورة على بن ابیطالب سنه ست عشرةَ

ل مى نویسد عبـدالرحمن بـن   جلد او 36ابن عساکر در تاریخ دمشق صفحه 
مغیره گفت کتب عمر التاریخ فى شهر ربیع الاول سنه سـته عشـرة مـن الهجـرة     

  . بمشورة على بن ابیطالب
تـاریخ را در مـاه ربیـع     ﷒خلاصه بنا بفرمایش حضرت على بن ابیطالـب  

الاول سال شانزدهم هجرى قمرى از هجرت رسول خدا از مکه به مدینه نوشتند 
  . اول سال را از محرم الحرام قرار دادند و

ناگفته نماند ابوجعفر نحاس در کتـاب صـناعۀ الکتـاب از محمـد بـن جریـر       
حکایت کرده ایشان بسند خود تا ابن شهاب روایـت مـى کنـد زمانیکـه پیغمبـر      

مـى  پـس معلـوم   . به مدینه در ماه ربیع الاول آمدند امر به تاریخ نمودند ﷑
وضع کرده ولى چون  ﷑شود که اصل ابتدا تاریخ قمرى اسلام را خود پیغمبر 

در زمان عمر احتیاج شدید ضبط تاریخ شد لذا معروف بین مورخین اینست کـه  
در زمان عمر ابتداء تاریخ قمرى شروع شد و ابراز کننـده ایـن قـول کـه ابتـداء      

ین مـؤمن بـارت اسـت از حضـرت علـى امیـر ال     تاریخ اسلامى از هجرت شود ع
﷒ .  

ربیع  -ربیع الاول  -صفر  -محرم : نامهاى تاریخ قمرى به ترتیب عبارتند از
شوال  -رمضان  -شعبان  -رجب  -جمادى الآخرة  -جمادى الاولى  -الثانى 

  . ذیحجه -ذیقعده  -

  علت نامگذارى ماههاى قمرى
رَّم  حچون جنگ در ایـن مـاه   ، اب تفعیل بمعنى حرام شدهاسم مفعول از ب -م

بقـره  (حرام بود بدلیل آیه یسئلونک عن الشهر الحرام قتال فیه قل قتال فیه کبیـر  
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یعنى اى پیغمبر اهل اسلام از تو مى پرسند جنگ کردن در ماه حـرام  ) 217آیه 
ماههاى حرام چهار ماهنـد  ، چگونه است بگو جنگ در ماه حرام گناه بزرگیست

بدلیل آیه انّ عدة الشهور عند اللهّ اثنا عشـر شـهرا فـى کتـاب اللـّه یـوم خلـق        
شـماره  ) 36سوره توبه آیه (السموات و الارض منها اربعۀ حرم ذلک الدین القیم 

ماهها نزد خداوند در لوح محفوظ از روزیکه آفرید آسمان و زمین را دوازده ماه 
محـرمّ   -ذوالحجه  -تند از ذوالقعده عبار(چهار ماه حرام است ، و از این دوازده

ه اسـت کـه      ، این دوازده ماه حسابیست درست) رجب - اجمـاع علمـاى امامیـ
تحریم این آیه منسوخ نشده اما اگر دشمن در این ماهها ابتدا بجنگ کنـد خـواه   

جایز است با آن ها جنگید لذا کبیر در آیـه شـریفه   ، معتقد حرمت آن باشد یا نه
کره در اثبات افاده عموم نمى کند یعنى همه وقت گنـاه نیسـت   نکره آمده چون ن

پـس محـرم یکـى از ایـن     ، مثلا جائیکه دشمن ابتدابه جنگ کرد دفاع باید نمود
  ، ماههاى حرامست که جنگ کردن ابتداء حرام مى باشد باین جهت محرمّ نامیدند

  . جمعش محارم و محاریم و محرّمات آید
ر  ر بیماریسـت کـه روى را   مصدر از باب فرح ب -صفَ معنى خالى شدن یا صفَ

بنـا بـه معنـاى اول ماههـاى     ، زرد مى کند و به ماه دوم قمرى نامگـذارى شـده  
ذوالقعدة و ذوالحجۀ و محرم که سه ماه حرام است تمام شده بود مـردم از بـراى   
جنگ بیرون مى رفتند و خانه هاى ایشان خالى مى شد یا مکهّ از حجاج خـالى  

که به خانه هاى خود برمى گشتند و بنا به معناى دوم موقـع نامگـذارى   مى شد 
، مرض و با وقوع پیدا کرده و روى ایشان زرد شده بود باین جهت صفر نامیدنـد 

ران یعنى محرمّ و صفر، جمعش اصَفار و الف و لام داخل نمى شود   . صفَ
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بع -ربیع الاول و ربیع الثانى  امگذارى این دو ماه ن، ربیع بمعنى بهار از ماده ر
، در فصل بهار که گیاه تر و تازه بسیار بود واقع شده بـاین جهـت ربیـع نامیدنـد    

بعۀ  َباع  -جمعش ار عاء آید -ر بِ َار .  
د      -جمادى الاولى و جمادى الآخرة  جمادى بـر وزن حبـارى از مـاده جمـ

بود باین سبب آب در این دو ماه یخ بسته ، در موقع نامگذارى، بمعنى بسته شدن
بجهت علمیت و تانیث غیر منصرف بوده و معرفه مى باشد لـذا  ، جمادى نامیدند

 . ادخال الف و لام صحیح نیست جمعش جمادیات آید

عراب این ماه  -رجب  از ماده رجب بمعنى بزرگ داشتن و تعظیم کردن زیرا اَ
بـود بـاین جهـت     را بزرگداشته و قتال نمى نمودند چون یکى از ماههاى حـرام 

رجبات آیـد و الـف و لام    -رجِاب  -رجوب  -جمعش ارَجاب ، رجب نامیدند
ب یعنـى  ، داخل نمى شود بان به رجب و شعبان گفته مى شود و رجب المرججر
  . رجب معظّم
عبا بمعنى پراکنده شدن -شعبان  چون ارزاق بنـدگان در ایـن مـاه    ، از ماده شَ

اى طلب کردن آب به صحراها پراکنده مـى شـدند   منشعب مى شود یا اعراب بر
باین جهت شعبان نامیدند و بعلت علمیت و الف و نون زائده غیر منصرف بوده و 

عبانات آید، الف و لام داخل نمى شود عابین و شَ   . جمعش شَ
مضان  ضا بمعنى سخت گرم شدن -رم ه رچون زمان نامگذارى وقـت  ، از ماد

ها سخت گرم شده بود باین سـبب رمضـان نامیدنـد و    گرما و در اثر آفتاب ریک
، بعلت علمیت و الف و نون زائد غیر منصرف است و الف و لام داخل نمى شـود 

مضاء مى آید َضهَ و ارم َضانون و ارم ضانات و رم جمعش ر .  
وال  ولا بمعنى از جاى بلند شـدن و یـا برداشـتن و یـا دسـت       -شَ از ماده شَ

در زمان نامگذارى ناقـه از شـدت شـهوت و بجهـت     ، زندگى کشیدن از خانه و
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آبستن شدن دم خود را بلند مى کرد یا اینکه قبایل براى قتال دست از زندگى و 
ین در این ماه برداشـته و زایـل مـى    مؤمنخانه خود مى کشیدند یا اینکه گناهان 

  . شود باین جهت شوال نامیدند جمعش شوَالات و شواویل آید
ع از باب نصر بناء مرّه یـا بنـاء نـوع بمعنـى نشسـتن و ذو بمعنـى        -دة ذُوالقَ
یکى از ماههاى و اعراب در این ماه از قتال مى نشستند یعنى ترك مى ، صاحب

دة آید، کردند باین جهت ذوالقعده نامیدند ع وات القَ   . جمعش ذَ
جۀ  بمعنى قصـد  -ذُوالح ه با کسر حا اسمى است از حجچـون یکـى از  ، حج 

ماههاى حرام بود جنگ را ترك و قصد طواف کعبه یعنى خانه خدا مـى کردنـد   
وات الحجۀ آید، باین جهت ذوالحجۀ نامیدند   . جمعش ذَ

روز اسـت   30یـا   29ناگفته نماند از گردش ماه بدور زمین مـاه قمـرى کـه    
روز بیشتر نمى شـود و از گـردش    30کمتر و از  29بوجود آید و ماه قمرى از 

بحار  14مجلسى ره در جلد ، به دور خود مثل فرفره شب و روز پدید آیدزمین 
مى فرماید روز شرعى از طلوع فجر تا غروب آفتاب نـزد بعضـى و تـا ذهـاب     

  . حمره مشرقیه نزد بعضى دیگر است و شب به عکس

  )یا اسکندرى(تاریخ رومى 
ها ابـن  بعضى (سال از وفات اسکندر ذوالقرنین بن داراب  12بعد از گذشتن 

  . این تاریخ را بنا نهادند) فیلقوس مى نویسند شاید فیلقوس جد مادرى او بوده
در مبدء این تاریخ اختلاف زیاد است بعضى اول جلـوس اسـکندر و بعضـى    
وفات اسکندر و بعضى هفتمین سال جلوس اسکندر مى داننـد و آنچـه مشـهور    

 -کـانون اول   -خـر  تشرین آ -است نوشتیم و اسامى شهور ایشان تشرین اول 
 -حزیـران   -ایار  -نیسان  -) آزار -آذار (آذر  -) سباط(شباط  -کانون آخر 

  . سال ایشان سیصد و شصت و پنج روز و ربعى است -ایلول  -آب  -تموز
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  تاریخ فرس قدیم
رد (مبدء این تاریخ اول سال پادشاهى یزد جرد سوم  زدگـ 11در ) به فارسى ی 

ل بود باین سبب تاریخ یزد جردى گویند در بیست باب قمرى روز دوم ربیع الاو
مظفر نوشته شده که وضع این تاریخ در زمـان جمشـید شـاه بـود و بعـد از آن      
عادت چنین داشتند هر کس پادشاه آن مملکت مى شد تاریخ را از اول جلـوس  
او مى گذاشتند و پادشاهى موقعیکه بدست یـزد جـرد رسـید از اول جلـوس او     

بعضى در زمان عثمان دانسـته ولـى مشـهور در    (ند و در زمان عمر تاریخ گذاشت
) روایت کـرده  ﷒زمان عمر است چنانکه قطب راوندى بسند معتبر از امام باقر 

چون اعراب بر ایران تسلط یافتند سلسله ساسانى منقرض گردید و یزدجـرد در  
یلاء نیافـت تـا   نزدیکى مرو بدست آسیابانى گشته شد دیگر کسى در عجم اسـت 

  . تاریخ بنا کند لذا تاریخ بنام او ثابت ماند
یزد جرد پسر شهریار بن پرویز بن هرمز بن انوشیروان است و دختر یزد جرد 

و مـادر حضـرت    ﷒بنام شهربانو همسر حضرت سیدالشهداء حسین بن علـى  
  . بود ﷒على بن الحسین زین العابدین 

  تاریخ جلالى
ث هم گویندمل حدسلطان جلال الدین ملکشاه بن الـب  ، کشاهى یا ملکى یا م

ارسلان سلجوقى از حکماء وقت مثل عمر خیام و خواجه عبدالرحمن خـازنى و  
رصد جمع راصـد اسـت بمعنـى نگهبـان و چشـم      (غیر هما خواست که رصدى 

ر دارنده در اصطلاح بر جمعى گویند که به حرکت کواکب نگاه مـى کنـد و منتظ ـ  
رسیدن آنها به مواضع معینه اند و بعد از آن به کثرت استعمال بر موضعى کـه در  
. او رصد جمع شده و منتظر حرکت کواکبند گفتند از قبیل تسمیه محل باسم حال

بنام او بنا کنند حکماء بعد از شورى و تفکر گفتند کمترین زمان سى سال مـى  ) 
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ما وفا کند اما بنـام تـو تـاریخى    خواهد که رصد ساخته شود معلوم نیست عمر 
وضع کنیم که نامت باقى ماند سلطان قبول کرد و تاریخ را مطابق سـال شمسـى   
هجرى نموده و بنام سلطان کردند و این تاریخ بنام جلالى مشهور شد و در سال 

نام ماههاى فرس قدیم و جلالى . قمرى روز پنجشنبه نهم رمضان بنا نهادند 471
فند دوازده ماه است و این سال از گردش یکمرتبه زمین بـدور  از فروردین تا اس

  . خورشید پدید آید و نوروز را موقع نزول شمس به برج جمل قرار دادند
فرمـود   ﷒مى نویسـد حضـرت علـى     42در علل الشرایع جلد اول صفحه 

ر قریه در کنار نهریکه بنام رس بود داشتند و در زمین شیرین ت 12اصحاب رس 
 -تیر  -ارداد  -اردى بهشت  -از آب آن نبود و آن قریه ها مى گفتند پروردین 

بهمـن اسـفندیار و عجـم نـام      -دى  -آذر  -آبـان   -مهـر   -شهریور  -مرداد 
افضل و اشرف این تواریخ تـاریخ  . ماههاى خود را از اسماء قریه ها اخذ کردند

یاد مسلمین و سـایر  عرب یعنى هجرى قمرى است چون مستعمل اهل شرع و اع
و از اینجا به بعضـى از  ، ایام متبرّکه و وفیات و ایام حج مبنى بر این تاریخ است

  . وقایع ایام ماههاى عربى مى پردازیم
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  محرم الحرام
  روز اول

  . وفات جناب محمد بن حنفیه ره -1
به قبیله مالک بن نویره باتهام ارتداد به فرمان ابوبکر بـه سرپرسـتى خالـدبن    

لید لشکر کشى شد خالد مردان آنها را بناحق قتل عام کرد و زنان آنها را اسـیر  و
ه اسـیر       نمود در میان اسراء خوله حنفیه دختر جعفربن قـیس مشـهور بـه حنفیـ

با ابى بکر مناظراتى بعمل آورده و بالاخره علـى   ﷑گردید در مسجد پیغمبر 
هجـرى محمـد بـن     16رى انتخاب و بعد از ازدواج در سـال  او را به همس ﷒

حنفیه متولد شد و او مردى شجاع و دلاور و در صـحنه هـاى جنـگ جمـل و     
  . صفیّن شرکت داشت با ناکثین و قاسطین جنگ مى کرد

سالگى در مدینه منوره از  65هجرى قمرى روز اول محرم بسنّ  81در سال 
و بعضى گویند در طائف وفات کرد و در آنجا  دنیا رفت و در بقیع مدفون گردید
  . بخاك سپرده شد رحمۀ اللهّ علیه

فلج   علت اینکه با امام حسین به کربلا نرفت مرحوم نقدى مى نویسد دستش 
  . شده بود زیرا چشم زخم زده بودند

مرحوم شیخ عباس قمى در منتهى الآمال نقل مى کند چنـد زرهـى بخـدمت    
کى از آنها از اندازه قامت بلندتر بود حضـرت فرمـود تـا    ین آوردند یمؤمنامیرال

مقدارى از دامن آن زره را قطع کند محمد دامن زره را جمع کرد و از آنجـا کـه   
ین علامت گذاشته بود بیک قبضه بگرفت و مثل آنکه بافتـه حریـر را   مؤمنامیر ال

بـر   قطع مى کند کبود چشمى در آنجا بود گفت اگر این مرد مسلمان اسـت واى 
کفار از شجاعت او و اگر از کفار است خدا مسلمانان را از او حفظ کند در ایـن  
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موقع بود زخمى در دست محمد پیدا شد و بعد از آن نتوانست با شمشیر جنـگ  
  . کند

  وفات شیخ حسن صاحب معالم -2
عالم عامل فقیه نبیل ادیب و شاعر و محدث و رجـالى شـیخ جمـال الـدین     

بن على بـن احمـد عـاملى از اکـابر     ) شهید ثانى(ن الدین ابومنصور حسن بن زی
  . علماء دین و از فحول و ارکان و ثقات علماى شیعه امامیه است

ع از قریه هـاى جبـل    1011مرحوم در سال  بقمرى در اول محرم در بلده ج
  عامل وفات کرد و نزد صاحب مدارك بخاك سپرده شد مدت عمر بـا بـرکتش   

   .سال و کسرى بود 52
منتقى الجمان فى الاحادیث الصـحاح و الحسـان معـالم    : تالیفات آن بزرگوار

اجـازات تحریـر    -مشکوة القـول السـدید    -حاشیه بر مختلف الشیعه  -الدین 
 -مناسـک حـج    -رساله اثنى عشریه در طهارت و صـلوة   -طاوسى در رجال 

  . الثالثه -الثانیه  -جواب المسائل المدنیات الاولى 

  ل اصحاب فیل به مکهوصو -3
برهه یکى از سرداران لشکر نجاشى در صنعا کلیسائى زیر نظـر معمـاران بـا     اَ
تجربه بنا کرد و قلیس نام نهاد و مردم را از زیارت کعبه منع و به زیارت کلیسـا  
دعوت مى کرد عربى از قبیله مصر شب در آن خانه اجازه گرفـت و مانـد در و   

ه کرد و بوى کثافت در فضاى خانه استشـمام مـى   دیوار خانه را به نجاست آلود
  . شد

جماعتى از اهل مکه به حبشه براى تجارت رسیدند : بعض مورخین نوشته اند
و به کلیسائى که مال عیسویان بود داخل شدند و آتشى روشن کردند براى گـرم  
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شدن و غذا پختن و موقع رفتن آتش را خاموش نکردند باد وزید آتش به کلیسا 
  . ت نمود و آنچه در آنجا بود سوختسرای

به ابرهه گزارش دادند ابرهه تصمیم گرفت در عوض خانه کعبه را ویران کنـد  
لشکر جمع کرد و از نجاشى کمک خواست و آن هم لشکر با چند فیل جنگى و 

  . یک فیل عظیم الجثه فرستاد
د ابرهه با لشکر حرکت کرد و روز اول محرم به مکـه وارد شـدند دسـتور دا   

تمام احشام اهل مکه را که در چراگاه جمع نموده به لشکرگاه ابرهـه آوردنـد و   
  . محرم خواهد آمد 17بقیه موضوع در روز 

در  918در سـال  عزالدین حسین بن عبدالصمد بن محمد عاملى حارثى  -4
  .این روز بدنیا آمد

گرد این عالم جلیل القدر والد معظم شیخ بهائى ره و از علمـاى شـیعه و شـا   
قمرى وفات یافـت معظـم    984شهید ثانى مى باشد و در هشتم ربیع الاول سال 

له عالمى ماهر و محققى مدقق صاحب مصنفات کثیره از جمله کتـاب اربعـین و   
شرح قواعد و حاشیه ارشاد و صاحب تعلیقات کثیره از جمله بر صحیفه کامله و 

  . خلاصه علامه و مزار شریفش در بحرین مى باشد

  جنگ ذات الرِقاع -5
قبائلى از عرب بنام غطَفَان و بنى محـارب و  ) یا چهارم(درسال ششم هجرت 

انمَار و ثعلبه در چند فرسخى مدینه سکونت داشـتند تصـمیم گرفتنـد مدینـه را     
محاصره کنند پیغمبر اسلام با خبر شـد و از مدینـه حرکـت کـرد لشـکر اسـلام       

خود را با قواى اسـلام مواجـه دیـد    چهارصد یا هفتصد نفر بودند دشمن ناگهان 
ناگزیر فرار کرده و بکوههاى اطراف پناهنده شدند زنان ایشان دستگیر شد لشکر 
اسلام سه روز در آنجا ماندند فقط یکنفر از مسلمانان انصار غافل از دشمن بـود  
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بنماز ایستاد که کافرى سه تیر پى در پى بر او زد و مجروح نمود چـون پیغمبـر   
  . رارى و از هم پاشیده دید مراجعت فرمودآنها را ف

  . دعاى زکریا پیغمبر مستجاب شد -6
زکریا پیغمبر بنى اسرائیل فرزند نداشت از خداونـد طلـب اولاد مـى کـرد و     
عرض مى نمود پروردگارا استخوانم سست و موهایم سـفید شـد فرزنـدى بمـن     

یـن روز بهـدف   عنایت فرما تا وارث من و آل یعقوب باشد دعاى آنحضرت در ا
رسید خطاب شد اى زکریا ترا به پسرى که اسمش یحیى است بشارت مى دهیم 
ولى زکریا با تعجب عرض کرد من پیرم و عیالم عقیم شده بواسطه ملکى جواب 
رسید این بر من آسان است و یحیى از مادرى بنام ایشاع خالـه مـریم روز نهـم    

  . ت عمران بودو یحیى خاله زاده مریم بن. رمضان متولد شد
بعد از حضرت زکریا پسرش حضرت یحیى کتاب و حکمت را از او بـه ارث  
برد در حالیکه بچه بود چنانکه خداوند مى فرماید یا یحیـى خـذالکتاب بقـوة و    
آتیناه الحکم صبیا یعنى بگیر کتابرا به قوتیکه بتو دادیم و باو حکـم نبـوت را در   

بر او باد روزیکه زاده شد و روزیکه خواهـد   زمان کودکى دادیم و سلام خداوند
  . مرد و روزیکه زنده مبعوث خواهد گشت

  ...امروز به قصر بنى مقاتل رسید ﷒امام حسین  -7
هجرى و در آنجا نزول فرمـود پـس ناگـاه     61که به کربلا نزدیک مى شدند 

عفـى مـى باشـد    حضرت نظرش به خیمه اى افتاد گفتند خیمه عبیداللهّ بن حرّ ج
فرمود او را بسوى من بطلبید گفت من از کوفه بیرون نیامدم مگـر بسـبب آنکـه    
مبادا حسین داخل کوفه شود و من در آنجا باشم بخدا سوگند من مى خـواهم او  
را نه بینم و او هم مرا نه بیند رسول برگشت و سخنان آنـرا نقـل کـرد حضـرت     

عرض کرد حضرت فرمود اگر خودش تشریف بردند همان کلمات را به حضرت 
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یارى مرا نمى کنى در صدد قتال من برمیا بخدا قسم هر کس استغاثه مرا بشـنود  
و یارى نکند هلاك خواهد شد آنمرد گفت انشـاءاللهّ چنـین نخواهـد شـد و از     

  . سعادت همیشگى محروم ماند

  . انقلاب مدینه علیه یزید -8
برهبرى عبداالله بـن حنظلـه   هجرى اول محرم جمعى از اهالى مدینه  63سال 

بشام رفتند و دستگاه کثیف یزید را مشاهده نمودند بمدینه مراجعت کرده مردم را 
از دربار یزید آگاه ساختند همگى یزید را خلع و بسرپرستى عبداالله بن حنظله بر 
یزید قیام نمودند یزید با خبر شد مسلم بن عقبه را با بیست هزار سـرباز بمدینـه   

سه بار یا سه روز باطاعت من دعوت کن اگر قبول نکردنـد سـه روز   فرستاد که 
جان و مال و ناموس آنان را بر لشکر حلال کن و هرچه تـوانى غـارت و قتـل    

  . ذى الحجۀ الحرام خواهد آمد 28بقیه موضوع در ، بعمل آور
اما حنظله کسى است که شب عروسى او مصادف با فرمان بسـیج مسـلمانان   

ز طرف پیغمبر اسلام بود حنظله حضور پیغمبر اسلام مشرف عرض بمیدان احُد ا
کرد اگر اجازه دهید شب زفاف من است صبح به میدان جنگ بروم وگرنه همین 
حالا رهسپار میدان مى شوم حضرت اجازه دادند که شب بمانـد حنظلـه بعـد از    
 شب زفاف براى فرزند آینده خود شهود گرفت و در جنگ احُد افتخار شـهادت 

یافت بعد از پایان جنگ بدن او را تمیز و تازه یافتند از پیغمبـر سـئوال نمودنـد    
حضرت فرمود ملائکه او را غسل داده اند از این جهـت او را غسـیل الملائکـه    

  . گویند و عبداالله پسر چنین مرد فداکار بود
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  . دستور گرفتن زکوة صادر شد -9
مـع آورى زکـوة و صـدقات    انى بـراى ج مـأمور روز اول محرم پیامبر اسلام 

باطراف مدینه فرستاد و بعضى مى نویسد حکم زکوة در ماه رمضان مبارك نازل 
  . گردید

  روز دوم 
  . قمرى 61به کربلاء  ﷒ورود امام حسین  -1

بکربلا رسید اسب  ﷒قمرى امام حسین  61روز چهارشنبه دوم محرم سال 
تا هفت مرکب سوار شد هیچکدام حرکت نکـرد   از حرکت ایستاد به مرکب دیگر

 -این زمین چه نام دارد عرض شـد غاضـریه   ) براى افهام حاضرین(امام فرمود 
حضـرت آهـى از دل بـرآورد و فرمـود     ، کربلا -شاطى الفرات  -نینوا  -ماریه 

توقف کنید همین جا مردان ما شهید و خون ما ریخته و حرم ما اسیر مـى گـردد   
گاه شود اینست همان نقطه ایکه جدم براى انجام وظیفه به من وعده قبر ما زیارت
امام کربلا را چهار میل در چهـار   :در جلد سوم کشکول بحرانى آمده. کرده است

میل به شصت هزار درهم خرید و به ایشان یعنى اهـل نینـوى و غاضـریه داد و    
  . همان کنندشرط کرد مردم را به این قبر راهنمائى و سه روز زوار را م

همزمان با ورود امام بکربلا حرّ بن یزید به کربلا وارد شد نامه اى از عبیداالله 
  . دریافت نمود که هر جا امام فرود آمد او را در سختى قرار دهد

شیخ زاهد و عالم فقیه ورام بن ابى فراس جد امى سید رضـى علـى بـن     -2
وداع نمود عالمى فقیه محدث قمرى روز دوم محرم دنیا را  605طاووس درسال 

  . زاهد از علماى امامیه قرن هفتم هجرى است
او مردى پرهیزگار و عابد بود وصیت کرده که نامهاى مبارکه ائمه را بر نگین 

کتـاب تنبیـه    مؤلـف ایشان ، عقیقى نقش کنند و هنگام مرگ در دهان او گذارند
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چاپ شـده اسـت ولکـن    الخواطر و نزهۀ النواظر که اخیرا خیلى مطلوب مجددا 
  . روایاتش مرسل و مخلوط از اخبار فریقین مى باشد

  روز سوم محرم
  یوسف از چاه نجات یافت -1

یوسف را برادرانش از روى حسد بچاه انداختند جبرئیـل امـین او را گرفتـه    
بروى سنگى نشانید و بدلجوئى او پرداخت قافله اى از راه رسـید بـر سـر چـاه     

ان را سیراب نمایند و بسوى مصر حرکت کنند مالک کـه  آمدند تا خود و مرکبش
رئیس قافله بود بغلامش دستور داد دلو را برداشته از چاه آب بکشد غلام دلو را 
به ریسمان بست و بچاه انداخت یوسف طناب را باز کرد غلام طنـاب را کشـید   

مـد  دلو را ندید هراسان نزد مالک رفت و قضیه را نقل نمود مالک بر سر چـاه آ 
یوسـف گفـت انسـانم کـه     ، صدا کرد اى کسى که دلو را باز کردى جنّى یا انسان

  . دستخوش ظلم شده ام مرا از چاه نجات دهید
مالک طناب محکم به چاه آویخت و یوسف را از چاه بیرون آورد از حال او 
پرسید یوسف جریان را نقل نمود برادران در تعقیـب حـال یوسـف بودنـد او را     

دهیـد    دیدند نزد مالک آمده گفتند او غلامى است از ماگریخته پس نجات یافته 
یا بخرید مالک گفت پس نمى دهم ولى خریدارى مـى کـنم مبلـغ نـاچیز داد و     

  . یوسف را بهمراه برده و بعزیز مصر فروختند

  . بعضى گویند امروز یوسف از زندان نجات یافت -2
ن سـال زنـدانى شـد و    یوسف به جهت خیانت کردن به زن عزیز مصر چنـدی 

فرعـون بـا او در زنـدان    ) یونا(و دیگرى شربت دار ) خجله(رفیق او یکى آشپز 
لقب پادشـاهان مصـر   (بودند خوابى دیدند و یوسف تعبیر کرد که یکى را فرعون 
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بقتل مى رساند و دیگرى آزاد مى شود ولى سفارش کرد بعد از آزادى نـزد  ) بود
  . ن آزاد شومفرعون یادى از من کن تا از زندا

شربت دار آزاد شد ولى سفارش یوسف را فراموش کرد چندین سال گذشـت  
شبى فرعون خوابى دید معبرین تعبیر خوبى نکردند شربت دار متذکر یوسف شد 
به فرعون گفت من کسى سراغ دارم که در تعبیر خواب مهارت دارد نزد یوسـف  

ت این شخص مرد برجسته رفت بعد از تعبیر خواب به فرعون رسانید فرعون گف
  . و داناست نزد من بیاورید و یوسف از زندان آزاد شد

مـى    یوسف در مصر وفات کرد مردم با یکدیگر منازعه مى کردند و هر کس 
خواست که در محله او دفن شود تا برکت یابد آخر در صندوقى از مرمر در نیل 

صر برسد و در برکـت و  دفن کردند و آب را روى آن مرور دادند تا بتمام اهل م
خیر شریک شوند و موسى موقع خروج از مصر استخوانهایش را برداشـت و در  

  . نزد پدر خود دفن نمود
سال قبل از ماجراى تعبیـر   5سال  12مشهور است که مجموعه زندان یوسف 

سال بود ناگفته نماند کاغذ را آن  7سال بعد از آن ولى بعضى گویند  7خواب و 
  . ورده و تا آن زمان به آجر مى نوشتندحضرت بوجود آ

  ق 61ورود عمر بن سعد به کربلا  -3
رابطه خوش نداشـت حتـى    ﷑سعد بن ابى وقاّص با خاندان رسول اکرم 

در شوراى عمر حق راى را به عبدالرحمن بن عـوف داد و بعـد از کشـته شـدن     
پسرش عمر بن سعد راه پدر گرفت و با بیعت نکرد  ﷒عثمان به حضرت على 

این خاندان که هادى امت بودند میانه نداشت ابن زیاد به عمر بن سعد ملک رى 
بعراق ابن زیاد مطلع شد قاصدى  ﷒را داده بود چون از خبر ورود امام حسین 



20 

 

نزد عمر فرستاد که اول به جنگ حسین بن على بـرو و او را بکـش بعـد از آن    
  . شهر روانه شو بجانب

عمر سعد نزد ابن زیاد آمد گفت مرا عفو نما گفت عفو مى کنم و ملک رى را 
شـب فکـر کـرد آخـر الامـر      ، از تو مى گیرم عمر سعد گفت یک شب مهلت ده

هواى ریاست رى بر او غلبه نمود و تصمیم به جنگ امام گرفت و روز دیگر نزد 
شد و ابن زیاد با لشکر عظـیم او را   ابن زیاد آمد و قتل امام حسین را عهده دار

  . ق 61به کربلا روانه کرد روز سوم محرم وارد کربلا شدند 
بسندهاى معتبـر   134و طبرسى در احتجاج ص  74ابن قولویه در کامل ص 

بر منبر کوفـه   ﷒از اصبغ بن نباته و غیره نقل کرده اند که روزى حضرت على 
ه از من بپرسید آنچه مى خواهید پـیش از آنکـه   خطبه مى خواند و مى فرمود ک

مرا نیابید پس بخدا سوگند هر چه سوال کنید از خبرهاى گذشته و آینـده بشـما   
  . خبر مى دهم

ین خبـر  مؤمنسعد بن ابى وقاص پدر عمر و بن سعد برخاست گفت یا امیر ال
ده مرا که در سر و ریش من چقدر مو هست حضرت فرمـود کـه رسـول خـدا     

خبر داده که در بن هر موئى از تو شیطانى هست که تراگمراه مـى کنـد و    ﷑
در خانه تو فرزندى مى باشد که فرزند من حسین را شهید خواهد نمـود و اگـر   
خبر دهم عدد موهاى ترا باز مرا تصدیق نخواهى کرد لکن به آن خبرى که گفتم 

  . حقیقت گفتار من ظاهر مى شود
نماند در آنوقت عمر بن سعد کودکى بود که تازه راه مى رفـت بعضـى   ناگفته 

سعد بـن  ، ساله بود 36ساله بود ولى بعضى قائل است  25گویند در کربلا تقریبا 
  . سالگى مرد و در بقیع دفن گردید 74هجرى در  75وقاص در سال 
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  روز چهارم محرم
  ابن زیاد -1

ستود واظهار اسلامیت کرد و مـردم   در کوفه به منبر رفت و معاویه و یزید را
  ه 61تحریک نمود  ﷒را به جنگ با امام حسین 

  چنگیز -2
پسر تموچین بعد از پدر در مغولستان زمام امور را بدست گرفت و چند نفـر  

  . بازرگان براى برقرارى روابط تجارتى به کشور ایران فرستاد
د شدند حاکم شهر ورود آنـان را  وار) اترار(بازرگانان به شهر مرزى خوارزم 

به سلطان محمد خوارزمى گزارش کرد آنها بدون توجـه بـه عواقـب امـر قتـل      
بازرگانان را صادر نمودند و بـه مرحلـه اجـراء درآمـد چنگیـز بعـد از اطـلاع        
خشمگین شد ولشکرى از مغول بسر دارى پسرش تولى خان بسوى ایران گسیل 

مرزى روز چهارم محرم وارد اترار شـهر   کرد و پس از جنگ خونین با لشکریان
مرزى شدند بعد از قتل عام شهر را ویران ساختند و کمتـر شـهرى از شـهرهاى    
ایران ماند که مورد هجوم لشکر مغول و چنگیـز خونخـوار واقـع نشـوند فقـط      
شهرهاى جنوبى بجهت سیاست اتابک سعد بن زنگى حاکم فارس در امان بود و 

  . تعرض مصون ماند گویند شهر همدان نیز از

  . نمرود طاغى زمان حضرت ابراهیم بدرك واصل شد -3
نمرود پسر کنعان بن سام بن نوح است و این مـرد مالـک ممالـک مشـرق و     
مغرب بوده و چنان متکبر و خودخواه شد که دعوى الوهیت کرد آن ملعون بـت  

مجبـور  هائى بصورت خویش تراشیده و باطراف فرستاد و مردم را بعبادت آنهـا  
گردانید منجمین خبر دادند که شخصى متولد خواهد شد و مـردم را بقبـول دیـن    
مجدد و ترغیب کند و اساس پادشاهى تو را منهدم سازد نمرود از اسـتماع ایـن   
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سخن متغیر گشت و در شبى که قرار بود بنا بگفته منجمین نطفه ابراهیم در رحم 
ا از زنان جدا کرده و بیرون از شهر انى گذاشت که مردان رمأمورمادر قرار گیرد 

آمد و بنا بر اعتمادیکه بر پدر   نگهداشتند اتفاقا نمرود را در آن شب مهمى پیش 
ابراهیم داشت آنرا بجهت همان کار بهشر فرستاد او بقصر آمد و کار را انجام داد 
چشمش در بیرون قصر به نونا زن خود افتاد که به تماشاى قصر نمرود آمده بود 
میل نزدیکى غلبه کرد نطفه ابراهیم منعقد شـد و بعـد از تولـد در غـارى پنهـان      
نمودند و در پانزده سالگى از اختفا بیرون آمد نونا او را بخانه برد بر آزر نشـان  

 مأمورداد تا ابراهیم بر بتها چیزى نگفته بود آزر بر او محبت مى کرد از موقعیکه 
نهى نمود چندین مرتبه بین آزر و او مناظره و به تبلیغ شد مردم را از عبادت بت 

مجادله شد بعد از شیوع این خبر نمرود او را خواست ابراهیم در مقابـل نمـرود   
سجده نکرد نمرود گفت چرا سجده نکردى فرمود من غیر از پروردگارم به کسى 
سجده نمى کنم نمرود گفت پروردگار تو کیست ابراهیم فرمود آنکس اسـت کـه   

د و زنده مى کند نمرود گفت آن کار من اسـت دو نفـر زنـدانى را آورد    مى میران
یکى را بقتل رساند دیگرى را آزاد کرد ابراهیم فرمود پروردگار من آفتاب را از 

نمـرود مبهـوت   ، مشرق بیرون مى آورد تو نیز اگر بتوانى از مغرب بیرون بیـاور 
  . ماند و جواب نتوانست بگوید
ان اهالى بابل به صحرا رفته بودند ابـراهیم در شـهر   در روز عید نمرودیان هم

آمد بتها را شکسـت مـردم کـه از صـحرا آمدنـد بتهـا را       ، ماند بعد از رفتن همه
شکسته دیدند به نمرود گزارش دادند ابراهیم را احضار کرد گفت اى ابراهیم تـو  

واب ابراهیم فرمود این بت بزرگ کرده از او بپرسـید اگـر ج ـ  ، بتها را شکسته اى
باز ابراهیم ایشان را موعظه نمـود و فرمـود بـر    ، دهد مشرکان سر بزیر انداختند

  . چیزى ستایش مى کنید که نه نفعى و نه ضررى دارد چرا درك نمى کنید
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نمرود ایندفعه تصمیم گرفت ابراهیم را در آتش اندازد محوطه و سیعه مرتـب  
انداختنـد    براهیم را بـآتش  کردند و بسیار آتش در آنجا جمع نمودند با منجینق ا

جبرئیل در هوا نزد آن حضرت آمد عرض کـرد حـاجتى دارى فرمـود امـا بتـو      
اى آتـش بـر   : به پروردگار جهانیان نیازمندم در این وقت خطـاب رسـید  ، ندارم

ابراهیم در گلستان سبز و خرم بزمین نشست نمـرود و  ، ابراهیم سرد و سالم باش
اینکه نمرود جنگ بـا خـدا را در سـر پرورانـد      تماشاگران در حیرت افتادند تا

مناره بلندى درست کردند بر آنجا رفت آسمان را همچنان دید که از زمـین مـى   
دید پائین آمد سپس مناره افتاد و آواز مهیبى بگوش مردم رسید که مـردم همـه   

  . ترسیدند
 سپس به خیال آسمان رفتن افتاد تا با خدا جنگ کند فرمان داد چهار کرکس

بچه را پروردند به چهار طرف صندوقى قرار دادند و چهار قطعه گوشت از بـالا    
آویزان نمودند کرکس ها گوشتها را بالاى سر خـود دیدنـد پریدنـد صـندوق را     

بجانب بالا پرواز نمودند بعد از سه شبانه روز نمرود گفـت گوشـتها را   . برداشتند
ین حرکت دهنده بالاخره در زمـین  به پائین آویزان کننده تا صندوق را بطرف پائ

  . نشست نمرود با این اعمال ننگ آور نتوانست ابراهیم را از بین ببرد
نمرود بابراهیم پیشنهاد جنگ کرد آن حضرت قبول نمود با لشـکر عظـیم بـه    
جنگ ابراهیم آمد ولى آن بت شکن الهى تنها در برابر نمرودیان ایستاد مـردم از  

اندند ناگاه بفرمان الهى لشکر پشه رسید و سـر و  دلیرى آن حضرت در حیرت م
روى نمرودیان را گزید نمرود مبهوتانه بقصر خویش پناه برد ولى پشه در غایت 
کوچکى لبش را گزید و بعد بدماغ نمرود رفت و مغز آنرا مى خورد مدت چهـل  
سال در غایت مرض و ملال عمر گذرانـد و در ایـن روز بـدرك واصـل شـد و      

  . سلطنت کرد چهار صد سال
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  روز پنجم
  عبور حضرت موسى از دریا -1

شد بنى اسرائیل را با خود برداشته  مأموراز طرف خداوند متعال  ﷒موسى 
  . و بسوى فلسطین رود تا از ظلم و تعدى فرعونیان نجات یابند

موسى با بنى اسرائیل از مصر خارج شده کنار دریا رسیدند بنى اسرائیل بهانه 
کرده که ما در مصر مزرعه و زمین و خانه داشـتیم حـالا بیچـاره شـدیم      شروع

موسى فرمود مطمئن باشید خدا ما را بحال خود نمـى گـذارد و وسـیله نجـات     
، عنایت فرماید به فرعون خبر دادند که موسى با بنى اسرائیل از مصر خارج شده

بندگان مـا بـوده و   فرعون دستور بسیج لشکر داد و بعنوان اینکه بنى اسرائیل از 
فرار کرده اند دستگیر نموده و دوباره به بندگى خود درآوریـم بـا لشـکر خـود     

شماره بنى اسرائیل را بعضـى ششصـد   ، فرعون به تعقیب آنها از مصر خارج شده
  . هزار نوشته اما لشکر فرعون خیلى بیشتر از اینها بود

بح بود کـه بنـى   فرعون و لشکرش به بنى اسرائیل نزدیک مى شدند هنگام ص
اسرائیل بعقب نگریستند لکشر بى حساب فرعون را دیدند و رعب و وحشتى دل 
آنها را فـرا گرفـت و از موسـى چـاره خواسـتند موسـى بـا دلـى آرام فرمـود          
پروردگارم با من است و مرا هدایت خواهد کرد تا اینکه لشکر فرعـون نزدیـک   

ت از دریا بایـد عبـور   گف ؟شد و یوشع جلو رفت گفت اى موسى دستور چیست
  . کرد

موسـى  ، خطاب رسید موسى عصاى خود را به دریا زن تا راهى نمایان گردد
عصاى خود را بدریا زد دریا شکافت و قعر دریا نمودار شد بـاد و آفتـاب قعـر    
دریا را خشکانیدند چون بنى اسرائیل دوازده تیره بودند دوازده شـکاف از دریـا   

  . ندپدیدار شد و آنها عبور کرد
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و فرعون وقتى رسید که آخرین فرد بنى اسرائیل از دریا خارج مى شدند کـه  
فرمان خدائى بامواج دریا صادر گردید تا فرعون و ، فرعون و لشکرش وارد شد

لشکرش را دربرگیرد لشکر تماما هلاك شدند فرعون خود را در آسـتانه مـرگ   
اك بر دهـان او زد و  دید گفت بخداى موسى ایمان آوردم جبرئیل امین مشتى خ

  . گفت با آن همه فسادها و کارهاى بد این وقت توبه فائده اى ندارد

  شبث بن ربعى -2
بود که ابـن زیـاد بـه     ﷒کوفى یکى از دعوت کنندگان حضرت امام حسین 

او رفـت و    نزد خود خواست او نخست خود را به بیمارى زد ولى شب به پیش 
هزار نفر به کربلا رهسپار شد و روز پنجم محرم به کربلا جایزه گرفت و با چهار 

  . قمرى 61رسیدند 
این مرد شخصى منافق و خبیـث بـود زیـرا اول از اصـحاب حضـرت علـى       

بود بعد از خوارج شد سپس توبه کرد بعد براى کشتن امام حسین به کـربلا   ﷒
حسین قیام نمود سپس  آمد و بعد از وقعه کربلا با جناب مختار بطلب خون امام

  . در کوفه درگذشت 80در قتل مختار حضور پیدا کرد و در حدود سال 
در خبث این مرد بى دین کافیست که صاحب یکى از مساجدى است کـه در  

جهت سرور و خوشحالى از کشته شـدن امـام    ﷒کوفه بعد از قتل امام حسین 
مسـجد   -د از مسجد اشعث بن قیس آنها را تجدید بنا نمودند آن مساجد عبارتن

لى  ج مسـجد شـبث بـن ربعـى      -مسجد سماك بن مخرمـه   -جریر بن عبداالله ب
  . )46تاریخ کوفه ص (

  :این مرد ناموفق همان بود که امام روز عاشورا به او خطاب فرمود
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جر و اى قیس بـن اشـعث و اى زیـد بـن      ب اى شبث بن ربعى و اى حجاربن اَ
که براى من نامه نوشتید که میوه هاى اشجار ما رسیده و  حارث مگر شما نبودید

  . بوستانهاى ما سبز گشته از براى یارى کردنت لشکرها آراسته ایم
این وقت قیس بن اشعث گفت ما نمى دانیم چه مى گوئى لکن حکم یزیـد و  

حضرت فرمود لا واللهّ هرگز دست ذلت بدست شما ندهم و از ، ابن زیاد را بپذیر
  . نگریزمشما هم 

  روز ششم
  ﷑شهادت حضرت یحیى پیامبر  -1

پادشاه بنى اسرائیل هردوش یا هرودیس زنى داشت که جالب توجه نبود زن 
براى نگهدارى مقام خود در دربار به هرودیس پیشنهاد کرد که دختـرى دارم در  

 ـ  رد حضـرت  اختیار تو مى گذارم شاه از روحانى عصر حضرت یحیى سـئوال ک
فرمود از خدا بترس که ازدواج با دختر زن حرام است شاه ناراحت شد و یحیى 
را بزندان انداخت زن هردوش کینه از یحیى در دل گرفت و وقتـى دختـرش را   
آرایش کرده مى خواست بدست شاه دهد گفت دخترم مهریه تو سر یحیى اسـت  

ش مادر عمـل نمـود و   در موقع حساس از شاه قتل او را بخواه دختر طبق سفار
در وقت مناسب به قتل شاه وادار نمود شاه ظالمى فرسـتاد بـه زنـدان کـه سـر      
مبارك یحیى را از بدن در طشت جدا نمـود بعضـى نوشـته از محـراب عبـادت      

  . کشید و در میان طشت سرش را برید و سر را در طشت به پیش شاه آورد
  :نوشته 13ص  13در تفسیر نمونه جلد 

شاه هوس باز فلسطین عاشق هیرودیا دختر برادرش شده بود و هرودیس پاد
زیبائى او دل شاه را در گرو عشقى آتشین قرار داده لذا تصمیم به ازدواج بـا آن  
دختر گرفت این خبر به پیامبر خدا یحیى رسید صریحا اعلام کرد که این ازدواج 
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موضـوع در   نامشروع است و من به مبارزه قیام خواهم نمود سر و صـداى ایـن  
شهر هیرودیا رسید او تصمیم گرفت از یحیى انتقام گیـرد ارتبـاطش را بـا عمـو     
بیشتر کرد هیرودیس باو گفت هر چه آرزو دارى از من بخواه هیرودیا گفت من 
هیچ چیز جز سر یحیى نمى خواهم بالاخره شاه یحیى را کشت و سر مبـارك او  

بـه   ﷒ضـرت امـام حسـین    را نزد زن بدرگاه حاضر ساخت و از این جهت ح
  . جناب یحیى شباهت داشت

در تاریخ آمده قطراتى از خون یحیاى مظلوم از طشت بزمین افتـاد خـون از   
زمین بجوشش آمد شاه در شگفت شد دستور داد خاك بریزند هـر قـدر خـاك    
ریختند خون جوشید و چندین سال ادامه داشت تا امپراطور روم بنـام طیطـوس   

یل را مورد غضب قرار داد و با لشکر بسیار به بیت المقدس حمله کرد بنى اسرائ
پس از کشتار فراوان تلى دید که خون مى جوشد علت را سـئوال کـرد داسـتان    
حضرت یحیى را گفتند دستور داد تعدادى از بنى اسرائیل بکشند و خون آنها را 

نفـر را قربـانى    به روى آن خون بریزند تا خون جوشیده آرام شود و هفتاد هزار
  . افتاد  کردند تا خون یحیى از جوشش 

بعضى نوشته اند بخت نصر پادشاه بابل به بیت المقدس حملـه کـرد و علـت    
جوشش خون را پرسید ناراحت شد بازمانـده از اولاد ملکـه را حاضـر نمـوده     
سرش را جدا کردند و خونش را بآنجا ریختند و هفتاد هزار نفر از بنى اسـرائیل  

  . یز قربانى نمود تا خون از جوشش افتادرا ن

  . عذاب بر بنى اسرائیل نازل شد -2
یوشع بن نون وصى حضرت موسى با بنى اسرائیل به شهر عمالقه لشکر کشید 
مردى عابد بنام بلعم بن باعو را زاهد و عالم یهودى اسـم اعظـم مـى دانسـت و     

و بنى اسرائیل نفـرین  مستجاب الدعوة بود امیر شهر از او خواست درباره یوشع 



28 

 

کند تا مغلوب شوند بلعم در مقام معارضه درآمد اسم اعظم را فراموش کرد ولـى  
راهى بآن نشان داد که لشکر یوشع هلاك شوند گفت زنان زینت کرده بـه پـیش   
بنى اسرائیل بفرست تا بفسق مشغول شوند بنى اسرائیل مشغول شهوترانى شـدند  

ایشان فرستاد و هفتاد هزار نفر در عرض سـه  خداوند متعال مرض طاعون را بر 
  . ساعت نابود شدند

  قمرى 1006ازبک  مؤمننبرد شاه عباس صفوى با عبدال -3
شاه عباس اول پسر سلطان محمد خدابنده ثانى در هجده سالگى به سـلطنت  
رسید و با مشورت دو روحانى بزرگ یعنى شیخ بهائى و میرداماد باصلاح امـور  

قمرى با لشکرى بسوى خراسان بـراى بیـرون رانـدن     1006در سال ، پرداخت
یک به یک شهرهاى خراسان را از دست آنها گرفت و اکثر ، ازبکیان رهسپار شد

لشکر دشمن تارومار شدند و بقیه به سوى شهر خود بازگشتند و به شکرانه پاك 
تخـار  مشـرف شـد و اف   ﷒کردن خراسان از ظلم آنها به حرم مطهر امام رضـا  

کوتاه کردن فتیله هاى شمع و جاروکشى حرم را پیدا کرد که شیخ بهائى مرحـوم  
  :در این باره سروده

ــادم ــاط زن اى خـ ــراض باحتیـ قـ م  
   

ــین    ــل ام ــرى شــهپر جبرئی   ترســم بب
   

  :وفات مرحوم سید رضى -4
برش بن محمد الاعرج بن موسى ابوسبحه بـن   محمد بن الحسین بن موسى الاَ

ملقب به سـید رضـى و مکنـّى بـه      ﷒بن الامام موسى الکاظم  ابراهیم مرتضى
سالگى رحلت نمود و در کاظمین بـه   47قمرى در سن  406ابوالحسن در سال 

 ﷒خاك سپرده شد و سپس به کربلا انتقال دادند و در بالاى سر امـام حسـین   
مـن مـادرش سـیده    ق بدنیا آمـد و در دا  359دفن گردید این بزرگوار در سال 
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بن ابى الحسین ) معروف به ناصرك(فاطمه بنت ابى محمد الحسن الناصر الصغیر 
احمد بن محمد الناصر الکبیر الاطروش على بن ابـى محمـد الحسـن بـن علـى      

عمدة الطالب ص (. پرورش یافت ﷒الاصغر بن عمر الاشرف بن زین العابدین 
205(  

فظ قرآن و شاعر و شـهرت و آوازه فضـل و   مرحوم در فنون علم ماهر و حا
علم و زهد او از ذکر احوالش بى نیاز مى کند مرحوم نقیـب علـویین و اشـراف    
بغداد بلکه قطب فلک ارشاد و مرکز دائـره رشـاد بـود و او را فرزنـدى بسـیار      

مرحـوم    صاحب جلالت بنام سید مرتضى ابواحمد عدنان بود که بعد از عمویش 
هدى نقابت علویین باو تفویض گردیـد مرحـوم سـید رضـى     سید مرتضى علم ال

نفـر   81نهج البلاغۀ که تا این زمان شراح آن به  :تاءلیفات پرقیمت دارد از جمله
تلخـیص البیـان فـى مجـازات      -خصائص الائمـه   -حقائق التنزیل  -مى رسد 

 دیوان شعر و غیرهـا کـه   -حاشیه بر ایضاح ابوعلى  -مجازات النبویه  -القران 
ناگفته نماند ابوالحسن محمد بیهقـى ملقـب بـه قطـب     . کتاب مى باشد 26تقریبا 

الدین کیدرى سبزوارى اول کسى است که نهـج البلاغـه را شـرح کـرده و بنـام      
ق فارغ شده و بیهق ناحیه ایسـت   576حدائق الحدائق و در اواخر شعبان سال 
  . از خراسان و کیدر قصبه ایست از بیهق

ادر سیدین فاطمه نام داشت که شیخ مفید ره براى او کتـاب  چنانکه ذکر شد م
  . احکام النساء را تاءلیف نمود و از آن مخدره به سیده جلیله فاضله تعبیر کرده

مى نویسد شیخ مفید شبى در عـالم رؤ   32مرحوم قمى در منتهى الآمال ص 
یا دید که حضرت فاطمه با دو فرزندش حسـن و حسـین وارد مسـجد شـد در     

لیکه کودك بودند هر دو را به او تسلیم کرد و فرمود علمّهماالفقـه بـه ایـن دو    حا
فقه تعلیم ده از خواب بیدار شد و تعجب کرد شیخ وقتى که در مسجد بود فاطمه 
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والده سیدین با دو پسرش سید مرتضـى و سـید رضـى وارد مسـجد شـدند در      
به احتـرام او از جـا    حالیکه هر دو بچه بودند چون نظر شیخ به آن مخدره افتاد

برخاست و سلام کرد آن مخدره گفت اى شیخ به این دو کودك که پسـران مـن   
هستند فقه تعلیم کن شیخ مفید گریست و خواب خود را به آن مخدره نقل نمـود  

  . و مشغول تعلیم ایشان شد تا این دو بزرگوار به مرتبه رفیعه از علم رسیدند

  روز هفتم
  . مبعوث شدحضرت موسى به نبوت  -1

با اهل و عیال و  ﷒موسى بن عمران بن یصر بن قاهث بن لاوى بن یعقوب 
اموال خود از مدین خارج و رهسپار مصر مى گردید شبى در بیابان سـینا پیـاده   
شدند و هوا سرد بود به فکر آتش افتاد موسى از دور نـورى مشـاهده کـرد بـه     

نور آمد شاید آتش ) طور(ته به طرف خیال اینکه آتش است عصا را بدست گرف
  . تهیه کند

ک فـاخلع نعلیـک انـّک بالوادالمقـدس طـوى وانـا         خطاب رسید انّى انا ربـ
  . )36الى آخر  - 9طه (اخترتک فاستمع لما یوحى 

من پروردگار تو هستم کفشـت را از پـاى بیـرون آر زیـرا در مکـان      ، موسى
م پس بشنو آنچه وحى مـى شـود   مقدسى قرار گرفتى من ترا به پیغمبرى برگزید

و دو (البته نیست غیر از من معبود بحقّ پس مـرا عبـادت کـن و نمـاز برپـادار      
  . )معجزه به موسى عنایت شد

خطـاب رسـید   ، عرض کرد آن عصاى منسـت  ؟موسى در دستت چیست -1
موسى به زمین انداخت بصورت مار درآمد و مى خزید فرمود بگیر ، بزمین انداز
  . همان عصا خواهد بود آنرا و نترس
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بـا ایـن   ، دستت را از گریبان بیرون آر نور سفید و صاف خارج مى شود -2
دو نشانه پروردگار به مصر پیش فرعون برو که او اطمینـان کـرده عـرض کـرد     
پروردگارا شرح صدر و قلب نیرومند بمن عنایت فرما و کار را آسان کن و گـره  

د با برادرم هرون پشتم را محکم کن و او را به از زبانم بردار تا قول من نافذ باش
من برسان خطاب رسید قد اوتیت سؤ لک یا موسى دعایـت مسـتجاب و آنچـه    

  . خواستى داده شد

  ق 61آبرا بروى اهلبیت عصمت بستند  -2
یـابن سـعد    :امروز از ابن زیاد ملعون به عمر بن سعد نامه رسید باین مضمون

و کار را برایشان تنـگ بگیـر و نگـذار یـک      میان حسین و آب فرات حائل شو
ابن سعد همان وقت عمر و بن حجاج ، قطره آب بنوشند چنانکه به عثمان کردند
  . را با پانصد سوار بر شریعه موکّل گرداند

عطش بر امام و اصحاب کرام غالب شد برادرش عباس را خواند و با سى نفر 
آب فرستاد عمروبن حجـاج   فارس و بیست پیاده شبانه با بیست مشک به طلب

سر کرده موکلین آب صیحه زد شما کیستید نافع جواب داد منم پسر عمـوى تـو   
  . آمدم بیاشامم گفت بخور گوارا باد

نافع گفت واى بر تو مى گوئى من آب بخورم حسین و اهلبیتش تشنه بمیرند 
صیحه عمرو گفت راست گفتى اما به ما دستور داده اند مانع شویم نافع باصحاب 

زد داخل فرات شوید و عمرو هم صیحه زد مـانع شـوید و بجنگیـد عـده اى از     
اصحاب جنگ مى کردند و عده اى مشکها را پر مى نمودند و کسى از اصـحاب  

  . امام کشته نشد و آب را به خیام رساندند و اهلبیت آب خوردند
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  روز هشتم
ــال    ــرم س ــم مح ــب نه ــک ش ــامب 61آخــر روز هشــتم و نزدی ر ق اولاد پی

پشت خیمـه   ﷒تشنه بودند و آب در خیمگاه نبود حضرت امام حسین  ﷑
تشریف برد و دستور داد زمین را کندند به اعجاز آبى پدیدار گردید امام حسـین  

و اصحاب همگى سیراب شدند و مشـکها را پـر    ﷑ رسول خداو اولاد  ﷒
  . کردند بعد چشمه غائب شد

  روز نهم
  تاسوعاء -1

آمد و صدا  ﷒عصر روز نهم شمر بن ذى الجوشن کلابى نزدیک لشکر امام 
ایـن چهـار   (زد کجا هستند فرزندان خواهر من عبداالله و جعفر و عثمان و عباس 

همـان  نفر فرزند ام البنین بودند که او هم از قبیله بنى کلاب بود و شـمر هـم از   
فرمـود جـواب او را بدهیـد     ﷒قبیله بود از این جهت فرزند خواهر گفت امام 

  . اگر چه فاسق است
آن عزیزان نزد شمر آمدند فرمودند کارت چیست گفـت اى فرزنـد خـواهرم    
شما در امانید از اطراف حسین کناره گیریـد و سـر در اطاعـت یزیـد درآوریـد      

مانیکـه تـو آوردى   حضرت عباس بانگ زد که بریده  باد دستهاى تو و لعنت باد اَ
امر مى کنى دست از مولاى خود برداریم و با طاعت ملعونان درآئیم ما را امـان  
مى دهى و پسر رسول خدا را امان نیست شـمر غضـبناك شـد و بـه لشـکرگاه      

  . برگشت

  لشکر عمر بن سعد بسوى خیام روى آوردند -2
خویش را صدا زد یا خیل اللهّ ارکبى و  بعد از رجوع شمر عمر بن سعد لشکر

  . بالجنۀ ابشرى اى لشکر خدا سوار شوید و بسوى بهشت رفتن شاد شوید
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در پیش خیمـه سـر بـه زانـوى انـدوه       ﷒لشکر رو به خیام آوردند و امام 
گذاشته و بخواب سبک رفته بود جناب عباس خدمت امام آمد عرض کرد برادر 

  . دهلشکر رو به شما آور
حضرت فرمود عباس جانم فداى تو باد بپرس چه شده که رو به ما آورده اند 

سواره بسوى لشکر آمد و مراد ایشان را پرسید گفتند از امیر  20جناب عباس با 
فرمود کلام   حکم آمده که به او بیعت کنید وگرنه با شما قتال کنیم جناب عباس 

د عباس امشـب را از ایشـان مهلـت    شما را به امام برسانم برگردم حضرت فرمو
گیر تا قدرى نماز و دعا و استغفار کنیم جناب عبـاس آمـد و در مقابـل لشـکر     
ایستاد موعظه نمود و آن شب را مهلت خواست و لشکر عمربن سـعد بـه جـاى    

  . خود بازگشتند و این قضیه در عصر روز نهم اتفاق افتاد

  میلاد حضرت موسى سومین پیغمبر اولوالعزم -3
با اینکـه از انعقـاد نطفـه در میـان بنـى اسـرائیل       ) قابوس یا ولید بن مصعب(

جلوگیرى مى کرد حتى مردان بنى اسرائیل را از زنان جدا و از شهر خارج نمود 
اطـلاع    انش مـأمور و هر بچه اى که از زنان بنى اسرائیل بدنیا مى آمد بوسـیله  

خدا این بود کـه موسـى    یافته با دست نظامیان کشته مى شد ولى چون خواست
بوجود آید در همان قصر فرعونى عمران پدر موسى نگهبان کاخ بـود و فرعـون   

ان به شهر پراکنده شـدند قـدرت پروردگـار زن عمـران بنـام      مأموردر خواب و 
یوکابد را به کاخ رهسپار کرد در همان شب نطفه موسى منعقد شد ولى هیچکس 

خبر دادند که نطفه همان بچه منعقد شده  ندانست منجمین با علم نجوم به فرعون
فرعون غضبناك شد حتى دستور داد هر جـا زن حاملـه بـه بیننـد شـکمش را      
بدرانند بعد از شش ماه و دو روز موسى در روز نهم محرم بدنیا آمد و خداونـد  
در میان آن محیط وحشتناك او را نگهداشت مادر موسى به الهام پروردگار او را 
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ه به رود نیل انداخت دختر فرعون گرفته پیش فرعـون و آسـیه   در صندوق نهاد
برد یا آسیه گرفت بعد از گفتگوى زیاد قرار شد او را به پسرى انتخاب کننـد از  
طرف آسیه اعلام شد زنان شیرده به دربار بیایند موسى شیر هیچکدام را نخـورد  

فى او را بـراى  آخرالامر مادر موسى را آوردند شیر آنرا خورد آسیه با حقوق کا
و بدین طریق موسى بزرگ شد موسى پسر عمـران بـن   . شیر دادن نزد خود برد

پیـروان آن  . یصهر بن قاهث بن لاوى بن یعقوب بـن اسـحاق بـن ابـراهیم بـود     
حضرت را یهودى و جهود و کلیمى گویند زیرا در اوائل تقبـل رسـالت موسـى    

رگشتیم بسوى تو و از این جهـت جهـود   مى گفتند اللهّم هدنا الیک خدایا ب ﷒
گفتند که این فرقه براى زخارف و اموال دنیا بسیار کوشش و جـد و جهـد مـى    
د است و چون اینها بـه حضـرت موسـى کلـیم االله      ههود از ماده جکردند زیرا ج

  . نسبت داده مى شود لذا کلیمى گویند
ذاشـت و بـه دریـا    همان صندوقى بود که مادر موسـى او را در آن گ  :تابوت

افکند هنگامى که بوسیله عمال فرعـون از دریـا گرفتـه شـد و موسـى را از آن      
بیرون آوردند در دستگاه فرعون نگهدارى مى شد سپس به دست بنـى اسـرائیل   
ك   افتاد بنى اسرائیل این صندوق خاطره انگیز را محترم مى شمردند و به آن تبـرّ

ح مقدس که احکام الهى بر آن نوشـته  مى جستند موسى در اواخر عمر خود الوا
شده بود به ضمیمه زره خود و یادگارهاى دیگرى در آن نهاد و به وصـى خـود   
یوشع بن نون سپرد اهمیت این صندوق بیشتر گردید ولى تـدریجا مبـانى دینـى    
آنها ضعیف گردید و دشمنان بر آنها چیره شدند و آن صـندوق را گرفتنـد یـا از    

پیامبر بـه آنهـا وعـده داده بـه زودى     ) اسماعیل(اما اشموئیل نظر آنها پنهان شد 
تابوت یعنى صندوق عهد را به عنوان نشانه بر صدق گفتار خـود بـر پادشـاهى    
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طالوت به نزد آنها آورد و چون تابوت موجب آرامـش و اطمینـان خـاطر بنـى     
  . اسرائیل بود لذا تابوت سکینه گویند

  )عابده و خادمه مریم به معناى(میلاد حضرت مریم  -4
حنـّه زن  ، عمران پدر مریم از زهاد و علما بود و خـدمتگزار مسـجد اقصـى   

  . عمران موقعى که حامله شد نذر کرد اگر پسر زاید او را خادم خانه خدا کند
در روز نهم محرم دخترى بدنیا آمد او را مریم نام نهاد حنهّ او را بـه مسـجد   

داریش بر یکـدیگر سـبقت مـى گرفتنـد     برد و بدست احبار سپرد احبار در نگه
آخرالامر براى تکفل مریم قرعه انداختند بنام زکریا درآمد و او پرورش مریم را 
به عهده گرفته خانه اى در مسجد اقصى براى عبادت مریم منظور داشت بعـد از  
دوران کودکى در آنجا به عبادت پرداخت و کسـى را حـق اینکـه در آن مکـان     

زکریا که هر روز وارد خانه و غرفه مریم مى شـد و بـراى آن    برود نبود بغیر از
، طعام مى برد لکن مى دید که مریم در محراب عبادت اسـت و غـذائى نـزد آن   

جریان را سئوال مى کرد مریم عرض مى نمود از طرف خداوند است بدرستى که 
  . خداوند روزى مى دهد هر کس را بخواهد بدون حساب

نان دید با آنکه پیر بود و زنش نیـز پیـر و نـازا بـود     نوشته اند چون زکریا چ
  . طمع در فرزند نمود و از خدا خواست تا فرزند عنایت کند

بن امون از اولاد سلیمان بن داود اسـت  ) یاماثان(مریم دختر عمران بن لهشم 
ناگفته نماند این عمران پدر موسى نیست ما بین پدر مریم و عمران پـدر موسـى   

  . سال فاصله است هزار و هشت صد

  . از شکم ماهى خارج شد ﷒حضرت یونس  -5
یونس بن متى پیغمبر از نینوا با اهل و عیال خود خارج شد و آنها را در یک 

ناگهان کشتى بـه  ، کشتى نهاد چون در آن جاى نبود خود در کشتى دیگر نشست
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است که کشـتى  تلاطم آمد نزدیک بود غرق شود گفتند مگر در میان ما مجرمى 
مرا در دریا اندازید گفتنـد  ، باین حال افتاده یونس گفت من هستم و بنده گریزان

اصابت کرد یونس را به   تو مرد صالحى هستى سه بار قرعه انداختند بنام یونس 
دریا انداختند همان لحظه ماهى بزرگى او را به دهان گرفـت و در شـکم خـود    

  . جاى داد
او را در شکم مـاهى  ) یا چهل یا هفتاد روز(روز  7ا خداوند متعال سه روز ی

نگهداشت و روز نهم محرم از شکم ماهى نجات داد و ماهى بکنار دریـا آمـد و   
یونس را از دهان بیرون انداخت و آن موضع فى الحال درخت کدو رسته و سایه 

گشـت پـس از قـوت     مـأمور بر سرش افکند و آهوئى به شیر دادن آن حضرت 
  . ب نینوا رفت و مشغول تبلیغات شدیافتن بجان

  شاه طهماسب پسر شاه اسماعیل اول صفوى دومین سلطان -6
ق نهم محرم بـا ازبکیـان در خراسـان سـه روز      936از آن خانواده در سال 

جنگید و به آنها غلبه نمود دست تعدى و تجاوز و غـارت را از مـردم و آسـتان    
  . قدس رضوى کوتاه کرد

و محقق بِدل سید محمد قلى هندى موسوى نیشابورى  وفات عالم نحریر -7
  . ره

آقاى سید محمد ره در اکثر علوم و فنون محقق بى نظیر و مدقق نحریـر بـود   
مخصوصا در علم کلام و در اواخر عمر به شهر لکهنور مراجعت و به تالیف کتب 

تقریـب   -تطهیـر القلـوب    -از جمله تشیید المطـاعن دو جلـد    :نفیسه پرداخت
  . برهان السعادات و غیرها -سیف ناصرى  -فهام الا
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قمرى در شهر لکهنـور وفـات و در حسـینیه     1268محرم  9این بزرگوار در 
پسر بود که یکى سید حامد حسـین صـاحب    3خود مدفون شد و ایشان داراى 

  . عبقات الانوار است
  . ناگفته نماند که لکهنور شهرى از شهرهاى هندوستان است

  روز دهم
  شهادت سرور آزادگان حضرت ابا عبداالله الحسین سومین امام معصوم -1

قمرى روز جمعه یا شنبه و قاتل آن حضرت بنـا   61در  57در کربلا در سن 
  . به مشهور شمر بن ذى الجوشن بود

ذى الجوشن که نامش شرجیل بود اولین عربیست که زره پوشیده لذا بـه ذى  
  . الجوشن معروف گردید

از کتاب مثالب هشام بن محمد سائب نقل مى  714صفحه  1ج سفینۀ البحار 
کند که زن ذى الجوشن از جبانۀ البیع به جبانۀ کنده مى رفت در راه تشـنه شـد   
چوپانى را دید که گوسفند مى چرانید از او آب خواست امتناع کـرد مگـر بـا او    

از ، عمل خلاف انجام دهد زن قبول نمود و بعد از مقاربت به شـمر حاملـه شـد   
اینجا بود که روز عاشورا شمر ندا کرد یا حسین اتعجلت بالناّر قبل یوم القیمۀ آیا 

امام فرمود ندا کننده کیست گویـا شـمر   ، به آتش عجله کردى قبل از روز قیامت
است گفت بلى حضرت فرمود یابن راعى المعزى انت اولى بها صلیا اى پسر مرد 

نیـز   236در منتخـب التـواریخ ص   (شـوى   داخل  بز چرا تو سزاوارى به آتش 
  . )آمده

لیلـى زنیکـه نـام او معلـوم      -رباب  :آن حضرت چهار زوجه داشت بنامهاى
نیست مشهور است که بعد از شهادت امام اسیر شد و در نزدیکى حلب در جبـل  

  . ﷒جوشن طفل خود را سقط کرد بنام محسن بن حسین 
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  . شهر بانو
د جرد شاه زنان نام داشت و بعد از مسلمان شدن و ازدواج نوشته اند دختر یز

شهر بانویه نامیدند و در تولـد امـام سـجاد در حـال نفـاس       ﷒با امام حسین 
  . برحمت ایزدى پیوست

مرحوم شیخ مفید اولاد امام را چهار پسر و دو دختر نوشـته ولـى ابـن شـهر     
  . زرگوار را ده نفر ثبت کردهاشوب شش پسر و سه دختر وار بلى اولاد این ب

از اصحاب و از بنى هاشم با امـام  ) پیاده 40سوار و  32(تن  72شهادت  -2
  حسین

چهارمین پسر نامدار حضرت امیـر   ﷒از جمله شهدا جناب عباس بن على 
و بزرگترین اولاد ام البنین مکنّى و ابوالفضل و ملقب بـه سـقا در    ﷒المومنین 

قاتل آن بزرگوار زیدبن ورقاء و حکـیم بـن   ، ق در کربلا 61سالگى در  34سن 
  . طفیل طائى است

مادرش فاطمه دختر حزام بن خالد کلابى که بعدا به ام البنـین مکنـاة گردیـد    
عبداالله اکبر و هر چهـار   -عثمان  -جعفر  -این خاتون چهار پسر داشت عباس 

 ﷒حب لواى حضرت امام حسین در کربلا شهید شدند و حضرت ابوالفضل صا
  . بود

فضـل   -زوجه حضرت ابوالفضل لبُابه و از او دو پسر داشت بنامهاى عبیداالله 
و اعقاب حضرت ابوالفضل از فرزندش عبیداالله است و نسل عبیداالله از حسـن و  

حمزة  -عباس خطیب  -عبداالله قاضى مکه و مدینه : نسل حسن از پنج پسر بود
  . فضل -ابراهیم  -الاکبر 
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ابراهیم بن حسن از فقهاء و ادباء و از زهاد زمان بود و فضل بن حسن مردى 
فصیح اللسان و خیلى شجاع و متدین بود و بقیه اولاد آن سرور در کتاب عمـدة  

  . الطالب تفصیلا آمده است
به برادر خود عقیل فرمـود تـو بـه انسـاب      ﷒نقل شده وقتى حضرت على 

شنا هستى زنى براى من اختیار کن که مرا فرزندى بیاورد فحل و شـجاع  عرب آ
عقیل عرض کرد ام البنین کلابیه را تزویج کن که شجاع تر از پدران ، عرب باشد

او هیچکس در عرب نبوده پس حضرت او را تزویج کرد که چهار پسر شجاع از 
  . او متولّد شد

 27یـا   19یـا   18یـا   17که  از جمله شهدا جناب ابوالحسن على اکبر است
قمرى شهید شد مرة بن منقذ شمشیرى بر فرق نازنین زد  61ساله در کربلا سال 

که طاقت نشستن در روى اسب از او رفت و خود را در گـردن اسـب انـداخت    
  . دشمنان بدنش را با شمشیر پاره پاره کردند تا شهزاده از اسب افتاد

ن عروة بن مسعود ثقفى است و بعضـى از  مادر على اکبر لیلى دختر ابى مرة ب
مورخین نوشـته انـد حضـرت علـى اکبـر زن و اولاد داشـته و از امـام سـجاد         

  . بزرگتر بود ما مشروحا در کتاب مستقلى تحقیق کرده ایم ﷒
او جوانى خوش صورت و در طاقت لسان و سیرت و خلقت اشبه مـردم بـه   

بود و به جمیع محامد و محاسن معروف چنانکه ابـوالفرج   ﷑حضرت پیغمبر 
از مغیره نقل کرده یک روز معاویه در ایام خلافتش گفت سزاوارترین مـردم بـه   
خلافت کیست گفتند جز تو کسى را نمى دانیم معاویه گفت چنـین نیسـت بلکـه    

و  ﷑لایق تر براى خلافت على بن الحسین اسـت کـه جـدش رسـول خـدا      
این سخنان دلیـل اسـت   ، جامع شجاعت بنى هاشم و سخاوت بنى امیه مى باشد

که جناب على اکبر در آن زمان نزد اهل شام و دیگـران معـروف بـه قداسـت و     
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محاسن اخلاق بود و او را به شجاعت مـى شـناختند چنانکـه در روز عاشـورا     
مـدفن  ، بى تاب کرده بود چندین نفر را به جهنم واصل کرد با اینکه عطش او را

  . مى باشد ﷒مطهر آن جناب زیر پاى پدر بزرگوارش حضرت امام حسین 
حضـرت امـام حسـین    . از جمله شهداى روز عاشورا جناب على اصغر است

دید آن طفل از شدت عطش مى گرید حضرت آن کودك را بدست گرفـت   ﷒
اگر بر من رحم نمى کنید بر این طفل رحم اى لشکر : و مقابل اشقیاء آورد فرمود

نمائید امام در تکلّم بود حرمله لعین تیرى به جانب آن طفـل رهـا کـرد از یـک     
گریست عـرض کـرد اى خـدا     ﷒گوش تا گوش دیگر طفل را ذبح نمود امام 

حکم کن بین ما و بین قومى که دعوت کردند ما را یارى کنند ولى ما را کشـتند  
مانى رسید یا حسین او را بگذار که از براى او مرضعه اى در بهشـت  خطاب آس

  . است
  . از جمله شهداء جناب حرّ بود

ه   ﷒خـدمت امـام حسـین    ، جناب حرّ بعد از مکالمه با عمر بن سعد و تنبـ
مشرف شد و استتابه نمود و حضرت قبول نمودند حرّ اجازه جنگ خواست امام 

نمود و بر لشکر سیاه دل حمله کرد چندین نفر از لشکر و بزرگـان  را وداع  ﷒
لشکر عمر بن سعد را به درك واصل گردانید و بعد ضربه اى بـه سـر حـرّ وارد    
آوردند که جناب حر بزمین افتاد نوشته اند امام به بالین حـر رسـید کـه رمقـى     

اى حـرّ تـو   مانده بود امام روى حر را پاك مى کرد و مى فرمود آفرین بـر تـو   
حرىّ همچنانکه مادرت نام گذاشته تو در دنیا و آخرت آزاد هستى و دسـتمالى  
بر سر جناب حرّ بست و سر حرّ در دامن امام بود که روح پاکش به بهشت برین 
پرواز کرد و نوشته اند که پس از واقعـه کـربلا اقربـاى حـرّ بـدن مبـارك را در       

  . جائیکه به شهادت رسیده بود دفن کردند
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در کـربلا   ﷒روشن است که قبر مبارك سالار شـهیدان حسـین بـن علـى     
  . زیارتگاه ملائک و شیعیان و شیفتگان آن بزگوار است

  324ص  1در امالى صدوق ج 
شنیدم که هر  ﷒و از امام صادق  ﷒محمد بن مسلم مى گوید از امام باقر 

امامت در ذریه او و شفا  ﷒دت امام حسین دو فرمودند خداوند در عوض شها
و استجابت دعا را در کنار قبـر  ) مراد خاك اطراف قبر مبارك است(در تربت او 

او قرار داد و روزهاى زائران را از وقت بیرون رفتن از خانه هاى خود تا وقـت  
  . برگشتن آنها از عمر ایشان محسوب نمى کند

  حائر
  :سه قول است ﷒در حائر امام حسین 

  . آنچه دیوار صحن احاطه کرده -1
  . زیر قبه -2
قبه و آنچه به آن متصل است از عمارات و مقتل و مسجد و خزینه هـا و   -3
ولى به نظر مرحوم شیخ عباس قمى قول اول روشن تـر اسـت و ظـاهر    ، غیرها

  )358ص  1سفینۀ ج (کلمات علماء نیز همین است 
گفت داخل شدم حضور امام ، از ابى هاشم جعفرى 273رة ص در کامل الزیا

هادى در حالیکه تب داشت و مریض بود فرمود کسى از دوستان مـا بـه حـایر    
بفرستید مرا دعا کند من از خانه خارج شدم و على بـن بـلال را دیـدم و بـه او     

ولى مى گـویم امـام   ، اطلاع دادم و خواهش کردم که او برود گفت سمعا و طاعۀً
هادى افضل از حایر است زیرا او مانند حسین امام است اگر خودش را دعا کند 
افضل از دعاى من است من سخنان او را به امـام هـادى رسـاندم امـام فرمـود      
رسول خدا افضل از بیت و حجر بود ولى بیت را طواف مى کرد و حجر الاسـود  
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ر آن مکانهـا دعـا   را استعلام مى نمود براى خدا مکانهائیست که دوسـت دارد د 
  . شود و حایر از آنهاست

  :شفاء در تربت
  ، 275کامل الزیارة ص 

الشفاء من کل داء و هوالـد   ﷒فى طین قبر الحسین : فرمود ﷒امام صادق 
  . و اءالاکبر

  . 278کامل ص 
داء فرمود ان فى طین الحایر الذى فیه الحسین شفاء من کـل   ﷒امام صادق 

  . و امانا من کل خوف
  . 286کامل ص 

فرمود کل طین حرام على بن آدم ما خلاطین قبـر الحسـین    ﷒امام صادق 
  . من اکله من وجع شفاه االله تعالى ﷒

  . 286کامل ص 
فانهّ یبیع لحم الحسـین   ﷒فرمود من باع طین قبر الحسین  ﷒امام صادق 
  . و یشتریه ﷒

  . 2ج  1شرح الزیّارة لا بى المعالى ص 
ك زیرا هـر  : فرمود ﷒امام موسى بن جعفر  از خاك من اخذ نکنید براى تبرّ

خاك براى ما حرام است مگر تربت جدم حسین زیرا خداوند آنرا شفاى شیعیان 
  . و دوستان ما قرار داده

  :از عمر حساب نمى شود
لا تحسب  ﷒فرمود انّ ایام زائرى الحسین  ﷒امام صادق ، 136کامل ص 

  . من اعمارهم و لا تعد من آجالهم



43 

 

ناَ قتیل العبره   . اَ
عن آبائه علیهم السلام * ﷒عن ابى بصیر عن الصادق  83امالى صدوق ص 

 ـ  ﷒قال قال ابو عبداالله الحسین بن على  الـّا   مـؤمن رة لا یـذکرنى  انا قتیـل العب
ى مرا یاد نمـى کنـد مگـر    مؤمناستعبر یعنى شهادت من سبب اشک ریختن است 

آورده و  108اشک آن جارى مى شود و این روایت را ابن قولویه در کامل ص 
  . در بعضى روایت فقط انا قتیل العبرة آمده

   ﷒سجده بر تربت امام حسین 
معاویۀ بن عمار روایت مى کند امام ، ل از مصباحنق 224در تظلم الزهراء ص 

بـود   ﷒کیسه ابریشمى زردى داشت که در آن تربت امـام حسـین    ﷒صادق 
وقت نماز آنرا به سجاده اش ریخت و سجده کرد سپس فرمود السجود على تربۀ 

مـورد قبـول    ﷒یخرق الحجب السبع سجده به تربت امام حسین  ﷒الحسین 
  . واقع مى شود

انّ لقتل الحسین حرارة فى قلوب : پیامبر اسلام فرمود 17لؤ لو و مرجان ص 
در قلبهـا حرارتـى ایجـاد     ﷒البته بجهت شهادت حسین ، ین لا تبرد ابدامؤمنال

  . شده که هیچوقت سرد نمى شود
   ﷒زیارت امام حسین 
قال مـن زار قبـر    ﷒عن ابى الحسن موسى بن جعفر : 87امالى صدوق ص 

الحسین عارفا بحقه غفر االله له ما تقدم من ذنبه و ما تاءخّر هر کس امام حسـین  
 532را عارفا بحقه زیارت کند تمام گناهان او آمرزیده شود شبهاى پیشاور ص 

ه کـه پیـامبر   در اخبار معتبره فریقین از عایشه و جابر و انـس و دیگـران رسـید   
فرموده من زارالحسین بکربلا عارفا بحقهّ وجبت له الجنّۀ هر کس امـام حسـین   

  . را عارفا بحقه در کربلا زیارت کند بهشت بر او واجب است ﷒
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  :آمده 221در ثواب الاعمال صدوق صفحه : تذکر
محمد بن یحیى العطاّر عمن دخل على ابى الحسن علـى بـن محمـد الهـادى     

 ؟فقال ایـن کنـت   ﷒من اهل الرىّ قال دخلت على ابى الحسن العسکرى  ﷒
ک لوزرت قبر عبدالعظیم عندکم لکنت کمـن   ﷒زرت الحسین  :فقلت قال اما انّ

یعنى محمد بن یحیى از کسیکه به حضور امـام هـادى    ﷒زارالحسین بن على 
ى بود نقل مى کند که آن شخص مـى گویـد بـه    مشرف شده و خودش از اهل ر

حضور امام هادى رسیدم فرمود کجا بودى عرض کردم به زیارت امـام حسـین   
رفته بودم حضرت فرمود آگاه باش اگر تو قبر عبـدالعظیم را زیـارت مـى     ﷒

  . کردى مثل اینکه امام حسین را زیارت مى کردى
ن حکم مخصوص همین مرد بود شـاید  درباره این حدیث باید گفت اولا یا ای

اعتقادى به مقام شامخ حضرت عبد العظیم نداشـته ایـن در صـورتى اسـت کـه      
حدیث را واقعا از امام بدانیم والاّ این مرد راوى خود مجهول الحال براى ماسـت  
و نمى دانیم کیست و براستى امام چنین فرموده یا نه و ثواب زیارت عبـدالعظیم  

باشـد خیلـى بعیـد     ﷒مرقد سالار شهیدان حسین بن على  برابر ثواب زیارت
  . است و این خبر ضعیف مى باشد

عارفا بحقه یعنى کسى که معرفت داشته باشد که آن حضرت امام است : تذکر
  . و عمل به فرمایشات آن واجب است

  . هجرى درکنار نهر خازر نزدیک موصل 67کشته شدن عبیداالله بن زیاد  -3
 8ختار از سرکوبى مخالفان در کوفه فراغت یافت ابراهیم بن اشـتر را  چون م

مانده از کوفه به جنگ عبیـداالله بـه زیـاد فرسـتاد اقـل       66روز از ذیحجه سال 
هزار نفر همراه ابراهیم نمود و ابن زیاد با لشکر شام بـه   9لشکرى که نوشته اند 

اد هزار نفر به جنگ ابراهیم نقل ابن جوزى با سى هزار نفر و به نقل ابن نما هشت
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قلب سیاه شام که ابـن زیـاد   (آمدند جنگ شروع شد ابراهیم گفت به سواد اعظم 
حمله برید همگى حمله بردند تا اصحاب ابن زیاد پا به فـرار نهادنـد   ) در آن بود

ابراهیم که زیاد را نمى شناخت حمله کرده و شمشیرى زد و دو نیمـه نمـود کـه    
و سر و دست به طرف مغرب افتاد یاران ابن زیـاد هـر    پاهایش به طرف مشرق

  . چه بود فرار نمودند
چون جنگ خاتمه یافت ابراهیم گفت من در کنار نهر خازر مـردى را کشـتم   
که زیر یک پرچم بود او را تحقیق کنید که کیست بعد از جستجو دیدند ابن زیاد 

دنـد و جسـدش را   لعین است که با ضربت ابراهیم دو نیم شـده و سـرش را بری  
  . سال داشت 39سوختند یا بدار زدند و آن ملعون 

هجرى اتفـاق افتـاد کـه پـس از جنـگ       67این جنگ در روز عاشورا سال 
صفین اهل شام در هیچ جنگى این قدر کشته نداده بودند بعد از شـمارش هفتـاد   

بـن   هزار نفر بودند سر ابن زیاد را به پیش مختار آوردند و مختار نیز به محمـد 
حنفیه فرستاد محمد به سجده افتاد و مختار را دعـا نمـود و او هـم پـیش امـام      
سجاد فرستاد که امام غذا میل مى فرمود سجده شکر بجا آورد و حمد نمود کـه  

حضرت فرمود مرا نزد عبیداالله بردند که غـذا  ، خداوند انتقام مرا از دشمنم گرفت
هاده بود آن موقع گفتم خدایا مرا مى خورد و سر مطهر پدرم را پیش روى خود ن

و اعیان الشیعه ج  372  منتخب التواریخ ص (از دنیا مبر تا سر ابن زیاد را ببینم 
  . )سید محسن امین 4

ناگفته نماند که مادر عبیداالله بن زیاد مرجانه نام داشت کـه از زنـان مشـهوره    
  . ر قسى بودبزنا بود و ابن زیاد از یزید و ابن سعد اخبث و ارذل و بسیا

منقول است که پـس از حادثـه عاشـورا هـیچ بـانوئى از       ﷒از امام صادق 
بانوان بنى هاشم سرمه نکشید و خصاب ننمـود و از خانـه هیچیـک دودى کـه     
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چنانچه پختن غذا باشد بلند نشد تا آنکه ابن زیاد به هلاکت رسید و سر او را به 
وقتى ماه محرم فرا مى رسید دیگر پدرم : مى فرماید ﷒امام رضا . ما فرستادند

را خندان نمى دیدم و هر چه زمان مى گذشت بر اندوه و ماتمش افزوده مى شد 
  . تا روز عاشورا که روز مصیبت و حزن ایشان بود

روایت مى کند که  ﷒ابن قولویه در کامل الزیارة با سند معتبر از امام صادق 
در خانواده ما خضاب نکرد و به موى خود روغن نمالید سـرمه   فرمود هیچ زنى

عبیداالله را به مدینـه    به چشم نکشید و موى خود را نیاراست تا آنکه سر نحس 
 فرستادند ما پس از فاجعه خونین عاشورا پیوسته اشک بر چشم داشته ایم و جد

ان مى گریست که مى افتاد چند  من امام زین العابدین هر گاه بر یاد پدر خویش 
  . موى ریشش از اثر اشک مرطوب مى شد و تمام اطرافیان به گریه مى افتادند

  تولد حضرت ابراهیم دومین پیغمبر اولوالعزم -4
در دهم محرم در بابـل عـراق در ناحیـه     ﷒حضرت ابراهیم خلیل الرحمن 

  . کوثى بدنیا آمد مادرش نونا و پدرش تارخ بن ناحور بود
که قبلا متذکر شدیم نمرود بچه هائیکه بدنیا مى آمد به قتل مـى رسـانید   چنان

لذا مادر ابراهیم بعد از زائیدن مخفیانه در غار بیرون شهر پنهان کرد و گاها مـى  
رفت شیر مى داد و مى بوسید و مى بوئید و بغل مى گرفت باز بـه منـزل برمـى    

برد مـادر بعـد از اجـازه از    گشت روزى ابراهیم از مادر خواست او را به منزل ب
  . همسرش او را به منزل برد بدین ترتیب ابراهیم به خانه برگشت

ناگفته نماند که بعضى مورخین در اول ذیحجه نوشته انـد چنانکـه شـهید در    
و در تاریخ آمده که ختنه را حضرت ابراهیم معمول داشت و بعـد از  ، لمعه نوشته

ت رسم ملت خود قرار داد و حضـرت  آن مطابق آنچه در تورات مى باشد حضر
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مسیح نیز ختنه کرد و باز آمده اولین کسى که اخراج خمس کـرد و شـاربش را   
  . گرفت و نعلین بپا کرد حضرت ابراهیم بود

نوشـته انـد نـام نـوح عبـدالغفار یـا       (حضرت نوح از کشتى خارج شـد   -5
  ). عبدالاعلى بود

ب به کشتى سه طبقـه ایکـه   حضرت نوح اولین پیغمبر اولوالعزم است اول رج
بطول هزار ذرع و بعرض چهارصد ذرع و به بلندى چهل ذرع بود و چهل سـال  
ساختن آن طول کشید در یک طبقه حیوانات وحشى و در یک طبقـه حیوانـات   

ین قرار گرفتند و مدت شش مـاه و ده روز  مؤمناهلى و در یکى حضرت نوح و 
دى رسید و از آن بـا سرنشـینان   توقف کردند و در دهم محرم کشتى نوح به جو

یافث و سـام   -حام  -سام  -خارج شدند حضرت نوح چهار پسر داشت کنعان 
حضرت نوح قریه ثمانین را بنـا  ، مردى عفیف و نیک سیرت بود و بعد از طوفان

نمود باسم هشتاد نفریکه در کشتى بودند و این قریه بالاى شهر موصـل اسـت و   
ان و بعد شهر شـام بـود و بعضـى نوشـته انـد اول      اول شهریکه بنا نمود شهر حرّ

  . رجب به کشتى سوار شدند و در هفتم رجب قدم بیرون نهادند
ار      شیخ عباس مرحوم در مفاتیح الجنان در اعمـال روز عاشـورا از میـثم تمـ
رضى االله عنه حدیث مفصلى نقل کرده که در روز هیجدهم ذیحجه سفینه نوح بر 

منقولسـت نـوح    ﷒از امـام صـادق    523دین ص کمال ال. جودى قرار گرفت
سـال در میـان    950سـال و   850سال عمر کرده که قبل از بعثـت   2500 ﷒

سال بعد از فرو رفتن آب و پیاده شدن از کشتى عمر  700قومش دعوت کرده و 
 سپس ملک الموت آمده، نموده و شهرها را ساخته و اولادش را در آنها جا داده

بعد از دادن جواب  ﷒در حالیکه نوح در زیر سایه آفتاب بود سلام نموده نوح 
نـوح  ، سوال کرده براى چه آمده اى عرض کـرد بـراى قـبض روح شـما    ، سلام
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فرمود بگذار از آفتاب به سایه بروم عرض کرد بروید نـوح از آفتـاب بـه سـایه     
م مثل اینست که از آفتـاب  رفت فرمود اى ملک الموت من این قدر که عمر کرد

قبض روح نما سپس ملـک المـوت قـبض روح نمـود امـام        به سایه رفتم پس 
  . سال بود 300فرمود اعمار قوم نوح  ﷒صادق 

حضرت نوح را آدم ثانى و شیخ الانبیاء گویند چون نوح بعد از طوفـان پـدر   
انبیاء عمـرش از همـه    بسیارى از آیندگان بود لذا آدم ثانى گویند چون در میان

بیشتر بود لذا شیخ الانبیاء گفتند نوح در ظهَر کوفه دفن شد کـه جـوار حضـرت    
  . مى باشد ﷒على 

  آدم و حوا از بهشت اخراج شدند -6
خداوند متعال آدم و حوا را در بهشت جاى داد و فرمود از میوه هـا اسـتفاده   

) گور یا درختى که حامل میوه ها بـود گندم یا انجیر یا ان(کنید فقط بیک درخت 
نزدیک نشوند یعنى از آن نخورند و این نهى تنزیهى بود بعبارت دیگر بهتـر بـود   

  . آدم از آن میوه ها نمى خورد
آدم را فریفت و از آن درخت خوردند مطابق بـا  ، شیطان لعین با وسوسه حوا

کـوه سـر انـدیب و     روز دهم محرم بود که از بهشت دنیا اخراج شدند آدم به سر
  . )بقیه در سوم ذیحجه(حوا به جده قرار گرفت 

شمسـى   1290دیماه  11قمرى مطابق با  1330در روز دهم محرم سال  -7
روسها مرد بزرگ و عالم دانا جناب آقاى حاجى میرزا على ثقۀ الاسلام رابـدار  

  . آویختند
این مورد که جنگ گونسول روس نوشته اى را که از پیش آماده کرده بود در 

را مجاهدان تبریز آغاز کردند و روسها ناچار شده براى حفظ خود با آنها جنگ 
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کنند و شهر را با جنگ گرفتند و این نامه را پیش مرحوم ثقۀ الاسـلام نهادنـد و   
  . دادند  خواهش نمودند که مهر کند و به معظم له نویدها از طرف دولت روس 

ه روسها از تبریـز نرونـد و پاسـخى بـه خـرده      و این امضاء باین جهت بود ک
گیرى هاى دولتهاى دیگر در دست داشته باشند بـه چنـین نوشـته امضـاء شـده      

  . نیازمند بودند
گونسول روس میللر هر چه پافشارى کرد و از در بیم و نوید آمد نتیجه نـداد  

  . کردند) محل روسها(بالاخره آن بزرگوار را روانه باغ شمال 
تر عقیق خود را که مهر الصلى او بود زیر سنگ خـرد کـرد کـه    مرحوم انگش

  . مبادا بعد از کشتن از آن مهر استفاده سیاسى کنند
بر یزیـد بیعـت نکـرد و شـهادت را      ﷒فرمود همانگونه که رهبرم اباعبداالله 

پذیرفت من نیز به رهبر و پیشوایم اباعبداالله الحسین اقتداء کرده تـن بـه پلیـدى    
ده به بى دینان تسلیم نمى شوم و آماده مرگم و روز عاشورا با هفت تن دیگر ندا

در میدان مشق که اکنون محل دانشسراى پسران است بدار کشـیدند و تـا عصـر    
در چوب دار ماندند و این مرد بزرگ بـا شـهادت خـویش شـهر را از      11روز 

را تنفیـذ نکـرد و    تمرکز روسها رهانید و زیر بار نفوذ آنها نرفت و اشـغال آنهـا  
آزادى تبریز مرهون زحمات آن غیور است مرحوم در تبریـز و بعـد در عتبـات    

به تبریز مراجعـت نمـود و مشـغول     1308تکمیل مراحل علمیه کرده و در سال 
انجام وظیفه شد سپس به دست ظالمین به شـهادت رسـید ایشـان سـه تـاءلیف      

  . بىترجمه عت -مرات الکتب  -داشتند ایضاح الابناء 

  . رسید ﷒به ملاقات یوسف  ﷒حضرت یعقوب  -8
یوسف پس از رسیدن به مقام عزیزى مصر یعنى رئیس دولت شـدن و آمـدن   

یوسـف بنیـامین را در مصـر نگـه داشـت      ، برادران بآن شهر براى خریدن گنـدم 
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اى بـه  برادران بکنعان رفته و پدر را از این موضوع باخبر کردنـد یعقـوب نامـه    
عزیز مصر نوشت برادران به مصر آمدند تا یوسف خود را معرفى نمـود و گفـت   
به کنعان بروید و پدرم را به مصر بیاورید بـرادران بـه کنعـان آمدنـد و دعـوت      

  . یوسف را ابلاغ کردند
محرم بعد از چهل سال فراق از یوسف در میان  10یعقوب با خانواده در روز 
ت کردند و اشک شوق ریختند و یوسف و یعقوب هـر  لشکریان یکدیگر را ملاقا

ه و زوجـه یوسـف زلیخـا نـام       120یکى  سال عمر کرده و زوجه یعقوب رحمـ
  . داشت

  وفات بشر حافى -9
قب به حافى مردى خوش گذران و از اول عمر بـا سـاز و    بشر بن حارث ملَ

خانـه بشـر    از در ﷒آواز روزگار مى گذراند روزى حضرت موسى بن جعفـر  
عبور مى کرد صداى ساز و آواز شنید در این اثنا کنیـزى از خانـه بیـرون آمـد     
حضرت پرسید اینجا خانه کیست عرض کرد خانه بشر حضرت فرمود آزاد است 
یا بنده عرض کرد آزاد است حضرت فرمود راست گفتى آزاد است کـه اینگونـه   

) ود را بنده خدا نمـى دانـد  یعنى خ(بى پروا بوده و از عذاب خداوند نمى هراسد 
کنیز این موضوع را به بشر رسانید بشر پا برهنه از خانه بیرون دوید و خود را به 
حضرت رسانید و در حضورش توبه کرد از آن پس کفش نپوشید و او را حـافى  

  . ق در دهم محرم از دنیا رفت و در شوشتر بخاك سپرده شد 227گفتند در سال 

سـر مبـارك آن    ﷒پس از شهادت امـام حسـین    عمر بن سعد ملعون -10
  حضرت را بخولى سپرد

تا دیگر سرها را از خاك و خون تمیز کرد و بهمراهى شمر بن ذى الجوشن و 
قیس بن اشعث و عمر و بن الحجاج در روز عاشورا به ابن زیاد فرستاد و عمـر  
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قـت زوال در  بن سعد خودش بقیه روز دهم و شب یازدهم و روز یـازدهم تـا و  
  . کربلا بود و بر کشتگان خویش نماز خواند و همگى را دفن کرد

  روز یازدهم
  :ابوالبشر ﷒رحلت حضرت آدم  -1

شیث پسر آدم بزرگ شد و به دستور خدا متعال آدم او را وصى خـود قـرار   
داد و اسرار نبوت را باو سپرد و فرمود مرا غسل بده و کفن کن و بـر مـن نمـاز    

ار و بدنم را در تابوتى بگذار و تو نیز هنگام مرگ آنچه آمـوختم بـه بهتـرین    گذ
سـالگى وفـات کـرد شـیث او را در      930فرزندانت بسپار بعضى گویند آدم در 

تابوتى نهاد و در کوه ابوقبیس دفن کرد تا وقتى که نوح درزمان طوفـان آمـد و   
ورد در شـهر نجـف   آن تابوت را با خود برداشت و در کشـتى نهـاد و بکوفـه آ   

 ﷒ین مـؤمن الاشرف بخاك سپرده شد قبر آدم و نوح نزدیک قبر مولانا امیر الا
روز مرضش طول کشـید   15است چنانکه حواء نیز بعد از یک سال مریضه شد 

و از دنیا رفت در کنار قبر قبلى حضرت آدم بخاك سپردند و حضرت آدم بعد از 
ریانى مرثیـه گفـت و    کشته شدن هابیل بسیار ناله م ى کرد و از براى او بزبان سـ

نزدیک وفاتش به حضرت شیث وصیت نمود که به اولاد خود این مرثیه را تعلیم 
دهد تا متّعظ شوند شیث به فرزندان خود آموخت تا به یعرب بن قحطان رسید و 

 را بـه لغـت   ﷒او به زبان عربى و سریانى شعر مى گفت مرثیـه حضـرت آدم   
  :عربى منظم کرد

ــا    ــن علیهـ ــبلاد و مـ ــرت الـ   تغیـ
   

ــیح    ــر قبــ ـ ــه الارض مغیـ   و وجــ
   

ــر کـــلّ ذى طعـــم و لـــون       تغیـ
   

ــبیح    ــه الصـ ــۀ الوجـ ــلّ بشاشـ   و قـ
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  ق 61حرکت دادن اهل بیت از کربلا به کوفه  -2
عمر بن سعد ملعون شب یازدهم را تا وقت زوال روز یازدهم در کربلا ماند و 

از خواند و به خاك سپرد و بعد از ظهر امر کرد دختـران  برکشته شدگان خود نم
را غل جامعـه بـر گـردن     ﷒رسول خدا را بر شتران سوار کردند و امام سجاد 

  . زدند و مثل اسیران مى بردند و از قتلگاه عبور دادند
وقتى چشم زنان به شهدا افتاد فریاد کشیدند و سیلى به صـورت خـود زدنـد    

  . شتران خود را به زمین انداختند اشک ریزان از
علیا مخدره زینب کبرى چون نظرش به بـدن مبـارك امـام افتـاد سـلام داد      
السلام علیک یا ذبیحا من القفا سپس نعش بـرادر را بـه سـینه خـود چسـبانید      
عرض کرد اختک لک الفداء یابن محمد المصطفى و یا قرة عین فاطمـۀ الزهـراء   

مآه   بعد با صوتى حزین و قلبى  دردناك گفت یا محمداه صلّى علیک ملیـک السـ
این حسین توست که با اعضاى پاره پاره در خون خـویش آغشـته اسـت اینهـا     
دختران تواند که اسیر کرده اند این حسین توست کـه قتیـل اولاد زنـا گشـته و     

  . بدنش بروى خاك افتاده
پـذیرد  پدرم فداى کسى بـاد کـه جـراحتش دوا ن   : سپس شروع به نوحه نمود

پدرم فداى کسى باد که با غصه از دنیا رفت پدرم فداى کسى باد کـه لـب تشـنه    
شهید شد در روایت دیگرى آمده چون چشم زینب کبرى به قلب و گلـوى امـام   
افتاد با دلى سوزان فریاد کرد اى برادر کاش این تیر را به قلـب مـن مـى زدنـد     

  . کاش عوض تو مرا نحر مى کردند
ا دربرکشید چنان ناله مى کرد و عرض مى نمود پدر جـان  سکینه جسد پدر ر

قتل تو چشم دشمنان را روشن و دلشان را شاد کرد پدر جان بنـى امیـه مـرا در    
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کوچکى یتیم کرد اى بابا زمانیکه شب شد چه کسى مرا حمایت مى کند اى پدر 
  . گوشواره هایم را غارت و عبایم را ربودند

  مود چون بـدن نـازنین پـدرم را در آغـوش     کفعمى نقل مى کند که سکینه فر
  :گرفتم حالت اغماء به من رخ داد در آن حال شنیدم پدرم مى فرمود

  شیعتى مهما شربتم ماء عـذب فـاذکرونى  
   

  الخ. او سمعتم بغریب او شهید فاندبونى  
   

ناگفته نماند ما مختصرى از حالات مخدرات موقع عبور از قتلگاه را نوشـتیم  
  . ب مربوطه مراجعه نمایندطالبین به کت

  وفات آیۀ االله ابو منصور حسن بن یوسف بن مطهر حلى مشهور -3
  . قمرى 726بعلامه حلى در حله و در نجف اشرف بخاك سپرده شد در سال 

این بزرگوار رئیس علماى شیعه امامیه حاوى فروع و اصول جامع معقـول و  
د شهرت جهانى این مرحـوم  منقول ماحى آثار ملحدین و علامه على الاطلاق بو

کافى به معرفى این معظم است و تصـانیف و تـآلیف او مـزین کتابخانـه علمـاى      
  :بزرگ است مرحوم قریب به صدوبیست کتاب از خود بیادگار گذاشته از جمله

کشـف المـراد و    -تذکرة الفقهـاء   -غایۀ الاصول  -الفین  -تبصرة المتعلمین 
  . غیرها

خواجه نصیر الدین طوسى و کاتبى قزوینـى و حکـیم    و این بزرگوار از امثال
منطقى شافعى تحصیل علم کرده است نقل شده که علامه در حالیکه کودك بـود  

  . بدرجه اجتهاد رسید و مردم منتظر بودند که او مکلف شود تا تقلید کنند
یکى از علماى اهل سنت که استاد شیخ بود در رد مذهب شیعه کتابى نوشـته  

مجالس آنرا مى خواند و اضلال مى کرد به کسـى نمـى داد کـه مبـادا     بود و در 
کسى از علماى شیعه واقف شود ورد بنویسد علامه چاره مى اندیشـید کـه آنـرا    
بدست آورد نمى داد عاقبت بعد از اصـرار و علاقـه شـاگردى و اسـتادى ویـرا      
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فت برانگیخت که یک شب به مطالعه بدهد علامه یک شب را غنیمت شمرد و گر
و بخانه آمد شب مشغول نوشتن شد و نصفى از شب گذشته بود خواب بر علامه 

آمد و به شیخ فرمود کتاب را بمـن واگـذار و    ﷒غلبه نمود حضرت امام زمان 
تو بخواب چون علامه از خواب بیدار شد دید کتاب تماما نوشته شده بود بعضى 

بعد از بیدار شدن دیـد کتـاب نوشـته    نوشته اند که علامه خسته شده بود خوابید 
شده و بعضى نوشته که شخصى بصفت اهل حجاز وارد شد سلام داد و به علامه 

  . گفت یا شیخ تو خط کشى کن من بنویسم و تا صبح تمام کرد
این بزرگوار بر گردن شیعه امامیه حق بزرگى دارد که سبب شیعه شـدن شـاه   

  :ن قضیه چنین استخدابنده و اشخاص زیادى گردید و اجمال آ
اولجایتو محمد مغولى معروف بشاه خدابنده نوه چنگیز خان حنفـى بـود بـر    
یکى از زنهاى زیباى خود عصبانى شد و گفت انت طالق ثلاثۀ تـو سـه طلاقـه    
هستى و بعد پشیمان شد از علماى عامه پرسید همگى اتفاقا راى دادند که طلاق 

لّل چاره اى نیست حصحیح است و جز م .  
گفت در حلهّ عالمى است که این طلاق را باطل ) امیر طرمطار(یکى از وزراء 

مى داند علماى عامه گفتند او رافضى است و پیروان او را عقل نیست و شایسته 
محضر پادشاه نباشد شاه گفت صبر کنید حاضر کنم و سخنان او را بشنوم کسـى  

مـالکى   -حنفـى  (ر مذهب فرستاد علامه را از حله آوردند شاه تمام علماى چها
را جمع کرد علامه موقع ورود نقشه اى ریخت نعلـین خـود   ) حنبلى -شافعى  -

را برداشت و وارد مجلس شد سلام کرد در پهلوى شاه که فقط آنجا خـالى بـود   
نشست علماى عامه گفتند ما گفتیم که آنها بى عقلند شاه گفت هـر چـه اشـکال    

براى شـاه خـم نشـدى جـواب داد پیغمبـر       گفتند چرا وقت آمدن، دارید بپرسید
به هیچ کس جز خدا رکوع نکرد و فرمود رکـوع مخصـوص خداسـت و     ﷑
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سلام مى کرد و خداوند متعال فرموده فاذا دختلم بیوتا فسلمّوا على انفسکم تحیۀ 
د و من عنداللهّ گفتند چرا پهلوى شاه نشستى فرمود جاى خالى غیر از آنجا نبـو 

شدید هر کجـا خـالى باشـد بنشـینید       فرموده وقتى داخل مجلس  ﷑پیغمبر 
گفتند چرا کفش خـود را برداشـتى و بـه مجلـس شـاه آوردى و رعایـت ادب       

فرمود ترسیدم بعضى از شما صاحب مذاهب اربعه کفـش مـرا بـه دزدد     ؟نکردى
دزدیدند گفتند اهل مذاهب اربعه در زمان پیغمبر نبودند را  ﷑چنانچه پیغمبر 

متولـد و   80چنانکه ابوحنیفه در سـال  (بلکه بعد از صد سال و اندى پیدا شدند 
فـوت و   179متولد و در سال  94فوت و مالک بن انس در سال  150در سال 

فـوت و احمـد بـن حنبـل      204متولد و در سال  150محمد بن ادریس شافعى 
  . )فوت 241لد و در سال متو 164

علامه فرمود شاها شما شنیدید که اینها اعتراف و اقرار کردند که هیچ یک از 
نبودند پس سوال کنیـد از کجـا    ﷑ى مذاهب در زمان پیغمبر رؤسامذاهب و 

  . پیدا شده اند و چرا مذهب را منحصر به خود مى دانند
همگـى گفتنـد هیچیـک از مـذاهب در زمـان      ى مذاهب پرسید رؤساشاه از 

  . نبودند بعدها پیدا شده است ﷑پیغمبر 
شاه گفت پس در زمان پیغمبر و صحابه چه مذهبى رایج بود و مردم احکـام  

علامه فرمود مـن مـى دانـم در    ، را از که فرا مى گرفتند علما گفتند ما نمى دانیم
رت و بعد از آن بنـا بـامر آن بزگـوار از علـى بـن      زمان پیغمبر از خود آن حض

سـپس  ، و بعد از او اولاد طاهرین آن حضرت که امامان معصـومند  ﷒ابیطالب 
و ثانیا سه طلاق ، شاه از طلاق پرسید فرمود باطل است بجهت عدم شاهد عادل

 مباحثه میان علماء شروع شد همگى محکوم گشتند. با یک صیغه واقع نمى شود
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خطبـه خوانـد و    ﷒پس شاه مذهب تشیع را قبول و بنام دوازده امام معصـوم  
  . سکهّ زد و در تمام بلاد رائج گردانید

  روز دوازدهم
  :ق 61دفن شهداء  -1

مى فرماید عمـر بـن سـعد از کـربلا      258مرحوم شیخ مفید در ارشاد صفحه 
ى غاضریه منـزل داشـتند   بسوى کوفه روانه شد جماعتى از بنى اسد که در اراض

بر اجساد شهداء نمـاز خواندنـد و ایشـان را    ) ظاهرا(به مقتل آن حضرت آمدند 
دفن کردند باین طریق که امام را در همان موضع که معروفست و حضرت علـى  

و از براى سایر شـهداء حفـره    ﷒را در پائین پاى امام ) على اکبر(بن الحسین 
را در  ﷒د و در آن حفره دفن نمودند و حضرت ابوالفضـل  اى در پائین پا کندن

راه غاضریه در همان مکان که اکنون معروف است دفن کردند ولى از نظر شـیعه  
در واقع آمد نماز خواند و دفن نمود چنانکه امام  ﷒حضرت امام زین العابدین 

 ـ اب انصـار الحسـین صـفحه    رضا در جواب گروه واقفیه تصریح نموده که در کت
در ضـمن حـدیثى از    225توضیح داده شده و در بصائر الدرجات صـفحه   104

 ﷒استفاد مى شود که در موقع دفن سرور شهیدان امام حسین  ﷒امام صادق 
و امام حسن وامـام سـجاد و ملائکـه حضـور      ﷒پیامبر اسلام و حضرت على 

  . ى نمودندداشتند و یارى م

  ). غیر مشهور(وفات امام زین العابدین بقول شیخ بهائى  -2

  :ق 61ورود اهل بیت عصمت بکوفه  -3
چون بابن زیاد خبر رسید که اهل بیت بکوفـه نزدیـک شـده انـد امـر کـرد       

روى   سرهاى شهدا را که عمر بن سعد از پیش فرستاده بود خارج کرده و پیش 
هر درآورند و در کوچه و بازار بگردانند تـا سـلطنت   اهل بیت ببرند و با هم به ش
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یزید بر مردم معلوم شود مردم کوفه چون از ورود اهـل بیـت خبـردار شـدند از     
کوفه بیرون آمدند و اهل بیت را سوار بر شتران وارد کوفه نمودند و زنـان کوفـه   

نتنّ شـما  براى تماشا بالاى بامها رفته بودند زنى از بام صدا زد من اى الاسارى ا
چـون آن زن  ﷑از کدام مملکت و قبیله هستید گفتند نحن اسارى آل محمـد  

اینرا شنید هر چه چادر و مقنعه داشت آورد و برایشـان پخـش نمـود مخـدرات     
  . گرفتند و خود را با آنها پوشانیدند

نان بروایت مسلم گجکار قریب به چهل محمل روى چهل شتر در روى آنها ز
مریض بر شتر برهنه نشسته و خون از رگهـاى   ﷒و اطفال بودند و سید سجاد 

گردنش جارى بود اهل کوفه گریه مى کردند حضـرت بـا صـداى ضـعیف مـى      
  . فرمود شما بر ما گریه مى کنید پس ما را چه کسى کشت

سهل گوید چون وارد کوفه شدم دیدم بوقها زده مى شـد و پرچمهـا افراشـته    
اگاه لشکر وارد شد صداى ضجه و ناله برخاست و سرهاى شهدا را که بر فـراز  ن

نیزه نصب کرده بودند آوردند در پیش سرها سر مبارك امام حسین مثل ماه مـى  
  . درخشید

امام در نوك نیزه آیه مبارکه را تـلاوت مـى نمـوده ام حسـبت انّ اصـحاب      
گریه کنان گفتم یابن رسـول االله  سهل گوید ، الکهف و الرقیم کانوا من ایاتنا عجبا

شریف تو از قصه اصحاب کهف و رقـیم عجیـب    رأسک اعجب یعنى تکلم رأس
تر است پس جناب زینب مردم را امر به سکوت نمود و خطبه اى شروع کرد در 

  . حالیکه همه خاموش بودند و ما آن خطبه را در انصار الحسین ایراد کرده ایم

  . ق در اردبیل 735اسحق اردبیلى وفات شیخ صفى الدین سید  -4
     کنیه این مرحوم ابوالفتح و لقبش شمس الـدین و از مشـاهیر صـوفیه و جـد
اعلاى سلاطین صفویه اسـت و از ایـن خـانواده ده نفـر بـه سـلطنت رسـیده و        
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سلاطین صفویه را بسبب انتسابشان باو صـفویه گوینـد و قبـر ایـن مرحـوم در      
عتى از اولاد و احفادش دفن گردیده از جمله شـاه  اردبیل مى باشد و نزد او جما

اسماعیل و شاه خدابنده و شاه عباس اول و غیره و تمام سادات صفویه از نسـل  
 ﷒این بزرگوار است و نسب شیخ صفى الدین به حضرت امام موسى بن جعفر 

  :مى رسد باین ترتیب
قطب الدین بن صلاح  هوابن سید امین الدین جبرئیل بن محمد صالح بن سید

الدین رشید بن محمد الحافظ بن سید عوض شاه الخواص بن سـید فیـروز شـاه    
زرین کلاه بن سید نورالدین محمد بن سید شرف شاه بن تاج الـدین حسـن بـن    
سید صدرالدین محمد بن سید مجد الدین ابراهیم بن جعفر بن محمد بن اسماعیل 

احمد بن سید محمد الاعرابى ابن محمد  بن ناصر الدین محمد بن شاه فخر الدین
  . ﷒قاسم بن حمزه بن الامام موسى الکاظم 

  روزه چهاردهم
  ظهور دولت ساسانیه -1

که اول ایشان اردشیر بابکان پسر بابک بن ساسان اصغر است کـه او هـم بـه    
  . ساسان بن بهمن بن اسفندیار مى رسد

  ابن زیاد -2
قمرى و سؤ ال نمود بـا   61ان کربلا را گزارش داد به یزید نامه نوشت و جری
  . سرهاى بریده و اسراء چه کند
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  روز پانزدهم
  906ظهور دولت صفویه  -1

قمرى که اول ایشان شاه اسماعیل فرزند حیدر و تاریخ جلوسش مطـابق بـا   
ذهبنا حق است و آخر ایشان سلطان حسین صفوى در سال  قمرى  1140کلمه م

  . سال سلاطین صفویه حکومت کرده اند 234باشد که تقریبا  به قتل رسید مى

  :جنگ خیبر -2
  قمـوص   -ناعم  :قمرى جنگ خیبر روى داد که هفت قلعه داشت 7در سال 

ه  ، سلالم -وطیح  -نطَاة  -شقّ -کتیبه  - پیغمبر اسلام بعد از مراجعت از حدیبیـ
باشند هزار و چهـار صـد    نزدیک به بیست روز در مدینه بود فرمود آماده جنگ

و با جنگ بعضى از قلعه ها را فـتح نمودنـد قلعـه    . نفر راه خیبر را پیش گرفتند
درد نیمـه سـر و نیمـه    (قموص را محاصره کردند حضرت پیغمبر را درد شـقیقه  

پیدا شد که نتوانست در میدان حاضر شود هر روز یک نفر را مى فرسـتاد  ) روى
بوبکر را و روزى عمـر را فرسـتاد همـانطور    شب بدون فتح برمى گشت روزى ا

بدون فتح برمى گشتند حضرت فرمود فردا پرچم را به دست کسى دهم او جنگ 
کننده اى باشد که فرار نکند دوست مى دارد خدا و رسول خدا را و او را خدا و 

 ﷒داد حضـرت علـى    ﷒رسول خدا دوست دارد فردا پرچم را بدست على 
رفت و مرحب را کشت و عنتر و مرّه و یاسر و غیر هـم    دیک حصار قموص نز

را به قتل رسانید و دیگر یهودیان دروازه قموص را بسـتند و بـه آنجـا پناهنـده     
آن در آهنین را از جا برکند و بر خود سـپر قـرار داد و جنـگ     ﷒شدند على 

ذراع بـه پشـت سـر     40عد نمود سپس بر خندق پل کرده لشکر عبور کردند و ب
  . رجب نیز نوشته اند 24پرتاب نمود و جنگ خیبر را در 
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قمرى پس از جنگ خیبر موقعیکه حضرت پیامبر بنـواحى خیبـر    7در سال 
را به نزد یهودیان خیبرى فرستاد خداوند در دل ساکنان  ﷒رسید حضرت على 

یم به قولى نصف فـدك و بـه   قریه فدك رعبى افکند به قصد امان یافتن از این ب
روایتى تمام آن را به رسول خدا دادند چون فدك به نیروى نظامى فتح نشد لـذا  

  . به مالکیت خاص رسول خدا درآمد
جبرئیل نازل شد و گفت خداوند مـى فرمایـد کـه حـق ذوالقربـى را بدهـد       

پـس  ، فاطمه، حضرت فرمود خویشان من کیست و حق آنها چیست عرض کرد
فاطمه را به نزد خـود خوانـد و نامـه اى     ﷑فدك را باو ده پیغمبر  بستانهاى

نوشت که آن نامه را بعد از رحلت حضرت به ابوبکر نشان داد و فرمود این نامه 
ابوبکر از  ﷑ولى بعد از رسول خدا. رسول خدا راجع به من و فرزندانم است

مرحوم صدر در کتاب فدك در تاریخ از صواعق محرقه نقـل  . گرفت ﷒زهراء 
  . سپرد ﷑مى کند که عمر در آغاز خلافتش به ورثه رسول خدا 

در زمان خلافت معاویه آنـرا  ، باز عثمان بعنوان معاش به مروان حکم بخشید
ثمان و سـهمى بـه   سه بخش نمود سهمى به مروان حکم و سهمى به عمر و بن ع

فرزند خود یزید داد و در حکومت مروان حکم تمام آن به اختیار وى درآمد بعد 
در دست عمر بن عبدالعزیز قرار گرفت او فدك را به فرزندان فاطمـه برگردانـد   
سپس عبدالملک آنرا از بنى فاطمه گرفت تا انقراض دولت آنها در اختیـار بنـى   

یام خود و به چنگ آورى خلافـت فـدك را بـه    مروان بود ابوالعباس سفاّح با ق
سپرد بعد از او منصـور از آنهـا گرفـت     ﷒عبداالله بن حسن بن حسن بن على 

پس از مدتى مهدى بن منصور به خاندان فاطمیین داد بعد موسى بـن مهـدى از   
 مـأمون دستشان گرفت از این پس در دست عباسیون بود تا نوبـت خلافـت بـه    

آنرا به فاطمیان داد و بعد از آن حکومت به متوکـل عباسـى    210ل رسید در سا
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رسید فدك را از فاطمیان گرفت و به عبداالله بن عمر و بازیار بخشید و او بشران 
را به مدینه فرستاد درختهاى خرما را در فدك بریـد و پـس از بازگشـت فلـج     

ى و بخشـیدن  بدین ترتیب رابطه فدك و فاطمیان با خلافت متوکل عباس، گردید
  . آن به بازیار به پایان مى رسد

ناگفته نماند که فدك قریه اى در حجاز اسـت و فاصـله آن تـا مدینـه در آن     
زمان سه روز راه بود این قریـه سـرزمین یهـودى نشـین بـود کـه طائفـه اى از        
یهودیان در آن زندگى مى کردند و درآمد فدك سالیانه در حدود بیست و چهـار  

  . هزار دینار بود چنانکه در بحار نوشته شده هزار یا هفتاد

  . ین بعد از رسیدن به خلافت فدك را ترك کردمؤمنعلتى که امیر ال
  )154صفحه  1علل الشرایع جلد  - 395صفحه  29بحار جلد (
م لم یاخـذ امیرال  ﷒عن ابى بصیر عن ابى عبداالله  -1 ین مـؤمن قال قلت له ل
  ولاى علّۀ ترکها؟ فقال ؟ولى الناسفدك لما  ﷒

لانّ الظالم و المظلومۀ قد کانا قدما على اللهّ عزّ و جلّ و اثاب اللهّ المظلومۀ و 
عاقب الظالم فکره ان یسترجع شیئا قد عاقب اللـّه علیـه غاصـبه و اثـاب علیـه      

  . المغصوبۀ
لاى علـۀ تـرك    فقلت له ﷒عن ابراهیم الکرخى قال سئلت ابا عبداللهّ  -2

ــر ال ــؤمنامی ــاس   ﷒ین م ــى الن ــا ول ــدکا لم ــال ؟ف ــول االله   :فق ــداء برس للاقت
یا رسول اللـّه الـّا    :لما فتح مکه و قد باع عقیل بن ابى طالب داره فقیل له ﷑

هل بیـت لا نسـترجع   و هل ترك عقیل لنا دارا اناّ ا ﷑فقال  ؟ترجع الى دارك
  . شیئا یؤ خذ مناّ ظلما فلذلک لم یسترجع فدکا لما ولّى

على بن الحسن بن على بن فضال عن ابیـه عـن ابـى     86ص  2عیون ج  -3
م یسترجع فدکا لما ولى امـر  مؤمنقال سئلته عن امیر ال ﷒الحسن الرضا  م لَ ین ل
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للهّ عزّ و جلّ لا یاءخذ لنا حقوقنا ممن ظلمنا فقال لاناّ اهل بیت اذا ولینا ا ؟الناّس
ین انمّا نحکم لهم و ناءخذلهم حقوقهم ممن یظلمهـم و  مؤمنالاّ هو و نحن اولیاء ال

  . لا ناخذ لانفسنا
فدکا لاتهّم بالخیانۀ و اغتنام الفرصۀ حیث کان اکثر النـاس   ﷒ثانیا لو ارجع 

انوا یعتقدون صحۀ الاولین او على الاقل فى ذلک الزمان على ضلال و جهالۀ و ک
  . احتمالهم صحته

یعنى على بن الحسین از پـدرش نقـل مـى کنـد کـه از حضـرت امـام رضـا         
 ﷒سوال کردم راجع به اینکه چرا حضرت على فدك را نگرفت امام رضا  ﷒

ه خداوند ما را ولـى  ولى امر مسلمین شد فرمود زمانیک ﷒فرمود زمانیکه على 
نمود حقوقمان را نمى گیرد از کسى که بما ظلـم کـرده مگـر خـدا و مـا اولیـاء       

ین و حقوقشـان را مـى گیـریم از    مـؤمن ین هستیم البته حکم مى کنیم براى مؤمن
  . کسى که ظلم کرده اما براى خودمان نمى گیریم

  روز شانزدهم
  . تحویل قبله

  سال در مکه معظمه به طرف بیـت المقـدس   پیامبر اسلام از اول بعثت سیزده 
نماز خواند و بعد از هجرت به مدینه منوره هفده یا نوزده ماه باز به طـرف بیـت   
المقدس ایستاد بعضى از یهودیان به پیامبر ایراد کردند که تو تابع قبله ما هسـتى  
پیامبر سخت غمناك شد و دوست داشت که خداوند قبله را تغییر دهـد در شـب   

مبارك را به طرف آسمان برگرداند و منتظر امـر خـدا بـود روز شـانزدهم     روى 
محرم به مسجد بنى سلمه رفت و مشغول نماز ظهر به طرف بیت المقدس بود در 

  :رکعت دوم جبرئیل نازل و عرض کرد
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ب وجهک فى السماء الخ  یعنى مى بینم که رویـت  ) 144بقره آیه (قد نرى تقلّ
ه اى و منتظر وحى راجع به قبله هستى پـس مـا بـر    را به سوى آسمان برگرداند

مى گردانیم به قبله اى که راضى باشى پس برگردان رویت را بـه طـرف مسـجد    
گرفت و به کعبه معظمـه برگردانـد و ایـن     ﷑جبرئیل از دست پیغمبر ، الحرام

الله صلىقضیه بعد از رجوع پیغمبر  سلم وآله عليه ا ر سـال دوم هجـرى   از بـدر د  و
اتفاق افتاد و آن مسجد به ذوالقبلتین مشهور است که قبله اى به طـرف شـمال و   
قبله اى به طرف جنوب مى باشد ولى در قرب الاسناد ضمن خبرى آمده کـه در  

ملائکـه بعـد بـه ترتیـب      :نماز عصر بود ناگفته نماند کعبـه معظمـه را بـانى اول   
قصـى بـن کـلاب     -قبیله جرهم  -هیم حضرت ابرا -اولاد آدم  -حضرت آدم 

 -بناء حجاج بـن یوسـف    -بناء عبداالله بن زبیر  -بناء قریش  -پدر عبد مناف 
 . قمرى 1030بناء پادشاهان روم در سال  -بناء سلاطین روم 

که اول یاقوتى احمر بود در وقت طوفان بآسمان برده شـد بعـد    :بعضى نوشته
  . ه سازدگردید بیت را ب مأمورحضرت ابراهیم 
چون توبه آدم را خداوند قبول کرد حضـرت آدم بـر بهشـت از     :بعضى نوشته

دست رفته تاءسف مى خورد و غمگین بود خداوند براى تسلّى خاطر خانـه اى  
یک پارچه یاقوت به آدم فرستاد بنام بیـت المعمـور و آدم بـه زیـارت آن آرام     

قولى در حین وفات خلیفه گرفت به روایتى به وقت طوفان به آسمان بردند و به 
زمان آن خانه را به آسمان بردند شیث در محل بیت المعمور خانه اى بنا کـرد و  
آن در زمان طوفان خراب شد تا مدت دو هزار سال کم و بیش بر آن گذشـت و  

  . شد به اشاره جبرئیل خانه کعبه را بسازد مأمورابرهیم 
  . ل شدهناگفته نماند تحویل قبله در نیمه رجب نیز نق
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  :روز هفدهم
   :نزول عذاب به اصحاب فیل -1

ابتداى این موضوع در اول محرم گذشت و بقیه از این قرار است لشکر ابرهه 
نزدیک خانه خدا رسید و در جلو فیل عظیم الجثهّ را نگه داشـتند ایـن فیـل بـر     

  . جاى ماند و حرکت نکرد بالاخره آنرا کنار زدند لشکر حرکت کرد
یت یافتند که همـه لشـکر را   مأموراوند متعال مرغان گروه گروه از درگاه خد

نابود کنند و هر یک حامل سه عدد گل پخته مانند سـنگ یکـى در منقـار و دو    
عدد دیگر در پاها یکى در پاى راست و دیگرى در پاى چپ بود کـه بـا هـدف    
 گیرى خیلى دقیق هر یک سنگ بر فرق یک نفر از لشکر ابرهه فرود مى آورد و

نابود مى کرد بالاخره همه لشکر هلاك شدند و ابرهه فرار کرد و نزدیک نجاشى 
آمد قضیه را گفت و سر بلند کرد دید یکى از همان مرغان بالاى سر اوسـت بـه   

تمام نشـده بـود هـدف      نجاشى نشان مى داد که این مرغان بودند هنوز سخنش 
ل آن مرغ قرار گرفت و هلاك شد گ .  

بیـان مـى    ﷑یه اصحاب فیل را در سوره فیل به پیغمبر خداوند متعال قض
  . فرماید

ک باصحاب الفیل الـخ یعنـى آیـا     بسم االله الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل رب
، آیا اراده زشت آنها را از بین نبرد، نمى دانى پروردگارت باصحاب فیل چه کرد

که سنگى از گل پخته بر ایشان مى انداخت  فرستاد خداوند بر آنها مرغ ابابیل را
  . ماءکول قرار مى داد) یا برگ(و آنها را مثل کاه 
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تولد فاضل نحریر و متبحر حاوى فنون شیخ الاسلام محمـد بـن حسـن     -2
  . ق 953عاملى مشهور به شیخ بهائى در بعلبک از قراء جبل عامل 
از سایر اساتید از جمله ایشان از والد بزرگوارش که شاگرد شهید ثانى بود و 

ملا عبداالله یزدى و ملا فضل کاشى و ملا على مذهب تلمذ نمودند تـا اینکـه در   
تمام علوم سرآمد فضلاى عصر خود گشت در میدان مسابقه علوم گوى سـبقت  
از افاضل ربود و مرحوم شیخ شاگردانى مثل ملا محسـن فـیض و فخـر الـدین     

مرحوم به حارث همدانى مى رسید که  طریحى و غیر هما داشتند و نسب شریف
بود ایـن بزگـوار تـآلیف کثیـره داشـت از جملـه        ﷒از اصحاب حضرت على 

تشـریح   -تهـذیب   -صـمدیه   -کشـکول   -حبـل المتـین    -خلاصۀ الحساب 
کتـاب مـى شـود و     94وجیزه و جامع عباسى و غیرها که مجموعـا   -الافلاك 

  . ذیحجه نوشته اند 17را در بعضى از مورخین تولد مرحوم شیخ 

  روز نوزدهم
  )99در امالى صدوق صفحه ( -1

را در کوفه محبوس نمود و به یزیـد نامـه    ﷒ابن زیاد لعین اهلبیت عصمت 
  . فرستاد که با سرهاى بریده و اسراء چه کند

ابن زیاد لعـین روز  ، یزید در جواب نوشت اهلبیت و سرها را به شام بفرست
ق طبق دستور یزید اسراى کربلا یعنى خانـدان طهـارت را بـا     61سال نوزدهم 

  . سرهاى مقدس به سوى شام روانه کرد

  به روایت صدوق -2
را جعده ملعونه مسموم کـرد و بعـد از چهـل     ﷒حضرت امام حسن مجتبى 
  . روز حضرت رحلت نمودند
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  روز بیست و یکم
انتقال یافت در اوائـل سـال    ﷒حضرت فاطمه زهراء به خانه حضرت على 

سوم از هجرت و زفافش واقع گردید و در اول ذیحجۀ الحرام سال دوم هجـرى  
ین مـؤمن ساله بود که به منزل امیر ال 10یا  9عقد بسته شده بود و حضرت زهراء 

روز از عقد گذشته بـود کـه عروسـى     21انتقال یافت بنابر این بعد از یک ماه و 
  . ا انجام یافتشفیعه روز جز

مرویست که در شب زفـاف فاطمـه هنگـام     :ملخصه 137شمس الضحى ص 
پیـامبر اسـلام از پـیش روى آن معظمـه و جبرئیـل و       ﷒بردن به خانه علـى  

میکائیل و اسرافیل در اطراف سیده عالم و هفتاد هـزار ملائکـه از دنبـال سـیده     
جعفـر و سـایر بنـى هاشـم بـا       عالم تسبیح گویان مى رفتند و حمزه و عقیـل و 

شمشیرهاى عریان و زنان مهاجر و انصار از قفاى فاطمه رهسپار بودنـد تـا بـه    
منزل سید اوصیاء رسیدند جناب ام السلمه اشـعارى خوانـد و عایشـه هـم مـى      

  :خواند
  انّ اباها و ابا اباها قد بلغا فى المجد غایتاها واها لهذا العیش واها واها

لبحار ج  گوید) بنت عمیس(اسماء : 664ص  1سفینۀ ا .  
موقعیکه وفات خدیجه نزدیک شد گریه مى کرد گفتم آیا تو گریه مـى کنـى   
در حالیکه سیده زنان دنیا هستى و همسر پیـامبر و آن بزگـوار بـه تـو بشـارت      

  . بهشت داده
فرمود من به حال دخترم فاطمه مى گریم که شب زفاف در نـزد زنـان بایـد    

کارهاى او برسد و فاطمه جوان است مى ترسم کسى نباشد کـه  زنى باشد که به 
بجـاى  ، به کارهاى او برسد گفتم اى خانم من عهد مى کنم اگر تا آن وقت ماندم

تو به کارهاى او برسم چون شب زفاف فاطمه رسید پیامبر آمد دستور داد همـه  
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 ـ را خارج شدند فقط من ماندم وقتى که پیامبر مى خواست خارج شود سیاهى م
فرمود آیا نگفتم که بیـرون  ) بنت عمیس(دید گفت تو کیستى عرض کردم اسماء 

روى عرض کردم بلى یا رسول اللهّ پدر و مادرم فداى تو باد مـن قصـد خـلاف    
ندارم لکن عهد کرده ام با خدیجه که شـب زفـاف بعـوض او بـه فاطمـه برسـم       

اندى عرض کـردم  حضرت گریه نمود پس فرمود ترا به خدا براى کار در اینجا م
  . حضرت به من دعا فرمود، بلى واللهّ

ناگفته نماند اسماء که در شب زفاف حضرت فاطمه اجازه گرفت که در کنـار  
فاطمه بماند اسماء بنت یزید بن سکن انصارى بود نـه بنـت عمـیس زیـرا بنـت      
عمیس با شوهرش جعفر بن ابیطالب در وقت عروسى فاطمه در حبشه بودنـد و  

م هجرى روز فتح خیبر به مدینه آمدند و زفاف حضـرت زهـراء در   در سال هفت
  . سال سوم هجرى اتفاق افتاد

على و فاطمه به حضـور رسـول خـدا رسـیدند و درخواسـت      ، بعد از زفاف
نمودند تا درباره کارهاى زندگى و اداره امور خانه آن بزرگـوار تعیـین تکلیـف    

  . نماید
رمود کارهاى داخل خانه را فاطمه و کارهـاى بیـرون از   ف ﷑رسول اکرم 

منزل را على عهده دار گردد آنوقت فاطمه مى گوید خدا مى داند مـن از اینکـه   
  . کارهاى بیرون خانه به من واگذار نشد چقدر خوشحال شدم

  :روز بیست و دوم
  :وفات شیخ طوسى مرحوم -1

ام الفرقـۀ بعـد الائمـه    ابو جعفر محمد بن حسن بن على طوسى شیخ مطلق ام
  . رافع اعلام الشریعۀ که صیت شهرت او مستغنى از تعریف است
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شیخ طوسى از اکابر علماى امامیه و از ثقات و اعیان فرقه محقـّه مـى باشـد    
ایشان فقیه اصولى و محدث و رجالى و کلامى و مفسر وادیب کم نظیر مى باشد 

از تلامذه مرحومین شیخ مفید و علـم   و مرد بسیار جلیل القدر و عظیم المنزله و
الهدى است و اولین کسى است که حوزه مبارکه نجف اشرف را پایه گذارى نمود 

  . و مرکز علم قرار داد
 -استبصـار   -تهـذیب   :مرحوم قریب به سى و هفت کتاب نوشـته از جملـه  

غیبـت شـیخ    -اختیارات الرجـال   -فهرست  -عدة الاصول  -تبیان در تفسیر 
مایعلل و مـالا یعلـل در علـم     -مختصر المصباح در ادعیه  -مبسوط  -طوسى 

  . ملا یسع المکلف الاخلال به در اصول و فروع و غیرها -کلام 
سـالگى در   75در  460ق در رمضان متولد و در سال  385مرحوم در سال 

بیست و دوم محرم در نجف الاشرف وفات نمود و سه تـن از شـاگردانش او را   
  و طبق وصیت در خانه خـود دفـن کردنـد و حـول مرقـد شـریفش       غسل داده 

 :مسجدیست که مسجد طوسى گویند بر دیوار آن اشعار چند نوشته شده از جمله

  یا مرقـد الطوسـى فیـک قـد انطْـوى     
   

ــد    ــب مرق ــوم فکنــت اطی   محــى العل
   

ه   مرحوم بیش از سیصد مجتهد شیعه شاگرد داشته و از عامه زیادتر از خاصـ
   .بود

در کتب فقه واصول و اخبار با نبودن قرینه مقصود از لفظ شیخ مرحوم شـیخ  
، طوسى مى باشد و منظور از شیخ در منطق و کلام و حکمت ابو على سینا است

  . و مراد از شیخ در علم بلاغت ابوبکر عبدالقادر جرجانى مى باشد

  :کشته شدن سلطان حسین صفوى -2
سلطنت او فتنه افاغنـه و محاصـره ایشـان     آخر سلاطین صفویه بود در زمان

شهر اصفهان را شروع شد تا اهل شهر مضطر شده و دروازه ها را گشودند افاغنه 



69 

 

بر شهر وارد گشتند و خون عده اى از اعیان و بزرگان دولت صفویه را ریخته و 
سلطان حسین را با برادران و فرزندان حبس نمودند در آن حال سلطان محمـود  

حمـام و   500رد و سلطان اشرف جاى او نشست بدستور او قریـب بـه   افغان م
مدرسه و مسجد و مدرسه را خراب کردند چون در سلطنت خود ضعفى دیـد از  
اصفهان حرکت کرد و دستور داد سلطان حسین را در حبس کشتند و بى غسل و 

بعـد  مردم ، را به غارت بردند  بى کفن گذاشتند و اهل عیالش را اسیر و اموالش 
 1140از زمانى جنازه سلطان حسین را به قم برده و نزد پدرش بخاك سـپردند  

  . سال سلطنت کردند 234و سلاطین صفویه ، ق

  :روز بیست و سوم
  :ساله خود 309انتباه اصحاب کهف از خواب 

در تاریخ آمده که اهل انجیل تعـدى و طغیـان آغـاز کردنـد تـا اینکـه بـت        
ماندند  ﷒دند ولى جمعى در دین حضرت عیسى پرستیدند و فواحش آغاز نمو

پادشاهى بود دقیانوس که بت پرست و طاغى ، و در زهد و عبادت مى کوشیدند
و از دین عیسى منع مى کرد و تـابعین آن حضـرت را مـى کشـت تـا بـه شـهر        
افسوس رسید که اصحاب کهف در آنجا بود و جائى بنا کرد بـراى بـت هـا کـه     

د و اهل شهر را تکلیف به پرستیدن مى کرد هر کس قبول مى نمود معبود او بودن
خلاصى مى یافت و گرنه کشته مى شد و شش جوان از بزرگ زادگـان از شـهر   
بیرون رفتند و در نمازگاه خود مشغول عبادت گشتند دقیـانوس را خبـر دادنـد    

یکى  ایشان را حاضر کردن و تهدید نمود که بدین من آئید وگرنه کشته مى شوید
از ایشان گفت ما جز به خدا پرستش نمى کنیم دقیانوس گفت چون شما جـوان  
هستید چند روز مهلت مى دهم تا فکر کنید دقیانوس از شـهر خـارج شـد و آن    
شش جوان قدرى از خانه پدر مال جهت خرج برداشتند و از شهر بیرون رفتنـد  
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مطلع شـد بـا آنهـا     چون چوپان از حال ایشان، و در راه چوپانى دیدند با سگى
نزدیک آن شهر کـوهى بـود   ، آمد و سگ را هر قدر راندند نرفت و با ایشان آمد

اینجلوس مى گفتند و غارى بنام رقیم داشت اندرون آن غار به عبـادت مشـغول   
بـه شـهر   ) یا تملیخا(شدند و سگ بر در غار خوابید و یکى از ایشان بنام تملین 

 ـ د تـا خبـر رسـید دقیـانوس بازگشـته و در      میرفت و مایحتاج آنها را مى خری
تجسس ایشان است جوانان بر خدا توکل کردند و سر به سـجده نهادنـد خـواب    

بنـام   مـؤمن سال خوابیدند تا دقیانوس هـلاك شـد و پادشـاه     309غلبه کرد و 
بناموس به آن شهر آمد و خداوند آنها را از خـواب بیـدار نمـود نشسـتند و بـر      

ان پنداشتند که یک روز یا بعضى از روز را خوابیده اند یکدیگر سلام نمودند چن
و تملیخا را براى گرفتن طعام به شهر فرستادند او پـول زمـان دقیـانوس را بـه     
فروشنده داد و زبان آنها را نیز درست نمى فهمید سپس قضیه کشف شد به شـاه  

مود که از خبر دادند و بعد از تحقیق از حالات آنها مطلع شد و خداوند را شکر ن
  . آیات خود به ما نشان داد که روز قیامت چطور زنده خواهیم شد
  :در مجمع البیان آمده که اصحاب کهف هفت نفر بودند به نامهاى

 -دربـونس   -سـارینونس   -نینـونس   -مرطـولس   -تملیخـا   -مکسلمینا 
و نام سگ اصحاب کهف قطمیر و رنگـش سـیاه و سـفید    ) چوپان(کشوطبنونس 
رقیم نزدیک شهر افسوس که اکنون یا در ازمیر ترکیه یـا در نزدیکـى    بود و غار

  . پایتخت اردن یعنى شهر عمان مى باشد

  :روز بیست و پنجم
قمـرى   95 ﷒شهادت فخر الساجدین امام زین العابدین على بـن الحسـین   

 ـ وم مشهور در این روز بود در اثر زهریکه ولید با هشام بن عبدالملک به آن مظل
سـال و سـال وفـات آن     57داد قبر شریفش در بقیع مى باشد و عمر با برکتش 



71 

 

، مظلوم را سنۀ الفقهاء مى گفتند از کثرت وفات علماء و فقهاء باین نـام نامیدنـد  
 ﷒والده معظمه اش شهر بانو دختر یزد گرد بن شهریار بود که بعد از تولد امام 

پرسـتارى   ﷒را یکى از کنیزان امـام حسـین   به رحمت الهى واصل شد و امام 
  . نمود

دختران یزد گرد کسرى در عهد خلیفه ثانى اسیر شده به مدینه آوردنـد عمـر   
گفت این دخترها را باید فروخت شهر بانو متاءثر شـد و بـر جـد بـزرگ خـود      

تـوهین   ﷑خسروپرویز به زبان پهلوى بد گفت که اگر او به نامه رسول خدا 
نمى کرد کار باینجا نمى کشید عمر چون زبان پهلوى نمى دانست گمان کـرد بـه   

فرمـود از حکـم تـو     ﷒او دشنام مى دهد خواست تندى کند حضـرت علـى   
ناراحت شد و به جد خود پرویز نفرین کرد و حکم الهى در اینگونه بردگـان کـه   

 ﷑آن حکم است کـه تـوگفتى مگـر پیغمبـر     از خانواده بزرگ باشند غیر از 
نفرمود بزرگ هر قوم را گرامى دارید عمر گفـت تکلیـف چیسـت یـا ابالحسـن      
حضرت فرمود خود ایشان را مختار باید کرد تا هر کس را انتخاب کنند از سـهم  

عبـداالله  و خواهر دیگـرش   ﷒او در غنیمت حساب گردد شهربانو امام حسین 
  . بن عمر و خواهر سومى محمد بن ابى بکر را انتخاب کرد

نوشته اند دختر یزد جرد شاه زنان نام داشت بعد از مسلمان شدن و تزویج به 
شهر بانویه نامیدند و در حال نفاس به امام زین العابدین از دنیا  ﷒امام حسین 

  . رفت
و یک زن بنام ، یازده پسر و چهار دختر امام زین العابدین پانزده اولاد داشت

بود داشتند و  ﷒که والده امام محمد باقر  ﷒فاطمه دختر حضرت امام حسن 
  . بقیه ام ولد بودند
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  :روز بیست و هشتم
معتصم برادر . ق 220به بغداد به دستور معتصم عباسى  ﷒ورود امام جواد 

قمرى خلیفـه شـد و از کثـرت اسـتماع فضـائل       218رجب سال  17در  مأمون
حسد در سینه او شعله ورد گشت تـا حضـرت جـواد را بـه      ﷒حضرت جواد 

را جانشین  ﷒بغداد طلبید آن حضرت موقعیکه اراده بغداد کرد امام على النقى 
خـونین  خود نمودند و در میان شیعیان نص بر امامت آن جناب فرمودند و با دل 

  . محرم از مدینه به بغداد تشریف آوردند 28ق در  220مفارقت نموده و سال 

  :روز سى ام
ق بر برامکه غضب کـرد و برامکـه سـقوط نمودنـد و علـت       187هارون در 

و  ﷒سقوط برامکه واقعا شـرکت در قتـل حضـرت امـام موسـى بـن جعفـر        
  . ر اول صفر نیز نقل شدهظلمهائیکه بر آن حضرت کرده بودند این موضوع د
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  صفر المظفرّ
  روز اول

  ﷒شهادت جناب زید بن على بن الحسین  -1
  . )بنا به نقل شیخ مفید(قمرى  121

اولاد ذکور داشت یکى زید بـن علـى کـه بعـد از      11 ﷒امام زین العابدین 
او ، درش ام ولـد بـود  از برادران دیگر افضل و مـا  ﷒حضرت امام محمد باقر 

قیام کرد و بـه   ﷒مردى عابد و سخى و شجاع و براى طلب خون امام حسین 
جانب کوفه رفت قرّاء و اشراف با او بیعت کردند زید در زمان خلافت هشام بن 
عبدالملک خروج نمود و یوسف بن عمر ثققى عامل عراق از جانب هشام آماده 

حاب زید بیعت را شکستند و فرار کردند زیـد  جنگ شد بعد از شروع جنگ اص
با جماعت کمى جنگ مى نمود تا شب فرا رسید و هر دو لشکر از جنگ دسـت  
کشیدند و زید زخم بسیار خورده وتیرى هم بر پیشانى آن مظلـوم رسـیده بـود    
حجامى آوردند تا تیر را از پیشانى او بیرون آورد همینکه تیر را بیـرون آوردنـد   

د به عالم بقا پرواز کرد جنازه او را برداشتند و در نهر آبـى دفـن   روح شریف زی
نمودند و قبرش را از خاك و گیاه پر نمودند و آب بر رویش جارى ساختند بـه  
حجام توصیه کردند به کسى نگوید وقتى که صبح شد حجام نزد یوسف بن عمـر  

جنـازه را   رفت و جاى دفن را نشان داد یوسف بعد از سه روز قبر را شکافت و
هشام نوشت که زیـد را برهنـه   ، بیرون آورده سرش را جدا کرد به هشام فرستاد

برهنه به دار آویختنـد بعـد از زمـانى    ) جائى در کوفه(بدار کشد او را در کناسه 
هشام به یوسف نامه نوشت که جثه زید را به آتش بسوزاند و خاکسترش را بباد 

  . )روز دوم صفر نیز نقل شدهدر (سال داشت  42و موقع شهادت ، دهد
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ناگفته نماند فرقه زیدیه خود را اتباع زید مى دانند و بعد از امام زین العابدین 
به امامت او قائلند و عقیده آنها این است که هر علوى فاطمى که عالم و زاهد و 

  . شجاع باشد و خروج به شمشیر کند و مردم را دعوت نماید آن امام است
زمان خلافت هشام بن عبدالملک اموى به واسطه فشار و ظلم جناب زید در 

بنى امیه در کوفه خروج کرد و شـربت شـهادت نوشـید لـذا او را امـام داننـد و       
  . پیروى او را بر خود واجب دانند

اما جناب زید هیچ وقت ادعاى امامت نکرد و از سادات بـزرگ بنـى هاشـم    
رع و عبـادت و شـجاعت و   بود و در زهـد و علـم و فضـل و فهـم و دیـن و و     

  سخاوت برجسته قوم خود بـود آن بزرگـوار خـود را تـابع و مطیـع بـرادرش       
  . مى دانست ﷒حضرت باقر 

و سایر  ﷒مبارك امام حسین  رأسورود اهل بیت عصمت و طهارت و  -2
  . ق 61شهداء به شام 

را بـه نیـزه زده و در    به دستور ابن زیاد ملعون حامیانش رؤ س مبارکه شهدا
مى بردند و ایشان را شهر به شهر و منزل  ﷑پیش روى اهل بیت رسول خدا 

به منزل با شماتت و ذلت کوچ مى دادند و هر گاه یکى از زنان یا کودکـان مـى   
گریست نیزه دار با کعب نیزه بر سر ایشان میزد تا در اول صفر به شام رسـانیدند  

وز بر بنى امیه عید و بر آل محمد روز عزا و بر شیعیان آنها روز حزن بـود  آن ر
سپس فرمان داد تا رؤ س شهدا را در میان محامل و شتران حرم نگهدارنـد و از  

  . دروازه ساعات که محل اجتماع مردم بود وارد کرده تا مردم بیشتر نظاره کنند
ز طلا بـه پـیش یزیـد    اجمالا سر مقدس حضرت سید الشهداء را در طشتى ا

نهادند و بقیه سرها را هم به مجلس وارد نمودند که یزید شاد شد و کردند آنچـه  
  . کردند و شد آنچه شد الاَ لعنۀ اللهّ على القوم الظالمین
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  :ق 37جنگ صفین  -3
قمرى روز چهارشنبه جنگ صفین در صـحراى صـفین    37در اول صفر سال 

از هـر دو  ، )قاسـطین (با معاویه و اهـل شـام    ﷒آغاز گردید یعنى جنگ على 
طرف مردم بسیار کشته شدند نزدیک بود تمام لشکر معاویـه از بـین برونـد کـه     
معاویه با عمر و بن عاص با مشورت یکدیگر حیله اندیشیدند که قرآن را بر سر 

  . مت کندبایستند و بگویند بیائید قرآن حکو ﷒نیزه ها زنند و برابر لشکر على 
چنان کردند و بسیارى از لشکر حضرت على از جنگ دست کشیدند و ناگاه 

حرکـت کردنـد در    ﷒اشعث بن قیس با بیست هزار نفر از میان لشـکر علـى   
حالتیکه پیشانیهاى ایشان از کثرت سجود پینه بسته بود و بعضـى حـافظ قـرآن    

چون قتـل شـان نزدیـک     بودند گفتند اهل شام راست مى گویند حضرت فرمود
است حیله مى کنند اگر اینها به قرآن ایمان داشتند ایـن قـدر مـردم کشـته نمـى      

 ﷒شدند گفتند یا على به حکمیت قرآن راضى باش والاّ تو را مى کشیم علـى  
فرمود اینها قصدشان قرآن نیست قرآن را بهانه کردند حضرت هر چـه نصـیحت   

ن دید فرمود اختیار با شماست باتفاق لشـکر معاویـه   داد قبول نکردند چون چنی
عمر و بن عاص از آن لشکر انتخاب شد و حضرت فرمود عبداالله بن عباس هـم  
از این لشکر واگر راضى نیستید مالک بن اشتر نخعـى بـرود اشـعث و جماعـت     

گفتند ما راضى به حکمیت ایـن دو نفـر نیسـتیم بلکـه بـه       ﷒قرآء لشکر على 
وموسى اشعرى راضى هستیم حضرت غضـبناك شـد فرمـود لا راءى لمـن لا     اب

  . یطاع
یادآورى مى شود اشعث بن قیس فتنه حکمین در صفین و خروج خوارج در 

زوجه اش ام فروه دختر ابوبکر و دخترش جعده قاتل امـام  ، جنگ نهروان است
حاضـر شـد و    ﷒و پسرش محمد بن اشعث به جنگ امام حسـین   ﷒حسن 
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روز بعـد از   40خود آن ملعون شریک ابن ملجم در قتل حضـرت علـى بـود و    
  . در کوفه به جهنّم واصل شد ﷒شهادت على 

ابوموسى با عمر و بن عاص در دومۀ الجندل که قلعه ایست بین مدینه و شام 
د آزاد جمع شدند تا حکم کنند عمر و بن عاص به ابوموسى گفت معاویه پسر مر

قاتل عثمان را در جوار خود پناه  ﷒شده از طرف پیغمبر است و حضرت على 
داده من معاویه را از خلافت خلع مى کنم تو نیز على را از خلافت خلع کن بعد 
از خلع ایندو اگر صلاح باشد عبداالله بن عمر را به خلافـت نصـب کنـیم و اگـر     

  . صلاح نباشد امر را بشورى گذاریم
، ابوموسى پسندید و گفت فردا نزد مردم حاضر شویم و این سخن را بگـوئیم 

فردا ابوموسى به عمر و بن عاص گفت تو بایست و معاویه را از خلافـت خلـع   
کن عمر و عاص مکار گفت من هرگز بر تو پیشـى نمـى گیـرم تـو در ایمـان و      

 ـ، هجرت از من اسبق هستى رد تـو را  عبداالله بن عباس گفت اى ابوموسى این م
فریب داد ولى ابوموسى گوش نداد و گفت اى مـردم مـن علـى و معاویـه را از     
خلافت خلع کردم کسى را که اهل به خلافت مى دانید انتخاب کنید انگشتر خود 

عمروبن عاص ، را از دست بیرون کرد و گفت من على را از خلافت خارج کردم
را از خلافت خلع کـردم و   گفت اى مردم آنچه ابوموسى گفت شنیدید منهم على

من انگشتر ، خلافت را بر معاویه بن ابى سفیان ثابت نمودم که احق است از على
ابوموسى و عمروعـاص بـه     سپس ، خود را در نصب معاویه در انگشت مى کنم

  . یکدیگر فحش و دشنام دادند و دست به گریبان شدند
و شماتت مردم بـر ناقـه خـود     ﷒ین مؤمنابوموسى از ترس اصحاب امیر ال

  . سوار شد و به مکه معظمه رفت و مجاور بیت االله الحرام گردید
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بعضى گوینـد  ، به کوفه و معاویه به شام برگشت ﷒ین مؤمنو حضرت امیر ال
صفین موضعى است ، ماه 14این جنگ صد و ده روز طول کشید و بعضى گویند 

  . گرفته کنار شط فرات بین موصل و حلب قرار
در حبیب السیر آمده بعد از قضیه حکمین عده اى اظهار کردند که این تحکیم 

نمى شناسیم هر کـس   ﷒خطاست و ما کسى را به امامت احق و اولى از على 
را که غیر از على باشد رفض مى کنیم یعنى ترك مى کنـیم و ایـن جماعـت بـه     

  . روافض مشهور شدند

  :تذکر
عاص در جنگ صفین بالاى منبر بـه صـداى رسـا گفـت اى     عمر و بن  -1

هشیار باشید همـان طوریکـه مـن انگشـتر را از انگشـت      ، ارتش على و معاویه
کوچک دست راست خارج مى کنم و به انگشت کوچک دست چپ مـى نمایـد   
على را از خلافت عزل و معاویه را به خلافت نامزد کـردم از آن زمـان معاویـه    

بـرخلاف  (من انگشتر را به انگشت کوچک دست چپ نمایند دستور داد پیروان 
  . )دستور شرع

عده اى از علماى اهل سنت نوشته اند که اسم سنّى را معاویه بـر تـابعین    -2
شهید شد مردم به سر معاویه جمع شدند معاویـه   ﷒خود نهاد در سالیکه على 

کردند بـه اطلاعـت معاویـه     به اینها اهل سنت نامید یعنى اهل طریقت زیرا اتفاق
  . بودند ﷒بعد از اینکه بر طریقه على 

  روز سوم
قمرى در مدینه و عده اى در اول  57 ﷒ولادت با سعادت امام محمد باقر 

  . ماه صفر نوشته اند
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  روز چهارم
بدستور یوسف ثقفى حاکم کوفه بعد از سه روز زید بن على بن الحسـین   -1
ق و  121را از قبر بیـرون آورده و سـرش را بریدنـد و بـه دار آویختنـد       ﷒

  . شرحش در اول صفر گذشت
  . ق 656انقراض خلافت بنى عباس  -2

مستعصم باللهّ سى و هفتمین از خلفاى عباسى و آخـرین خلیفـه در چهـارم    
  :ق هلاك شد خلاصه موضوع از این قرار است 656صفر سال 

را به جهت تسخیر بغداد روانه ساخت ابن علقمى وزیر  هلاکوخان برادر خود
شیعه و مورد علاقه خلیفه بود به مستعصم گفت مصلحت نیست سالى این قدر از 
اموال به لشکر مصرف مى شود خوبست لشکریان بشغل و صنعتى مشغول شوند 
که مخارج آنها جزء خزانه سلطنتى گردد خلیفه چون پول دوست بود قبول کـرد  

علقمى مشورت کرد که چه کنم گفت لشکر مغول نمى تواند سپاه بغـداد را  و ابن 
  . شکست دهد و خلیفه را غافل کرد

لشـکرى بـه مقابلـه    ، خبر رسید که سـپاه هلاکوخـان نزدیـک بغـداد رسـید     
هلاکوخان فرستاد جنگ مغلوبه شد از ابن علقمى مصـلحت پرسـید گفـت بایـد     

  . د امر را به مسالمت خاتمه دهدخلیفه خود برود و با اجناس نفیسه و نقو
  مستعصم چهارم صفر با دو پسـرش و بسـیارى از علمـاء و سـادات پـیش      

هلاکوخان رفتند چون وارد شدند خلیفه و دو پسرش را گرفتند به اتفاق صـلاح  
در قتل خلیفه دیدند لذا امر کرد خلیفه را با جمعى از عباسیین به قتل رسـانیدند  

باسیین پرچم خلافت بر پـا ننمـود و عباسـیین پانصـد و     و بعد از او احدى از ع
  . نفر از آنها حکومت کرده 37بیست و چهار سال سلطنت کردند و 
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  :روز هفتم
در منزل ابـواء بـین    ﷒ولادت با سعادت حضرت امام موسى بن جعفر  -1

  ق 128مکه و مدینه سال 
و لقـب شـریف ایـن     والده معظمه آن حضرت حمیده از بانوان دانشـمند بـود  
  . بزرگوار کاظم و کنیه مشهورش ابوالحسن و ابوابراهیم است

وفات سید اجل علامه نسب شناس جمال الدین سید احمد بن علـى بـن    -2
  ق 828ر حسنى داودى در کرمان سال حسین بن على بن مهنا بن عنبه اصغ

طه به واس 18از علماى امامیه نسب شناس اوائل قرن نهم و نسب شریفش به 
این مرحوم صاحب کتاب عمدة الطالب فى نسب . میرسد ﷒امام حسن مجتبى 

علم  -حدیث  -سال نزد سید بن معیه تحصیل فقه  12آل ابیطالب است و مدت 
نسب و غیر ذلک نموده و این سید مقطوع النسل است و دو کتاب عمدة الطالـب  

آل ابیطالب و التحفۀ الجمالیه و دارد یکى کبرى و دیگرى صغرى و کتاب انساب 
  . تحفۀ الطالب و بحرالانساب از تاءلیفات اوست

  :روز هشتم
بـوده در  ) یانـاجى (سلمان فارسى که نام آن روزبه اصفهانى از قریه جى  -1

  . مدائن روز هشتم صفر درگذشت و آن جناب را سلمان محمدى نیز گویند
از یک یهودى به نام عثمان بن اشهل خریـد و از   ﷑سلمان را رسول خدا 

قید بندگى آزاد کرد و آن هم مسلمان شد و به سـلمان مرسـوم گردیـد و مـورد     
السلمان منـّا  : بود تا جائیکه حضرت فرمود ﷑عنایت خاص حضرت پیغمبر 

ان شب از مدینه در موقع رحلت سلمان ره در هم ﷒حضرت على ، اهل البیت
به طى الارض در مدائن بر سر جنـازه او حاضـر شـد و در روایتـى اسـت کـه       

رداء او را از صورت او برداشت سلمان به صورت آن جنـاب   ﷒حضرت على 
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تبسمى کرد و سپس حضـرت او را غسـل داد و کفـن کـرده نمـاز خوانـد و در       
به مدینه مراجعت کرد و فعـلا   ﷒همانجا دفن نمود و همان شب حضرت على 
در مقام شامخ سلمان کافیست کـه  ، قبرش در مدائن با بقعه بزرگ مزار مى باشد

نازل مى شد از خداوند متعال بـه سـلمان    ﷑هر وقت جبرئیل بر رسول خدا 
امـام   او را مثل لقمان حکیم مى دانست و ﷒سلام مى رسانید و حضرت على 

باقر فرموده او را سلمان فارسى نگوئید بلکه سلمان محمدى بگوئید ذلک رجـل  
  . مناّ اهل البیت
فرمود ابوذر به خانه سلمان وارد شد در حالیکـه او غـذا مـى     ﷒امام باقر 

پخت با هم صحبت مى کردند که ظرف غذا برو بزمین افتاد و چیزى از غـذا بـه   
گذاشـت بـاز     ب کرد و سلمان ظرف غذا را بروى آتش زمین نریخت ابوذر تعج

مشغول صحبت شدند دوباره ظرف غذا بـرو بـه زمـین افتـاد و چیـزى از غـذا       
را  ﷒ین مـؤمن نریخت ابوذر خارج شد در حال ترس و در فکر بود که امیـر ال 

ملاقات نمود حضرت فرمود چه باعث شد از نزد سلمان خارج شدى و چه چیز 
سانید ابوذر عرض کرد سلمان را دیدم که چنـین و چنـین مـى کـرد پـس      ترا تر

متعجب شدم حضرت فرمود اى ابوذر هر گاه سلمان بگوید آنچـه مـى دانـد آن    
وقت مى گوئى خدا قاتل سلمان را رحمت کند اى ابـاذر سـلمان بـاب اللـّه در     

کـافر  است و هر کس او را انکار کرد  مؤمنزمین است هر کس او را شناخت او 
  . و سلمان از ما اهل بیت است) یعنى حق را پوشیده است(مى باشد 
فرمود خداوند مرا به محبت چهار نفر امر کـرده عـرض کـردیم     ﷑پیامبر 

و سلمان و ابوذر و مقدار و مرا امـر کـرده آنهـا را     ﷒آنها کیستند فرمود على 
و  7ص  1سـفینه ج  (خداوندنیز آنها را دوست دارد دوست بدارم و خبر داده که 

464( .  
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فرمود نزد پدرم صحبت از ثقیه شد امام زین العابدین فرمود  ﷒امام صادق 
لهَ  م ابوذر ما فى قلب سلمان لقتَ 446ص  1سفینه ج (واللهّ لو عل( .  

بى و الائمـه و  مراد از مافى قلب سلمان مراتب معرفۀ اللهّ و معرفۀ الن :توضیح
  . است ﷑اسرار محمد و آل محمد 

یا ضمیر فاعلى در لقتله به علم و ضمیر مفعولى به ابوذر برمى گردد یعنى  -1
اگر ابوذر مى دانست آنچه در قلب سلمان است علم ابوذر را مـى کشـت یعنـى    

را مى کشتند و علـم   عقلش تحمل نمى توانست بکند لذا کافر مى شد و مردم او
سبب قتل او مى گشت یا ابوذر نمى توانست تحمل کند بلکه افشاء مى کرد و به 

  . مردم اظهار مى نمود و سبب قتل سلمان مى شد لعدم فهم الناس لمعانیه
یا ضمیر فاعلى به ابوذر و ضمیر مفعولى به سلمان برمى گردد یعنى اگـر   -2

است قادر به کتمان این علم نبـود ظـاهر   ابوذر مى دانست آنچه در قلب سلمان 
ابـوذر    مى کرد چون مردم معانى آنها را نمى دانند سـلمان را مـى کشـتند پـس     

باعث قتل سلمان مى شد یا ابوذر نسبت ارتداد و کذب و سحر به سلمان مى داد 
  . و او را مى کشت

سـلمان  فرمـود ادرك   ﷒امام صـادق   :آمده 83ص  1در منتهى الآمال ج 
العلم الاول و الاخر و هو بحر لا ینزح و هو مناّ اهل البیت یعنى سلمان علم اول 
و اخر را درك کرد و او دریائى است که هر چه از او برداشته شـود تمـام نمـى    

  . شود و او از ما اهل بیت مى باشد
 ینفـد یعنـى سـلمان    فرمود سلمان بحر لا ینزف و کنـز لا  ﷑پیامبر اسلام 

  . دریائى است که خشک نمى شود و خزینه اى است که تمام نمى شود
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ویس قرنى در صفین  -2   قمرى 37شهادت اُ
و یکى از زهاد ثمانیـه   ﷒ین مؤمناویس از خیار تابعین و از اصحاب امیر ال

  :بود و آنها عبارتند از
رمَ بین حیان  -ربیع بن خثُیم  یـس  -هنـى   اُو رَ  -عـامر بـن عبـد قـیس      -قَ
سـوید   -حسن بن ابى الحسن بصرى  -مسروق بن الاجدع  -ابومسلم خولائى 

و از زهاد و اتقیـاء بودنـد و چهـار     ﷒چهار نفر اول از اصحاب على ، بن یزید
  . نفر دیگر باطلند

ن و اشوقاه  فرمود تفوح روائح الجنّۀ ﷑روایت شده که پیامبر  رَ من قبل القَ
الیک یا اویس القرن یعنى بوهاى بهشتى از جانب قرن مى وزد پس اظهار شـوق  
مى فرمود به اویس قرن و فرمود هر که او را ملاقات کنـد از جانـب مـن بـه او     

  . سلام برساند ولى پیغمبر او را ندیده بود
د را نفقه مـى  اویس در یمن شتربانى مى کرد و از اجرت آن مادر صالحه خو

داد روزى از مادرش اجـازه خواسـت تـا بـه مدینـه زیـارت حضـرت رسـول         
رود مادرش گفت برو ولکن اگر پیامبر در خانه نباشد توقف مکن اویـس   ﷑

چون آمد و پیامبر در خانه نبود به یمن برگشت پیامبر وقتى کـه بـه خانـه آمـد     
ردند از یمن شتربانى آمده بود اسم او اویس نورى دید فرمود کسى آمده عرض ک

و سلام فرستاد برگشت حضرت فرمود آرى این نور اویس است که در خانه مـا  
  . هدیه گذاشته و رفته

آمـد   ﷒اویس با قباى پشمى و با شمشیر و سـپر نزدیـک حضـرت علـى     
 ـ     ى عرض کرد یا على دستت را بده بیعت کنم فرمود به چـه قسـم بیعـت مـى کن

عرض کرد بسمع و طاعت و قتال در مقابل شما تا شهید شوم یا آنکـه خداونـد   
فرمـود تـو اویـس    ، فتح بدهد حضرت فرمود اسم تو چیست عرض کرد اویـس 
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فرمود یا  ﷑قرنى هستى عرض کرد بلى فرمود اللهّ اکبر شنیدم از پیامبر اکرم 
ن که اسم او اویـس قرنـى اسـت و بـه     على تو درك مى کنى مردى را از امت م

شهادت از دنیا مى رود و داخل مى شود در شفاعت او مثل قبیله ربیعـه و مضـر   
  . شهید شد ﷒سپس اویس در جنگ صفین در رکاب على 

رجعون فیه الى اللهّ((نزول آیه مبارکه  -3 مشهور آخـرین آیـه   )) واتّقوا یوما تُ
  . از دنیا رحلت نمودند ﷑پیامبر  روز 21از قرآن است و بعد از 

  : روز نهم
  . قمرى 37شهادت عمار بن یاسر در جنگ صفین  -1

عمار مکنّى به ابى یقظان از بزرگان اصحاب رسول خدا و از اصـحاب علـى   
و سر تا پاى مملو از ایمان بود عمار در صفین به میـدان آمـد و جنـگ را     ﷒

نمود و پى در پى حمله مى کرد و رجز مى خواند تا جماعتى از اهل شام شروع 
به گرد او آمدند و ابوالعادیه زخمى ببر تهیگاه او زد بـى تـاب شـد و بـه صـف      
خویش مراجعت نمود آب خواست غلامـش کاسـه اى شـیر آورد عمـار گفـت      

 ﷑فت رسـول خـدا   از حقیقت این سخن پرسیدند گ ﷑صدق رسول اللهّ 
عمار بیاشامید ، فرموده بود آخر چیزیکه از دنیا روزى تو باشد قدحى شیر است

آمد سـر او را بـه زانـوى مبـارك      ﷒و روحش به عالم بقاء پرواز کرد و على 
 ـ  ارك گذاشت و فرمود اناّ للهّ و اناّ الیه راجعون و بر او نماز خواند و با دسـت مب

  . سال داشت که شهید شد 91یا  90دفن نمود عمار 
مادر عمار سمیه بود که از زنان فاضله و در راه اسلام بسـیار صـدمات دیـد    
مشرکین قریش اذیت ها مى کردند تا از حضرت پیامبر دست بکشد آخـر الامـر   
ابوجهل او را سب کرد و حربه اى زد و شقهّ نمود و او اولین زنـى اسـت کـه در    
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لام شهید شد و پدر عمار به نام یاسر را قریش در مکه آن قـدر زدنـد کـه از    اس
  . دنیا رفت و او اولین شهید از مردان بود

ناگفته نماند ابوجهل را فرعون این امت گویند و نامش عمر و بن هشـام بـود   
پیامبر ابوجهل مکنّى نمود پسرش عکرمه به اسلام مشرف شد ولى ابوجهـل روز  

  . فر از دنیا رفتجنگ بدر کا

  :ق 39جنگ نهروان  -2
ق بعد از فراغ از جنگ صفین حرقوص کـه او را ذوالثدیـه مـى     39در سال 

گفتند و رئیس خوارج بود به زرعه و اشعث مى گفت اگر فرصت پیدا کردند بـا  
لشکر آماده مى نمود بـه شـام رود و بـا     ﷒على مقاتله کنند در آن حال على 

  . اتله کندمعاویه مق
  خوارج بعد از اطلاع در حروراء جمع شدند و عبـداالله بـن وهـب را رئـیس     

نیز به جانـب نهـروان روانـه شـد      ﷒خود کردند و روانه نهروان شدند و على 
حضـرت علـى   ، وقتیکه به نهروان رسید دو فرسخ از خوارج دورتر فرود آمدنـد 

صوحان و قنبر را فرستاد هر چـه نصـیحت    عبداالله بن عباس و صعصعۀ بن ﷒
کردند موثر نشد خود حضرت تشریف برد و احتیاجاتى نمود بـاز تـاءثیر نکـرد    

  . آخر الامر تصمیم بر جنگ گرفت
که از کثرت سجود و عبادت پیشانى آنهـا پینـه   ) مارقین(دوازده هزار خوارج 

 ـ ادت مـى کردنـد   بسته و شبها قائم و روزها صائم بودند ولى چون به جهالت عب
خروج نمودند اما هشت هزار نفر بـه لشـکر حضـرت     ﷒کافر شدند و بر امام 

نفـر کشـته شـدند و از لشـکر حضـرت علـى        3901ملحق گشتند و  ﷒على 
حضرت قبلا به اصحاب خود فرموده بود جنگ مى کنیم ، نه نفر شهید شدند ﷒

د و از آنها ده نفر نمى ماند و در میان کشته شـدگان  و از ما ده نفر کشته نمى شو
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ذوالثدیه را پیدا کردند حضرت فرمود االله اکبر پیامبر به مـن دروغ نگفتـه بـود و    
  . نهروان ناحیه اى است وسیع میان واسط و بغداد

وفات فقیه اصولى و ادیب شیخ عبدالرحیم کلیبرى انصارى قرجـه داغـى    -3
قمـرى و در   1334سالگى سال  62آذربایجان در در  14از علماى بزرگ قرن 

قبرستان سید حمزه به خاك سپرده شد ایشان علاوه بر مراتب علمى در قـدرت  
  . تالیف مى باشند 12املا و انشاء ممتاز بودند و داراى 

  :روز دهم
ق  1263وفات عالم و فقیه جلیل حـاجى ملاجعفـر اسـترآبادى در طهـران     

 -شفاء الصدور  -نموده از جمله انیس الواعظین  قریب به سى جلد کتاب تالیف
  . مشاکل القرآن و غیرها -موالید الاحکام 

جنازه آن مرحوم را به نجف الاشرف حمل نموده و در ایـوان مطهـر نزدیـک    
  . قبر علامه حلى مرحوم دفن کردند

  لیلۀ الهریر :روز یازدهم
ریر یعنى بانگ سگ از سرما ق سـپاه شـام    38شب یازدهم ماه صفر سال ، ه

در جنگ صفین از شدت سرما مانند سگ صدا مى کردنـد و ایـن شـب جنـگ     
بسیار شدت یافت و حضرت على بر اسب رسول خدا سوار شده و ذوالفقـار در  
دست و به هر شمشیرى که مى زد تکبیر مى گفت و شجاعى را بخاك مى افکند 

  . مبارك راست مى کردو چند مرتبه ذوالفقار خمیده شد و آن بزرگوار با زانوى 

  :روز سیزدهم
ق یعنـى انتخـاب عمـر و بـن عـاص و       38روز انتخاب حکمین در صـفین  

  . ابوموسى که به نفع معاویه تمام شد و در اول ماه صفر تفضیلا گذشت
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  :روز چهاردهم
  :ق 38شهادت جناب محمد بن ابى بکر بن ابى قحافه  -1

ه منزله فرزند آن حضرت بـود  ین و بمؤمنمحمد بن ابى بکر از خواص امیر ال
زیرا مادرش اسماء بنت عمیس است که اول زوجه جعفر ابن ابیطالب بعد زوجـه  

هجرى به دنیـا آمـد و بعـد از     10ابوبکر شد و محمد در سفر حجۀ الوداع سال 
تزویج کرد و یحیى به دنیا آمـد و محمـد در    ﷒ابوبکر اسماء را حضرت على 

  . یافت کنار آن حضرت تربیت
دربـاره   ﷒و محمد مردى شجاع و مهربان و با فضیلت بود تا جائیکه على 

  . او فرمود محمد فرزند من است از صلب ابوبکر
در زمان عمر بن خطاب مصر بدست عمر و بن عاص فتح شد و عمر و حاکم 
مصر گردید و عثمان بن عفان خلافت عمر و بن عـاص فـاتح مصـر را عـزل و     

  .  بن سعد بن ابى سرح را والى مصر نمودعبداالله
قیس بن عباده را که از جمله اعیان عرب  ﷒در زمان خلافت حضرت على 

و حاوى انواع فضل و ادب بود و به حکومت مصر ارسال نمود و زمام حکومت 
  . بدست قیس افتاد

اهـالى   بیعت نمودنـد مگـر   ﷒به همت قیس تمام مصریان با حضرت على 
قریه خریثا که همچنان معتقد به عثمان ماندند و به قیس گفتند آنچه از خراج بـه  

 ﷒ما واجب مى شود ادا مى نمائیم مشروط بـر اینکـه مـا را بـه بیعـت علـى       
تکلیف نکنى و قیس مصلحت دید این شرط را قبـول کنـد و از طرفـى معاویـه     

او تـاثیر ننمـود عاقبـت مـایوس      قیس را به متابعت خویش دعوت کرد امـا در 
گشت و معاویه در مجالس اظهار نمود که قیس از جمله هواداران ماست و دلیل 
بر صدق این سخن این است که مردم خریثا را که از طرفداران عثمان هستند بـه  
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رسید در اثر فشار اطرافیان  ﷒بیعت تکلیف ننموده چون این خبر به سمع على 
و قیس به مدینه رفـت و از آنجـا   ، قیس را از حکومت مصر عزل کرد ﷒على 

و حضرت به او بیشتر پرداخت و در صفین بـه علـى   ، رسید ﷒به خدمت على 
هجرى محمـد بـن ابـى بکـر را      31در سال  ﷒یارى نمود حضرت على  ﷒

  . حکومت وارد شدحاکم مصر نمود و شانزدهم ماه رمضان به مقرّ 
معاویۀ بن خدیج به خون خواهى عثمان برخواست و عده اى بر سر او گـرد  
آمدند و مصر شوریده شد به امام خبر تشنج مصر رسید حضرت تصمیم گرفـت  

  . که مالک اشتر را به مصر بفرستد
عهد نامه اى به مالک نوشت و براى اهل مصر هم نامه اى نوشت و مالـک را  

  . به مصر روانه کرد قمرى 38در سال 
ریش پیغام داد که اگر بـه مالـک اشـتر زهـر      معاویه حیله نمود و به دهقان ع
بخورانى خراج بیست سال را از تو نخواهم گرفت دهقان دانسته بود کـه مالـک   
عسل را دوست دارد مقدارى عسل مسموم براى او آورد و مالک میل نمود و به 

  . شهادت رسید
زمُ او را زهر خورانید و جنازه او  بعضى نوشته اند نافع غلام عثمان در شهر قُلْ
  . را به مدینه حمل نمودند

بعد از شهادت مالک محمد بن ابى بکر دوباره حاکم مصر شد ولـى چـون از   
از نهج البلاغه را به اونوشت و او را دلدارى  34عزلش دلگیر شده بود امام نامه 

معاویه رسـید    رساند این خبر به گوش  داد و سبب انتخاب مالک را به اطلاع او
قمرى با لشکر به طرف مصـر روانـه کـرد و در     38عمر و بن عاص را در سال 

دیج به عمر و پیوست و با محمد بن ابى بکر جنگیدند و  نواحى آن معاویۀ بن خَ
دیج او را گرفته و گردن زد و  محمد مغلوب شد به خرابه گریخت و معاویه بن خَ
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کم الاغ نهاد و بسوزانید و عمر و بن عاص در مصر حـاکم شـد و   بدن آنرا در ش
ساله بود چون این خبر به مادرش رسید از کثرت غصه از  28محمد در آن وقت 

  . پستانش خون مى آمد و محمد در جنگ جمل و صفین حضور داشت
ناگفته نماند که کنیه مالک اشتر ابوابراهیم و لقب او بسیار است ولى دو لقب (
ر مى باشد اشتر و کبش العراق در یکى از جنگها بـر اثـر ضـرباتى کـه از     مشهو

ابومسیکه به او رسید سر مالک شکافته شد و به پلکهـاى چشـم او صـدمه وارد    
 . گردید و پلک پائین آن دگرگون شد که عرب اشتر گوید

و کبش به معناى قوچ شاخ دار که جلو گوسـفندان مـى رود و چـون مالـک     
  . )على در عراق بود لذا کبش العراق گویندسپهسالار لشکر 

گوید زراره از امـام صـادق روایـت کـرده کـه       43کشى در رجال خود ص 
بیعت کرد و از پـدر خـود تبـرى     ﷒حضرت فرمود محمد بن ابى بکر با على 

رجال خود گوید ابـوبکر در حیـات    58جست ممقانى مرحوم در جلد دوم ص 
به جنگ رفته بود و در آن هنگام اسماء بنـت عمـیس زن او بـود     ﷑پیامبر 

اسماء در خواب دید که ابوبکر سر و ریش خود را خضاب کرده و لبـاس سـفید   
پوشیده نزد عایشه آمد و خواب خود را نقل نمود عایشه گریه کرد و گفـت اگـر   

یـرا خضـاب   خواب تو از رؤ یاى صادقه باشد ابوبکر در این جنگ کشته شده ز
اشاره به خون اوست و پارچه سفید کفن اوست سپس عایشه با حال گریان نـزد  
پیامبر آمد حضرت از علت گریه او سوال کرد عایشه خواب خـود را نقـل کـرد    
حضرت فرمود این تعبیرى که تو کردى صحیح نیست بلکه تعبیرش این است که 

بستن مى شود و پسرى پیدا ابوبکر از این جنگ سالم برمى گردد و اسماء از او آ
مى کند که نامش را محمد مى گذارد آن پسر دشمن کفار و منافقین خواهد بـود  

  . فرمود ﷑و با آنها جنگ خواهد کرد سپس همانطور که پیامبر 
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ق با مرگ سـى و هفتمـین خلیفـه بنـى      656پایان حکومت بنى عباس  -2
 524م باالله و گفته اند مـدت حکومـت عباسـیون    عباس به نام ابو احمد مستعص

  . سال بود
ق ابوطـاهر   434در ایام دولت القائم باالله عباسى در چهارده صـفر سـال    -3

منجم شیرازى اهل تبریز را گفت به جهت زلزله آفتى عظیم به ساکنان این شـهر  
ى از مى رسد نگهبان شهر بر خروج مردم فرمان داد عده اى انقیاد کرده و فرقه ا

شهر بیرون نرفتند اتفاقا در آن شب زلزله واقع شد که بیش از چهل هزار نفـر در  
زیر خاك ماندند روز دیگر حاکم آذربایجان متصـدى عمـارت آن شـهر شـد و     
ابوطاهر براى تجدید بنا ساعتى اختیار کرد که طالع وقت بـرج عقـرب باشـد و    

  . خراب نشودگفت اگر در این ساعت آغاز نمائید به واسطه زلزله 

  :روز پانزدهم
ه در قـزوین و بـه مشـهد     984وفات شاه طهماسب پسر شاه اسـماعیل اول  

به سـلطنت   930مقدس نقل و در آنجا دفن شد او مروج مذهب شیعه بود و در 
  . سال سلطنت کرد 54رسید یعنى 

  :روز بیستم
  . اربعین حضرت اباعبداالله الحسین و یاران باوفایش -1
یزید دید اهـل شـام بیـدار     :ق 62یا  61یت عصمت به کربلا ورود اهل ب -2

شده و آثار کراهت نسبت به یزید از دیدار ایشان ظاهر گردید اهل بیت را طلبید 
و مهربانى کرد و خود را از قتل امام تبرئه مى نمود و ایشان را در میان ماندن در 

ه مدینـه را انتخـاب   شام و برگشتن به مدینه مخیر گردانید و اهل بیت مراجعت ب
کردند و گفتند بگذار به کشته شدگانمان عزادارى کنیم یزید گفت آنچه خواهیـد  
بکنید اهل بیت جامه هاى سیاه پوشیدند و زنان هاشمیه و قرشیه و زنهـاى شـام   
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دسته دسته با لباس ماتم ناله و شیون کنـان بـه تعزیـت آمـده مرثیـه خـوان آن       
رت على بود روز هشتم ایشـان را خوانـد و   مجلس با شکوه ام کلثوم دختر حض

تکلیف کرد که در شام بمانند ایشان قبول نکردند نعمان بشیر را خواست و گفت 
مهیاى سفر باش و براى این زن ها هر چه لازم است مهیـا کـن و از اهـل شـام     
مردى را که به امانت و دیانت موسوم است با جمعى از لشکر بـه جهـت حفـظ    

  . ایشان بگمارد و به مدینه حرکت ده نعمان چنین کرداهل بیت در خدمت 
خاندان عصمت موقعى که از شام به مدینه کـوچ داده مـى شـدند بـه عـراق      

ایشان را از راه کربلا برد چون به قبـر  ، رسیدند به راهنما گفتند ما را از کربلا ببر
جمـاعتى از  و سایر شهدآء رسیدند دیدند جابر با  ﷒پاك حضرت امام حسین 

  . به زیارت آمده اند ﷑طایفه بنى هاشم و مردانى از آل پیامبر 
یعنى سال  61سال  :مخفى نماند که در ورود اهل بیت به کربلا چند قول است

ولى روز بیسـتم نبـود روزى از ایـام     61سال  -یعنى سال دوم  62سال  -اول 
ات کردند و جابر قبلا آمده و در یکى از منـازل  وارد کربلا شدند و جابر را ملاق

  . نزدیک کربلا جا گرفته بود
شیخ بزرگوار فقیه اصولى منقولى و معقولى و محقق رفیع الشـاءن جعفـر    -3

ق وفات یافت  1303شوشترى در موقع برگشتن از خراسان در منزل کرند سال 
حضـرت علـى   و به نجف الاشرف انتقال داده شد و در یکى از حجرات صـحن  

به خاك سپردند گویند شب اربعین که ثناثر نجوم شـده بـود درگذشـت در     ﷒
ارشاد عباد و موعظه و هدایت و امور دینیه تمام اوقات خـود را مصـروف مـى    

 -مجـالس البکـاء    -مـنهج الرشـاد    :کتاب از خود به یادگار گذاشته 4داشت و 
  . خصائص حسنیه -اصول دین 
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  سومروز بیست و 
  :ق 11و طلبیدن کاغذ و دوات  ﷑اشتداد مرض حضرت رسول اکرم 

بلال موقع نماز صبح نداى نماز در داد ولى حضرت از شـدت مـرض مطّلـع    
نشد عایشه گفت ابوبکر را بگوئید به نماز برود و حفصه گفـت عمـر را بگوئیـد    

  بـا شـدت مـرض    چون حضرت سخن ایشان را شـنید بسـیار غمگـین شـد و     
و فضل بن عباس نهـاد بـا نهایـت ضـعف و      ﷒برخاست دست بر دوش على 

ناتوانى پاهاى خود را مى کشید تا بـه مسـجد رسـید دیـد ابـوبکر در محـراب       
ایستاده نماز مى خواند حضرت بدست مبارك اشاره کرد عقب بایسـت و خـود   

ریف آورد و مدهوش شد داخل محراب شد و نماز را از سرگرفت و به منزل تش
مسلمانان گریستند حضرت چشـم بـاز کـرد و فرمـود بـه مـن دواتـى و کتـف         
گوسفندى بیاورید که از براى شما نامه اى بنویسم تا بعد از مـن گمـراه نشـوید    
یکى از صحابه برخاست که دوات و کتف بیاورد ثانى گفت برگرد که ایـن مـرد   

   .هذیان مى گوید و ما را کتاب خدا بس است
وفات شیخ اسماعیل بن عباد طالقانى شـیعى ملقـب بـه کـافى الکفـاة و       -2

صاحب بن عباد هم مى گفتند پایه فضل و کمـال آن مرحـوم از آن گذشـته کـه     
 ﷒زبان تواند ثناى او گوید وى اعجوبه دهـر و در تشـیع و حـب اهـل بیـت      

فتنـد و در اصـفهان   ق وفات یا 385تنهاى زمان بود و این بزرگوار در رى سال 
 -کتـاب محـیط    :در خانه خود مدفون شد و قبرش مزار است از آثار معظم لـه 

  . کتاب الوزراء و غیرها -تذکره  -فضائل النیروز  -کتاب الاعیاد 

  روز بیست و پنجم
  :ق 11ین هزار باب از علم مؤمنبه حضرت امیر ال ﷑تعلیم رسول خدا 
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ضعف فراگرفت و ، در حال مرض فرمود بخوانید یار و برادر مرا پیغمبر اسلام
حضرت چشم باز کـرد و نظـرش بـه او    ، آرام شد عایشه گفت بخوانید ابوبکر را

افتاد روى مبارك را برگردانید ابوبکر برخاست و رفت باز حضرت کلام سابق را 
عـراض  تکرار کرد حفصه گفت عمر را حاضر کنید باز حضرت بعد از دیـدن او ا 

را  ﷒نمود سومین بار آن کلام را تکرار فرمود ام سـلمه گفـت بخوانیـد علـى     
خود را به  ﷒آمد اشاره کرد نزدیک من آى پس على  ﷒چون حضرت على 

علـى    راز گفـت پـس    ﷒چسبانید زمان طویلى پیغمبر به علـى   ﷑پیغمبر 
در خـواب رفـت    ﷑برخاست و در گوشه اى نشست و حضرت رسول  ﷒

بیرون آمد پرسیدند در این مدت حضرت به تو چه مى فرمود  ﷒وقتى که على 
فرمود که هزار باب از علم تعلیم من نمود که از هر بابى هزار  ﷒حضرت على 

   .باب مفتوح مى شود

  :روز بیست و هشتم
  . سالگى 63در یازدهم سال قمرى در  ﷑رحلت حضرت رسول اکرم 

حضرت در خانه ام سلمه بود عائشه آمد با اصرار تمام به خانه اش برد و در 
  . خانه عائشه بود که رحلت نمودند

لوة بلال داخل خانه شد عرض کرد الص :آمده 378ولى در امالى صدوق ص 
رحمک االله رسول خدا خارج شد و با مردم نماز خفیفـى خوانـد سـپس فرمـود     
على و اسامۀ بن زید را صدا کنید ایشان آمدند یک دست مبارك بر شانه على و 
یک دست بر شانه اسامه گذاشت سپس فرمود مرا به خانه فاطمـه ببریـد و سـر    

ریف معلوم مى شود مبارك را به زانوى فاطمه گذاشت الى آخر از این حدیث ش
  . که حضرت در خانه فاطمه رحلت نمود

  اسامى مبارکه آن حضرت 
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روایت  ﷒محمد بن مسلم از امام باقر  :منهج الصادقین در تفسیر سوره یس
را دوازده نام است از آن جمله در قرآن پنج  ﷑کرده که حضرت رسول اکرم 

  . نون -یس  -عبداالله  -احمد  -محمد  :اسم واقع شده
  410صافى ص 
  . انّ لرسول االله عشرة اسماء خمسۀ فى القرآن الخ ﷒عن الباقر 

انهّ قال سمى االله تعالى النبـى فـى    ﷒روى عن على ): 441ص  8تبیان ج (
ل و المدثّر و عبدا: القران بسبعۀ اسماء اللهمحمد و احمد و طه و یس و المزم .  

قبر مبارك آن حضرت در مدینه منوره که زیارتگـاه عـام و خـاص اسـت و     
والده معظمه اش جناب آمنه دختر وهب و والد بزرگوارش جنـاب عبداللـّه بـن    
عبدالمطلب بود و عبداالله هنگام مراجعت از شام چون به مدینه رسید حالش بهم 

النابغـه بـه خـاك    سالگى وفات نمود بـدن آن جنـاب را در دار   25خورد و در 
سپردند که هنوز آمنه وضع حمل نکرده بروایتى دو ماهه و بقولى هفت ماهه بـود  

نام قریـه اى اسـت بـین مکـه و     (سال داشت که آمنه در ابواء  6 ﷑و پیامبر 
  . ماهه بود که آمنه وفات کرد 4و بروایت واقدى . وفات کرد) مدینه

دختر ثعلبه زوجه عبید حبشى بود بعد از عبید پیـامبر   ام ایمن که نامش برکه
او را به زید بن حارثـه داد و از آن اسـامۀ بـن زیـد بـه دنیـا آمـد ام ایمـن از         
صحابیات و اسامه از اصحاب بود و ام ایمن کنیز عبداالله پـدر پیـامبر و دایـه آن    

ا او را ام حضرت بود و اول پسرى که از ام ایمن به دنیا آمد ایمن نام داشـت لـذ  
آمنه وقتى به عزم ملاقات دائى خود به مدینه مى آمـد در معـاودت   ، ایمن گفتند

در ابواء وفات کرد و از آنجا تا مکه مکرّمه پیامبر در آغـوش ام ایمـن بـود کـه     
و بعد از وفات آمنـه عبـدالمطلب حفاظـت آن    ، حضرت مى فرمود امى بعد امى

ساله بود که عبـدالمطلب نیـز از دنیـا     8 ﷑حضرت را بعهده گرفت و پیغمبر 
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سالگى به رسـالت مبعـوث    40رفت و ابوطالب تربیت آن را عهده دار شد و در 
سـالگى بـه    53سال در مکه مردم را دعوت به توحید نمـود و در   13گردید و 

 . مدینه هجرت و ده سال نیز در آنجا ارشاد کردند

 -عایشـه   -حفصـه   -جناب خدیجه : آنچه مشهورند ﷑زوجات پیغمبر 
 -صـفیه   -ام حبیبـه   -زینـب بنـت خُزیمـه     -ام السلمه  -زینب بنت جحش 

 7جویریه که افضل آنها خدیجه بود بعد ام سلمه بعد میمونه و  -سوده  -میمونه 
ذشت زوجه اش در مدینه از دنیا رفت و خدیجه در مکه و میمونه در سرف درگ

و همانجا دفن شد و خدیجه و زینب بنت خزیمـه قبـل از رحلـت آن حضـرت     
وفات نمودند ولى عائشه و حفصه و ام السلمه و ام حبیبه و زینب بنت جحش و 

  . میمونه و صفیه و جویریه و سوده بعد از پیامبر زنده بودند
کـه  تمام همسرانش را در مدینه تزویج کرده مگر خدیجه و عایشه و سوده را 

درهـم قـرار داده بـود و زمـان      500در مکه اختیار نموده و صداق هر یکـى را  
  . وفات نه زوجه مانده بود

ب و : اولاد آن حضرت را سه پسر و چهار دختر نوشته اند عبداالله ملقب به طی
 -ام کلثـوم   -رقیـه   -زینب  -ابراهیم  -قاسم اولین پسر حضرت بود  -طاهر 

دیجه متولد شده و فقط ابراهیم از ماریه قبطیه کنیـز  فاطمه که همگى از جانب خ
آن حضرت بود متولد شده و این کنیز را پادشاه اسکندریه مقوقس با بغله شهبا و 

قبل از رحلت آن حضرت ، اشیاء دیگر به حضور خاتم الانبیاء هدیه فرستاده بود
  . ﷒همه اولادش از دنیا رفتند مگر حضرت فاطمه زهراء 

و زینب را به ابى العاص بن ربیع تزویج  ﷒را بعلى بن ابیطالب  ﷒فاطمه 
بعد از رحلت حضـرت فاطمـه بـا     ﷒نمود که امامه متولد شد و حضرت على 
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امامه ازدواج نمود و نوشته اند رقیه را به عثمان بن عفـان داد و رقیـه در زمـان    
  . سبب مرض فوت کردجنگ بدر سال دوم هجرى به 

بعضى نوشته اند خداوند به عثمان از رقیه در حبشه پسرى داد عبداالله نامیدند 
و آن پسر پنج یا شش ساله بود که خروس چشم او را دریده صـورتش آمـاس   

  . کرد و در جمادى الاولى سال چهار قمرى از اثر زخم درگذشت
 ـ  وم ازدواج کـرد و ایـن   بعد از رقیه عثمان با دختر دیگر حضرت بنـام ام کلث

قمـرى ام   9خاتون شش سال زوجه عثمان بود از او اولادى نداشت و در سـال  
کلثوم وفات کرد و بعضى نوشته پیش از آنکـه بـه خانـه عثمـان رود در زمـان      
حیات پیامبر درگذشت و چون عثمان با دو دختر آن حضرت ازدواج کرده بـود  

آن حضرت در مکـه و ابـراهیم در مدینـه     لذا ذوالنورین به او گفتند و تمام اولاد
  . متولد شده بود

مباشـر غسـل و    ﷒حضرت على  ﷑خلاصه بعد از رحلت رسول اکرم 
آب مى داد و اعانت مـى کـرد     کفن و حنوط آن حضرت شد و فضل بن عباس 

موجودات نماز خواند و به تنهائى پیش ایستاد و بر مفخر  ﷒بعدا حضرت على 
مردم در مسجد جمع شده بودند و گفتگو مى کردند در باب اینکه چـه کسـى را   

بیرون آمد فرمـود اى   ﷒در نماز مقدم دارند و در کجا دفن کنند حضرت على 
دسـته دسـته     پـس  ، پیشواى ماست در حال حیات و ممات ﷑مردم پیغمبر 

بر پیامبر نماز بخوانید و در حجره اى که وفات نموده در همانجـا دفـن    بیائید و
و عباس و فضل بن عباس  ﷒خواهم کرد زیدبن سهل قبر را کند حضرت على 

و اسامۀ بن زید داخل قبر شدند تا حضرت را دفن کنند طایفه انصـار قسـم یـاد    
ولى را که مـردى از  کردند ما را نیز در دفن مصاحبت گردان حضرت اوس بن خ

افاضل قبیله خزرج بود امر کرد داخل قبر شود حضرت بدن مبارك را برداشـت  
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و باوس داد که در قبر گذارد موقعیکه داخل قبر کرد امـر نمـود بیـرون بیایـد و     
حضرت خودش وارد قبر شد و صورت پیـامبر را از کفـن بیـرون آورد وگونـه     

  . مبارك را بخاك نهاد
ر مبارك در مدینه خانه خود است ناگفته نماند کـه عـده   و قب 63سنّ شریف 

اى از مردم به پیغمبر نماز نخواندند به جهت مشاجره ایکه در امـر خلافـت بـین    
  . مهاجر و انصار واقع بود

  بعضى نوشته حضـرت مـریض    :و در سبب رحلت آن حضرت دو قول است
ه آن ب   زرگـوار را در ذراع  شد ولى در روایتى از امام صادق آمده کـه زن یهودیـ

گوسفندى زهر داد چون قدرى حضرت تناول فرمود آن ذراع به اذن پروردگـار  
خبر داد که من زهر آلودم سپس حضرت آنرا انداخت و پیوسته زهر در بـدن آن  

  . سرور اثر مى نمود تا اینکه بهمان علت از دنیا رحلت فرمود
زند دو مـردى بـودم کـه مـى     پیامبر اسلام فرمود انا ابن الذّبیحین یعنى من فر

عبداالله پدر آن بزرگوار و اسـماعیل پیـامبر از اجـداد    (خواستند آنها را ذبح کنند 
  . )﷑رسول خدا 

چون ابراهیم خواست به امر خدا اسماعیل را ذبـح کنـد خداونـد قـوچى      -1
  . ودفرستاد که به عوض ابراهیم آنرا ذبح کند و ابراهیم آنرا ذبح نم

عبدالمطلب وقتى حفر زمزم مى نمود با خود عهد کرد اگر خداوند مرا ده  -2
پسر اعطا کند که در این کارها مرا یارى کند یکى از آنها را در راه خـدا قربـانى   

پسر اعطا نمود خواست یکى را قربانى نمایـد اتفـاق    10کنم وقتى او را خداوند 
او را قربانى کنند قرعه انداختنـد بـه نـام     کردند که قرعه بزند به نام هر کدام آمد

عبداالله آمد برادران و عده اى از قریش مانع شدند قرار بر آن گذاشتند که به نزد 
زنى در مدینه که کاهن بود بروند تا او حکم کند آن زن گفت دیه مـرد در میـان   
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ر بـه  شما چقدر است گفتند ده شتر گفت بروید عبداالله را با ده شتر قرعه زنید اگ
نام شترها آمد آنها را قربانى کنید واگر به نام عبداالله آمد فدیه را زیـاد کنیـد تـا    

بعد از مراجعت در مکه قرعه زدنـد  ، قرعه به نام شتر آید و عبداالله سلامت بماند
به نام عبداالله آمد فدیه را زیاد کردند تا به صد شتر رسید قرعه بنام شترها برآمد 

از قرعه زد بنام شترها آمـد و صـد شـتر را بـه عـوض      عبدالمطلب راضى نشد ب
و عبـداالله  ) این بود که در اسلام دیه مرد صد شتر مقرّر گشت(عبداالله قربانى کرد 

از دو ذبح اسماعیل و عبداالله بـود کـه مـى     ﷑و مقصود پیامبر ، نجات یافت
  . خواستند ذبح کنند

  :ق 50 ﷒ شهادت حضرت امام حسن مجتبى -2
و معاویه مصالحه شد آن حضرت به مدینه رفـت   ﷒چون مابین امام حسن 

تا ده سال از مدت حکومت معاویه گذشت معاویه عازم شد از براى یزید ملعون 
بیعت بگیرد و این بر خـلاف شـرائط مصـالحه بـود لاجـرم تصـمیم گرفـت آن        

  . انع اجراء نقشه هاى خود مى دانستحضرت را به قتل برساند چون امام را م
سمى از پادشاه روم طلبید با صد هزار درهم براى جعـده دختـر اشـعث بـن     

را بـه   ﷒قیس که همسر آن حضرت بود فرستاد و ضامن شد اگر امام حسـن  
  . زهر شهید کند او را به ازدواج یزید درآورد

دند و روز بسیار گرم که تشنگى بر روزه بو ﷒قطب راوندى مى نویسد امام 
آن جناب در وقت افطار بسیار مؤ ثر شده آن زن شیرى کـه زهـر را داخـل آن    
کرده بود آورد و بر حضرت داد و حضرت نوشید احسـاس سـم نمـود و کلمـه     

حضرت روى به جعـده کـرد و فرمـود اى دشـمن خـدا      ، استرجاع به زبان آورد
از من نخـواهى یافـت و آن شـخص تـرا      کشتى مرا خدا ترا بکشد که خلفى بعد
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در مقابل حضرت طشتى گذاشته بودند و پاره پاره جگر مبارکش بـه  ، فریب داده
  . آن مى ریخت

جناده مى گوید به حضرت عرض نمودم چرا معالجه نمى کنـى فرمـود بنـده    
  خدا مرگ را به چه معالجه مـى تـوان کـرد و پـس از مقـدارى موعظـه نفَـَس        

امام حسین نزدیک بـرادرش بـود کـه    ، نگ مبارکش زرد شدمقدسش منقطع و ر
قمـرى روح   50سـالگى در سـال    47اسرار امامت را بـاو تفـویض کـرد و در    

مقدسش بریاض قدس پرواز نمود قبر مبارکش در قبرستان بقیـع در مدینـه مـى    
  . باشد

 ﷒والده معظمه اش حضرت فاطمه زهراء و والد بزرگوارش حضرت علـى  
خ مفید ره اولاد آن حضرت را هشت پسر و هفت دختـر نوشـته اسـت در    و شی

بار حضرت پیاده به حج رفته بود و دو یا سه بار تمام مال خـود   25تاریخ آمده 
  . را با فقرا تقسیم کرد

ناگفته نماند که نوشته اند معاویه صد هزار درهم را به جعده داد ولى به یزیـد  
  . سرم آن کنى که با پسر رسول خدا کردىتزویج نکرد و گفت مى ترسم به پ

  سادات طباطبائى 
هشت پسر داشت یکى حسـن مثنـى و او    ﷒چنانکه ذکر گردید امام حسن 

غمر (صاحب شش پسر بود و یکى از پسرانش ابوالحسن ابراهیم غمر نام داشت 
  . )یعنى کریم خوشخوى و جواد

س منصور بـود در مـاه ربیـع    ابراهیم پنج سال در کمال زحمت و رنج در حب
سـال عمـر کـرد و     69قمرى در زندان به دار بقا انتقال یافت و  145الاول سال 

داراى شش پسر بود یکى به نام اسماعیل است که احفاء و نسل جنـاب ابـراهیم   
  . از این فرزند مى باشد
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به جهت کمال حسـن  (اسماعیل مکنّى به ابوابراهیم و ملقب به دیباج اکبر بود 
  . این بزرگوار دو پسر داشت به نامهاى حسن و ابراهیم) او را دیباج نامیدند

ابراهیم بن اسماعیل بن ابراهیم غمر بن حسن مثنى بـن امـام حسـن مجتبـى     
ملقب به طباطبا است زیرا پدرش اسماعیل پارچه اى بـه او داد و گفـت اقطعـه    

م چـون در آن وقـت   لک قمیصا او قباء یعنى این پارچه را پیـراهن یـا قبـا ببـر    
از آن ، قباقبـا   زبانش در اظهار مخارج حروف نارسا بودگفـت طباطبـا عـوض    

وقت ابراهیم به طباطبا ملقب شد و هر کس به این بزرگوار منسوبست طباطبائى 
  . گویند تمام سادات طباطبائى از اولاد امام حسن مجتبى مى باشند

لت بود و عقاید خود را به مرحوم شیخ عباس مى نویسد ابراهیم مردى با جلا
  . امام رضا معروض داشت و خود را از شک و شبهه پاك ساخت

  روز بیست و نهم
  :بعد از پى کردن ناقه ﷒نزول عذاب به قوم حضرت صالح پیغمبر 

حضرت صالح در میان قوم ثمود زندگى مى کرد این قوم در خوشى و نعمـت  
و فساد در میان ایشان شـیوع پیـدا نمـود     به سر مى بردند تا تدریجا بت پرستى

را براى هدایت ایشان که از خـانواده اصـیل و محتـرم بـود      ﷒خداوند صالح 
فرستاد صالح در شانزده سالگى به سوى قوم مبعـوث شـد و تـا صـد و بیسـت      
سالگى در میان آنها بود ولى آن مردم دعوتش را اجابت نکردنـد و هفتـاد بـت    

  . ا مى پرستیدندداشتند آنها ر
صالح فرمود یا شما از من چیزى بخواهید تا از خداى خود بخواهم بدهـد و  
شما مرا تصدیق کنید یا من از معبودان شما چیزى بخواهم اگر اجابت کردنـد از  

  . میان شما مى روم
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در روز موعود بتها را بر دوش گرفته آوردند گفتند صالح از بـت درخواسـت   
ها را چند مرتبه خواند جواب ندادنـد بـالاخره صـالح    کن صالح یک یک بت آن

، فرمود شما از من درخواست کنید گفتند ما را به کنار این کوه ببر تا آنجا بگوئیم
گفتند از پروردگارت بخواه هم اکنون براى ما از این کوه شتر مـاده  ، صالح آورد

  . اى که قرمز رنگ پر کرك و ده ماه از عمرش گذشته بیرون آورد
الح خواست و کوه صداى مهیبى کرده و حرکت در آن پیدا شد تا شتر ماده ص

اى با همان اوصاف از کوه خارج شد گفتند اکنون از خدایت بخواه بچه این شتر 
را هم بیرون بیاورد صالح خواست بچه نیز از کوه بیـرون آمـد پـنج نفـر ایمـان      

ر کشـتن شـتر افتادنـد و    آوردند ولى بقیه گفتند سحر و جادو بود تا اینکه به فک
علت کشتن آن نیز مورد اختلاف است بعضى گویند یـک روز آب آن مکـان را   
شتر مى خورد و به مردم نمى رسید و روزى مردم استفاده مى کردنـد و برخـى   
نوشته دو زن به نام قطام و قبال بودند که به دو نفر معشوق خود به نـام قـدار و   

اشرت کنید تا ناقه را بکشید و عده اى گفته انـد  مصدع گفتند با ما نمى توانید مع
چون در تابستان آن شـتر از دره بیـرون مـى آمـد حیوانـات از تـرس آن مـى        

  . گریختند پس مردم در صدد قتل شتر برآمدند
بالاخره در سر راه شتر کمین کرده وقتى که شتر بـراى خـوردن آب میرفـت    

از پاى درآوردند و پى نمودنـد   حمله نمودند و هر کدام حربه اى زدند و شتر را
سپس نحر کردند و مردم اجتماع نموده از گوشتش خوردنـد حتـى بچـه را نیـز     
کشتند و گوشتش را تقسیم کردند و سپس نقشه کشتن صالح پیغمبـر را ریختنـد   

  . ولى خداوند متعال پیغمبرش را محافظت کرد
واهـد کـرد و   خداوند به صالح فرمود تا سه روز دیگر عذاب خود را نازل خ

  . صالح نیز به آن قوم اطلاع داد
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بعد از سه روز نیمه شب جبرئیل آمد و فریادى بر سر ایشان زد که گوشها را 
پاره و دلها را درید و جگرها را شکافت آتش از آسمان آمد که همگى یک سره 
سوختند و صالح پیروان خود را که بعضى چهار هزار نفر نوشته به حضرموت یـا  

  . بردفلسطین 

  روز سى ام
در آخر ماه صـفر سـال    ﷒شهاد مولانا حضرت امام على بن موسى الرضا 

بـه آن   مـأمون ق در طوس در سن پنجاه و پنج سالگى در اثر زهـرى کـه    203
فرمـود فـردا    ﷒ابوالصلت گوید حضرت امام رضا : حضرت در انگور خورانید

اگر موقع بیرون آمدن عبا بر سر نکشـیدم  به مجلس این فاجر داخل خواهم شد 
ابوالصـلت گفـت روز   ، با من تکلم نما و اگر سر پوشیده باشم با من سخن مگـو 

نماز صبح را خواند و جامه هاى خود را پوشـید و   ﷒دیگر حضرت امام رضا 
بطلب آن حضرت آمدنـد مـن در    مأموندر محراب نشست منتظر بود تا غلامان 

طبقى از میـوه هـاى    مأمون، ودم که به مجلس تشریف آوردندخدمت حضرت ب
الوان گذاشته بود و خوشه انگور مسموم در دست داشت چون حضرت را دید از 
جا برخاست و از پیشانى حضرت بوسید بسیار احترام کرد انگور مسـموم را بـه   

گفت پسر عمو کجـا میـروى    مأمونحضرت خورانید آن مظلوم از جا برخاست 
رمود به آنجا که فرستادى امام عبا را بر سر کشید بـه منـزل مراجعـت    حضرت ف

کرد و رنجور و نالان بر فراش خویش تکیه نمود و فرمود در خانه را بـه بنـد و   
من در حیاط محزون ایستاده بودم ناگاه جوانى خوش صورت مشکین مـوى در  

د که درها میان خانه ظاهر شد به سوى وى شتافتم عرض کردم از کجا وارد شدی
آورد از   بسته بود فرمود آن قادرى که مرا از مدینه بـه یـک لحظـه بـه طـوس      

درهاى بسته نیز مرا داخل ساخت پرسیدم تو کیستى فرمود منم حجت خـدا بـر   



102 

 

تو منم محمد بن على آمده ام که پدر غریب و مظلوم و مسموم خـود را ببیـنم و   
م مسموم از جاى برخاست و فرزند نازنین شد اما ﷒وداع کنم وارد اطاق امام 

خود را در آغوش کشید و دست در گردن وى درآورده و او را بـه سـینه خـود    
چسبانید و ابواب علوم اولین و آخرین و ودایع حضرت سید المرسلین را به وى 

آن امام رئوف به جانب ریاض رضوان قـدس پـرواز     تسلیم کرد و روح مقدس 
ریه سناباد در زمین طوس در خانه حمید بن قحطبه دفن نمود و حضرت را در ق

و والده ماجده اش نجَمـه   ﷒حضرت موسى بن جعفر   والد بزرگوارش . کردند
و حضرت در موقع رحلت یک پسـر   مأمونیا سمانه و همسرش ام حبیب دختر 

  . مونمأداشت که مادرش ام ولد بود نه دختر  ﷒بنام حضرت امام جواد 
ولى صاحب جناب الخلود مى نویسد به قولى سه پسر داشت و به قولى شش 

ولى در کتب انسـاب از جملـه   ، پسر اما بقول اصح پنج پسر داشت و یک دختر
از امـام ابـى    ﷒آورده که عقب امام رضا  72گیلانى در سراج الانساب صفحه 

از دو پسرش امام على النقى  جعفر محمد التقى مى باشد و نسب امام محمد تقى
و همچنـین   148و موسى مبرقع ماند و محمد عبیدلى در تهـذیب الانسـاب ص   

  . براى امام رضا یک پسر نوشته 155ابن طقطقى در الاصیلى ص 
  :220ثواب الاعمال صدوق ص 

على بن مهزیار گوید به امام جواد عرض کردم ثواب کسى که قبـر علـى بـن    
کند چیست فرمود به خدا سوگند ثوابش بهشت خواهـد  موسى الرضا را زیارت 

  . بود
  :546شمس الضحى ص 
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امام رضا فرمود زود باشد مسموم و مظلوم کشـته شـوم و مـدفون در جنـب     
هارون گردم خداوند تربت مرا محل تردد شیعیان و محبان من قرار دهد هر کـه  

  . ر روز قیامتمرا در غربت زیارت کند واجب شود بر من که او را زیارت کنم د
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  ربیع الاول 
  : روز اول

  . از مکه و لیلۀ المبیت ﷑مهاجرت حضرت رسول اکرم  -1
در سال سیزدهم بعثت مردم مدینه با رسول خدا در مکه معظمه بیعت نمودنـد  
که حضرت به مدینه مهاجرت کند و در مدینه مانند جان خود حفظ نمایند چون 

برقرار گشت مردم مدینه به وطن خود بازگشتند و کفار قـریش را از  این معاهده 
پیمان ایشان با پیامبر آگاه شدند بر کین ایشان افزود و قرار بر این گذاشـتند کـه   
از هر قبیله مردى دلاور انتخاب کرده تا با هـم پیـامبر را بکشـند و خـونش در     

له با تمام قبائل نمـى شـود   میان قبائل پراکنده گردد و عشیره پیامبر را قوت مقاب
این جماعت شب اول ربیع الاول در اطـراف خانـه پیـامبر جمـع شـده و قـرار       

ریخته خونش بریزند خداونـد    گذاشتند وقتى پیامبر به رختخواب رود بر سرش 
متعال به پیامبر موضوع را اطلاع داد و آیه شـریفه اذ یمکـر بـک الـذین کفـروا      

ك و یمکرون و یمکر اللـّه و اللـّه خیـر المـاکرین     لیثبتوك او یقتلوك او یخرجو
ین را به جاى خـود  مؤمنگشت که امیر ال مأمورنازل شد و ) 30سوره انفال آیه (

  . بخواباند و از مکه بیرون رود
فرمود خداوند امر کرده در جاى من بخوابى و من  ﷒به على  ﷑پیامبر 

عرض کرد یا رسول االله اگر من در جاى شما بخوابم شـما   ﷒خارج شوم على 
نجات مى یابى فرمود بلى در این موقع عرض کرد الحمد االله الذى جعـل نفسـى   
وقــاء لــنفس رســول اللّــه و ســجده شــکر بجــا آورد و حضــرت رســول اکــرم 

آن حضـرت را   جبرئیل نازل و دسـت ، او را دربرگرفت و بسیار گریست ﷑
گرفت و از خانه بیرون برد و حضرت پیامبر این آیه را تلاوت نمود وجعلنا مـن  
بین ایدیهم سدا و من خلفهم سدا فاغشیناهم فهم لا یبصـرون و کـف خـاکى بـه     
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مشـرکین  ) یعنى زشـت شـود رویهـا   (روى ایشان پاشید و فرمود شاهت الوجوه 
ف بردند و سه روز در آنجـا ماندنـد   حضرت را ندیدند و پیامبر به غار ثور تشری

روز چهارم روانه مدینه گردیده و در دوازدهم ربیع الاول وارد مدینه طیبه شدند 
ین مبدء تاریخ مسلمانان قرار گرفـت چنانکـه   مؤمنو این هجرت به اشاره امیر ال

  . در اول کتاب مشروحا به این موضوع پرداخته شده

  ه 260را در این روز مسموم نمودند  ﷒حضرت امام حسن عسکرى  -2

  :روز دوم
  . قمرى که در اول کتاب توضیح داده شد 11بناء تاریخ یزدجردى  -1
وفات محمد اعرج بن موسى ابى سبحه بن ابراهیم اصغر بـن موسـى بـن     -2

  . ق 315مدفون در قم  ﷒جعفر 
مـى باشـد و   محمد اعرج عقبش فقط از موسى اصغر است و معروف بابرش 

  . ابو عبداالله محمد -ابواحمد حسین  -موسى سه پسر داشت ابوطالب محسن 
ابواحمد حسین بن موسى ابرش سیدى فاضل و عالم و نقیب نقباء طالبیین در 
  . بغداد بود و از جانب بهاء الدوله قاضى القضاة گردید و مکررا امیر الحاج گشت

  . شت على و محمدابواحمد حسین بن موسى ابرش دو فرزند دا
على ملقب به رضى ذو حسبین کنیه اش ابوالحسن جامع کتاب نهـج البلاغـه   
مصنف کتاب المتشابه فى القران و غیرها که احوال هر دو بزرگوار در محل خود 

  . خواهد آمد
مرحوم سید احمد گیلانى از نسب شناسـان قـرن دهـم در سـراج الانسـاب      

رتضى علـم الهـدى و ابوالحسـن محمـد     ابوالقاسم على م: مى نویسد 79صفحه 
  . رضى رحمهما االله نسل هر دو منقرض شده
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  روز سوم
  :ق 64حصین بن نمیر کعبه معظمه را سنگ باران کرد و سوزانید 

یزید بن معاویه به مسلم بن عقبه نوشت هر وقت از مدینـه فـارغ شـدى بـه     
م از قتـل و  جانب مکه معظمه برو و به قلع عبداالله بن زبیـر بپـرداز چـون مسـل    

غارت اهل مدینه فارغ شد عزم مکه و قتل عبداالله و خـراب کـردن خانـه خـدا     
پرداخت و در راه آثار مرگ را در خود مشاهده کرد حصین بن نمیـر ملعـون را   
خواند بامر یزید سردارى لشـکر را بـاو داد و گفـت ملاحظـه نکنـى کـه خانـه        

صب کرده و از خرابـى خانـه   خداست امر یزید از او بالاتر است منجنیق ها را ن
پرهیز مکن و بعد از این سخنان بدرك واصل  ﷑خدا و قتل خویشان پیغمبر 

  . شد
حصین با لشکر شام وارد مکه گردید به کوه ابوقبیس و اطراف مکه منجنیقهـا  

ق  64را نصب کرد و آتش و سنگ مى انداختند در سوم مـاه ربیـع الاول سـال    
  . و ابواب کعبه و مسجدالحرام را سوختند و بیت االله الحرام برهنه مانداثواب 

  :روز چهارم
  . بعثت 13از غار ثور  ﷑خروج حضرت رسول اکرم 

ین روزها به غار سر میـزد  مؤمنسه روز پیامبر اسلام در غار ثور بود و امیر ال
ین سه شتر خواست مؤمناز امیر ال و روز سوم پیامبر تصمیم گرفت به مدینه برود

تاشب حرکت نماید و حضرت على را جانشین و مؤ تمن خود قـرار داد جهـت   
  . رد امانات و اداء دیون و حرکت دادن دختران و عیالات به مدینه

حضرت امیر با عبداالله بن اریقط شتران را فرستاد پیامبر اسـلام شـب چهـارم    
م خروج از مکه معظمـه درنهایـت حـزن و    ربیع الاول از غار خارج شد و هنگا

اى حرم الهى خدا مى داند علاقه مرا به تو و اگـر  ، اندوه بود به کعبه خطاب نمود
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اهل تو مرا بیرون نمى کردند غیر از تو شهرى را اختیار نمى کردم من مى روم و 
  . از جدائى تو غمگینم

ك  الـى معـاد یعنـى    جبرئیل نازل شد و آیه انّ الذى فرض علیک القرآن لراد
همان خدائى که احکام قرآن را بر تو واجب کرد تو را به جایگاه و زادگاهت باز 

  . خداوند پیامبر را تسلّى داد که دوباره مراجعت خواهى نمود، مى گرداند
ابوبکر و عامر و عبداالله بن اریقط دلیل راه و ملازم رکاب همـایون بودنـد از   

در راه کرامات متعـدده از پیـامبر ظـاهر شـد و     بیراهه به مدینه رهسپار شدند و 
مسلمین مدینه شب و روز در انتظار حضرت پیامبر بودنـد و هـر روز از مدینـه    
بیرون مى آمدند و ماءیوس برمى گشتند تا خبر مقـدم مبـارك را شـنیدند و تـا     

  . حیره به استقبال سید عالم شتافتند

  :روز پنجم
  :ق 117در سال  ﷒حسین وفات جناب سکینه دختر حضرت امام  -1

و والـده ماجـده اش    ﷒سکینه با ضم سین و فتح کاف دختر امـام حسـین   
رباب دختر امرءالقیس است سکینه زنى بزرگوار و عاقله و فصیحه و بلیغـه و از  
علم و ادب و شعر حظّ وافر داشت بعد از وفاتش به احترام آن خـاتون خالـدبن   

مدینه پیغام داد جنازه را حرکت ندهند تا من بیـایم از شـب تـا    عبدالملک حاکم 
صبح جنازه به تاءخیر افتاد و در اطراف آن جنـازه عطـر و عودهـا سـوزانیدند     
  . بعضى نوشته اند در مدینه مدفون است و بعضى در مصر دانند و بعضى در مکه

معقـوده  این مخدره به عبداالله بن الحسن پسر عمویش که در کربلا شهید شده 
بود که قبل از زفاف عبداالله به شهادت رسید نوشته اند بعدا مصعب بن زبیـر بـن   

نـامش  ، عوام آن مخدره را تزویج نمود و بعد از آن عبداالله بن عثمان بـن عفـّان  
آمنه یا امینه بود که مادرش رباب او را سکینه ملقب سـاخت ناگفتـه نمانـد کـه     
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بیشتر داشت و در کربلا به سن نسوان  حضرت سید الشهداء به این خاتون علاقه
  . بود

موقع وداع امام حسین اشک به صورت سکینه جارى شد به امام عرض کـرد  
استسلمت للموت پدر جان مهیاى مرگ شده اى فرمود کیف لا یستسلم للمـوت  
من لا ناصر له و لا معین چگونه مهیاى مرگ نشود کسى که یار و معینـى نـدارد   

  . گریستآن مخدره به شدت 
در منتخب طریحى آمده که حضرت او را به سینه خود چسبانید و اشک آنرا 

  :پاك مى کرد و با سوز دل مى فرمود
ــاعلمى   ــکینۀ ف ــا س ــدى ی ــیطول بع   س

   
  منــک البکــاء اذا الحمــام دهــانى     

   
  لا تحرقـــى قلبـــى بـــدمعک حســـرة

   
ــانى      ــى جثم ــرّوح ف ــى ال ــادام منّ   م

   
  واهدشدبدان اى سکینه بعدازمن زیاد خ

   
  گریه تو زمانیکه مرگ مـرا دریافـت    

   
  با اشـک حسـرت قلـب مـرا نسـوزان     

   
ــن اســت    ــدن م ــه روح در ب   مادامیک

   
  روز هشتم

شهادت حضرت ابومحمد امام حسن عسکرى در اثر زهریکه معتمد بـاالله   -1
سال داشت که شـهید گردیـد    28ق و آن مظلوم  260عباسى به آن حضرت داد 

یث یا سلیل یا سوسن که از زنـان متقیـه و صـالحه بـود و     والده ماجده اش حد
حضرت جز امام غائب حضرت مهدى عجـل االله تعـالى فرجـه الشـریف خلفـى      

  . نداشت و همسرش نرجس خاتون بود
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نوشته اند دو نفر موقع رحلت اولادشان منحصر به یک پسر بـود یکـى امـام    
اخـتلاف   ﷒ولاد امام رضـا  ولى در ا ﷒حسن عسکرى و دیگرى امام رضا 
  . وجود دارد که در جایش گفته شد

ابوالادیان نامه هاى حضرت عسکرى را به شهرها مى برد روزى حضرت در 
از   مرض موت نامه هائى به ابوالادیان داد که به مدائن ببرد حضرت فرمود پس 

خانـه مـن بلنـد    پانزده روز که به سامراء وارد مى شوى مى بینى صداى نالـه از  
  . شده است

ابوالادیان گوید عرض کردم اگر چنین است پـس امـام بعـد از شـما کیسـت      
، عرض کردم علامت دیگر، فرمود هر کس که جواب نامه هاى مرا از تو بخواهد

فرمـود هـر   ، عرض کردم علامت دیگر، فرمود هر کس به جنازه من نماز بخواند
  . کس خبر دهد در همیان چیست

ن راى        نامه ها ر رَّ مـ ا به مدائن بـردم جوابهـا را گرفتـه روز پـانزدهم بـه سـ
وارد شدم دیدم صداى ضجه و ناله از خانه حضرت بلند شـده نزدیـک   ) سامراء(

جعفر رفتم که در درب خانه نشسته بود و مردم بر او تسلیت مـى گفتنـد سـلام    
بیـرون  کردم و تسلیت گفتم از من چیزى نخواست ناگاه عقید خادم آن حضرت 

برخاسـت مـردم در   ، آمد گفت اى آقاى من جنازه حاضر است بیا نمـاز بخـوان  
اطراف او بودند جعفر جلو رفت نماز بخواند ناگاه طفلى بیرون آمد کـه رویـش   
مانند ماه مى درخشید از عباى جعفر گرفته عقب کشید و فرمود مـن اولایـم بـر    

بـر پـدرش نمـاز     ﷒پدرم نماز بخوانم جعفر عقب ایستاد حضرت امام عصـر  
با خود گفـتم ایـن دو   ، خواند سپس جواب نامه را از من مطالبه کرد همه را دادم

نشسته بودیم ناگاه چنـد نفـر از اهـل قـم آمـد از      ، علامت ولى همیان باقى ماند
باخبر شدند پرسیدند امـام پـس از او کیسـت     ﷒شهادت امام حسن عسکرى 
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دادند سلام کردند و تسلیت گفتند اظهار کردند که با ما نامـه  مردم جعفر را نشان 
ها و مال هست اگر بگوئى نامه از کیست و مال چقدر است بر شما تحویل مـى  

  . دهیم
جعفر برخاست گفت مردم از ما علم غیب مى خواهند خادم بیرون آمد گفت 

ار دینـار  با شما نامه هائى از فلان و فلان هست و همیانى کـه در او بیسـت هـز   
نامه ها و مال را به خادم دادند و گفتند کسى که تـرا فرسـتاده امـام    ، وجود دارد

از طرف معتمد به شدت امام غائب تحـت  ، اوست جعفر به معتمد خلیفه خبر داد
  . تعقیب قرار گرفت ولى هر چه تفحص کردند چیزى نیافتند

ند از صبح تـا  چون خبر شهادت منتشر شد بازارها تعطیل و مردم عزادار شد
شام جنازه حضرت در سر دست مردم بود ابى عیسـى پسـر متوکـل ظـاهرا بـر      

نماز خواند و جنازه مطهره را در سامراء خانه خود جنب  ﷒حضرت عسکرى 
پدر بزرگوارش دفن نمودند امام یک فرزند ذکور داشت که قائم آل محمد اسـت  

  . نشان آن در کتب دیده نشدهو مى نویسند یک دختر نیز داشت ولى نام و 
  . 484و کمال الدین ص  246احتجاج ص 

محمد بن یعقوب کلینى عن اسحق بن یعقوب قال سـئلت محمـد بـن عثمـان     
العمرى ان یوصل لى کتابا قد سئلت فیه عن مسائل اشکلت علـى فـورد التوقیـع    

بتـک مـن امـر    اماما سئلت عنه ارشـدك االله و ث  ﷒بخطّ مولینا صاحب الزمان 
المنکرین لى من اهل بیتنا و بنى عمنا فاعلم انهّ لیس بین االله عـزّ و جـلّ و بـین    
احد قرابۀ من انکرنى فلیس منّى و سبیله سبیل ابن نوح و اما سبیل عمى جعفر و 

  . ولده فسبیل اخوة یوسف
د شده امام در جواب بـا خـط خـو    ﷒در جواب سؤ الاتى که از امام عصر 

مرقوم نمودند آنچه از امر منکرین ولایت پرسیدى بین خدا و بین کسـى قرابتـى   
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یعنـى  (نیست هر کس مرا انکار کند از من نیست و راه آن راه پسـر نـوح اسـت    
یعنـى جعفـر   (اما راه عمویم جعفر مثل راه برادران یوسف مى باشد ) گمراه است

  . )مثل برادران یوسف توبه کرده و نادم شده بود
جعفر که کنیه اش ابوعبداالله ملقـّب بـه کـذّاب اسـت     : 199دة الطاّلب ص عم

نفـر اولاد داشـته و اولاد او را    120گفته انـد زیـرا   ) بسیار از هر چیز(ابوکرین 
  . رضویون گویند

ساله وفات کرد و قبرش در سـامرّاء در خانـه    45قمرى  271جعفر در سال 
است چون او ادعاى امامت به غیر حق  ﷒پدر بزرگوارش حضرت امام هادى 

کرد لذا کذّاب گویند و اگر توقیع شریف صحیح باشد چنین برمى آید کـه جعفـر   
  . توبه کرده

  آمده نسل جعفر مشـهور از شـش    73در سراج الانساب مرحوم گیلانى ص 
پسر است اسماعیل و طاهر و یحیى الصوفى و هارون و على و ادریس که نسـل  

و بعضى در سوریه و بعضى در اصفهان و بعضى در سـبزوار مـى   بعضى در مصر 
  . باشد
م عليهبعد از رحلت امام حسن عسکرى  -2 لا امامت به فرزند یگانه اش  الس

لنگر زمین و آسمان و قطب دائره امکان و ناموس دهر و زمـان یعنـى حضـرت    
  . مهدى عجل االله تعالى فرجه الشریف انتقال یافت

  :ق 966یا  965ار زین العابدین شهید ثانى شهادت شیخ بزرگو -3
از جمله علماء و مفاخر شیعه در قرن دهم هجرى افضل المتـاخرین و اکمـل   
المتبحرین زین الدین معروف به شهید ثانى مى باشد که در زهد و ورع مشار الیه 

  . با لبنان بود
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رافعه بـه  علماى عامه از توجه مردم به این فقیه حسد مى بردند دو نفر براى م
نزدش آمدند حکم صادر نمود محکوم علیه غضبناك شده به سوى قاضى صـیدا  
شکایت کرد قاضى کسى فرستاد که شهید را بیاورد و آن جناب به مکه مشـرف  

 . شده بود قاضى صیدا به سلطان سلیمان پادشاه آل عثمان نوشت

در بلاد شام انهّ و جد ببلاد الشام رجل مبدع خارج عن المذاهب الاربعۀ یعنى 
سـلطان کسـى   ، مردى بدعت گذار پیدا شده که خـارج از مـذاهب اربعـه اسـت    

فرستاد تا شهید را بیاورند و با علماء مباحثه کند تا بـه مـذهب او مطلـع شـوند     
قاصد از حال شهید استفسار نمود گفتند به مکه رفته در اثناء راه مکه به او رسید 

بعد از فراغ روانه اسلامبول ، رم قبول کردآن جناب فرمود با من باش تا حج بیاو
شدند نزدیک به بلاد اسلامبول در قریه با یزید شخصى آمد پرسید ایـن کیسـت   

مى خواهم به نزد سلطان ببـرم گفـت در راه اذیـت    ، گفت از علماى شیعه امامیه
داده اى در نزد سلطان شکایت مى کند و کسانى هم پیدا مى شوند که به این مرد 

مى نمایند و باعث هلاکت تو شود خوبست سـرش را جـدا کنـى و نـزد     اعانت 
آن شخص چنین کرد و سر آن مظلوم را کنار دریـا جـدا نمـود و    ، سلطان ببرى

  . ببرد
طایفه اى از ترکمانان در آن شب نورها دیدند که از آسمان به آن مکان نزول 

ه اى بـر    کرده و بالا مى رود آن بدن طیب را در آن مکان مدفون سـاختند  و قبـ
  . روى آن بنا نهادند و قاتل را بعد از محاکمه در نزد سلطان به قتل رسانیدند

شرح لمعه آخرین تاءلیفات این شهید است که در شش ماه و شش روز تمـام  
قمرى پنجم ربیع الاول شربت شهادت نوشید که آن  966یا  965کرد و در سال 

الروضۀ  :کتاب نوشته اند از جمله 83سال داشت از تاءلیفاتش  55یا  54مظلوم 
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اسـرار   -مسـالک الافهـام شـرح بسـمله      -شرح الفیه  -روض الجنان  -البهیه 
  . مناسک حج و غیرها -منیۀ المرید  -کشف الریّبه  -تمهید القواعد  -الصلوة 

وفات شیخ بزرگوار حسین حارثى والد مرحوم شـیخ بهـائى در بحـرین     -4
  . اى بزرگ شیعه استقمرى یکى از علم 984

  :روز نهم
وقـایع  (قمرى یا کشته شـدن عمـر بـن سـعد      23کشته شدن عمر بن خطاب 

  . قمرى 66) الشهور بیرجندى
ولى بین الفریقین مشهور است که عمر در اواخر ذیحجۀ الحرام کشته شده کـه  

  . تفصیلا در آن جا ذکر گردیده
ثانى یوم التاسع من شـهر  المقتل ال: لکن محمد بن طبرى از علماى عامه گوید

به این قـول   43  ربیع الاول و صاحب جواهر از علماى شیعه در جلد پنجم ص 
  . تمایل نموده

  کشته شدن عمر بن سعد لعین
عمر بن سـعد موقـع   : مرحوم سید حسن عاملى در اصدق الاخبار مى فرماید

میـر  خروج مختار پنهان شده بود عبداالله بن جعدة را کـه خـواهرزاده حضـرت ا   
ین نزد مختار بسیار محترم بود واسطه نمود تا از مختار امـان نامـه بگیـرد    مؤمنال

او چنـین  (مختار نوشت عمر بن سعد در امان است مادامیکه احداث حدث نکند 
امام باقر مى فرماید منظور مختار این است که ) فهمید که کار تازه اى انجام ندهد

  . بیت الخلا نرود
مر بن سعد ازمخفى گاه بیرون آمد و نزد مختار مى رفت و بعد از امان نامه ع

مختار نیز احترام مى نمود و در پهلوى خود مى نشـاند یزیـد بـن شـراحیل بـه      
زیارت محمد بن حنفیه رفت صحبت از مختار شد محمد گفت مختار خیال مـى  
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ى را نزد خـود جـا   ﷒کند که او از شیعیان ماست در صورتیکه قاتلان حسین 
مى دهد و صحبت مى کند یزید آن را در کوفه به مختار رسـاند مختـار تصـمیم    

  . گرفت عمر بن سعد را به قتل رساند
روزى مختار به دوستان خود گفت فردا کسى را خـواهم کشـت کـه پاهـاى     

 ـبزرگ و چشم هاى فرو رفته و ابروهاى پر مو دارد و با کشتن او  ان شـاد  مؤمن
  . شوند

ا بود به خیالش آمد که مختار عمر بن سعد را مى گویـد  هیثم نخعى در آن ج
لذا پسر خود را نزد عمر بن سعد فرستاد و جریان را خبر داد عمر بن سعد گفت 
چگونه مرا مى کشد که امان نامه داده بالاخره فرزندش حفص را به پیش مختار 

 ـ    وعمره فرستاد از وفادارى به امان نامه سوال کرد مختار گفـت بنشـین بعـد از اب
کیسان را آهسته دستور داد که رفته عمر بن سعد را بکشد و دو نفـر دیگـر نیـز    

  . همراه کرد
ابوعمره نزد ابن سعد رفت و گفت امیر ترا مى خواهـد عمـر سـعد خواسـت     
برخیزد که پایش در جبه اش گیر کرد و افتاد ابوعمره با شمشـیر زد و کشـت و   

برد مختار به حفص گفت این سـر را  سرش را برید و در دامن خود پیش مختار 
مى شناسید حفص گفت اناّ الله و اناّ الیه راجعون بلى مى شناسم پس از او زندگى 
خیرى ندارد مختار گفت راست گفتى تو نیز بعد از او زنده نمى مانى دسـتور داد  
او را نیز بکشند و سرش را کنار سر پدرش نهادند مختار گفـت عمـر در مقابـل    

ش در مقابل على اکبر و مسلما برابر نمى باشد به خدا سوگند اگـر  حسین و پسر
چه سه چهارم قریش را بکشم عرض یک بند انگشت امام نمى شود سپس سـر  
عمر بن سعد و پسرش را پیش محمد بن حنفیه فرستاد محمد بعد از دیدن سرها 

ى سر به سجده نهاد و شکر نمود و گفت بعد از این مختـار را سـرزنش و مـذمت   
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نیست و خدایا این روز را از مختار فرامـوش مکـن و بـه او از خانـدان پیـامبر      
  . بهترین پاداش را بده

ین از شهید کردن عمر بن سعد امام حسین مؤمنمخفى نماند که حضرت امیر ال
را به سعد وقاّص خبر داده بود که در سوم محرم مشروحا ذکر گردید و در  ﷒

بـه عمـر    ﷒ابن سیرین گوید حضرت على  :آمده 242ص  4کامل ابن اثیر ج 
بن سعد فرمود چگونه خواهى بود که میان بهشت و آتش مخیر شـوى ولـى تـو    

  . آتش را اختیار کنى

  :روز دهم
سـالگى و آن حضـرت پسـر هـارون      82رحلت حضرت لوط پیغمبر در  -1

خ مى باشند و لـوط در شـهر   است که هر دو پسر تار ﷒برادر حضرت ابراهیم 
  . اردن نزول کرد و آنهارا هدایت مى نمود و به زراعت اشتغال داشت

  :وفات جناب عبدالمطّلب سال هشتم از عام الفیل -2
بعد از وفات جناب آمنـه بـه    ﷑عبدالمطّلب جد ابى حضرت رسول اکرم 

له بود که عبـدالمطلب در مکـه   کفالت آن حضرت به پرداخت و پیغمبر هشت سا
قبـر شـریف   ، وفات کرد بعد از آن ابوطالب بـه کفالـت آن حضـرت قیـام نمـود     

یـا   125عبدالمطلب در مکه قبرستان معلى معروف به قبرستان ابوطالب است و 
  . سال زندگانى کرد 120

عبدالمطلب در زمان حیات چاه زمزم را حفر نمود و آب آنرا جارى سـاخت  
ه سیدالبطحاء و ساقى الحجیح و حافر الزمـزم لقـب یافـت و مـلاذ و     بعد از آن ب

  . پناهگاه مردم در مصیبت و قحط سالى بود
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و عبدالمطلب ده ، مادرش سلمى و والد ماجدش هاشم بن عبد مناف مى باشد
پسر و شش دختر داشت و یکى از آنها عبداالله که والـد ماجـد حضـرت رسـول     

  . بود ﷑اکرم 
با جناب دختر خویلد بن اسـد بـن عبـدالعزىّ بـن      ﷑ازدواج پیغمبر  -3

  . سال قبل از بعثت 15قصى بن کلاب 
آن مخدره را ملکۀ العرب مى گفتند در ثروت وجود و عطا و جمال و عفـت  

از بزرگـان عـرب او را   ، و فصاحت و بلاغت بـین زنـان عـرب بـى نظیـر بـود      
  . گارى کردند رد نمودخواست

علاقه بیشتر  ﷑جناب خدیجه از مشاهده کرامات و معاجز از رسول خدا 
به حضرت پیدا کرد و خود تقاضاى ازدواج با اشراف کائنـات نمـود و از طـرف    

  . حضرت پیغمبر نیز مورد قبول واقع گردید
ودات مفتخر شد و آن ساله و در این روز به همسرى اشرف موج 40خدیجه 

  . سال داشت 25حضرت 
و قبر آمنه خاتون والده معظمـه  ) قریه ایست بین مکه و مدینه(غزوه ابواء  -4

اشرف کائنات در آنجاست و در این غزوه کار به صلح کشـید و حضـرت بـدون    
  . محاربه مراجعت نمود و حامل لوا در این جنگ جناب حمزه ره بود

موقعیکه ابوبکر به ریاست یزید بن ابى سفیان به  :هابتداى خلافت بنى امی -5
طرف شام لشکر فرستاد معاویه بن ابى سفیان در آن لشـکر بـود یزیـد بـن ابـى      
سفیان درشام مرد ابوبکر ریاست شـامات را بـه معاویـه واگـذار نمـود و او در      

قمـرى حضـرت امـام     41شامات همچنین مستقر بود تا دهم ربیـع الاول سـال   
غصبا داراى منصب خلافـت شـد    41با او صلح کرد معاویه از سال  ﷒حسن 

  . هجرى در هشتاد سالگى به جهنم واصل گردید 60تا نیمه رجب سال 
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  :روز دوازدهم
  هلاکت معتصم باالله محمد عباسى پسر هارون الرشید -1

این ملعون عمـوى ام الفضـل   ، ق و این شهر از بناهاى اوست 227در سامرّاء 
بود و ام الفضل به امر معتصم بـه آن حضـرت زهـر     ﷒یال حضرت جواد که ع

  . خورانید
او را خلیفه مثمن گویند زیرا هشتم از خلفاى عباسیین است و هشتم از اولاد 
عبدالمطلب و هشتم از اولاد هارون الرشید و هشت سال و هشت مـاه و هشـت   

  . د اناث داشتروز خلافت کرد و هشت اولاد ذکور و هشت اولا

  :بعثت 13به مدینه  ﷑ورود حضرت رسول اکرم  -2
ربیـع الاول   12اهالى مدینه شادى کنان به استقبال پیامبر رفتند و حضرت در 

موقع ظهر وارد مدینه شد و مردم اطراف ناقه آن بزرگوار را گرفتند و اسـتدعاى  
یـت دارد  مأموراقه را رها کنید کـه او  نزول مى نمودند حضرت فرمود اى مردم ن

به درب خانه هر کسى بنشیند من به آنجا وارد خـواهم شـد تـا در درب خانـه     
ابوایوب انصارى بر زمین نشست او فقیرترین اهل مدینه بود و پیامبر وارد خانـه  

  . او شد

  . ق 132انقراض حکومت بنى امیه  -3
بـن عبـداالله بـن عبـاس بـن      به همت والاى ابومسلم مروزى صالح بن علـى  

عبدالمطلب عموى سفاح چهاردهمین از خلفاى بنى امیه را که مروان حمار بـود  
ق  132در قریه اى از قراء مصر به قتـل رسـانید و دولـت بنـى امیـه در سـال       

سال و دو روز که هزار و نود و دو مـاه و دو روز مـى شـود     91منقرض شد و 
  . حاکم شده اند نفر از بنى امیه 14حکومت نمودند و 
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  :مروان حمار
در طفولیت انگشت خود را در میان حلقه نمود و آن حلقه در انگشت بند شد 
پس به زحمت بسیار از انگشت بیرون آوردند بعـد از مـدتى خواسـت خـود را     
امتحان کند که چاق شده یا نه دوباره انگشت خود را در میان حلقه فـرو بـرد و   

کرد بیرون نیامد تا سوهانى آورده آنـرا سـوهان   انگشت او بند شد هر چه سعى 
نمودند و انگشت رها شد در این اثنا پدرش حاضر شد از مطلب بـاخبر گردیـد   
  . باو گفت واللهّ انت الحمار و اللهّ تو الاغى پس از آن وقت به این لقب ملقب شد

  :روز چهاردهم
شـت و در  هلاکت یزید لعین پسر معاویه ملعون و مادرش میسون نـام دا  -1

سـالگى و مـدت    38ق بـه مـرض ذات الجنـب در     64حواریین شام در سـال  
  . سال و نه ماه بود و سه کار خطرناك انجام داد 3حکومت منحوسش 

در سال اول حضرت امام حسین و یارانش را در کربلا شهید کرد که در دهـم  
  . محرم توضیح داده شد

ذیحجۀ الحرام ذکر خواهـد   28در سال سوم واقعه حرّه را واقع ساخت که در 
  . شد

در سال سوم مکه را محاصره و خانه خدا را با منجنیق خـراب نمـود کـه در    
  . سوم ربیع الاول مشروحا بیان شده است

نقـل از   63در کتاب پیشگوئیهاى آخر الزمان جناب آقاى على فلسـفى ص  
  ):آقاى على فلسفى 73ص  1ج (کتاب صفریه 

پرسید چه کنم خداوند مرا مـورد بخشـش قـرار     ﷒یزید از حضرت سجاد 
دهد فرمود مگر به فریادت نماز غفیله برسد حضرت زینـب در وقـت دیگـر بـا     

بـازگو کـرد حضـرت     ﷒حال حزن این سوال و جواب را به حضـرت سـجاد   
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فرمود اى عمه کار ما ارشاد و راهنمائى است هشیار باش ایزد متعال او را توفیق 
هر وقت یزید مى خواست این نماز را بخواند به درد دل دچار مـى  ، هد دادنخوا
  . شد

در مفاتیح از اخبار الدول نقل کرده که یزید به مرض ذات الجنب در حـوران  
  . درگذشت و بدمشق آوردند

روزى یزید : مى نویسد 130ولى خواند امیر در حبیب السیر جلد دوم صفحه 
وقتى که مست و بى شعور شد برخاست رقـص   به شرب شراب اقدام نمود و در

کرد در اثنا بیفتاد و سرش بر زمین خورد به درك واصل گردید معاویه بن یزیـد  
یزیـد دوازده پسـر و دو دختـر    ، بر او نماز خواند و از خوارى به دمشـق بردنـد  

  . داشت

  . قمرى 66خروج جناب مختار در سال  -2
ود مختار باز به عبداالله بن عمر شـوهر  موقعى که عبداالله بن مطیع حاکم کوفه ب

خواهرش نامه نوشت به توسط او از زندان آزاد شد و شیعیان را دور خود جمـع  
کرد عبداالله بن مطیع مختار را طلبید او دانست براى چه طلب نموده خـود را بـه   
تمارض زد مختار مخفیانه یاران خود را گفت حالا وقت خروج اسـت یـاران از   

ه در مدینه استیذان کردند و بعد از اجازه و بیعت جنـاب ابـراهیم   محمد بن حنفی
قمرى مختار خروج کرد  66بن مالک اشتر با مختار در چهارده ربیع الاول سال 

و در دارالاماره رفت و نشست و بزرگان قبائل به او بیعت نمود و ابن مطیع را از 
ه با یارى ابراهیم بـن  کوفه اخراج کردند و مختار هیجده ماه حکومت کرد بالاخر

مالک قتله حضرت سید الشهداء را به قتل رسانیدند با این عمل به قلب سـوخته  
حضرت زهرا آب پاشید و بعد مختار سر ابـن زیـاد را بـا سـر چنـدین نفـر از       

 ﷒محمد بن حنفیه فرستاد و او هم پیش حضرت امام سجاد   ملعونین به پیش 
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اد و فرمود الحمد للهّ الذى ادرك لى ثارى من عدوى و فرستاد امام به سجده افت
  . جزى اللهّ المختار خیرا

مختار در سال اول هجرت متولد شد و لقبش کیسان و پدرش ابوعبیده ثقفـى  
از نیکان و در زمان عمر بن خطاب سپهسالار لشکر اسلام بـود خـواهر مختـار    

  . صفیه زوجه عبداالله بن عمر بن خطاب است

  حکومت بنى عباسابتداى  -3
قمرى و اولین حاکم از عباسیین ابوالعباس عبـداالله بـن سـفاح بـن      132سال 

محمد بن على بن عبداالله بن عباس بن عبدالمطلب بود و بعضى در سیزده این ماه 
ق ادامـه داشـت و آخـرین خلیفـه      656نوشته و حکومت بنى عباس تـا سـال   

  . بود ابواحمد مستعصم باللهّ که سى و هفتمین خلیفه

  :روز شانزدهم
ابن سیرین مى گوید مسلمانان مدینه قبل از آمدن پیامبر به مدینه جمع شدند 
گفتند براى یهود و نصارى در هر هفته روزیست که جمع مى شـوند پـس روزى   
را انتخاب کرده در آن روز جمع شده یاد خداوند را بکنیم روز شنبه براى یهـود  

روبه را انتخاب کردند و پیش اسعد بن زراره و یکشنبه براى نصارى است روز ع
رفتند و با او در آن روز نماز خواندند و خدا را یاد کردند چون اجتماع شـد آن  
روز را جمعه نامیدند و بعضى گویند کعب بن لوى جمعه نام نهاد و آیـه یـا ایهـا    

خـر نـازل   الذین آمنوا اذا نودى للصلوة من یوم الجمعه فاسعوا الى ذکر اللهّ الى آ
  . شد

پیامبر اسلام موقع هجرت از مکه به مدینـه در محلـه قبـا فـرود آمـد و روز      
ربیع الاول وقت چاشت بود و چهار روز در آنجا ماندنـد و مسـجد    12دوشنبه 

قبا براى بنى عمر و بن عوف تاءسیس کردند بعضى نوشته که بانى آن عمار یاسر 
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ن به صحراى بنى سالم بن عوف روز جمعه حضرت متوجه مدینه گردید چو، بود
رسید وقت نماز جمعه شد حضرت فرمود مسـجدى سـاختند پـس از خوانـدن     
خطبه نماز جمعه را با جماعت اقامه نمودند و این اولـین خطبـه و اولـین نمـاز     
جمعه بود که حضرت اقامه نمود بعد وارد مدینه شد و اولین نمازى که در مدینـه  

 . )296صفحه  10یان ج مجمع الب(خواند نماز عصر بود 

نوشته زمانیکه بنو عمـر و بـن عـوف     315صفحه  4در منهج الصادقین جلد 
مسجد قبا را ساختند و از حضرت دعوت نمودند یک نمـاز جماعـت در آنجـا    
بخواند بنو عثم بن عوف پسر عموهاى بنو عمر و بن عوف از روى حسد گفتنـد  

نماز بخوانیم و به نمـاز محمـد   مسجدى در مقابل آن بسازیم و خودمان در آنجا 
نفر بودند به راهنمـائى   15یا  12نرویم تا اینکه مسجد را ساختند و اینها  ﷑

ابوعامر به این کار اقدام نمودند به قصد اینکه ابوعامر راهب از شام مراجعت کند 
ان نامه نوشـت و  او را امام مسجد نمایند ابوعامر نیز باین مضمون از شام به ایش

بود در حالیکه ابوعامر همیشـه از اوصـاف   ) غسیل الملائکه(ابوعامر پدر حنظله 
حضرت به اهل مدینه مى گفت چون حضرت به مدینه هجرت نمود و اهـالى از  
ابوعامر رو گردانیدند و به طرف آن برزگوار متوجه شدند ابوعامر حسد بـرد تـا   

با هر قومى جنگ کند از آن قوم باشـد و بـه    ﷑جائیکه قسم یاد کرد محمد 
منافقان نوشت که درمقابل مسجد قبا مسجدى در محله خویش براى من بسازید 
چنانکه ذکر شد بعد از اتمام از حضرت دعوت کردند در آن مسجد نماز بخوانـد  
و غرض ایشان استحکام بخشیدن به کار خود بود و حضرت بـه جنـگ تبـوك    

د فرمود بعد از مراجعت مى خوانیم بعد از بازگشت اهل مسـجد آمدنـد   عازم بو
والـّذین  : از سوره توبه را آورد 107همان استدعا را کردند جبرئیل نازل شد آیه 
ین الخ یعنى اهـل نفـاق کسـانى    مؤمناتخّذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین ال
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ین سـاختند  مؤمندر بین هستند که مسجد را براى ضرر رساندن و تفرقه افکندن 
  و براى انتظار کشیدن بر آن کسیکه پـیش از بنـاء مسـجد بـا خـدا و رسـولش       

تا مى فرماید در آن مسجد هرگز نمـاز نخـوان   ) مراد ابوعامر است(محاربه کرد 
حضرت امر کرد بروید و آن مسجد را ویران کنید و بسوزانید ایشان رفته و آتش 

سول خدا فرمود آنجا را مزبله نمائید و ابوعـامر  زندند اهالى مسجد گریختند و ر
نفـر بودنـد بـه     15یـا   12در شام غریب و تنها مرد و بنا کننده مسـجدا ضـرار   

رهبرى ابوعامر بن نعمان صیفى راهب نصرانى بود که مسجد را جهت اضرار اهل 
  . اسلام بنا کردند و حضرت ابوعامر را فاسق نامید

  :روز هفدهم
در  ﷑شرف کاینات حضرت خاتم الانبیاء رسول اکـرم  ولادت باسعادت ا

  . عام الفیل
در هفده ماه ربیع الاول قریب طلوع فجر در مکه معظمه بـه عهـد کسـرى در    
عام الفیل مفخر موجودات قدم به دنیا نهاد چون متولد شد در کعبه بـرو افتـاد و   

و رفت آتشکده هـزار سـاله فـارس    ایوان کسرى بلرزه درآمد و دریاچه ساوه فر
خاموش گشت و مختون از طرف لایزال روى به طرف کعبه در حال سـجده بـا   

آمنه صدائى شـنید کـه بهتـرین    ، انگشت مبارك اشاره کرد و فرمود لا اله الاّ اللهّ
خلق متولد شد او را محمد نام کن و هاتفى ندا کرد جاء الحق و زهق الباطـل انّ  

   .الباطل کان زهوقا
  . بعقیده بعضى از علماى شیعه حضرت در دوازدهم این ماه متولد شده

سـال   ﷒ولادت با سعادت امام ناطق حضرت ابوعبداللهّ جعفر الصادق  -2
قمرى در مدینه و والده معظمه اش فاطمه مسماة بام فروه دختـر قاسـم بـن     83

  . محمد بن ابى بکر
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  :روز هیجدهم
  :هلاکت قوم نمرود -1
نانکه قبلا متذکر شدیم نمرود از حضرت ابراهیم اسـتدعاى جنـگ کـرد و    چ

حضرت قبول نمود در روز موعود نمرود سپاه بسیار به صـحرا آورده بـود ولـى    
ابراهیم تنها در جلو لشکر ایستاد مردم از تهور ابـراهیم متحیـر شـدند ناگـاه بـه      

د چنانکه همه اش فرمان الهى لشکر پشه در رسید و سر و روى نمرودیان را گزی
منهزم شدند اما نمرود به قصر خود پناهنده شد که پشه اى لبش را گزید بعد بـه  

سال با مرض و ملال گذرانید سپس  40دماغش رفت مغزش را مى خورد مدت 
فرمود چهـار   ﷒امام صادق . سال بود 400به دوزخ شتافت و مدت سلطنتش 
سلیمان و ذوالقرنین و دو نفر کـافر   مؤمنفر نفر مالک تمام روى زمین شدند دو ن

ر نمرود و بخت نُص .  

  وفات فاضل متبحر -2
ج احکام سید شمس الدین محمد بن على موسوى جبعى  و جامع فنون و مرو

سـالگى و در جمـع    62ق در  1009عاملى صاحب مدارك الاحکـام در سـال   
 6اسـت و صـاحب    عامل به خاك سپرده شد این بزرگوار دخترزاده شهید ثـانى 

 -حاشـیه بـر تهـذیب     -حاشیه بر الفیه  -حاشیه بر استبصار : تاءلیف مى باشد
  . مدارك الاحکام -شرح مختصر النافع  -حاشیه بر روضه البهیه 

  روز نوزدهم
  :با جالوت ﷒جنگ داود 

بنى اسرائیل در اثر اختلاف و ظلم و گنـاه شـوکت و قدرتشـان را از دسـت     
دشمنان بر آنها چیره شدند حتى جالوت یکـى از پادشـاهان و دشـمنان     دادند و

  . بنى اسرائیل آنها را به دادن جزیه مجبور کرد و ایشان زبون و خوار بودند
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خداوند اشموئیل یا شموئیل پیغمبر را مبعوث کرد و توانست تا انـدازه اى بـه   
ز بت پرستى نجات وضع بنى اسرائیل سر و سامانى داده و قسمت عمده آنها را ا

دهد و بنى اسرائیل براى جنگ با دشمنان و بازگرفتن سرزمینهاى از دست رفتـه  
از آن پیغمبر خواستند براى آنها پادشاهى تعیین کند تا با دشمنان بـه جنگنـد از   
طرف خداوند متعال طالوت معین شد و او با هشتاد یا هفتـاد هـزار نفـر لشـکر     

  . حرکت کردند
دند در میان لشکر طالوت سه برادر بودنـد کـه پـدر پیـرى     دو لشکر بهم رسی

لاخنَ خـود را کـه   ، داشتند به نام ایشا و برادر کوچکى به نام داود خلاصه داود فَ
معمولا هنگام چرانیدن گوسفندان همراه داشت تا جانوران را بـدان دور کنـد بـا    

جـالوت   خود برداشت همینکه وارد میدان شد از سربازان شـنید کـه از دلاورى  
سخن مى گفتند داود گفت چرا مرعوب سطوت جالوت شده اید به خدا اگر مـن  

سربازان سـخن داود را بـه گـوش طـالوت     ، او را دیدار کنم به قتلش مى رسانم
رساندند طالوت او را خواست و از نیروى او سوال کرد بـالاخره روز دیگـر دو   

ن نشـان دهیـد سـنگى در    لشکر برابر هم قرار گرفتند داود گفت جالوت را به م
فلاخن گذارد پیشانى او را هدف قرار داد سنگ را به سمت او پرتاب کـرد سـر   
جالوت را بشکافت سـنگ دوم و سـوم را بـه دنبـال آن رهـا کـرد جـالوت را        
سرنگون ساخت و لشکریانش در هم شکست و این سبب شد که نام داود بر سر 

رده و بنى اسرائیل ویرا به سـلطنت  زبانها بیافتد و تدریجا عظمت و شوکت پیدا ک
  . و فرمانروائى انتخاب کنند و خداوند متعال نیز او را به نبوت برگزید
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  :روز بیست و یکم
  ﷒هلاکت قوم لوط 

چون لواط به تعلیم شیطان در میان قوم لوط شیوع پیدا کرد و لـوط در شـهر   
دوم هر چند نصیحت و موعظه نمود اثرى نداشت بلکه بیشرمى آنها روزبـروز   س
اسـرافیل   -میکائیـل   -افزونتر شد خداوند فرشتگانى فرستاد به نامهاى جبرئیل 

  . کروبیل یا سه نفر یا یازده نفر یا نه نفر هم نوشته اند -
ان الهى نزدیک آن حضـرت  مأمورلوط در بیرون شهر به زراعت مشغول بود 

میهمان لوط بودنـد زن لـوط    آمدند و سلام کردند سپس با هم وارد شهر شدند و
آتش روشن کرد تا مردم بفهمند که پیامبر الهى میهمـان دارد بـه سـرعت مـردم     
اطراف خانه لوط جمع شدند جسارت را به آنجا رساندند که مـى خواسـتند بـه    

انى الهى بودند آزار برسانند و لوط تا آنجائیکه حاضر شد مأمورمهمانان لوط که 
ج کند قبول نکردند مهمانان چون فشار مردم را به لوط از دخترانش به آنها تزوی

مشاهده کردند گفتند اى لوط مترس که ما فرستادگان پروردگاریم براى نـابودى  
این مرد آمده ایم مردم وارد خانه شدند ولى با یک اشاره انگشت جبرئیـل همـه   
 به عقب بازگشتند و نابینا شدند مردم براى تهدید لوط گفتنـد چـون صـبح شـد    

لوط فرمود ، سزاى این کارت را به تو مى دهیم تو براى ما افراد ساحر مى آورى
اى جبرئیل حالا که براى عذاب کردن مردم آمده اید پس شتاب کنیـد هـر چـه    

جبرئیل در جواب گفت موعد هلاکت صبح اسـت و  ، زودتر آنها را نابود گردانید
گفت اى لوط چـون   براى دلدارى او گفت آیا صبح نزدیک نیست سپس جبرئیل

مقدارى از شب گذشت تو و خاندانت از شهر بیرون روید و تنها زن تو به عذاب 
دچار خواهد شد لوط و خاندان و پیروانش شب از شهر خارج شدند وقتـى کـه   
  صبح شد عذاب خدا رسید فرشتگان الهى آن شهر را زیـر و رو کردنـد سـپس    
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چهار هزار نفر هـلاك شـدند و شـهر     بارانى از سنگ ریزه بر آنها بارید به قولى
  . سدوم به صورت تلّ خاك درآمد

  روز بیست و دوم
ضیر    قمرى 4جنگ بنى نَ

یهودیان بنى نضیر هزار تن بودند که در مدینه مسکن داشتند و در امان رسول 
بودند به شرط آنکه دشمنان را بر رسول خدا نشـورانند و بـا اعـداء     ﷑خدا 
اتفاقا مردى از قبیله قُریظه یـک تـن از بنـى النضـیر را کشـت      ، دست نشوندهم

وارث مقتول بنا به پیمانیکه قبلا بسته بودند خواست هم قاتل را بکشد و هم دیه 
بگیرد ولى بنى قریظه گفتند این حکم با تورات راست نیاید یا قاتل را بکشید یا 

در میـان آنهـا    ﷑ول خـدا  دیه بگیرید بالاخره سخن بدانجا ختم شد که رس ـ
حکم کند حضرت فرمود این پیمان با تورات راست نمى آید چنانکه بنى قریظـه  
مى گفتند و حکم حضرت نفوذ یافت ولى بنى النضیر برنجیدند و در دل داشـتند  
که از پیغمبر انتقام کشند تا موضوعى پیش آمد که پیغمبر دیه دو نفـر را از بنـى   

لنضیر قرض کند به جانب حصار آنها رفت و داخل نشد پشت مبارك بر حصار ا
ایشان داده بنشست بنى النضیر گفتند هرگز محمد به این آسانى بدست نیاید یک 
نفر به بام رود و سنگى به سر حضرت بیاندازد در حال جبرئیل نـازل و اندیشـه   

چـون بـه مدینـه     آنها را به حضرت اطلاع و حضرت راه مدینه را پـیش گرفـت  
سلمه را به نزد آنها فرستاد که با من غدر کردید و عهد خویش  رسید محمد بن م
بشکستید از شهر خارج شوید ولى با پشتگرمى عبداالله بن ابى خـارج نشـدند و   

ین داد و از مـؤمن اطلاع دادند که هر چه خواهى بکن پیغمبر رایـت را بـه امیـر ال   
ا عجله رفت و در بنى النضـیر نمـاز خوانـد و    پیش فرستاد و خود از دنبال آن ب

ایشانرا محاصره فرمودند جهودان پانزده شبانه روز در حصـار ماندنـد و دسـتور    
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داد درختان خرماى ایشان را بکندند تا جهودان به کلى ناامید شوند چون کار را 
اینطور دیدند اجازه خواستند کوچ کنند از طرف حضرت اجازه صادر شـد ولـى   

  . ز آنچه شتران حمل کنند اجازه حمل اموال ندادندزیاده ا
یهود قبول نکردند ولى پس از چند روز راضى شدند حضـرت فرمـود چـون    
اول قبول نکردید پس هر چه دارید بگذارید و برویـد جهـود هراسـان شـدند و     

  . فهمیدند که این نوبت ممکن است جان سلامت نیز بدر نبرند
ردند تا به دست مسلمانان نرسد و به قـولى  ایشان خانه هاى خود را خراب ک

رخصت یافتند ششصد شتر که مال ایشان بود هر چه توانستند برداشتند و حمـل  
مانـد و آن حضـرت    ﷑کردند زمین هاى کشاورزى آنـان بـه رسـول خـدا     

  . بخشید ﷒مقدارى به على بن ابیطالب 

  :﷒ظهور طوفان نوح  -2
سالگى به پیامبرى مبعوث شـد و   350یا  250یا  150در  ﷒حضرت نوح 

سال به خداى یگانه مردم را دعوت کرد ولى قوم قبول  950مدت طولانى یعنى 
مرحوم طبرسى مى گوید گاهى آن قوم به قدرى او را ، نکردند واذیت ها نمودند

، ز دو گوشش خون مـى آمـد  مى زدند که بى هوش مى شد و بعضى نوشته اند ا
بالاخره از قوم مقدارى ایمان آوردند ولى تدریجا آنهانیز گمـراه شـدند هفتـاد و    

  . چند نفر بیشتر نماند
ماءیوس شد ایشانرا به سختى نفرین نموده عـرض کـرد    ﷒آخر الامر نوح 

نـدگانت  پروردگارا دیارى از کافران را روى زمین زنده مگذار اگر زنده بماننـد ب 
را گمراه کنند دعاى نوح مستجاب شد و عذاب چنان قطعى گردید کـه بـه نـوح    
خطاب آمد درباره ستمگران مرا مخاطب ساز و وساطت مکن کـه غـرق شـدنى    

  . هستند
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دستور ساختن کشتى زیر نظر پروردگار متعال شروع شد شبها قوم مى آمدند 
نمـود اى نـوح سـگى    آنچه نوح ساخته بود خراب مى کردند خداوند وحى مى 

براى حراست برگیر تا حضرت سگى را گرفت و روزها مشغول سـاختن کشـتى   
بود و شبها مى خوابید و وقتى مردم مى آمدند خراب کنند سگ صدا مى کـرد و  
حضرت بیدار مى شد و حیوان به سوى آنهاد مى دوید و مردم فرار مـى کردنـد   

  . مان الهى بودبدین گونه نوح کشتى را کاملا ساخت و منتظر فر
دستور رسید که چون دیدى نشانه هاى عذاب آمد و آب از تنور جوشـید از  
هر حیوان یک جفت بردار و خاندانت را بجز آنکس که وعده عـذاب داده شـده   
با خود همراه کن نشانه عذاب جوشیدن آب از تنور بود که در خانه نـوح یـا در   

ست قرار داشت ناگاه آب از تنور ه در جائیکه اکنون مسجد کوفه امؤمنخانه زن 
جوشیدن گرفت به نوح خبر دادند نوح مقدارى خاك روى آن ریخـت بـه کنـار    
کشتى آمد و کسانیکه قرار بود سوار کند به کشتى نشاند نوشته انـد اول حیـوانى   

و برگشـت  . که به کشتى سوار کرد مورچه کوچک و آخـرین حیـوان الاغ بـود   
ود آب جوشیدن کرد و آسمان نیز ماننـد دهانـه   خاك را از روى تنور برطرف نم

مشگ شروع به باریدن نمود رودهاى فرات و چشمه هاى دیگر نیز طغیان کـرد  
و آب زمین را فرا گرفت بعضى گویند منطقه اى که نوح مستقر بود آب آنجـا را  

نفر از قوم و شش نفـر خـانواده نـوح نجـات یافتنـد و       72فرا گرفت نوشته اند 
  . وح نیز از غرق شدگان بودکنعان پسر ن

ین در کشتى اختلاف است برخـى بـه هفـت روز    مؤمندر مدت توقف نوح و 
، قائلست و بعضى یک ماه و عده اى شش ماه و بـه قـولى یـک سـال و ده روز    

خلاصه بر کوه جودى که در موصل است قرار گرفت از کشـتى فـرود آمدنـد و    
سـال   350یـا   250 ﷒نـوح  براى آغاز زندگى جدید به فعالیت پرداختنـد و  
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دیگر عمر کرد و بعد از این عمر طولانى دار دنیا را وداع نمـود و در کنـار قبـر    
  . مدفون شد ﷒کنونى مولاى متقیان على بن ابیطالب 

  . نامگذارى کرده و عقیقه نمودند ﷑در این روز به پیغمبر اسلام  -2

  وفات سید مرتضى ره: پنجم روز بیست و
سید العلماء و محى آثار اجداده الائمه الطاهرین سیدنا ابوالقاسم الشریف على 
بن الحسین بن موسى الابرش بن محمد الاعرج بن موسى ابو سبحه بـن ابـراهیم   

ملقب به سید مرتضى علم الهدى پـنج روز   ﷒مرتضى بن الامام موسى الکاظم 
ق متولد  355ق دار فانى را وداع نمود و در سال  436الاول سال  مانده از ربیع

سال مى باشد و پسرش در کاظمین در خانه آن  81شده بود پس عمر با برکتش 
بزرگوار به او نماز خواند و دفن کرد سپس از آنجا انتقال داده و در کنار جـدش  

  . اباعبداالله الحسین دفن کردند
د هزار جلد کتاب به جا گذاشـت و ایـن مرحـوم    نوشته اند بعد از خود هشتا
الذریعـۀ فـى    -تنزیه الانبیاء  -الشافى فى الامامۀ  :مصنفات کثیره دارد از جمله

 -المسـائل الناصـریه    -فى العتـرة الطـاهرة    -الرسالۀ الباهرة  -اصول الشریعۀ 
  . کتاب است 72المسائل التبانیات و غیرها که قریب به 

سید رضى صاحب نهج البلاغه است که مادرشان مرحومـه   این بزرگوار برادر
  . سیده فاطمه از زنان متدینه بوده چنانکه در حالات سید رضى نوشته شد

  :لقب علم الهدى
: مـى نویسـد   216ین صفحه مؤمنسید نوراللهّ شوشترى مرعشى در مجالس ال

اریش بیمار شد و بیم 420ابوسعید محمد بن الحسین وزیر قادر عباسى در سال 
طول کشید تا آنکه حضرت على را در خواب دید که با او مـى گویـد بـه علـم     

  . الهدى بگو که بر تو دعائى بخواند تا شفا یابى
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محمد مى گوید سوال کردم على الهـدى کیسـت فرمـود علـى بـن الحسـین       
وزیر با آن لقب نامه اى به سید مرتضى نوشت سید از باب تواضـع در  ، موسوى

د اللهّ اللهّ قبول کردن این لقب بر مـن زشـت اسـت وزیـر بـه      جواب مرقوم نمو
ین مـؤمن عرض سید رسانید که واللهّ من این لقب را به شما ننوشتم الاّ اینکه امیرال

مرا به آن امر کرده بعد دعاى سید مرتضى شفا یافت و واقعه را به خلیفه عباسى 
 ـمؤمنرساند و خلیفه گفت لقبى که جدت امیر ال ب سـاخته قبـول کـن    ین ترا ملق

  . بالاخره این لقب را قبولاند و از آن زمان به این لقب مشهور گشت
ابراهیم مرتضى جد بزرگ سید و پسر امام موسـى بـن جعفـر غیـر از     : تذکر

است محمد  ﷒ابراهیم مجاب است که این پسر محمد عابد بن موسى بن جعفر 
براهیم وقتى بـه حـرم امـام حسـین     را به جهت کثرت عبادت عابد مى گفتند و ا

لام یـا     وارد شد عرض کرد السلام علیک یا اباعبداللهّ جواب آمد و علیـک السـ
. ولدى از این جهت مجاب گویند و قبر ابراهیم مجاب در حـایر حسـینى اسـت   

مرحوم سید مرتضى بسیار کریم النفس و با شهامت و ثروتمند و در قرن چهـارم  
ج مذهب امامی د مذهب بودهجرى مروجده و م .  

 55قمرى در سال  60معاویه لعین یزید ملعون را به سلطنت منصوب کرد  -2
قمرى معاویه براى پسرش اخذ بیعت نمود و او اول کسى بود که بـراى پسـرش   

ۀ     بیعت گرفت و نامه اى به حاکم مدینه مروان بن الحکم بن ابى العاص  بـن امیـ
  . یردنوشت که از اهل مدینه بیعت بگ

 60مروان در مدینه خطبه خواند و ولایت عهدى یزید را تبلیغ کرد و در سال 
نقـل شـده کـه معاویـه     ، ق بعد از هلاکت معاویه پسرش یزید به سلطنت رسـید 

  :هنگام مرگ گفت سه گناه بزرگ کرده ام
  . ین بود طمع کردم و از او گرفتممؤمندر امر خلافت که حق امیر ال -1
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  . را فریب دادم تا به او زهر داد ﷒ام حسن زوجه حضرت ام -2
  . یزید را ولیعهد خود گردانیدم -3

  . ناگفته نماند مادر یزید میسون دختر بجدل کلبیه بود
  :ملخصه. ق 41صلح حضرت امام حسن مجتبى با معاویه در سال  -3

فـت خطبـه بلیغـى    به منبر ر ﷒بعد از وفات حضرت على  ﷒امام حسن 
خواند و در ضمن حقانیت خود را اثبات کرد پس فرمود اطاعت کنید مـا را کـه   
اطاعت ما از جانب پروردگار بر شما واجب است تا اینکه فرمود از پدرم طلا و 
نقره نماند مگر هفتصد درهم و مى خواست خادمى براى اهل خـود بخـرد پـس    

  . گریه گلوى آن حضرت را گرفت
عباس برخاست و مردم را بر بیعت آن حضرت خواند مردم بـا آن  عبداالله بن 

حضرت بیعت نمودند این واقعه در بیست و یکم رمضان در چهلم هجـرت واقـع   
شد و آن حضرت سى و هفت سال داشت سپس از منبر پائین آمد و عمال خـود  

  . را به اطراف فرستاد
به  ﷒حضرت امام حسن و بیعت مردم به  ﷒موقعى که خبر شهادت على 

گوش معاویه رسید مرتبا جواسیس مـى فرسـتاد حضـرت جاسـوس را طلبیـد      
وگردن زد به معاویه نوشت جاسوس مى فرستى و مکرها و حیله هـا مـى کنـى    
گمان مى کنم اراده جنگ دارى اگر چنین است ما نیز مهیاى آن هسـتیم معاویـه   

ین امام و معاویه مى شد تا معاویه لشکر جواب ناملایم نوشت و پیوسته مکاتبه ب
گرانى متوجه عراق گردانید و جمعى از منافقان و خارجیـان در میـان اصـحاب    
حضرت بودند وحضرت چون شنید بر منبر رفت مردم را بـه جنـگ بـا معاویـه     
دعوت نمود هیچ کس جواب آن حضرت را نگفت عـدى بـن حـاتم برخاسـت     

پیغمبر شما را بـه جهـاد دعـوت مـى کنـد       گفت بد گروهى هستید امام و فرزند
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اجابت نمى کنید و از ننگ و عار پروا نمى کنید جماعتى موافقت کردند حضرت 
فرمود راست مى گوئید بسوى نخیله بروید و حضرت متوجه نخُیَله شد اکثر آنها 
که اظهار اطاعت کرده بودند وفا نکردند و حاضر نشـدند حضـرت چنـد مرتبـه     

شکر به طرف معاویه فرستاد و معاویه وعـده ریاسـت داده و   سرلشکر با جمعى ل
مقدارى پول مى فرستاد و آنرا فریب مى داد حتى کار به جائى کشید که عبیداالله 
بن عباس سر لشکر سپاه امام حسن بود معاویه پـول فرسـتاد و فریفـت تـا بـه      
 لشکرگاه معاویه گریخت چون امام کار را بدین منوال دیـد تصـمیم گرفـت کـه    

 مـؤمن بامعاویه صلح کند چون دید اکثر مردم منافق هسـتند و شـیعه خـاص و    
اندك مى باشند که مقاومت با لشکر شام را نمى توانند بکنند و بى وفـائى اکثـر   

ى لشکر به معاویـه نوشـتند مـا مطیـع تـوئیم زود      رؤسالشکر به جائى رسید که 
، سـلیم مـى کنـیم   متوجه عراق شو چون نزدیک شوى ما حسن را گرفته به تو ت

منافقان گفتند کفرواللهّ الرجل یعنى بـه خـدا حسـن    ، امام که تمایل به صلح نمود
کافر شده و به خیمه آن حضرت ریختند و اسباب هرچه یافتند غـارت کردنـد و   

، کشـیدند و ردایـش از دوش برداشـتند     مصلاّى آن حضـرت را از زیـر پـایش    
شیعیان از تاریکیهاى ساباط مدائن  حضرت به اسب خود سوار شد و با قلیلى از

عبور مى کرد که ملعونى از قبیله بنى اسد به نام جرّاح بن سنان رسـید گفـت اى   
حسن کافر شدى و خنجرى مسـموم بـر ران آن حضـرت زد و حضـرت را بـه      
مدائن خانه سعد بن مسعود ثقفى بردند و این مرد عموى مختار بود مرحوم شیخ 

خود گفت بیا حسـن را بدسـت معاویـه دهـیم شـاید       عباس نوشته مختار به عم
معاویه ولایت عراق را به ما بدهد سعد گفت واى بر تو خدا روى ترا قبـیح کنـد   
من از جانب او و پیش از او از جانب پدرش والى بودم آیا حق نعمت ایشـان را  
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فراموش کنم و فرزند رسول خدا را بدست معاویه دهـم شـیعیان مـى خواسـتند     
  . بکشند ولى عمویش شفاعت نمود مختار را

معاویه نامه اى درباره صلح به امام حسن نوشت و نامه هائیکه از لشکر امـام  
به او فرستاده بودند آنها را نیز فرستاد و در نامه نوشت که اصحاب تو با پـدرت  
موافقت نکردند با تو نیز موافقت نخواهند کرد امام مجبور شد که به صلح اقـدام  

این نفاقها و بى وفائیها را که از لشکریان دید و دانست که با عده قلیلى کند زیرا 
حضرت کسى به نـزد معاویـه فرسـتاد کـه     ، نمى تواند با لشکر معاویه مقابله کند

  . عهدها از او بگیرد و صلح نامه نوشته شود
  :ابن صباح مالکى در کتاب فصول المهمه عهد نامه صلح را چنین نوشته

  بخشنده مهربان بنام خداوند 
این عهدنامه ایست که براساس آن حسن بن على بن ابیطالب با معاویه بن ابى 

معاویـه وظیفـه   ، سفیان صلح نموده است و امر حکومت مسلمین را به او سـپرده 
او نمـى توانـد بـراى     -دارد که روش حکومت خود را قرآن و سنت قرار دهـد  

همـه مـردم از هـر سـرزمینى کـه      در حکومت او باید  -خود جانشینى برگزیند 
شیعیان ویـاران علـى    -هستند شام و یمن و عراق و حجاز آزاد و مصون باشند 

ت     ﷒ باید نسبت به جان و مال وناموس و اولادشان در هر کجـا هسـتند امنیـ
معاویه نباید نسبت به حسن بن على و برادرش حسن و هیچ یک  -داشته باشند 

 -یامبر کمترین بدى را بخواهد خـواه آشـکار و خـواه پنهـان     از افراد خانواده پ
  . نباید در هیچ نقطه اى از حکومت خود کمترین هراسى ایجاد کند
  :مرحوم صدوق نقل مى کند که صلح بر اساس چند شرط شد

  . ین را بر خود مگذاردمؤمنمعاویه نام امیر ال -1
  . نزد وى شهادتى اقامه نگردد -2
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کسى را تعقیب نکند براى آنها مصـونیت در   ﷒ین مؤمنال از شیعیان امیر -3
نظر گیرد و معترض هیچ یک از آنان نگردد و حق هر یک را به خودشـان بـاز   

  . پس دهد
مبلغى برابر با یک میلیون درهم را بین همه کشته شدگان صفین و جمـل   -4

طقـه دارا بجـرد مقـرّر    ین را تقسیم کند و این مبلـغ را از من مؤمندر رکاب امیر ال
  . نماید
  . ین را در نماز ترك کنندمؤمندشنام امیر ال -5

بعد از وقوع صلح معاویه با لشکر خود وارد نخیله شد و امر کرد مردم حاضر 
  :شوند معاویه به منبر رفت و خطبه خواند در ضمن گفت

ما واللهّ من براى نماز و روزه و حج و زکوة با شما جنگ نمى کردم زیـرا ش ـ 
آنها را مى کنید من براى امیر شدن بر شما جنگ مى کردم که خداوند اعطا کـرد  

بدانید هر چه با حسن بن على شـرط کـردم زیـر پـایم     ، ولى شما نمى خواستید
بر تخت سلطنت مستقر گردیـد و ابتـداى    41گذاشتم و در اول ربیع الثانى سال 
  . خلافت بنى امیه از این وقت بود

  :روز بیست و هشتم
ابوغالب محمد بن على واسطى ملقب به فخرالملـک وزیـر بهاءالدولـه پسـر     

و ایـن   407عضدالدوله بنام سلطان الدوله او را حبس نمـود و کشـت در سـال    
  . را بنا نهاد ﷒شخص سور حائر امام حسین 
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  ربیع الثانى
  :روز ششم

قى شهر بغـداد را در  ق بنـا   145سـال   ابوجعفر عبداالله منصور مشهور به دوان
ست و پستى  158کرد که الان پایتخت عراق است و در سال  درگذشت گویند خ

  . او باندازه اى بود که از دانق مضایقه مى کرد لذا مشهور به دوانقى شد
این ملعون به اولاد پیامبر اسلام زیاد ظلم کرده حتى به امام صادق اذیت هاى 

  . مسموم نموده شهید کردبیشتر داده بود و آخر الامر حضرت را 

  :روز هشتم
در ، ق 232در مدینه سال  ﷒ولادت حضرت ابومحمد امام حسن عسکرى 

ده و چهارم ربیع الثانى نیز منقول است و مادر آن حضرت حدیثه یـا سـلیل یـا    
سوسن یا سمانه یا ریحانه یا حدیث بود و به امام حسن عسـکرى و امـام علـى    

زکى و عسـکرى اسـت و     واد ابن الرضا مى گفتند و اشهر القابش النّقى و امام ج
  . این حضرت غالبا محبوس و ممنوع از معاشرت بود

حارث بن سعید معروف به ابوفراس شیعى شاعر و ادیب معروف در ایـن   -2
  . ق 357روز کشته شد 

حارث بن فرمان سیف الدوله در سنجار و حران حاکم بود بعد از فوت سـیف  
کشید بالاخره   وله پسرش شریف به جاى پدر نشست و لشکر به سر ابوفراس الد

رسـید از جـزع     چـون خبـر بـه مـادرش     ، غالب گردیده و ابوفراس کشته شـد 
نوشـته   ﷒ابن شهر آشوب او را در شمار شعراء اهل بیـت  ، چشمهایش را کند

فیه است در مناقـب و  واز جمله اشعار او قصیده میمیه مى باشد که معروف به شا
انشاء کرده و بعضى نوشته انـد قبـرش در     مظلومیت اهل بیت و ظلم بنى عباس 
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از ثعالبى نقل کرده انهّ کان فرد  245صفحه  1قسطنطنیه است در تنقیح المقال ج 
  . دهره و شمس عصره ادبا و فضلا و کرما و مجدا و بلاغۀ و فروسیۀ و شجاعۀ

  روز دهم
  . ق 201 ﷒طمه معصومه دختر حضرت موسى بن جعفر روز وفات فا -1

در سفینۀ البحار از کتاب تاریخ قم تاءلیف حسن بن محمـد شـیبانى در سـال    
ق نقل مى کند سیده جلیله فاطمه معصومه علیها السلام که مزارش در بلده  378

قمرى از مدینه را در سال دویست  ﷒امام رضا  مأمونطیبه قم مى باشد چون 
به مرو طلبید یک سال بعد از آن خواهرش حضرت معصومه بـه علـت اشـتیاق    
ملاقات برادر از مدینه به جانب مرو حرکت کرد همین که به ساوه رسید مریضـه  

بـه خـادم   ، شد پرسید از اینجا تا قم چه مقدار راه است عرض کردند ده فرسـخ 
م آمد و در خانه موسى بن خزرج فرمود مرا به جانب قم ببر پس آن خاتون به ق

  . بن سعد اجلال نزول فرمود
ق هنگام یورش مسلمانان بـه ایـران بلـده قـم      23در اوائل قرن اول در سنه 

توسط مسلمین به فرماندهى ابوموسى اشعرى یا احنف بن قیس فتح شد کم کـم  
ن پاى مسلمین عرب به قم باز شد و رفت و آمد مى کردند اولین طایفه از شـیعیا 

اشعریها بودند که به قم آمدند رفته رفته قم شهرى براى استقبال بسـتگان ائمـه و   
شیعیان قرار گرفت بر همین اثاث بود که حضرت معصومه و چنـد فرزنـد امـام    

  . جواد و امام زادگان دیگر به قم آمدند
اصح این است که خبر آن خاتون به آل سعد : مرحوم محدث قمى مى فرماید

کنند تا بـه    فق شدند به قصد آن حضرت بیرون روند و خواهش رسید همگى متّ
قم بیاید در میان آنها موسى بن خزرج بر این امر تقدم جست همین که خـدمت  
آن مکرّمه رسید مهار ناقه را گرفت و کشید تا وارد قم شـدند و در خانـه خـود    
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بـه   سـالگى  22یـا   18روز در قم مانـد و در سـن    17یا  16منزل داد و مدت 
رحمت ایزدى پیوست حضرت را غسل دادند و کفن نمودنـد و در ارض بـابلان   
که همان جاى روضه مقدسه است و ملـک موسـى بـن خـزرج بـود بـه خـاك        

  . سپردند
آل سـعد جنـازه    :جلـد اول آمـده   208در کتاب انـوار المشعشـعین صـفحه    

گذاشـتند و   حضرت را به بابلان آوردند و نزدیک سردابى که براى او کنده بودند
گفتگو مى کردند که چه کسى او را دفن کند آخر الامر بعد از گفتگوهـاى زیـاد   
قرار شد خادم پیر که نامش قادر و مرد صالح بود او را دفن کند به عقب پیر مرد 
کسى فرستادند در این حال دو نفر سوار نقابدار با عجله آمدند پیاده شدند و بـه  

دفن نمودند و سوار شده رفتند کسى ندانسـت  حضرت نماز خواندند در سرداب 
  . اینها چه کسى بودند

بعد از دفن موسى سقفى از بوریا بر سر قبر آن حضـرت زد و زینـب دختـر    
روى قبر آن مخدره قبه اى بنا کرد و ایـن مخـدره دو سـال     ﷒حضرت جواد 

نکـرده از دنیـا    وفات نموده و حضرت معصومه شوهر ﷒قبل از حضرت رضا 
  . رفت

   :ثواب زیارت آن حضرت
  :آمده 210در انوار المشعشعین صفحه 

به سعد اشعرى فرمود اى سعد نزد شـما قبـرى از ماسـت     ﷒حضرت رضا 
عرض کرد قبر فاطمه دختر امام موسى بن جعفر را مى فرمائید حضـرت فرمـود   

وقتـى  ، براى اوسـت بهشـت   بلى هر که او را زیارت کند و حق او را بشناسد از
بـار   33بـار االله اکبـر و    34کنار قبرش رفتى در جانب سر رو به قبله بایست و 
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بار الحمد اللهّ بگو آنگاه بخوان السلام على آدم صفوة اللهّ الى  33سبحان اللهّ و 
  . آخر زیارت

حضرت رضا فرمود من زارالمعصـومۀ  ، 35صفحه  5در ریاحین الشریعه جلد 
ارنى امام رضا فرمود هر کس زیارت کند معصومه را در قم مثل اینکه بقم کمن ز

  . مرا زیارت کرده
   :عبادتگاه

در چند روزیکه این بزرگوار در قم در خانه موسى بن خزرج بود عبادتگاهى 
داشت و همواره در یاد برادرش حضرت رضا اشک مى ریخت هـم اکنـون ایـن    

مدرسـه سـتیّه قـرار دارد و محـل     عبادتگاه به صورت یک بناى عالى در وسط 
  . زیارت است و ستّى بر وزن جدى یعنى خانم

   :امامزادگان
 -ام محمـد   -بـه نامهـاى زینـب     ﷒سه مخدره از دختران حضرت جواد 

میمونه در جنب مدفن حضرت معصومه مدفوننـد و چنـدنفر از دختـران موسـى     
میمونه در جنـب   -بریَهه  -ى ام محمد به نامها) ﷒پسر حضرت جواد (مبرقع 

  . آن حضرت مدفونند
ق مـى داننـد و سـال     183ناگفته نماند عده اى سال ولادت آن حضـرت را  

سـال داشـت و بعضـى در     18در این صورت در موقع وفات ، ق 201وفات را 
مـى دانـد و    173سال داشت و بعضى در سال  22ق نوشته بنابر این  179سال 

روز وفات و روز ولادت این بزرگـوار مـدرکى   ، سال داشت 28در این صورت 
  . ندارد از روى حدس است

ق به امر شاد بیگم دختر عمـاد بیـگ    525بنیاد گنبد مطهر معصومه در سال 
انجام گرفت و طلاى گنبد و بناى مدرسه فیضیه مرمر دور ضریح و درب طـلاى  
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مسجد بـالا   1236ال ق است و در س 1218حرم مطهر از فتحعلى شاه در سال 
  . ایوان کهنه را طلا کردند 1276سر بنا شد و در سال 

کم کم محل ورود شخصـیتهاى مـذهبى شـد تـا      23ناگفته نماند بعد از سال 
  اینکه بیش از صد نفر از بزرگان به قم وارد شـدند و نقـش مهمـى در گـرایش     

و امـام   ﷒صـادق  مردم قم به تشیع داشتند و این بزرگان اکثرا از اصحاب امام 
آدم بـن   :بودند مرجع امـور مـردم شـدند از جملـه     ﷒و امام رضا  ﷒کاظم 

و امام  ﷒اسحاق و زکریا بن ادریس و زکریا بن آدم که از اصحاب امام صادق 
اصـحاب   بودند و ابراهیم بن هاشم بن اسحاق و عمران بن عبـداالله از  ﷒کاظم 

به زکریا بن آدم فرمود خداونـد   ﷒امام رضا به شمار مى رفت حتى امام رضا 
به خاطر تو بلا را از اهل قم دفع مى کند از جمله بزرگان على بن بابویه که شیخ 

  . اهل قم و على بن ابراهیم قمى صاحب تفسیر که از اساتید مرحوم کلینى بود
حضور جناب حسین بـن روح وکیـل امـام عصـر     على بن بابویه در بغداد به 

رسید و از او مقدارى مسائل دینى پرسید بعد از مفارقت نامه اى نوشت بـه   ﷒
وسیله على بن جعفر اسود به جناب حسین بن روح رسانید و از او خواهش کرد 

واسـته بـود و   فرزنـدى خ  ﷒برساند و در آن نامه از امـام   ﷒به حضور امام 
حضرت در جواب نوشته از خدا خواسـتم و بـه ایـن زودى خداونـد دو فرزنـد      
مذکور به تو عنایت فرماید همانطور که امام فرموده بـود دو فرزنـد بـه نامهـاى     
محمد بن على معروف به صدوق که قبرش در رى مى باشد و حسین بن على را 

وفات کرد و در قم مـدفون   329خداوند عنایت فرمود و على بن بابویه در سال 
شد جمعى از شیعیان در حضور جناب على بن محمد سمرى نماینده امام زمـان  

بودند که ناگاه سمرى فرمود رحم اللهّ على بن حسین بن بابویه خـدا علـى    ﷒
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بن بابویه را رحمت کند آنها عرض کردند که ابـن بابویـه نمـرده او زنـده اسـت      
  . فات کرد و چنین بود که آن جناب فرموده بودفرمود در همین روز و

وجوب نماز سفرا و حضرا در سال یکم از هجرت استقرار یافت در نهـم   -2
  . بعثت بعد از معراج نماز بر امت واجب شد و در سال یکم هجرت استقرار یافت

را به توپ بستند  ﷒در این روز سپاه روسیه گنبد مبارك حضرت رضا  -3
ق سـپاه روسـیه بـا تـوپ و شـیپور       1330ق اوائل ماه محرم سال  1330سال 

آنها ظاهرا مى گفتند ما بـراى  ، قورخانه و مسلسل وارد شهر مشهد مقدس شدند
  . حفظ رعیت خود این سپاه را آورده ایم ولى باطنا براى امر دیگرى آمده بودند

 ـ     ه مـا  روسها یوسف خان را واداشتند مجلسى ترتیـب دهـد و اظهـار کنـد ک
مشروطه نمى خواهیم و احمد شاه را به سلطنت نمى شناسیم بلکه محمـد علـى   
شاه را مى خواهیم از این طرف سید محمد یزدى طالب الحق مجلسى ترتیب داد 
و گفت دمکراتى ها بابى هستند نظمیه و عدلیه و مالیه و سایر اداره هـا را نمـى   

شید بابیها دین و مذهب شـما را  خواهیم تمام بابى ها کافرند اى مردم هوشیار با
  . بردند در اوائل ربیع الثانى اطراف یوسف خان جمع شدند و او را سردار نامیدند

تمام تجار و کسبه دکاکین و تجارتخانه هاى خود را بسته بودند و شبى نمـى  
شد که دکان یا منزلى را خراب نکنند و اموالش را به غـارت نبرنـد از متمـولین    

  . هانه هاى مختلف مى گرفتندپول گزاف به ب
عصرها مردم میان صحن جدید جمع مى شدند یوسف خان نطق مـى کـرد و   
طالب الحق و نائب حاجى على اکبر خان نوقانى گلدسته ها و سردرهاى مسجد 

  . را سنگر کرده بودند
تا اوائل ربیع الثانى این دو دسته بـا هـم زد و خوردهـائى داشـتند و در هـر      

ه یا مجروح مى گشت از اوائل این مـاه مفسـده شـدت یافـت     مرتبه جمعى کشت
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احدى از منزل خارج نمى شد و همه شب گلوله ها از مواضع متعدده مى آمد تا 
دهم ربیع الثانى شد بعضى از مردم فهمیدند که روسها قصد دارنـد امـروز عصـر    

د بـه  از علماء و بزرگان مشـه ، گنبد مبارکه حضرت ثامن الائمه را به توپ بندند
نزد طالب الحق رفتند بلکه این فتنه را بخوابانند و مردم را متفرق کننـد و بهانـه   
بدست روسها نیافتد موثر نشد دو ساعت به غروب مانده بود کـه صـداى توپهـا    
بلند شد از چند موضع گنبد مبـارك را تـوپ میزدنـد و یکدسـته از روسـها بـا       

ضریح مقدس و حرم مطهر را  مسلسل پشت بام رفتند و از پنجره هاى پشت بام
گلوله باران کردند و یکدسته از شبکه هاى پنجره نقره به حرم مطهر و به ضـریح  
مقدس توپ مى زدند نوشته اند تقریبا هفتاد هزار نفر از شیعیان کشته شدند حرم 
و رواقها حتى ضریح خون بود تا دو ساعت از شب گذشته توپ مى زدند آخـر  

الى بسر عصا گذاشت و از شکاف درب توحید خانه بـه  الامر متولى باشى دستم
طرف ایوان طلا بیرون کرد و این علامت امان خواستن است روسها شیپور زدنـد  
و توپ زدند متوقف شد چهار شبانه روز حـرم مبـارك و رواقهـا و صـحنین در     
تصرف روسها بود و کسى راه به تشرف آستانه مقدسه را نداشت و مـى نویسـند   

گنبد مبارك از ضرب توپ سوراخ شده بود و بعدا یوسف خـان را   هیجده جاى
روسها کشتند تا اسرارشان فاش نشود و طالب الحق نیز در طـرف بغـداد کشـته    

  . شد

  :روز دوازدهم
  :نزول عذاب به قوم حضرت شعیب -1

شعیب بر اهل مدین و به اصحاب ایَکه مبعوث شده بود گویند نخستین کسـى  
ساخت این حضـرت بـود و آنهـا بـا تـرازو اشـیاء را مـى        که ترازو براى مردم 
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فروختند ولى پس از مدتى شروع به کم فروشى کردند همین کـار سـبب نـزول    
  . عذاب شد

شعیب هر قدر موعظه نمود که کم فروشى نکرده و کوشش به فسـاد در روى  
زمین نکنید به حرف او گوش ندادند و اعتراضات شروع کردند بـالاخره عـذاب   

شعیب که اهل مدین و اصحاب ایکه بود نازل و صیحه آسمانى درگرفـت   بر قوم
  . زلزله شروع گشت ابر آتشبارى بر آنهاسایه افکند یکسره نابود کرد

کسانیکه به وى ایمان آورده بودند بعد از عذاب با شعیب به مکه آمدنـد و در  
  . آنجا ماندند برخى نوشته اند به مدین آمدند

سال نوشته و مدفن آن حضرت معلـوم   242مورخین  عمر شعیب را بعضى از
نیست ولى در بعض کتب تاریخ است که در سرزمین حضرموت قبرى اسـت کـه   

  . اهالى آنرا قبر شعیب مى دانند

  :ق 22فتح آذربایجان بدست مسلمین سال  -2
ق آذربایجان بـا   22آمده که در سال  488ص  1در تاریخ حبیب السیر جلد 

ه در حیز تسخیر درآمده و اهالى آنجـا مبلـغ هشتصـد هـزار     سعى مغیرة بن شعب
  . درهم در بدل صلح ادا نمودند و این در زمان عمر اتفاق افتاد

اهالى آذربایجـان در مقـام تمـرد آمدنـد      25نوشته در سال  499باز در ص 
ولیدبن عقبه از کوفه به موجب حکم عثمان لشکر به جانب آذربایجـان کشـید و   

متمردان به صلح انجامید بعد از مدتى عثمان مغیره را عزل و اشـعث  میان ولید و 
بن قیس را والى آذربایجان نمود و تا آخر حکومت عثمان اشعث والى آنجا بود 

  . نیز در زمان حکومتش اشعث را والى آذربایجان کرد ﷒و حضرت على 
  :نوشته 321ولى بلاذرى در فتوح البلدان صفحه 
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طرف عمر والى کوفه بود نامه از عمر به حذیفه بـن یمـان جهـت     که مغیره از
ولایت آذربایجان آورده بود مغیره حذیفه را به آذربایجان فرستاد در اردبیل بعد 
از جنگ سختى مرزبان با حذیفه بر هشتصد هزار درهم مصالحه کرد واقدى نیـز  

فـتح نمـود و   جنـگ کـرد و    22نقل کرده که مغیره با اهالى آذربایجان در سال 
  . مالیات بر آنها نهاد

  :روز سیزدهم
وفات شیخ الفقهاء و رئیس العلما ابوالقاسم نجم الدین جعفر حلـّى ملقـب بـه    

این بزرگوار از علماى قرن ، سالگى در حلهّ 74قمرى در  76محقق اول در سال 
هفتم هجرى و بسیار سریع الاستحضار بـود و در اثبـات مطالـب حقـه غامضـه      

و فرعیه و ریاضیه و عقلیه و نقلیه ابصر و در حل مشکلات علمیـه افطـن   اصلیه 
اهل عصر بود واضح است که با وجود محققین بى شمار ایشـان بـه محقـق اول    

 -نـافع   -شـرایع   :ملقب گردیدند مرحوم چهارده کتاب تاءلیف نموده از جملـه 
لهّ معـروف و بـر آن   قبر شریفش در ح، رسالۀ التیاسر فى القبله و غیرها -معتبر 

  . قبه عالیه ساخته اند و مزار کافه مردم است

  . ق وفات کرد 356معزّ الدوله دیلمى در سال  -2
معزّالدوله احمدبن بویه سومین پادشاه آل بویه که دیالمه نیز گویند مى باشد و 

سال و بویه از نسـل   127پادشاهان دیالمه هفده نفر بودند و مدت پادشاهى آنها 
بـه مـرض    356سال پادشاهى کـرد در سـال    21رام گور مى باشد معزالدوله به

سال عمر نمود مى نویسند پادشاه شیعه و عـادل و ماننـد    54اسهال درگذشت و 
ســایر ســلاطین آل بویــه اثنــى عشــرى بــود و در روز عاشــورا عــزادارى بــر 

  . روز غدیر خم نمودبنیاد نهاد و اقامه نماز در  352را در سال  ﷒سیدالشهداء 
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  :روز نوزدهم
بعد از مرحوم آیت اللهّ آقاى ، ق 1373وفات آیت اللهّ سید صدرالدین صدر 

ایشان از شاگردان مرحـوم آخونـد خراسـانى و    ، حایرى سرپرست حوزه قم بود
ق بنا بـه   1349علامه یزدى است و در مشهد رضوى توطنّ گزید ولى در سال 

م اقامت نمودند و با ایشـان همکـارى داشـتند    دعوت مرحوم آقاى حایرى در ق
  . مى باشد ﷒مدفن آن مرحوم در بالاى سر حضرت معصومه 

عاملى الاصل کاظمینى الولادة و نجفى التحصیل و قمى الاقامه ، مرحوم صدر
و موسوى النّسب است و داراى دوازده تـاءلیف کـه خلاصـۀ الفصـول و کتـاب      

  . یر مطبوع مى باشدالمهدى طبع شده و بقیه غ

  . بناى مسجد اقصى: روز بیستم
نسـبت   ﷒بعضى از مورخین بناى مسجد بیت المقدس را به حضـرت داود  

مى دهند که مردم زمان آن بزرگوار به طاعون سخت مبتلا شـدند و بسـیارى در   
یک روز هلاك گشتند حضرت داود دستور داد مردم غسل کرده و با زنها و بچه 

  . خود به صحرا روند و بدرگاه خداوند متعال ناله نمایند تا خداوند رحم کندهاى 
بنى اسرائیل به صحرا رفتند و آن حضرت به سجده افتاد و به درگـاه لایـزال   

هنوز سر از سجده برنداشته بودنـد کـه از   ، نالید بنى اسرائیل نیز به سجده افتادند
ضرت داود آنها را جمع نمـود و  میان آنها طاعون برداشته شد پس از سه روز ح

فرمود خداوند به شما احسان کرد و طاعون را برداشت به شکرانه آن در همـان  
نقطه که دعایتان مستجاب شده مسجدى بنا کنید بنى اسرائیل به دستور او عمـل  
نمودند و مشغول بناى مسجد شدند و آن حضرت نیز از کسانى بود که سنگ بـر  

دیوارها را به اندازه یک قامت بلند نمودند خداونـد  دوش خود حمل مى کرد تا 
به آن حضرت وحى فرمود که تمام آن بدست سلیمان فرزند تو خواهد بود بعـد  
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از حضرت داود حضرت سلیمان جاى آن نشست و مسـجد را تمـام نمـود و از    
  . براى آن محرابها قرار داد

بیت السلام اسـت   بیت المقدس را اورشلیم نیز گویند در لغت عربى به معناى
بیت المقدس همواره مکان شریف و قبله اهل کتاب و امت داود و قوم دیگر بود 

  . که هنگام عبادت بدانجهت توجه مى کردند
  : 216در منتخب التواریخ ص 

در بیت المقدس قبر شریف حضرت داود و حضرت سلیمان و حضرت مـریم  
نزدیک بیت المقدس قبـر   مادر عیسى و قبر جناب آسیه زوجه فرعون مى باشد

حضرت عزیر و جناب راحیل مـادر حضـرت یوسـف و در یـک منزلـى بیـت       
المقدس شهر قدس الجلیل که قبر حضرت ابـراهیم خلیـل و حضـرت اسـحق و     
حضرت یعقوب و حضرت یوسف و جناب ساره مى باشد و در شـش فرسـخى   

  . بیت المقدس قبر حضرت موسى کلیم اللهّ است

  :روز بیست و چهارم
  . ق 64معاویۀ بن یزید بن معاویه خود را از خلافت خلع کرد 

مردم شام در حیات یزید به پسرش معاویه بیعت نمودند بعد از هلاکت یزیـد  
بار دیگر دست بیعت به او دادند ولى بعد از چهل روز مردم را جمع کرد و منبـر  

ى آیم رفت گفت اى مردم مرا صلاحیت منصب خلافت نیست و از عهده آن برنم
  . اکنون هر که را مى خواهید خلیفه کنید

بزرگام شام گفتند تو هر که را خلیفه نمائى ما متابعت مى کنیم جواب داد من 
حلاوت خلافت را نه چشیده ام چگونه گناه آنرا برگردنم بگیرم سـپس از منبـر   

  . پائین آمد و به منزل رفت
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رش در شـام اسـت از او   سالگى از دنیا رفت و قب 21معاویۀ بن یزید در سن 
فرزندى نماند و لقبش المتواضع باللهّ و بعد از ترك خلافت ابولیلى مى گفتنـد و  

  . کنیتش ابویزید بود
از جلد دوم تاریخ یعقوبى نقل شده معاویۀ بن یزید بـه منبـر رفـت و خطبـه     
خواند و مذمت بسیار از اعمال پدر خود یزید و جد خود معاویه کرد آنها را لعن 

مود و از آنها تبرى کرد و سپس گریه نمود و از خلافت اسـتعفا داد دمیـرى در   ن
حیوة الحیوان باب همزه در خلافت معاویۀ بن یزید پس از نقل خطبه معاویه بن 

ین و شـامل فضـائح   مـؤمن یزید که شامل فضائل اهل بیت و اولـى بـودن امیـر ال   
خلافت خلع کرد مروان  پدرش یزید و جدش معاویه بود گریه نمود و خود را از

بن حکم گفت خلیفه معین کن جواب داد مـن حـلاوت خلافـت را نچشـیده ام     
چگونه گناه آنرا بر گردنم بگیرم و از منبر فرود آمد به خانه رفت و مشغول گریه 
شد مادرش به او گفت اى کاش تو خون حیض شـده بـودى و بـه وجـود نمـى      

ى شـنیدم در جـواب گفـت اى کـاش     آمدى تا چنین سخنان را از تو در منبر نم
  . چنین بودم سپس گفت واى به حال من اگر خدا به من ترحم نفرماید

  :روز بیست و ششم ربیع الآخر
شهادت محدث اصولى فقیه متکلم خریّت المناظره بحاثۀ آل الرسـول مولانـا   

ق در  956قمـرى و در سـال    1019سید نـوراالله شوشـترى مرعشـى در سـال     
سـید از شوشـتر بـه خراسـان رفـت و بعـد از دو سـال بـه          شوشتر متولد شده

هندوستان براى اشاعه مذهب جعفرى مسافرت کرد و سلطان جلال الـدین اکبـر   
  . شاه تیمورى به جهت فضل و کمال سید او را به اصرار تمام قاضى نمود
 :ینمـؤمن قضاة و مفتین از سید حسد مى بردند روزى شنیدند بعد از نام امیر ال

حاضرون گفتند بدعت است صلاة و سلام مخصوص  :صلاة و السلام گفتعلیه ال



147 

 

پیامبر مى باشد سپس فتوى دادند که خون سید مباح است و طومـارى نوشـتند   
  :همگى امضا نمودند مگر یک قاضى پیر که این بیت را به سلطان نوشت

  گر لحمک لحمى بحدیث نبـوى هـى  
   

لى بى ادبـى هـى     بى صلِّ على نام ع  
   

ن از قتل او منصرف شد تا اینکه سلطان مرد و جهانگیر پسر او بر جاى سلطا
نمودنـد   مأمورپدر نشست قضاة وقت را غنیمت شمردند مردى از طلاّب علم را 

تا ملازم سید شد و سید کاملا به تشیع آورد علماى سنت جمـع شـده و غضـب    
و با شاخه هاى  سلطان را شعله ور کردند تا اینکه شاه امر نمود او را لخت کرده

خاردار آن قدر زدند که گوشت بدنش پراکنده و متفرق شد و شهید گردیـد و در  
نسخه خطى آمده که بعد از آن آتشى در ظـرف مسـى نهادنـد و بـر سـر سـید       
بزرگوار گذاشتند تا مغزش جوش کند سپس در اکبرآباد هند به خاك سپردند که 

این شهید غریب و بزرگوار بـه   الآن مزار و مطاف است و صد و چهل تاءلیف از
مجـالس   -مصائب النواصب  -صوارم المهرقۀ  -جا مانده از جمله احقاق الحق 

ین و غیرها و او اولین کسى است تشیع را در بلاد هند اظهار کـرده و ایـن   مؤمنال
سـید   :بزرگوار از خاندان مرعشى مى باشد و نسب شریفش ازایـن قـرار اسـت   

 بن شریف الدین بن احمد بن تاج الدین حسین بن شـاه  ضیاء الدین قاضى نوراالله
بن مبارزالدین مانده بن حسین جمال الدین بن نجم الدین بن احمد بن تاج الدین 
حسین بن ابى مفاخر محمد بن على ابى الحسن بن ابى على احمد بن ابى طالـب  

ابى على  بن ابى اسماعیل ابراهیم بن ابى الحسین یحیى بن ابى عبداالله الحسین بن
محمد بن ابى على حمزه بى على مامطرى قاضى بن ابى القاسم حمـزه بـن ابـى    
الحسن على مرعشى بن عبداالله ابى جعفر امیر العراقین بن محمد سلیق بن حسن 

  . ﷒محدث بن ابى عبداالله حسین اصغر بن امام على بن زین العابدین 
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از بزرگان علم و دانـش در مـذهب    ناگفته نماند که پدر مرحوم قاضى نوراالله
تشیع بود و نیاکان او در شهر مرعش که یکى از شهرهاى کنونى ترکیه در نزدکى 
انطاکیه است زندگى مى کردند که بعدها به شوشتر آمده و در آنجا ماندگار شدند 
و پدر قاضى نوراالله در شهر شوشتر وفات کرد و در همانجا بخاك سپرده شـد و  

ز زنان بسیار وارسته و پرهیزگار بود مرحوم شهید قاضـى طبـع   مادرش فاطمه ا
  :شعر عالى داشت از باب نمونه چند بیت را مى آوریم

  شـــه ولایـــت علـــى عـــالى قـــدر
   

  که کنه او نشناسـد جـز ایـزد متعـال      
   

  سؤ ال خاتم از او بى محل میان نماز
   

  لطیفــه ایســت نهــانى از ایــزد متعــال  
   

  کنــد امیــدوار چنــانم کــه مســتجاب
   

  دعاى خسته دلان لطف ایـزد متعـال    
   

  :روز بیست و هشتم
رقَع پسر حضرت جواد  بق 296 ﷒وفات جناب موسى م:  

ابواحمـد حسـین    -چهار پسر داشت امام على النقى  ﷒حضرت امام جواد 
 ابواحمد موسى مبرقع که مادرش ام ولدى بود بنـام سـمانه   -ابوموسى عمران  -

و ابواحمـد موسـى    ﷒مغربیه و عقب حضرت جواد از حضرت امام على النقى 
  . مانده

در چهـل   256موسى مبرقع اولین کسى است که از سادات رضویه در سـال  
  . مى زد لذا مبرقع گویند) یعنى روى بند(سالگى به قم وارد شده چون برقع 

و را بیرون کردند و آن جناب موقع ورود به قم بزرگان عرب از اهل آن شهر ا
به کاشان رفت احمد بن عبدالعزیز او را اکرام نمـود مرکبهـا و خلعتهـاى بسـیار     

  . بخشید و هر سال یک هزار مثقال طلا قرار گذاشتند به او بدهند
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ى عرب اهل قم از عمل خود پشیمان شده بـه خـدمتش رفتـه اعتـذار     رؤسا
حال موسى مبرقع در قـم از حیـث   ، ندخواستند و به قم آوردند او راگرامى داشت

میمونه که دختران حضـرت امـام    -ام محمد  -مال خوب بود خواهرانش زینب 
بودند و بریهه دختر موسى مبرقع تماما به قم آمدنـد و در آنجـا نیـز     ﷒جواد 

دفن شدند و زینب همان مخدره است کـه   ﷒وفات کردند نزد فاطمه معصومه 
  . وى قبر حضرت معصومه قبه اى بنا کردبر ر

ق دو روز به آخر ربیع الآخر مانده وفـات   296جناب موسى مبرقع در سال 
نمود امیر قم عباس بن عمـر و غنـوى بـر وى نمـاز خوانـد و در جائیکـه الان       
معروفست دفن شد یعنى در خانه محمد بن الحسن بن ابى خالد اشعرى یکـى از  

بود حالا آن محله را موسویان گویند که دو  ﷒ام رضا رواة قم و از اصحاب ام
در کوچک دو قبر است یکى قبر موسى ، بقعه دارد یکى کوچک و دیگرى بزرگ

مبرقع و دیگرى قبر احمد بن محمد بن احمد بن موسى مبرقع مى باشد و وفـات  
  . جناب موسى مبرقع را در هشتم این ماه نیز نوشته اند

که بقعه بزرگى به نام چهل دختران در قم مى باشد که محمد بـن  ناگفته نماند 
  . موسى مبرقع دفن شده است

 -محمـد   -احمـد   -علـى   -موسى مبرقع پنج پسر داشت ابوالقاسم حسین 
  . جعفر و نسل موسى از پسرش احمد تنها مانده

  . ابوحمزه جعفر -ابوجعفر محمد اعرج  -عبیداالله  :احمد سه پسر داشت
حمد از پسرش محمد اعرج مى باشد و نسـل اعـرج از ابـى عبـداالله     و نسل ا

در  358ق در قم متولـد و در سـال    311احمد بن اعرج باقى مانده که در سال 
  . قم وفات یافت
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متذکر مى شویم ابوالحسن حسین بن جعفر بن محمد بن اسماعیل بـن جعفـر   
آمد و بعد حضرت معصومه اولى کسى بود از سادات حسینى به قم  ﷒الصادق 
تشریف آورد و سپس جناب موسى مبرقع و بعد جناب حسن بن على بـن   ﷒

  . محمد دیباج بقم آمد
تمام سادات رضویه قم و مشهد از اولاد احمد بن محمـد اعـرض مـى باشـد     

  . منسوبست لذا اولاد او را رضوى خوانند ﷒چون این بزرگوار به امام رضا 
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  مادى الاولىج
شیخ کاظم بغدادى معروف به ازُرى مداح اهل بیت ادیبـى کامـل و    :روز اول

شاعرى فاضل و صاحب قصیده هائیه که قریب به هزار بیت اسـت کـه صـاحب    
جواهر اجر و ثواب اخروى آنرا بر اجر جواهر ترجیح مى داد و آرزو مـى کـرد   

  . مه عمل ازرى ثبت شودکاش ثواب قصیده در نامه عمل او و ثواب جواهر در نا
سـالگى در کـاظمین وفـات کـرد و در      80قمرى در حـدود   1211در سال 

  . سرابى که معروف به قبر مرحوم سید مرتضى است دفن گردید

  :روز پنجم
  ق که مادرش حضرت زهراء و شوهرش  5ولادت عقیلۀ العرب زینب کبرى 

د و   عبداالله بن جعفر پسر عم خویش بود و از او فرزندانى  آورد به نامهـاى محمـ
عون که در کربلا شهید شدند و بعضى نوشته اند مادر محمد خوصـا نـام داشـت    
واز حضرت زینب نبود و جناب زینب سومین فرزند فاطمه زهراء مى باشد و ما 

  . زندگى این خاتون را در کتاب انصار الحسین نوشته ایم

  . تبرگش ﷒آفتاب بر حضرت یوشع پیغمبر  -1
یوشع وصى و خـواهرزاده حضـرت موسـى و چهـل و دو سـال در خـدمت       

سال بـه امـر    27حضرت موسى بود و صد ساله بود که کلیم اللهّ رحلت نمود و 
نبوت پرداخت و سپس از دار فانى بدار باقى شتافت و مدت عمـر آن حضـرت   

  . سال بود 127
و دیگرى بر  ﷒ع ناگفته نماند که آفتاب بر دو شخصیت رد شده اول بر یوش

  . ﷑وصى رسول خدا  ﷒ین على بن ابیطالب مؤمنحضرت امیرال
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  :ق 8غزوة موته  -2
لقاء در اراضى شام و از آنجا تا بیـت المقـدس دو    موته قریه ایست از قراى ب

ن عمیر را با نامه اى بسـوى  حارث ب ﷑حضرت رسول اکرم . منزل راه است
عمال شام فرستاد وقتى کـه بـه اراض   ) بضم با(حاکم بصرى  که قصبه ایست از اَ

موته رسید شرحبیل بن عمرو از بزرگان درگاه قیصر او را به قتـل رسـانید ایـن    
خبر به گوش پیغمبر رسید فرمان داد لشکر اسلام به ارض جرف رونـد و خـود   

کر مسلمانان سه هزار نفر بود حضرت پرچم سـفید  حضرت نیز تشریف بردند لش
را به جعفر بن ابیطالب داد و امیر لشکر نمود فرمود اگر جعفر نماند زیدبن حارثه 
و اگر او نیز نماند عبداالله بن رواحۀ پرچم را بردارد بعد از آن مسلمانان کسى را 

  . اختیار مى کنند تا امیر لشکر شود
نیز از قیصر لشکرى عظیم خواست پس هـر دو  شرحبیل این خبر را شنید او 

لشکر مقابل هم صف کشیدند جناب جعفر حمله نمود بعد از جنگ و فداکارى و 
رشادت اول دست راست او را جدا کردند پرچم را به دست چپ گرفت و دست 

نگهداشت کافرى شمشیرى بر   پرچم را با دو بازویش . چپ او را نیز جدا کردند
ت را شهید نمود بعد زید بن حارثه و بعد از کشته شدن آن کمرش زد و آن حضر

عبداالله بن رواحۀ پرچم را برداشت و بعد از کشته شدن عبداالله مسلمانان خالدبن 
ولید را امیر لشکر کردن خالد از روز تا شب در میدان حرب به ضـرب مشـغول   

 ـ   ه لشـکر  بود و روز دیگر اوضاع لشکر را تغییر داد مخالفان تصور کردنـد کـه ب
گریختند و مسلمانان با نصرت متوجه مدینـه    اسلام نیروى کمکى آمده از ترس 

  . گشتند
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  روز نهم
  :ق 786شهادت شهید اول  -1

استاد الفقهاء و رئیس المذهب شیخنا الاعظم محمد بن مکـّى بـن محمـد بـن     
ق متولد شد و به عـراق   734حامد عاملى جزینى مشهور به شهید اول در سال 

رد و مشغول تحصیل گشت تا اینکه مشارالیه با لبنان شد ولـى آن جنـاب   کوچ ک
در اثر فشار عامه بسیار تقیه مى نمود و علنى اظهار تشیع نمـى کـرد بـا اینهمـه     
قاضى شام عبادین جماعه شافعى به آن عالم ربـانى حسـادت ورزیـدو در نـزد     

گرفتار کرد و بعـداز   والى شام بیدمر سعایت نمود به تهمت تشیع آن عالم فقیه را
ق به فتواى  786جمادى الاولى سال  19یا  9یک سال زندانى در قلعه شام در 

دو قاضى عامه یعنى ابن جماعۀ شـافعى و برهـان الـدین مـالکى آن جنـاب را      
عوام مردم بدنش ، کشتند و بدنش را بدار آویختند و بعد به تحریک آن دو قاضى

ــش زدنــد و را در بــالاى دار سنگســار کــرده ســپ س از دار فــرود آوردنــد آت
  :خاکسترش را بر باد دادند چنانکه مرحوم ممقانى در تنقیح المقال مى فرماید

م ثم احُرق   . فقتل ثم صلب ثم رجِ
 -لمعـه   -بیان  -ذکرى  -دروس  :مرحوم شهید تالیفات زیاده دارد از جمله

  . المراد و غیرهاغایۀ  -باقیات الصالحات  -کتاب مزار  -نفلیه  -الفیه 
همسر مرحوم شهید ام على بانوئى فاضله و فقیهـه و شـهید او را مـى سـتود     
زنان را امر مى کرد به او مراجعه کنند و فرزنـدان ذکـورش شـیخ رضـى الـدین      
ابوطالب محمد و شیخ ضیاء الدین ابوالقاسم على هر دو از فقهاى بزرگ و شـیخ  

ود از دختـرانش ام الحسـن فاطمـه    جمال الدین ابومنصور حسن محقق و فقیه ب
عالمه فاضله فقیهه عابده صالحه که از پدرش شهید نقل حدیث مى کرد و شـهید  

  . ره زنان را مى فرمود در احکام حیض و نماز و مانند آن از او فتوا اخذ کنند
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2- هامىکشته شدن ابوالحسن على بن محمد بن الحسن ت  
کاتب و شاعر و ادیب و شیعه بوده ق که مردى عالم و فاضل و  416در سال 

ق در قاهره زندانى گردید و در جمادى الاولى روز نهم  416در ربیع الاول سال 
  . بطور مخفیانه در زندان کشته شد

زمینى در جنوب حجاز است و به مکـه  ) با کسر اول(تهامى منسوب به تهامه 
یـه را کـه هشـتاد و    معظمه نیز گفته مى شود این مرد در مرثیه پسرش قصیده رائ

چهار بیت است سروده چون اواخر ابیات داراى حرف را است لذا رائیه گویند و 
  :بیت اول این قصیده عبارتند از

ـۀ جــار      ـۀ فــى البریـ   حکــم المنیـ
   

ــرار      ــدار قـ ــدنیا بـ ــذه الـ ــا هـ   مـ
   

  و بیت نهم
ــره    ــر عم ــان اقص ــا ک ــا م ــا کوکب   ی

   
  و کـــذا تکـــون کواکـــب الاســـحار  

   
  بیت هفدهم

  ذا نطقـــت فانـــت اول منطقـــىفـــا
   

ــمارى     ــى اض ــت ف ــکت فان   و اذا س
   

  :روز دهم
کشته شدن خسـرو پرویـز بدسـت پسـرش بـه نفـرین حضـرت رسـول          -1
  : ق 6 ﷑اکرم

سال از بعثت گذشت حضرت پیامبر نامه اى به خسـروپرویز بـن    119چون 
ام خود را بالاى نام او نوشـت و  هرمز بن انوشیروان بن قیاد مجوسى فرستاد و ن

او را بدین اسلام دعوت نمود خسرو برنجید و نامه را پاره کرد چون این خبر به 
حضرت رسید در حق پرویز نفرین فرمود مزق کتابى مزق اللهّ ملکـه او نامـه را   
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پاره کرد خداوند پادشاهى او را از بین ببرد خداوند دعـاى پیـامبر را مسـتجاب    
  . نمود

مردى بدخوى بود اکابر مخفیانه هم راءى شدند و پسـرش شـیرویه را    پرویز
بر تخت نشاندند شیرویه را وادار کردند که پدرش را محبـوس نمایـد و راضـى    
نمودند او را بکشد و او هم شکم پدرش را پاره کرد این قضیه در دهم یا بیسـتم  

هى کـرده  سال پادشـا  37ق شب اتفاق افتاد خسرو مدت  7جمادى الاولى سال 
  . بود

  :ق 36جنگ جمل  -2
رسـید بیـت المـال را     ﷒موقعى که حکومت به دست تواناى حضرت على 

بین مسلمین بالسویه قسمت مى فرمود لذا طلحه و زبیـر و مـروان بـن حکـم و     
جمعى از قریش کینه قلبى خود را ظاهر کردند و آغاز مخالفت نمودنـد عایشـه   

 ﷒که مردم را به سبب قتل عثمان بر حضرت علـى   دختر ابوبکر به مکه رفت
بشوراند معاویه از شام به زبیر در مدینه نوشت از اهـل شـام بیعـت گـرفتم مـن      
خلیفه باشم و بعد از من تو و بعد از تو طلحه و چـون بصـره و کوفـه بـه شـما      
نزدیک است به فرمان خود درآورید و به خونخواهى عثمان مـردم را بـه سـوى    
خود دعوت کنید تا على بر شما سبقت نگیرد پس زبیر کاغذ معاویه را خوانـد و  

خواهش نمود امارت کوفه  ﷒به طلحه اطلاع داد به عنوان بهانه جوئى از على 
را براى خود و بصره را به طلحه دهد که آن حضرت ابا فرمود طلحـه و زبیـر و   

ه به مکه آمدنـد و بـا عایشـه عـازم     جمعى دیگر از منافقین از مدینه حرکت کرد
  . ﷒بصره شدند به جهت فتنه انگیزى و جنگ با على 

حضرت بعد از اطلاع با جمعى از مدینه به جانب بصره حرکت نمود طلحـه و  
زبیر با تعجیل تمام نزدیک بصره رسیدند عثمان بن حنیف از جانب علـى حـاکم   
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حـه و زبیـر دعـوت کـرد ولـى آن دو      بصره بود مردم را به جهت مقاتلـه بـا طل  
شبیخون زدند و وارد دارالاماره شدند جمعى را کشـتند و عثمـان بـن حنیـف را     

  . گرفتند و محاسن و شارب و ابروهاى او را تراشیدند و خود را رها نمودند
ین وارد کوفه شد و با جمعى از مسلمین به بصره تشـریف آوردنـد   مؤمنامیر ال

نصیحت کردند مؤ ثر نشد آخرالامر روز پنجشـنبه دهـم   به طلحه و زبیر هر قدر 
ین با ناکثین کـه  مؤمنلشکر امیر ال) یا جمادى الاخرة(ق  36جمادى الاولى سال 

سـالگى بـه    64همان لشکر طلحه و زبیر و عایشه باشد جنگ نمودند طلحه در 
سبب تیرى کشته شد ولى زبیر گریخت آخر عمر و بـن جرمـوز او را کشـت در    

هزار نفر کشـته شـد و شـتر عایشـه را عقـر       13مده که از لشکر عایشه تاریخ آ
نزدیک هودج عایشه آمد و فرمود اینطور رسول خـدا   ﷒نمودند حضرت على 

عایشه عرض کرد حالا که غلبه کردى احسان کن یـا   ؟به تو امر فرموده که بکنى
و جنـگ بـا غلبـه     نفر شهید شـدند  5000ین مؤمناباالحسن ولى از لشکر امیر ال

  . خاتمه یافت ﷒لشکر اسلام یعنى على 

  :روز یازدهم
  ولادت حضرت شیث -1

به سلیمان بن خالد مى فرماید خداوند تعالى از حوا قابیل را  ﷒امام صادق 
به آدم داد پس از وى هابیل به دنیا آمد چون هابیل بحـد بلـوغ رسـید زنـى از     

ستاد و به آدم وحى نمود تا او را به ازدواج قابیـل درآورد آدم  جنیّان براى او فر
نیز این کار را کرد قابیل راضى و قانع شد نوبت ازدواج هابیل رسید خـدا بـراى   

حواء نیز . او حوریه اى فرستاد به آدم وحى فرمود او را به ازدواج هابیل درآورد
لـوغ رسـید خداونـد    فرزند دیگرى زائید و آدم نامش شیث نهاد چون به حـد ب 

حوریه دیگرى فرستاد و به آدم وحى فرمود او را به همسرى شـیث درآورد آدم  
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نیز به فرمان خداوند متعال عمل کرد شیث را از آن دخترى متولد شـد و ناگفتـه   
 50سـال عمـر نمـود بقـولى      912مبعوث گردید و  ﷒نماند شیث بعد از آدم 

  . فه بر شیث نازل گردیدصحی 29صحیفه و به عقیده بعضى 

ق فخـر   597روز شنبه یازده جمادى الاولى وقت طلـوع شـمس سـال     -2
  الشیعه

فیلسوف زمان سلطان العلماء و المحققین حجۀ الفرقۀ الناّجیه محمد بن محمد 
بن الحسن مشهور به خواجه نصیر الدین در طوس بدنیا آمد و اصل این بزرگوار 

فرسخى قم مى باشد و تاریخ زندگى معظم لـه   ازوشاره یکى از بلوك جهرود ده
  . در هیجدهم ذیحجه خواهد آمد

  :روز سیزدهم
  شهادت دختر خاتم الانبیاء -1

روز از  75و شفیعه روز جزاء سیده نساء عالمین حضرت فاطمه زهراء بعد از 
نه طیبه گذشته در هیجده سالگى سال یازدهم قمرى در مدی ﷑رحلت پیغمبر 

  . بعد از عصر نزدیک غروب
گردیـد   ﷒فاطمه زهرا  به دخترش  ﷑ظلم هائى که بعد از پیغمبر اسلام 

  . سبب سقط بچه و سخت مریض شدن آن مخدره گشت تا اینکه بسترى گردید
  191ص  43بحار ج 

از  ﷒حضـرت علـى    ام ایمن و اسماء بنت عمیس را طلبید و نزد آنهـا بـه  
اى پسر عم چند وصیتى دارم حضرت فرمـود  : وفات خود خبر داد و عرض کرد

عرض کرد از روزى که با تو زندگى شروع نمـودم  ، آنچه مى خواهى وصیت کن
به تو دروغ نگفتم و خیانت و مخالفت نکردم حضـرت فرمـود معاذاللـّه تـو بـه      

عرض کرد بعـد از مـن امامـه دختـر     ، رىخداوند اعلم واتقى و اکرم و ترسان ت
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یابن العم وصیت مى ، خواهرم را تزویج کن که محبت او به اولاد من بیشتر است
کنم شما را آن جماعتى که بر من ظلم کردند و حق مرا گرفتنـد بـه جنـازه مـن     

  . شب مرا دفن کن قبر مرا مخفى دار، حاضر نشوند و مگذار بر من نماز بخوانند
ین از اقامه نمـاز برمـى گشـت در راه بنـى هاشـم را دیـد       مؤمنلروزى امیر ا

ین دختر عمت را دریاب حضـرت فـورا   مؤمنپریشان حال عرض کردند یا امیر ال
  به خانه آمد دید لحظات آخر عمر آن مظلومه است عمامه از سر و عبا از دوش 

 ـ  ، افکند صدا زد یا زهراء یا بنت المصطفى ه زهرا در حال ضعف چشـم گشـود ب
نگاه کرد و تبسمى نمود اولاد خود را خاصه حسین را سـپرد   ﷒صورت على 

و عرض کرد یا على از کنار من دور مشو و سوره یس را بخوان تـا اینکـه روح   
از قفس غم و انـدوه دنیـا بـه عـالم بقـا       ﷑خسته دختر مظلومه رسول اکرم 
ر صدمات وارده خاموش گشت شب حضـرت امیـر   عروج کرد و نور الهى در اث

ین غسل داده و کفن نمود و شبانه با عده قلیلى از مقداد و عمرا و عقیل و مؤمنال
سلمان و بریده و عباس و ابن مسعود و ابوذر و زبیر و خواص بنى هاشـم دفـن   
کردند و در اطراف قبر فاطمه هفت یا چهل قبر دیگر ساخت تا قبـر آن مظلومـه   

نشود و در مدفن آن مخدره اختلاف است بعضى گوینـد بـین قبـر و منبـر      معین
و برخى قائلند در خانه خود مدفون است عده اى در بقیع نزد  ﷑رسول خدا 

  . قبور ائمه مى دانند
ضـاحکۀ فقـط قـبض     ﷒فرمود ما رؤ یت فاطمـۀ   ﷒امام باقر : 43بحار 
حتى قبضت یعنى پس از رسول خدا فاطمه زهرا هرگز خنـدان   ﷑الله رسول ا

  . دیده نشد تا اینکه بدین حال از دنیا رفت
لۀ الجسم منهدة الـرکن   رأسروى انهّا مازالت بعد ابیها معصبۀ ال: 43بحار  ناح

پـس از پـدر   باکیۀ العین محرقۀ القلب یغشى علیها ساعۀ بعد ساعۀ یعنى فاطمـه  
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سخت پژمرده با جسمى لاغر و اندامى ضعیف و چشمى گریان و دلى سـوخته و  
 . مى آمد  پیوسته غش مى کرد و پس از ساعتى بهوش 

  :391امالى صدوق ص 
ین علـى بـن ابیطالـب عـن علـّۀ دفنـه       مؤمنعن اصبغ بن نباته قال قال امیر ال

کانت ساخطۀ على قوم کرهت حضـور   انهّا ﷒لفاطمۀ بنت رسول اللهّ لیلا فقال 
هم جنازتها یعنى فاطمه از دست گروهى خشمناك بود و از اینکه آنان در تشییع 

بـدین سـبب او را شـب بـه خـاك      (جنازه و دفن او شرکت کنند کراهت داشت 
  . )سپرد

سـلام  ) خلاصه(پس از دفن متوجه قبر رسول خدا شد عرض کرد : 43بحار 
و از جانب دخترت که اکنون به خدمتت رسـید و در   بر تو اى رسول خدا از من

یا رسول االله صبر من تمام شد اما چاره ندارم ودیعه اى کـه  ، جوارت مدفون شد
به من سپرده بودى اکنون به سویت بازگشت زهرا از دست من رفت یا رسول االله 
دخترت براى تو خبر مى دهد که امت اجتماع کردند و خلافت را از دسـت مـن   

ند حق زهرا را غصب کردند احوال و اوضاع را با اصـرار از فاطمـه بپـرس    گرفت
  . زیرا چه بسیار دردهائى داشت که اظهار نکرد ولى براى تو مى گوید

یا رسول االله اوضاع ما چنین بود کـه ناچـار شـدیم دختـرت را مخفیانـه در      
ش را گرفتنـد و از ارث محـروم کردنـد ایـن      تاریکى شب به خاك بسپاریم حقّ

  . مصیبت را به شما تسلیت مى گویم درود بر تو و همسر مهربانم
  نامهاى شفیعه روز جزا

   178ص  1علل الشرایع ج 
تسـعۀ اسـماء عنـداالله عـزّ و      ﷒لفاطمۀ  ﷒یونس بن ظبیان قال ابوعبداالله 

لمرضـیه و  فاطمه و الصدیقه و المبارکـه و الطـاهره و الزّکیـه و الرّاضـیه و ا    : جلّ
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ثهَ والزهراء ثم قال اتدرى اى شى تفسیر فاطمه  دى  ﷒المحدقلت اخبرنى یا سی
تزّوجها مـا کـان لهـا     ﷒ین مؤمنقال فطُمت من الشرّ قال ثم قال لولا انّ امیر ال

  :کفو الى یوم القیمۀ على وجه الارض آدم فمن دونه
ود فاطمه در نزد خداوند داراى نـه  یونس بن ظبیان گوید حضرت صادق فرم

اسم بدین ترتیب مى باشد سپس فرمود آیا مى دانى معنى فاطمه چه چیز اسـت  
عرض کردم اى مولاى من خبر دهید حضرت فرمود فاطمه یعنـى قطـع شـده از    

ین با او ازدواج نمـى کـرد تـا روز قیامـت در     مؤمنشر سپس فرمود هرگاه امیرال
  . تر کفوى براى او پیدا نمى شدروى زمین از آدم تا پائین 

  15ص  43بهار ج 
ئل مـا    ﷑حضرت على فرمـود انّ النبـى   : 191ص  1علل الشرایع ج  سـ

البتول فاناّ سمعناك یا رسول االله تقول انّ مریم بتول و فاطمۀ بتـول فقـال البتـول    
نبیـاء از پیـامبر   التى لم ترحمرة قط اى لم تحض قال الحیض مکروه فى بنات الا

اسلام سوال شد بتول چیست ما از تو شنیده ایم که مى گوئى مریم بتول اسـت و  
فاطمه بتول است حضرت فرمود بتول زنى است که حیض نبیند حضرت فرمـود  

  . حیض مکروه است به دختران انبیاء
ز آمده که پیامبر ا ﷒در ضمن حدیثى از امام صادق : 36عوالم بحرانى ص 

جبرئیل سوال مى کند چرا فاطمه را در آسمان منصوره مـى گوینـد و در زمـین    
فاطمه قال سمیت فاطمۀ فى الارض لانهّ فطمت شیعتها من الناّر و فطُموا اعدائها 

  :ون بنصرااللهمؤمنعن حبها و ذلک قول االله فى کتابه و یومئذ یفرح ال
ین او از آتـش   بنصر فاطمه یعنى در زمین فاطمه گویند زیرا دوستا   ن و محبـ

قطع شده و دشمنانش از حب فاطمه قطع شده و خداوند در قرآن فرموده در آن 
  . ین خوشحال مى شوند از یارى فاطمهمؤمنروز 
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  :15ص  43و بحار ج  93ص  2مناقب ابن شهر اشوب ج 
فاطمۀ قـال   لعلى هل تدرى لم سمیت ﷑امام صادق فرمود قال رسول االله 

  على لم سمیت فاطمۀ یا رسول االله قال لانهّا فطمت هى و شیعتها من النار
فرمود آیا میدانى چرا فاطمه نامیده شده على عرض کـرد   ﷒پیامبر به على 

  . قطع شده  یا رسول االله چرا حضرت فرمود زیرا فاطمه و شیعیانش از آتش 
ه حضرت زهرا در احادیثى که آمده عبارتند ناگفته نماند نامهاى مبارکه ده گان

  :از
ام المحسـن   -ام الحسین  -ام الحسن  -ام الائمه  -ام ابیها  :کنیه مبارکه اش

  . ام الحسنین و لقب مبارکش صدیقه کبرى مى باشد -
  :گفته 112ص  2ولى در مناقب ج 

 -مـه  فاط: اسماء حضرت زهرآء بنابر آنچه ابوجعفر قمى شـمرده عبارتنـد از  
 -طاهره  -مبارکه  -حوراء  -زهراء  -عذراء  -سیده  -حرّه  -حصان  -بتول 
صدیقه کبرى و در آسمان را  -مریم کبرى  -محدثه  -مرضیه  -راضیه  -زکیه 

و ) حانیه یعنى زن مهربان بـه اولاد و شـوهرش  (حانیه گویند  -سماویه  -نوریه 
آورده ولى آنچه مطابق با احادیث است غیر از اینها نزدیک به پنجاه نام در آنجا 

  . ده نام مى باشد
حضـرت امـام    - ﷒حضـرت امـام حسـن     :این بزرگوار پنج اولاد داشـت 

جناب زینب صغرى کـه مکنـّى بـه ام کلثـوم      -جناب زینت کبرى  ﷒حسین 
مه است فرزندیکه فاطمه حامله بود و پیامبر نام او را محسن گذاشت در اثر صد

  . منافقین بعد از رسول خدا سقط گردید
 ﷒فاطمـه زهـرا    ﷑ناگفته نماند در موقع رحلت حضرت رسـول اکـرم   

سرشک غم از دیدگان چون دانه هـاى مرواریـد روى سـینه پـدر مـى ریخـت       
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حضرت دید آن مظلومه بسـیار در اضـطراب اسـت او را بـه سـینه چسـبانید و       
به گوش زهراء فرمود اول کسیکه از اهل بیت به من ملحق خواهـد شـد   آهسته 
روز به  95یا  75اضطراب آن مخدره تسکین یافت و مسرور شد و بعد از ، توئى

  . والد بزرگوارش ملحق شد
  :یادآورى

اقامه مى کننـد و ایـام فاطمیـه     ﷒علت اینکه سه روز عزا براى فاطمه زهرا
روز بعد  75روز واقعى وفات درك شود زیرا روایت داریم  مى گویند اینست که

صفر رحلـت   28در  ﷑وفات کرده و پیغمبر  ﷑از وفات حضرت پیغمبر 
روز خواهد بود پس وفـات   62سى روز بوده و  2و  1نموده و اگر صفر و ربیع 

الاولى واقع مى شود و ممکن اسـت یکـى از   جمادى  13در  ﷒حضرت زهرا 
جمادى الاولى خواهد شد و شاید دو  14روز بود در آن وقت در  29این ماهها 

جمادى الاولى مى شود ولـى سـه مـاه     15روز بوده در این صورت در  29ماه 
  . روز نخواهد بود 29پشت سر هم 

  تسبیحه حضرت زهرا
افت خانه و پختن غذا در زحمت حضرت زهرا در خانه از آسیاب کردن و نظ

براى تقاضاى کنیز بـه خانـه رسـول     ﷒بود و خسته شده به امر حضرت على 
رفت چون گروهى از صحابه آنجـا بودنـد خجالـت کشـید و بـدون       ﷑خدا 

عرض حاجت به خانه برگشت پیامبر احساس نمود که فاطمه حاجتى داشته لذا 
به منزل فاطمه تشریف آوردند از فاطمه سـوال کـرد دیشـب بـه چـه      فردا صبح 

جریان را بـه عـرض    ﷒منظور آمده بودى فاطمه خجالت کشید حضرت على 
رساند حضرت فرمود فاطمه جان مى خواهى عملى به شما تعلـیم   ﷑پیامبر 

ى و سه مرتبه سبحان اللـّه و  کنم که از خادم بهتر باشد وقتى خواستى بخوابى س
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سى و سه مرتبه الحمدللهّ و سى و چهار مرتبه اللهّ اکبر بگو در نامه عملت هـزار  
حسنه نوشته مى شود اگر این ذکر را هر روز صبح بگوئى خدا کارهـاى دنیـا و   

کرد از خـدا و رسـول خـدا      آخرتت را اصلاح مى کند فاطمه در جواب عرض 
  . )25و  24ص  10بحار ج (راضى شدم 

کلّ یوم  ﷒قال تسبیح فاطمۀ  ﷒عن ابى عبداللهّ  30ص  2کشف الغمه ج 
  . فى دبر کلّ صلاة احب الى من صلاة الف رکعۀ فى کلّ یوم

امام صادق فرمود تسبیحه فاطمه در هر روز بعد از هر نماز واجبـى بـه مـن    
  . زمحبوبتر است از هزار رکعت نماز در هر رو

قبل ان یثنَى رجلیه من صلاة  ﷒قال من سبح تسبیح فاطمۀ  :عن ابى عبداالله
را قبـل  ، تسبیحه حضرت زهراء  الفرضیۀ غفراالله له و یبدء بالتکبیر یعنى هر کس 

از اینکه از نماز واجب برخیزد بگویـد خداونـد او را مـى بخشـد و از االله اکبـر      
  . شروع کند

رهِ ها زده بود تسبیح مـى   ﷒حضرت فاطمه  با رشته اى از پشم که بر آن گ
گفت تا جناب حمزه شهید شد حضرت فاطمه از قبر آن بزرگوار خاك برداشـت  
و تسبیح ساخت و با آن ذکر مى گفت ومردم نیز چنین کردند و بعـد از شـهادت   

 ـ   ﷒سرور و سالار شهیدان حسین بن على  ت آن امـام  مرسوم شـد کـه از ترب
  . تسبیح بسازند

زمانیکه سالار شهیدان حسین بن على و سـایر شـهداء را دفـن کردنـد امـام      
مقدارى از خاك قبر مبارك سـید الشـهداء برداشـت و در کیسـه اى      ﷒سجاد 

قرار داد سپس از آن مهر و تسبیح ساخت و اول کسى که سجده بر تربـت امـام   
گرفـت آن حضـرت بـود و در مراجعـت بـه       حسین نمود و تسبیح تربت بدست

ك مى جست و سجده مى نمـود و بعضـى مریضـها را     مدینه نیز از این تربت تبرّ
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معالجه مى کرد چنانکه در کتاب الارض و التربۀ الحسینیه مرحوم کاشف الغطـاء  
  . بحار نیز آمده 11نوشته و در جلد  42ص 

  . ق 72شتر کشته شدن مصعب بن زبیر و ابراهیم بن مالک ا -2
عبدالملک بن مروان از شام قصد نمود عراق را تسخیر کند و مصعب بن زبیر 
را بقتل رساند مصعب در بصره بود به کوفه آمد و جناب ابراهیم اشتر را که والى 
موصل و نصیبین بود طلبید و او را روانه جنگ کرد و خـود هـم از پشـت آنهـا     

از آن طرف عبـدالملک بـابرادرش   رفت اراضى مسکن را لشکرگاه خود نمودند 
محمد و لشکر خود در مقابل لشکر ابراهیم ایستاد جنگ شروع شد ابـراهیم بـه   
شمشیرى محمد را هلاك کرد چون اصحاب ابراهیم از دور او پراکنـده شـدند او   
یک تنه حمله مى نمود ولى لشکر شام از هر طرف به سوى او مى تاختند تا بـه  

جدا کرده به نزد عبـدالملک بردنـد و جسـد او را هـم      قتل رسانیدند و سر او را
سوزاندند سپس لشکر شام باصحاب مصعب حمله نمودنـد مصـعب تنهـا حملـه     
آورد هر چند امان دادند قبول نکرد تا به شمشیر زائده بن قدامه پسر عم مختـار  
کشته شد و سر او را نزد عبدالملک حاضر نمودند و او درکمال فرح و انبساط به 

ر سلطنت تکیه کـرده و سـر مصـعب را در مقابـل خـود نهـاده بـود ناگـاه         سری
ه عجیبـى از ایـن          عبدالملک بن عمیر یکـى از حاضـرین گفـت امیـر مـن قصـ
دارالاماره بخاطر دارم با عبیداالله بن زیاد در این مجلس بودم سرمبارك حضرت 

 ـ  رد در امام حسین را براى او آوردند پس از چندى که مختار کوفه را تسـخیر ک
این مجلس نشسته بودم سر ابن زیاد را در نزد مختار دیـدم پـس از مختـار بـا     
مصعب صاحب این سر در این مجلس بودم که سـر مختـار را در نـزد او نهـاده     
، بودند و اینک با امیر در این مجلس مى باشم سرمصعب را در نزد او مـى بیـنم  
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د و امـر کـرد قصـرالاماره را    عبدالملک تا این قصه را شنید لرزه بر اندامش افتا
  . خراب کردند

  :روز پانزدهم
ق در جنـگ   36 ﷒ین مؤمنفتح بصره بدست تواناى اسداالله حضرت امیر ال

  . جمل
ولادت عالم محقق فخر الاسلام ابوطالب محمد ملقـب بـه فخـر     :روز بیستم

ید اول ق این بزرگوار اسـتاد شـه   682المحققین ره پسر علامه حلى ره در سال 
این مرحوم تاءلیفـات  ، است و نوشته اند در ده سالگى به مقام اجتهاد رسیده بود

مسائل  -کافیه فى الکلام  -حاشیه ارشاد  -ایضاح الفوائد  :عدیده دارد از جمله
شرح مبادى الاصـول   -شرح نهج المسترشدین  -شرح خطبه قواعد  -حیدریه 

کتابست این محقق بى نظیر در  12شرح تهذیب الاصول و غیرها که قریب به  -
  . سالگى وفات نمود 89در  771جمادى الآخر سال  25یا  15

  :روز بیست و سوم
بعد از وفات حضرت زهرا بنا بوصیت آن مظلومـه   ﷒ین مؤمنحضرت امیرال

ق و امامه بعد  11امامه دختر زینب خواهر حضرت زهرا را تزویج کرد در سال 
  . ین زنده بودمؤمنیرالاز شهادت حضرت ام

  :روز بیست و چهارم
سال حکومت  42ق به سلطنت رسید و  996شاه عباس اول صفوى در سال 

روز راه را  28ق پیاده از اصفهان بـه مشـهد رفـت و در     1009نمود و در سال 
پیمود و شبها با اهل علم افطار مى کرد و تا نصف شب با آنها بحث علمـى مـى   

ق به مرض اسهال در مازندران وفات  1038الاولى سال جمادى  24نمود و در 
نمود و جنازه او را به جانب اصفهان بردند بـه کاشـان کـه رسـیدند ایشـانرا در      
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پهلوى امامزاده پشت مشهد دفن کردند و بعضى گویند قبرش در نجف الاشـرف  
  . است

طها از آثار او در مازندران شهر اشرف و فرح آباد و همچنین بندرعباس و ربا
 -و مساجد و مدارس و ابنیه و خیریه ایشان زیاد است در اصفهان چهل سـتون  

نوشته اند کمتر شاهى از سلاطین دنیا بقدر شاه عباس ، پل خواجو -مسجد شاه 
  . برعیت و مملکت خود خیر رسانیده و از پادشاهان شیعه بود

  . ولادت حضرت عیسى: روز بیست و ششم
  بن داود و از بزرگان بنى اسرائیل بود و همسـرش  عمران از فرزندان سلیمان 

بنام حنهّ مدتها در آرزوى فرزند بسر مى بردند از خداوند فرزند مـى خواسـتند   
حنهّ نذر کرد اگر پسرى زاید او را خدمتکار بیت المقدس کنـد تـا اینکـه روزى    
حنهّ در خود احساس حمل کرد و شب و روز را پشت سر گذاشت در این خلال 

از بدنیا آمدن مولود پدرش عمران وفات کرد و دوران حمل به پایان رسید پیش 
و کودك به دنیا آمد ولى حنهّ دید دختر است با اینحال تصمیم گرفـت بـه معبـد    
ببرد و تسلیم احبار کند و براى او نامى مناسب انتخاب کرد و او را مـریم نامیـد   

  . یعنى زن عابده
ر براى کفالت او نزاع مى کردنـد چـون قرعـه    حنهّ مریم را به معبد آورد احبا

انداختند به نام زکریا درآمد و کفالت مریم را بعهده گرفت و او دوران کـودکى را  
پیش خاله اش که همسر زکریا بود گذارد چون به سن کمال رسـید زکریـا او را   
در بیت المقدس قرار داد و مریم به عبادت مشغول بود و زکریا هر وقـت پـیش   

مى رفت میوه هاى گوناگون و تازه و خـلاف فصـل در نـزد او مـى دیـد      مریم 
مـریم مـى خواسـت مکـانى     ، پرسید اینها از کجاست گفت از جانب پروردگارم

خالى از هر گونه دغدغه ها پیدا کند و به راز و نیـاز پـردازد بـه همـین منظـور      
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انـب  یـا ج (طرف شرق بیت المقدس را که محلى آرامتر بود براى خود برگزیـد  
  . پرده اى میان خود و دیگران افکند) شرقى از خانه خاله اش را انتخاب کرد

ناگفته نماند که آیا این حجاب براى دورى بودن از اشـتغال حـواس کـه بـا     (
پروردگار خود راز و نیاز کند بوده یا مى خواسته خودش را شستشو کند معلـوم  

  . )نیست و در قرآن چیزى نیامده
دید که بطرف او مى آید و او جبرئیل بود که پیش مریم آمد ناگهان جوانى را 

مریم با وحشت تمام از آن جوان خواسـت تـا از او   ، تا روح عیسى را باو بدمد
دور شود ولى جوان گفت من فرستاده خدا هستم آمده ام پسرى پاکیزه بتو عطـا  
کنم مریم گفت بدون شوهر چگونه ممکن است جبرئیل جواب داد پروردگـارت  
مى گوید آن بر من آسان است از آن پس آثار حمل در شکم مـریم پدیـد آمـد    
بعضى از مورخین نوشته مریم سیزده ساله بود که به عیسى حامله شـد و مـدت   

ساعت یا شش ماه نوشته انـد و مـریم از    9حمل را یک ساعت یا سه ساعت یا 
د خـود را بـه   مردم دور رفت در جائى که نخله خرمائى بود بپاى آن آمد و نوزا

زمین نهاد و خداوند متعال در زیر پاى مریم نهر آبى قرار داد و فرمـود درخـت   
  . خرما را حرکت بده تا خرماى تازه بیافتد
  . ذوالقعده نوشته 25برخى از مورخین تولد عیسى را در 

پیروان این بزرگوار را مسیحى و نصرانى و ارمنى و عیسـوى گوینـد از ایـن    
مهاى حضرت عیسى مسیح بود زیرا حضرت بـر انـدام کـور    جهت که یکى از نا

مادرزاد و بر اندام مردم فلج دست مى کشید شـفا مـى یافتنـد لـذا پیـروانش را      
مسیحى گویند و از این جهت نصارى گویند که حضرت مریم و عیسى در قریـه  
اى مسکن داشتند که نام آن قریه ناصره بود و حضرت را عیسـاى ناصـرى مـى    

مـى گوینـد و   ) علـى غیـر القیـاس   (رانى نیز که منسوبست به ناصره گفتند و نص
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روایت شـده   ﷒از امام صادق  13جمعش نصارى مى باشد ولى در بحار جلد 
که حضرت به مفضل فرمود بخاطر این نصارى را نصرانى گویند که بـه حضـرت   

بـه   عیسى عرض کردند نحن انصار االله ولى بعضـى نوشـته چـون کتـاب انجیـل     
در شهر ناصره نازل شد بنابراین امت آن حضرت را نصارى  ﷒حضرت عیسى 

و نصرانى گویند و مولدش بیت اللحم قصبه ایست در دو فرسخى بیت المقـدس  
در طرف جنوب آن واقع شده و در آنجا کلیسـاى بزرگـى اسـت و ایـن کلیسـا      

د و چشمه ایکه آن حضرت مى باش ﷒باتفاق نصارى تولد گاه حضرت عیسى 
در آنجا شست و شوى نموده هنوز بجاست و آن کلیساى عظیم مشتملسـت بـر   

و چـون اغلـب ایـن    ، ستون بزرگ یکپارچه از سنگ رخام و خیلى محکـم  40
  . طایفه در ارمنستان زندگى مى کردند لذا ارمنى نیز گویند

  :روز بیست و نهم
  :﷒ولادت حضرت اسماعیل 

دمتکار ساره بود که پادشاه قبطـى بسـاره بخشـید و بخـدمت سـاره      هاجر خ
مشغول گردید و در خانه آنها زندگى میکرد و ساره دختر خاله ابـراهیم بـود آن   
حضرت او را تزویج نمود ولى سالها گذشت فرزنددار نشد در ایـن وقـت طبـق    

 ـ ، پیشنهاد ابراهیم به ساره ده سـاره  هاجر را از او خرید در بعضى از تـواریخ آم
خودش پیشنهاد کرد که هاجر را بتو بخشیدم شاید خداوند از وى فرزنـدى بتـو   

  . بدهد
ابراهیم با هاجر همبستر شد خداوند پسرى عنایت نمـود او را اسـماعیل نـام    

ساره از اینکـه هـاجر فرزنـدار    ، گذارد و این جریان در سرزمین شام اتفاق افتاد
وند متعال هاجر و اسماعیل را به شهر مکه شد ناراحت بود ابراهیم به دستور خدا

قدمش از زیـر پـاى    برد منقولست که اسماعیل دو ساله بود و آب زمزم از یمن م
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او نمایان شد قبیله جرهم و قطور در اثنـا راه از آنجـا مـى گذشـتند چشـمه را      
مشاهده نموده و در همانجا اقامت جستند تا هاجر و اسماعیل از تنهائى نجـات  

  . یافتند
سالگى وفات کرد گویند اولین کسى بود  137اسماعیل پدر عرب است و در 

که بعربیت صحبت کرد ولى بعضى قائلند اولین کسیکه بلغـت عربـى تکلـّم کـرد     
  . یعرب بن قحطان بن هود پادشاهى از پادشاهان عرب بود و جد ملوك حمیر

اب حجـاز  بلاذرى در آخر فتوح البلدان پیدایش خط عربى را در میـان اعـر  
چنین مى نویسد اولین بار سه نفر از قبیله طى که در مجاورت شام بودنـد خـط   
عربى را وضع نمودند و هجاء عربى را به هجاء سریانى قیاس کردند و بعد عـده  
اى از اهل انبار این خط را از آن سه نفر آموختند و اهل حیره از اهل انبـار فـرا   

د خود به حیره از اهل حیره یاد گرفـت  گرفت و بشر بن عبدالملک کندى در ترد
همین بشر به مکه رفت و سفیان و ابـوقیس او را دیدنـد کـه مـى نوشـت از او      
خواستند که نوشتن را به آنها تعلیم کند و او به آنها تعلیم کرد ولى از عبداالله بـن  
عباس مرویست اول کسیکه وضع خط عربى و لغت عربى کـرد خـود حضـرت    

  . بود ﷒اسماعیل 
سـاله و   90مخفى نماند که خداوند اسحق را نیـز بـه سـاره داد در حالیکـه     

ساله بود و ساره تعجب مى کرد که ملائکه به تولد اسـحق بشـارت    120ابراهیم 
مى دادند ملائکه گفتند اى ساره تعجب مى نمائى از امر خداونـد و حـال آنکـه    

هست زیرا خداونـد کثیـر   رحمت و برکات او شامل شما اهل بیت نبوت بوده و 
  . الخیر و کثیر الاحسان است



170 

 

  جمادى الآخرة
  :روز سوم

روز از رحلـت   95شهادت صدیقه کبرى حضرت فاطمه زهراء بنا بـر اینکـه   
  . ق 11گذشته باشد  ﷑حضرت رسول اکرم 

هلاکت ابوجعفر هارون الرشید ملعون پنجمین خلیفـه از بنـى عبـاس در     -2
سـال و ایـن ملعـون قاتـل امـام       23سالگى مدت خلافت  47ق در  193ل سا

و محبوس کننده آن حضرت در زنـدانهاى تاریـک بـود و     ﷒موسى بن جعفر 
در پشت قبر امام رضا مى باشـد   ﷒قبرش در روضه مطهره حضرت امام رضا 

  . دختر داشت 14پسر و  11و هارون از زنان مختلفه 

  :ازدهمروز دو
الله صلىخروج رسول اکرم  سلم وآله عليه ا   . قمرى 7به جنگ خیبر  و

  :روز سیزدهم
قمرى و حضرت  85تکمیل ضرب سکه دراسلام بدست عبدالملک بن مروان 

  . ین در بصره برنقره سکه اسلامى زد و عبدالملک نیز تکمیل نمودمؤمنامیرال

  :روز هیجدهم
لشیعه شیخ الطائفه مرتضى بـن محمـد   وفات خاتم الفقهاء و المجتهدین فخر ا

به جـابربن    قمرى در نجف و نسب شریفش  1281امین نجفى انصارى در سال 
ین در نجف مؤمنعبداالله انصارى مى رسد معظم له را در حجره صحن مطهر امیرال

و صاحب تالیفات قیمه مى باشـد از   67الاشرف بخاك سپردند و عمر مبارکش 
 -الخمـس   -الرضـاع   -الزکوة  -الطهارة  -صلوة ال -رسائل  -جمله مکاسب 
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التــیمم  -اثبــات التســامح فــى ادلّــۀ الســنن  -المواســعه و المضــایقه  -الارث 
  . الاستدلالى

  :روز بیستم
ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا در مکه معظمه در دومـین یـا پنجمـین    

  . سال بعثت
ار و   ﷒بطح با حضـرت علـى   در ا ﷑روزى حضرت رسول اکرم  و عمـ

منذر و عباس و ابوبکر و عمر نشسته بود ناگاه جبرئیل نـازل شـد نـدا کـرد یـا      
محمد خداوند سلام مى رساند و امر مى کنـد کـه چهـل شـبانه روز از خدیجـه      
دورى نمائى حضرت چهل روز به خانه خدیجه نرفت و در منـزل فاطمـه بنـت    

گرفت و شبها عبادت مى کـرد عمـار را نـزد خدیجـه      اسد بود روزها روزه مى
، ممـأمور فرستاد که نیامدن من بسوى تو از کراهت نیست بلکه از طرف خداوند 

خدیجه هر روز از مفارقت سید عالم مى گریسـت تـا چهـل روز تمـام گشـت      
جبرئیل نازل شد گفت یا محمد خداوند سلام مى رساند و مى فرماید براى تحفه 

ناگاه میکائیل طبقى آورد که دستمال بهشتى روى آنرا پوشیده بـود  ، من مهیا شو
در پیش حضرت گذاشت و گفت پروردگارت مى فرماید امشب بـر ایـن طعـام    

فرمود هر شب به من امر مى نمود در را باز کنم تـا   ﷒افطار کن حضرت على 
 ـ   ر در خانـه  هر که خواهد بیاید و با حضرت افطار کند ولى امشب مـرا فرمـود ب

بنشین و کسى را نگذار داخل شود که این طعام بر غیر مـن حرامسـت حضـرت    
موقع افطار از طعام و آب بهشتى تناول فرمود تا سیراب گردید باقیمانده طعام به 

  . آسمان برده شد
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جبرئیل عرض کرد اکنون به منزل خدیجه بروید و با او مضـاجعت کنیـد کـه    
ریه طیبه خلق مى نمایـد و حضـرت بـه خانـه     حق تعالى این شب از نسل تو ذ

  . خدیجه تشریف برد و خدیجه کبرى به فاطمه زهرا حامله شد
زنان مکه به جهت ازدواج خدیجـه بـا پیغمبـر بـه آن مخـدره عـداوت مـى        
ورزیدند و از او دورى مى کردند سلام نمى دادنـد و نمـى گذاشـتند زنـى نـزد      

تنهـائى بـه او رو داد موقعیکـه بـه     از این جهت وحشتى عظیم از . خدیجه برود
فاطمه حامله گردید او در شکم مادر مونس او بود و بـا او سـخن مـى گفـت و     
صبر مى داد چون درد زائیدن گرفت خدیجه بسوى زنان قریش و فرزندان هاشم 
در مکه کسى فرستاد که نزد او بیایند ولى گفتند تو سخن ما را قبـول نکـردى و   

  . ه فقیر و بى چیز است ما بخانه تو نمى آئیمزن یتیم ابوطالب شدى ک
خدیجه از شنیدن این جواب بسیار غمگین شد و در فکر بود ناگاه چهـار زن  
شبیه به زنان بنى هاشم نزد او حاضر شدند خدیجه ترسید یکى گفت اى خدیجه 
نترس ما رسولان پروردگاریم بیارى تو آمده ایم منم ساره زوجه ابراهیم دیگران 

یا  2فاطمه زهرا در مکه   سپس ، مائیم آسیه و مریم و کلثوم خواهر موسىگفتند 
سال بعد از بعثت بدنیا آمد آن طفل را با آب کـوثر شسـتند و لبـاس سـفیدى      5

پوشاندند و مادر به آن شفیعه روز جزا شیر داد و در هر روز آنقدر رشد مى کرد 
  . که اطفال دیگر در ماهى نمو مى کنند

  اء کمـــن ذکرتـــاولـــو کـــان النســـ
   

ــال    ــى الرجـ ــاء علـ ــلت النّسـ ضـّ   لفُ
   
  فــلا التاءنیــث لاســم الشّــمس عیــب

   
  و لا التـــــذکیر فخـــــر للهـــــلال  
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  :روز بیست و دوم
  ق  13فوت عبداالله ابوبکر بن ابى قحافه 

حکومـت  ) یـا چهـار مـاه   (مـاه و ده روز   3سـال و   2سالگى بعد از  63در 
دفن شد و مادرش سلمى دختر سـخر   ﷑ظاهرى و در عقب حضرت پیامبر 

جمـادى الاخـره در روز سـردى     7بن عامر بود و اقدى مى نویسـد ابـوبکر در   
 22روز مرضش طول کشید و در شـب   15غسل کرد و تب آورد مریض شد و 

از دنیا رفت ولى بعضى نوشته اند مسلول شده بود مسعودى نوشته مسموم کردند 
ماء بنت عمیس زوجـه اش او را غسـل دهـد و عمـر نمـاز      و وصیت کرد که اس

به قبر داخـل  ) یا عبدالرحمن(بخواند عمر و عثمان و طلحه و عبداالله بن ابى بکر 
  . نوشته اند 27شده و شب دفن کردند و بعضى روز 

ام رومان  -قبله یا قتیله که عبداالله و اسماء بدنیا آمد  :ابوبکر چهار زن داشت
 -اسماء بنت عمیس که محمد به دنیـا آمـد    -ائشه بدنیا آمد که عبدالرحمن و ع

حسنۀ در وقت وفات ابوبکر به دخترى حامله بود بالاخره سه پسر و سه دختـر  
  . داشت

اسماء دختر بزرگ ابوبکر که مادرش قبله یا قتیله دختر عبدالعزىّ بـود زبیـر   
گى در مکـه  سـال  73بن عوام با اسماء ازدواج کرد عبداالله متولـد شـد در سـن    

معظمه به ظلم حجاج مقتول گردید گویند حجاج به امر عبدالملک بن مروان آن 
شهر را محاصره کرد و از بالاى کوه ابوقبیس با منجنیقها بـه خانـه خـدا سـنگ     
انداخت و شهر را بگرفت و عبداالله مقتول گشت و اسماء را ذات النطاقین گوینـد  

نان عرب از زیر لباسها مـى پوشـیدند   نطاق بر وزن کتاب نوعى جامه است که ز
  )23خیرات حسان ص  1از جلد (
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در مجمع البحرین در ماده نطق آمده چون نطاق را روى نطاق مى پوشید لـذا  
ذات النطاقین گویند یا اینکه دو نطاق داشت یکى را مـى پوشـید و در دیگـرى    

  . حمل مى کرد ﷑وسائل خوراکى به پیامبر 
  رخى از کارهاى ابوبکر در زمان خلافت ب

 ﷑خود را خلیفه رسول االله نمود با آنکه اهل سنت معتقدند که پیامبر  -1
بدون وصیت از دنیا رفت و هیچ کس را خلیفه نکرد و خلافت ابوبکر بـا بیعـت   

پیـدا  عمر و عده اى تحقق یافت و خلافت عمر نیز بنا به وصیت ابـوبکر تحقـق   
  . کرد و خلافت عثمان به شورائى که عمر نهاده بود تثبیت شد
و عثمان خلیفه عمـر  ، به عبارت دیگر ابوبکر خلیفه عمر و عمر خلیفه ابوبکر

  . بود و روز دوم رحلت رسول اکرم ابوبکر خلافت را غصب کرد
مخفى نماند که خلیفه بلافصل پیامبر اسلام على بن ابیطالب است بنا بآیات و 

  :روایاتیکه از پیامبر اسلام وارد شده از جمله
حدیث غدیر که اکثر علما از جمله ابن مغـازلى شـافعى در مناقـب ذکـر      -1
  . کرده
حدیث منزله از احادیث متواتره بین الفریقین مى باشد که از جمله بخارى  -2

ذکر کرده که سعد گوید از رسول خدا شنیدم که به على گفـت   5در صحیح جلد 
  . رضى ان تکون منى بمنزلۀ هرون من موسى الاّ انهّ لا نبى بعدىالات

  . آیه مباهله -3
آیه انمّا ولیکم اللهّ و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یوتـون   -4

  . الزّکوة و هم راکعون
لـى  بـه ع  ﷑پیامبر  :تفتازانى شافعى در شرح مقاصد جلد دوم آورده -5

  . رضى االله عنه فرمود انت الخلیفۀ من بعدى



175 

 

کشفى حنفى در مناقب مرتضویه نوشته زمانیکـه پیـامبر    :حدیث مؤ اخاة -6
بین اصحاب برادرى انداخت فرمود هذا على اخى فى الدنیا و الاخرة و خلیفتـى  

  . فى اهلى و وصیى فى امتى و وارث علمى و قاضى دینى
یق اهل سـنت در کتابهـاى خودشـان آمـده کـه      و ده ها احادیث دیگر از طر

  . بعضى از آنها در کتاب اصول دین ما مسطور است

  پیامبر اسامۀ بن زید را امیر لشکر کرد  -2
ى از شـام رونـد از جملـه     و جمع کثیرى را دستور داد با او به جنگ اهل اُبنَ

ن سـه مرتبـه   ابوبکر و عمر بود و حکم نمود به بیرون رفتن از مدینه و بر متخلفّی
  . لعن نمود ابوبکر و عمر هر دو تخلف کرده و برگشتند و رد وحى نمودند

  دفن ابوبکر  -3
ابوبکر وصیت کرده بود او را در خانه پیامبر اسلام دفـن نماینـد و کردنـد در    
حالیکه این تصرف در ملک غیر بدون حق بود و اگر بگوئیم ایـن حـق بواسـطه    

گفت زنانیکه بعد از پیامبر بـاقى بودنـد یـک     دخترش عائشه بود در جواب باید
هشتم از خانه را بدون زمین ارث مى برد و اگر قائل شدیم که زمین نیـز زوجـه   
ارث مى برد پس یک هشتم را از همان خانه زوجات مى برند در حالیکه دو نفر 
از زنان پیامبر در زمان حیات آن حضرت فوت کرده بودند بنا بقولى نه نفر مـى  

باید یک هشتم را نه نفر بین خود تقسیم کنند آیا به عائشه آن قدر مى رسد ماند 
  . که پدرش را در آنجا دفن کند

  قتل مالک بن نویره  -4
مالک دید ابوبکر بر منبـر پیـامبر نشسـته و     ﷑بعد از رحلت رسول اکرم 

ى مالک گفـت وصـى   سخنرانى مى کند گفت آیا این برادر تیمى ماست گفتند بل
پیامبر آنکس است که آن حضرت امر کرده او را دوست دارم گفتند امر دیگـرى  



176 

 

حادث شده گفت چیزى حادث نشده بلکه شما به خدا و پیامبر خیانـت کردیـد   
مالک خشمگین نگاه کرد و جلو ابوبکر آمد گفت چه کسى تـو را در ایـن منبـر    

ر به قنفذ و خالد امر کـرد او را  نشانده در حالیکه وصى رسول خدا نشسته ابوبک
  . اخراج کردند

ولى ابوبکر به بهانه اینکه مالک زکوة نمـى دهـد و مرتـد شـده خالـد را بـا       
لشکرى به سوى او فرستاد که مردان را کشتند و خالد مالک را کشت و با زنش 
زنا کرد و بچه هاى قبیله مالک را به اسیر گرفتند و اما ابوبکر بـه خالـد چیـزى    

ت واقامه حد نکرد در حالیکه عمر اعتراض نمود و اشاره بقتل خالد و عـزل  نگف
او کرد ولى ابوبکر گفت خالد سیف االله است یعنى شمشیر خداست و دشمنان مى 

  . کشیم و آنرا در غلاف نمى کنیم

  نامه ابوبکر به پدرش  -5
  :ابوبکر به پدرش نامه نوشت باین مضمون

دان که مردم مرا بـه جهـت کبـر سـن بخلافـت      ب، از خلیفه رسول خدا ابوبکر
برگزیدند تو نیز موافقت قوم کن و با من بیعت نما که من امروز خلیفه خـدایم و  

  . هر چند زودتر بیائى ترا بهتر است
او در جواب نوشت تو اول خود را خلیفه رسول خـدا مـى دانـى بعـد از آن     

به جهت کبر سن برگزیدنـد  و اگر تو را ، نوشته اى مردمان مرا بخلافت برگزیدند
تو خود دانى که این امر حـق تـو   ، من از تو مسنّ ترم باید من خلیفه باشم نه تو

نیست اگر حق را به صاحب حق یعنى على بن ابیطالب واگذار کنى بهتـر اسـت   
ابوبکر نامـه را خوانـد و   . زیرا تو از عهده آن برنمى آئى و نامه تو احمقانه است

  . سوزاندناراحت شد و به آتش 
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   :تفویض خلافت -6
چون اجلش نزدیک شد عمر را خواند و خلافت را باو تفویض کرد خلـق را  
قهرا به بیعت او وادار نمود از اینجا معلوم مى شود که عمر خلیفه ابوبکر بود نـه  

  . و نه منتخب مردم ﷑خلیفه رسول خدا 
ا شستن پاها و مسح کردن گـوش و  ابوبکر در ایام خلافت خود گفت مر -7

سر و گردن خوشتر مى آید و عمر هم تصدیق نمود و حکم کردند بجـاى مسـح   
سر و گردنرا مسح کنند و بعضـى گوینـد   ، پایها را بشویند و بجاى مسح جلو سر

بهرحال چه ابوبکر و چه عمر آیا حـق تشـریع حکـم در    ، این ساخته عمر است
  . کم فقط در توانائى پیامبر اسلام بوداسلام را دارند یا نه یا جعل ح

  . دستور داد عمر با على جنگ کند -8
ه از   : مـى نویسـد   78ص  1مرحوم مظفر در دلائل الصدق جلـد   ابـن عبدربـ

اعیان اهل سنت گفته على و عباس در خانه فاطمه نشسته بودند کـه ابـوبکر بـه    
ایشـان مقاتلـه کـن عمـر     عمر گفت ان ابیا فقاتلهما یعنى اگر از آمدن ابا کنند با 

آتش آورد تا آن دو را در خانه بسوزاند فاطمه دید فرمود یابن خطاب آیا آمدى 
  . ما را بسوزانى گفت بلى

  محروم کردن فاطمه از ارث و غصب فدك  -9
فاطمه را از مطلق ارث محروم کردند و فـدك را کـه نحلـه اش بـود غصـب      

ح کرد بـه دل اهـل فـدك رعبـى     زمانیکه رسول اکرم حصون خیبر را فت، نمودند
افتاد به حکم رسول خدا گردن نهادند و فدك را با پیامبر مصـالحه نمودنـد کـه    

پیامبر   جنگ نکنند و فدك دهى بزرگ بود چون با جنگ گرفته نشد مخصوص 
پیامبر فدك را به فاطمـه زهـرا   ، بود و بعد از نزول آیه شریفه و آت ذالقربى حقهّ

  . حضرت زهرا بود) عطیه(نحله  داد و فدك ﷒
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ه    ﷒و فاطمه  در خطبه اش به ابوبکر ادعاى ارث کرده زیرا حضـرت مدعیـ
مطلق ارث از متروکات پیامبر اسلام بود و فدك را به مطلـق ارث قـاطى کـرده    

  . ادعاى ارث مى نمود و در جاى دیگر فدك را نحله فرموده است
  :عبارت بود ﷑متروکات پیامبر 

  . مقدارى از اموال شخصى که ذکر خواهد شد -1
  . )که در سال چهار فتح شد(اموال بنى نضیر  -2
واعلمـوا انمّـا   (یک سهم از خمس خیبر که همان سهم ذوى القربى است  -3

و فدك از متروکات نبود بلکه نحله حضرت ) غنمتم من شى ء فان الله خمسه الخ
  . )3دلائل الصدق ج (دیکى خیبر زهراء بود در نز

عرض کردم آیا رسـول   ﷒حسن بن على و شاء گوید به حضرت رضا  -1
خدا غیر از فدك مال دیگرى باقى گذاشت فرمود آرى چند باغ در مدینه داشت 

 40استر و یک الاغ و دو گوسفند شیرده و  2ناقه و  3اسب و  6که وقف بودند 
لفقار و زره و عمامه و دو برد یمانى و انگشتر و عصا و شتر شیرده و شمشیر ذوا

یک فرش از لیف و دو عبا و یک بالش پوستى رسول خدا داشت و بعد از او به 
قـرار   ﷒فاطمه منتقل شد به جزء زره و شمشیر و عمامه و انگشتر براى علـى  

  . )56  ص  2کشف الغمه ج (داد 
ى از اموال پیامبر بود زیـرا بـدون جنـگ    زمین هاى یهود بنى نَضیر بخش -2

فتح شده بود اموال منقول آنرا بین مهاجران تقسیم کرد و قسمتى از آن زمین هـا  
را به خودش اختصاص داد و به حضرت على دستور داد آنها را تصرف کند بعد 
وقف نمود و در زمان حیات تولیت آنها با خودش بود بعد از وفات تولیت آنهـا  

  . ت على و فاطمه و فرزندان این دو بزرگوار افتادبعهده حضر
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خیبر در سال هفتم بدست سپاه اسلام فتح شد اموال منقول اراضـى طبـق    -3
قسمت آن را در میان سـپاه تقسـیم کـرد و یـک      4قسمت شد و  5قانون قرآن 

قسمت خمس براى مصارفى که در قرآن تعیـین شـده بـاقى گذاشـت و از ایـن      
على و فاطمه که ذى القربى بودند نیز مى داد کـه بعـد از   قسمت به همسرانش و 

وفات رسول خدا مجموع غنائم خیبر را که باقى مانده بود ابـوبکر تصـرف کـرد    
  . حتى خمس را نیز بدست گرفت و بنى هاشم را محروم نمود

ناگفته نماند درآمد یکساله فدك در حدود بیست و چهار هزار یا هفتاد هـزار  
اینسـت    ره فرموده اینکه در خطبه ادعاى نحله نکرده جهتش  دینار بود مجلسى

که چون قبل از خطبه سخنان زیاد رد و بدل شده بـود و قبـول نکردنـد لـذا در     
که از ضروریات دیـن  (خطبه معترض نحله نشده است فقط ادعاى ارث را نموده 

  )29بحار جلد ) (است
ه کانت بیعـۀ ابـى بکـر    ناگفته نماند که عمر در وقت خلافت ابوبکر گفت -10

ها فمن عاد الى مثلها فاقتلوه   . فلتۀ وقى اللهّ المسلمین شرَّ
ابوبکر در منبر گفته اقیلونى فلست بخیـرکم و در بعـض نسـخ و علـى      -11

  . فیکم آمده
  :و نیز از خواندن آیات برائت معزول گردید -12

آیات برائـت  شد به مکه رفته  مأموردر سال نهم قمرى ابوبکر از طرف پیامبر 
را باهل مکه بخواند ابوبکر از مدینه خـارج گشـته از ذوالحلیَفـه احـرام بسـت      
جبرئیل نازل و عرض کرد خداوند مى فرماید آیات برائت را شـما یـا یکـى از    

ین را فرستاد و ابوبکر را معـزول  مؤمنخویشان شما بخواند حضرت پیامبر امیر ال
  . در مکه قرائت فرمود و غیرها آیات برائت را ﷒نمود و على 
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  ﷒ولات حضرت یعقوب پیامبر : روز بیست و سوم
سال از اسماعیل  5اسحق . اسماعیل و اسحق :حضرت ابراهیم دو پسر داشت

کوچک بود در شام از ساره که عیال رسمى ابراهیم و دختر خالـه او بـود بـدنیا    
  . آمد

  . جر زن دیگر ابراهیم متولد گشتو اسماعیل پنج سال قبل از اسحق از ها
بنا به وصیت ابراهیم رفقه دختر بتوئیل بن ناحور را اسحق بـه زنـى انتخـاب    

چـون عقـب   (یعقـوب   -عـیص  : کرد و خداوند متعال دو پسر به او عنایت نمود
که هر دو در یک شـکم و بـا همـدیگر    ) برادرش عیص بدنیا آمد یعقوب نامیدند

  . بدنیا آمدند
دائى خود لیا را به زنى گرفت و از وى هفت فرزند متولد شد و یعقوب دختر 

سال زندگى عاقبت در مصر وفات نمود و به یوسـف وصـیت کـرد     147بعد از 
جنازه اش را نزد قبر اسحق و ابراهیم در سرزمین فلسـطین دفـن کنـد جائیکـه     

  . اکنون به شهر ابراهیم خلیل معروفست

  :روز بیست و پنجم
ن عالم مدقق ابوطالب محمد پسـر علامـه حلـّى در سـال     وفات فخر المحققی

سالگى در حلهّ و جنازه مبـارکش را بـه نجـف الاشـرف حمـل       89ق در  771
  . نمودند

  :روز بیست و ششم
ق در زمان خلافـت عمـر بدسـت عمـروبن      20فتح مصر بدست مسلمین در 

 العاص و مدتى عمروبن عاص در مصر حکومت نمود و فُسطاط مصـر را او بنـا  
  . کرد
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  رجب المرجب
ملائکـه لیلـۀ    ﷑شب جمعه اول ماه رجب را بنا به فرموده رسـول خـدا   

و مرحوم زنـوزى در جلـد سـوم جـواهر      344ص  20بحار ج . الرغائب گویند
انـس بـن    :نوشـته  632و مرحوم سید بن طاوس در اقبـال ص   70الاخبار ص 

فرمود رجب ماه خدا و شعبان ماه مـن و رمضـان مـاه     ﷑مالک گفت پیامبر 
همه رجب را روزه بدارد سزاوار سـه چیـز     امت من است سپس فرمود هر کس 

است تمام گناهان او بخشوده شود و در آینده خداوند او را از گناه نگه مى دارد 
در روز قیامت از عطش در امان است مردى ضعیف برخاسـت عـرض کـرد یـا     

ول االله من عاجزم نمى توانم تمام ماه رجب را روزه بگیـرم حضـرت فرمـود    رس
روز اولش را روزه بدار زیرا خداوند به یک حسـنه ده برابـر خواهـد داد و روز    
وسط و روز آخرش را روزه بگیر که ثواب تمام ماه را خداوند مى دهد و اما از 

شـب رغائـب مـى    شب اول جمعه ماه رجب غفلت نکن زیرا آن شب را ملائکه 
گویند زیرا ثلث شب که گذشت ملکى در آسمان و زمین نمى ماند که در کعبه و 
حوالى آن جمع مى شوند خداوند به آنها متوجه شده مى فرماید اى ملائکه مـن  
هر چه مى خواهید سوال کنید عرض مى کنند پروردگارا حاجت ما اینسـت کـه   

د بخشیدم سـپس حضـرت مـى    روزداران ماه رجب را ببخشى خداوند مى فرمای
فرماید هر کس اولین پنجشنبه رجب را روزه بدارد سپس بین نماز شام و خفـتن  

در هر دو رکعت سلام دهـد و در هـر رکعـت    ) اقبال(دوازده رکعت نماز بخواند 
مرتبه سوره قل هو االله احد بخواند و  12یک حمد و سه مرتبه سوره انا انزلناه و 

ه بگوید اللهم صل على محمد و على آله سپس سـجده  بعد از فراغت هفتاد مرتب
رب الملائکـۀ و الـروح سـپس      مرتبه بگوید سبوح قدوس  70کند و در سجده 

سرش را بردارد و بگوید رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلـم انـّک انـت العلـى     
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الاعظم سپس سجده کند و بگوید همان ذکـر را و بعـد از خداونـد حـاجتش را     
خدا مستجاب مى کند پیامبر فرمود قسم به خداوندى کـه جـان مـن در     بخواهد

دست اوست عبد یا امه اى این نماز را نمى خواند مگر خداوند تمام گناهانش را 
مى بخشد ولو باندازه کف دریا باشد و در آخر حـدیث آمـده در شـب اول قبـر     

ر سختى نجـات  ثواب این نماز با بهترین صورت مى آید و مژده مى دهد که از ه
یافتى سوال مى کند که تو کیستى جواب میدهد من ثواب همان نماز هسـتم کـه   

  . فلان شب بجا آوردى آمده ام تا مونس تو باشم و وحشت را از بین ببرم
ناگفته نماند مردم که در رغائب به زیارت اهل قبور مى رونـد و احسـانهائى   

همیشـه مطلـوب اسـت و     مى کنند این روش پسندیده اى در شرع مى باشـد و 
مخصوص رغائب نیست بلکه از حدیث مذکور استفاده مى شـود شـب رغائـب    
براى بخشودن زندگان است نه مردگان و رغائب جمع رغیبه بمعنـى احسـانها و   
نیکوئیها یعنى در شب رغائب خداوند متعال به بنـدگان قـائم و عابـد خـود کـه      

خشاید و باحسان مردگان و بـه  بدرگاهش مى نالند بیشتر احسان مى کند و مى ب
  :رغائب نیست از جمله  زیارت اهل قبور رفتن سفارش بیشتر شده و مخصوص 

از پیامبر اسـلام نقـل شـده کـه حضـرت       :آمده 130در صدف شیروانى ص 
فرمود مردگان خود را در قبورشان فراموش نکنید و آنها به احسان شما منتظرند 

رکت کنند ولى قادر نیسـتند محبوسـند بـه    و آنها راغبند در اعمال خوب شما ش
  . مردگان خود احسان کنید

هر کس تصدق و احسان کنـد بـه    :و در حدیث دیگر از رسول خدا نقل شده
مردگانش خداوند امر مى کند به جبرئیل با عده اى از ملائکه در دست هر یـک  

یـن  طبقى از نور وارد قبر آن مرحوم مى شوند و سلام مى دهند و مـى گوینـد ا  
  . هدیه فلانى به توست الى آخر
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آمده صل رحمک ولو بشربۀ من مـاء یعنـى    ﷑در حدیث دیگر از پیامبر 
صله رحم ولو با آب دادن و در روایت دیگر فرموده صلح ارحام کنیـد ولـو بـا    

  . سلام دادن
 ـ  :در مستدرك الوسائل ه عنـه  قال رسول اللهّ من اطعم اخاه حلاوة اذهـب اللّ

هر کس به برادر دینى خود شیرینى بخوراند خداوند تلخى مـرگ   :مرارة الموت
به نظر مى آید که احسان مردم و حلوا پختن و خوراندن آن بـه  ، را از او مى برد

 . ین عندالموت و بعدالموت از این باب باشدمؤمن

اسـت پـس در ایـن مـاه     فرمود ماه رجب ماه استغفار امت من  ﷑پیامبر 
صـب مـى    بسیار طلب آمرزش کنید که خدا آمرزنده و مهربان است و رجب را اَ
گویند زیرا رحمت خدا در این ماه بر امت من بسیار ریخته مى شود پس بسـیار  

صب یعنى بسیار ریزنده(بگوئید استغفر اللهّ و اسئله التّوبۀ    . )اَ
 نیز گویند زیرا اصم یعنى کسى که چیزى نمى شنود چون و به ماه رجب اصم

در این ماه جنگ حرام بود حرکت جنگى و صـداى سـلاح و صـوت سـربازى     
ت ایـن   ، شنیده نمى شد و رجب المرجب نیز گویند یعنى رجب معظّم در جاهلیـ

  . ماه را معظم مى داشتند و جنگ نمى کردند و اسلام نیز تثبیت نمود

  روز اول 
قمـرى و در   57در مدینـه   ﷒م محمـد بـاقر   ولادت با سعادت ابوجعفر اما

سوم صفر نیز نوشته اند و این بزرگوار در کربلا حضور داشت و چهار ساله بـود  
اسـت کـه ام عبداللـّه مـى      ﷒والده ماجده اش فاطمه دختر امام حسن مجتبى 

بـه  گفتند و آن حضرت ابن الخیرتین بود زیرا نسل امـام حسـن و امـام حسـین     
  . امامت در وى جمع شد
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لقب مبارك این بزرگوار باقر بود زیرا علوم اولین و آخرین را مى شـکافت و  
  . چشمه جوشنده علم و دانش بود

بـه جـابر بـن عبـداالله      ﷑حضرت پیامبر : 285ص  2ابن شهر اشوب ج 
ى فرزندى براى مـن  انصارى فرمود یا جابر تو در دنیا مى مانى تا ملاقات مى کن

از نسل حسین که به او محمد مى گویند علم پیامبران را مى شکافد زمانیکـه او  
  . را دیدى از من سلام برسان

به جابر فرمود اى جـابر تـو    ﷑حضرت رسول : 455شمس الضحى ص 
 ـ ه در در دنیا مى مانى و ملاقات مى کنى فرزندم محمد بن على بن الحسین را ک

  . سلام مرا به او برسان، توراة معروف به باقر است بشکافد علم دین را
ابى زبیر محمد بن مسلم مکى مى گویـد مـا نـزد    : 321ص  2کشف الغمه ج 

جابر بن عبداللهّ ره بودیم که على بن الحسین و پسرش محمد آمدند در حالیکـه  
 ـ  محمـد بـه     وس محمد بچه بود على به پسرش محمد فرمود سر عم خـود را بب

جابر نزدیک شد سر او را ببوسد در حالیکه جابر نابینا شـده بـود عـرض کـرد     
على فرمود این پسر من محمد اسـت جـابر او را دربرگرفـت و    ، کیست این بچه
محمد رسول خدا به تو سلام رساند گفتنـد جـابر قضـیه چطـور     ، گفت یا محمد

سین در کنار او بـازى مـى   عرض کرد من نزد رسول خدا بودم که امام ح ؟است
روز ، کرد فرمود اى جابر براى پسر من حسین فرزندى متولـد شـود بنـام علـى    

قیامت منادى ندا مى کند سید العابدین برخیزد پس على بن الحسین بپا خیـزد و  
على را پسرى متولد شود محمد نام اى جابر چون او را ببینى سـلام مـرا بـه او    

 ﷒جابر بعد از دیدن امام بـاقر  (ز او کم خواهد بود برسان بدانکه بقاى تو بعد ا
  . )در اندك مدتى درگذشت
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فرمود و اللهّ ما یخفى علینا شى ء من  ﷒امام باقر : 465شمس الضحى ص 
اعمالکم فاحضرونا جمیعا و عودوا انفسکم و کونوا من اهله تعرفوا به فانّى بهـذا  

چیزى از اعمال شما بر ما مخفى نیسـت مـا را حاضـر     آمرولدى و شیعتى واللهّ
بدانید و خودتان را عادت به خیر دهید و از اهل خیر باشید تا معروف بـه خیـر   

  . شوید من اولاد و شیعه خود را به این کار امر مى کنم
ین به کشتى سوار شدند و از طوفـان نجـات یافتنـد    مؤمنحضرت نوح و  -2

  . یدربیع ذکر گرد 22چنانکه در 

  :روز سوم
ق کنیه آن حضرت ابوالحسـن   254شهادت امام ابوالحسن على النقى الهادى 

را نیز ابوالحسن مى گفتند لذا آن  ﷒بود چون امام موسى بن جعفر و امام رضا 
جناب را ابوالحسن ثالث نامیدند چنانکه امام رضا را ابوالحسن ثانى مى گوینـد  

ادى یا عسکرى ذکر مى کننـد چـون در سـامرّا در    گاها بجاى ثالث ماضى یا ه
محله عسکر با فرزندش امام حسن عسکرى سکنى فرمودند لذا این دو بزرگوار 

رَّ   13را عسکرى مى گویند حضرت  سال در مدینه اقامت نمود بعد متوکل به سـ
طلبید و مدت بیست سال در آنجـا تـوطنّ کردنـد و در سـال     ) سامرّاء(من راى 

زهریکه معتز خلیفه عباسى با برادرش معتمد عباسى بـآن حضـرت   در اثر  254
سـال داشـت غیـر از پسـرش امـام       42داد به شهادت رسید و در موقع شهادت 

متوجـه   ﷒نزد آن جناب کسى نبود امام حسن عسـکرى   ﷒حسن عسکرى 
رور غسل و کفن و دفن والد بزرگوارش شد و در حجره ایکه محل عبادت آن س

  . در خانه خود بود دفن کردند
والده معظمه اش سمانه مغربیه و این مخدره در زهد و تقـوى بـى نظیـر بـود     

فرمـود مـادرم از اهـل     ﷒همیشه روزها روزه مستحبى مى گرفت امام هادى 
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بهشت است و کنیه آن معظمه ام الفضل بود اولاد آن بزرگـوار از ذکـور و انـاث    
 -جعفـر   -محمـد   -حسـین   ﷒امام ابومحمد حسن عسـکرى  پنج تن بودند 

  . و حضرت زوجه حرّه نداشت، علیه

  :روز پنجم
کشته شدن ابویوسف یعقوب بن اسحق اهوازى شیعى معروف به ابـن سـکیت   

قمرى و به جهت کثرت سکوت او را به این نام  244) بکسر سین و تشدى کاف(
جلیـل القـدر و عـالم و از بزرگـان شـیعه واز       نامیدند و او مردى مورد وثوق و

خواص امام کاظم و امام جواد بشمار مى رود و در نحو و لغـت و شـعر و ادب   
  . شهرت داشت و تصنیفاتى در منطق و لغت دارد

د       متوکل ابن سکیت را براى پرورش و تعلـیم بفرزنـدانش معتـز باللـّه و مویـ
ت این دو فرزندان مـن نـزد تـو    روزى در مجلس به ابن سکیت گف، گماشته بود

جواب داد بخدا قسم قنبر که خـادم حضـرت   ، ﷒محبوبترند یا حسن و حسین 
متوکـل  ، ین بود نزد من به مراتب از تو و ایـن فرزنـدانت بهتـر اسـت    مؤمنامیرال

ق  244دستور داد زبان او را از پشت سرش خارج و جدا کرده و او را در سال 
  . للهّ برحمتهشهید کرد تعمده ا

  :روز هشتم
ثین محدث پارسـا محمـد    ولادت با سعادت ابوالمکارم و الفضائل شیخ المحد

ایـن  ، بن حسن بن على مشغرى مشهور به حر عـاملى صـاحب وسـائل الشـیعه    
بزرگوار در قریه مشغره یکى از قراء جبل عامل شب جمعه هشـتم رجـب سـال    

مـادرى و دائـى بزرگـوارش و    قمرى متولد شد و نزد پدر و عمو و جـد   1033
سـال   40دیگران درس خواند و در قریه جبع نیز نزد علما تحصیل علم نمـود و  

در آن بلاد مانده بود و بعد از سفر حج و سفر به عـراق بـه زیـارت امـام رضـا      
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سال مجاور آن حضرت بود باز سفر حـج نمـوده و دوبـاره     24مشرف گردید و 
راسان به قضـاء منصـوب گردیـد و از اعـاظم     ائمه عراق را زیارت کرده و در خ

علماى آن خطه طوریکه مشارالیه با لبنان بود مى نویسند در حج سوم از میقات 
رمضـان سـال    21نفر هـم پیـاده بـود و در     70پیاده رفت و همراه او در حدود 

  . وفات کرد 1104

  :روز دهم
 195در مدینه  ﷒ولادت با سعادت حضرت ابوجعفر امام محمد تقى جواد 

  . ق
ق در مدینه ذکر  195اکثر مورخین ولادت این بزگوار را در دهم رجب سال 

کرده اند والده ماجده آن حضرت ام ولدى بود سبیکه نام یا ریحانـه و حضـرت   
رضا او را خیزران نامید آن معظمه از اهل نوبه و از اهل بیت ماریه قبطیـه مـادر   

خـواهرش حکیمـه    ﷒امام رضـا  . بود ﷑ابراهیم پسر حضرت رسول خدا 
خاتون را طلبید فرمود امشب فرزند مبارك خیزران متولد خواهد شد باید وقـت  

  . ولادت حاضر باشى
حکیمه خاتون گوید من در خدمت آن حضرت بودم شب آمد مرا با خیـزران  

ودش بیرون رفت و در را و زنان قابله در حجره آورد و چراغى روشن کرد و خ
بروى ما بست موقع زائیدن چراغ خاموش شد همه غمگین شدیم ناگاه خورشید 

 ﷒امامت با جمال خود اطاق را منور کرد او را در جامه پیچیـدیم امـام رضـا    
آمد آن طفل را گرفت و در گهواره نهاد روز سوم دیده باز نمود بزبان فصیح نـدا  

ه الاّ اللهّ و اشهد انّ محمدا رسول اللهّ حکیمه گوید این حال را کرد اشهد ان لا ال
دیدم متعجب شدم بخدمت برادرم شتافتم و آنچه دیده بودم نقل کـردم حضـرت   

  . فرمود از عجائب احوال از این فرزندم بیشتر مشاهده خواهى نمود
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  :562شمس الضحى ص 
ه بـود بعضـى از   حضرت جواد در وقت وفات پدر بزرگوارش هفت یا نه سال

شیعیان از صغر سنّ در امامت آن بزرگوار تاءملى داشتند تا آنکه علماء و افاضل 
و اشراف به خدمت آن بزرگوار رسیدند و از مشاهده معاجز و کرامات و علوم و 

از  مـأمون : 342  ارشـاد مفیـد ص   . کمالات اقرار بامامت آن حضـرت نمودنـد  
از آن بزرگوار اکرام و تجلیل بسیار نمود مشاهده علم و فضل و معاجز و جلالت 

بنى عباس مطلع شدند نزد ، و اراده کرد که دختر خود ام الفضل را باو تزویج کند
گفتند خلافت لباس  مأموناجتماع نمودند که از این وصلت مانع شوند به  مأمون

بنى عباس است این شرافت را مى خواهى از آنها بیرون برى و بر اولاد على بن 
گفـت او بـا کـوچکى     مأمونبیطالب قرار دهى چنانکه پدرش را ولیعهد نمودى ا

گفتگو زیاد شـد  ، سنّ بر تمامى اهل فضل و کمال تفوق دارد و اعجوبه زمانست
بهمه جواب مى داد گفتند او کودك است هنوز کسب علم و کمال نکـرده   مأمون

ر شما مـن او را  صبر کن کامل شود بعد دخترت را تزویج کن مامون گفت واى ب
بهتر از شما مى شناسم صغیر و کبیر ایشـان از دیگـران افضـل اسـت اگـر مـى       

 مـأمون خواهید امتحان کنید تا بر شما واضح شود همه به امتحان راضـى شـدند   
مجلسى عظیم ترتیب داد و یحیى بن اکثم و سایر علماء و اشراف را جمع کـرد و  

اشتند که از امام جواد مسئله اى بپرسـد  اطرافیان مامون با یحیى بن اکثم قرار گذ
که حضرت نداند و باو وعده جوائز دادند و مامون دستور داد بالش براى امـام و  

سال و چنـد مـاه داشـت     9در صدر مجلس نهادند در حالیکه امام جواد  مأمون
  . حضرت تشریف آورد
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  با یحیى بن اکثم قاضى ﷒مباحث امام جواد 
ین اجازه مى دهى از اباجعفر سـوال کـنم   مؤمنگفت اى امیر ال مأمونیحیى به 

یحیى عرض کـرد اجـازه مـى فرمـائى مسـئله اى      ، گفت از خودش اجازه بگیر
بپرسم حضرت فرمود اگر مى خواهى بپرس یحیى عرض کرد فدایت شـوم چـه   

  . مى فرمائى راجع به محرمیکه صیدى بکشد حضرت فرمود
لّ کشت یا در حرم  عمـدا بـود یـا     -عالما کشت یـا جـاهلا    -صید را در ح

اول صیدش بود یا چنـدین بـار    -صغیر بود یا کبیر  -حرّ بود یا عبد  -اشتباها 
به  -کوچک بود یا بزرگ  -از پرندگان بود یا از غیر پرندگان  -صید کرده بود 

در عمره بـود یـا در    -در شب بود یا روز  -این عمل اصرار داشت یا نادم بود 
حج .  
حیى متحیر شد و عجز در صورتش هویدا گشت و زبانش گرفت حتى اهـل  ی

  . مجلس نیز فهمیدند مامون گفت الحمدللهّ على هذه النعمۀ
تزویج کرد عرض نمـود   ﷒سپس دخترش ام الفضل را به امام جواد  مأمون

گر ا: اى اباجعفر جواب محرمیکه صید کرده بود بفرمائید تا بدانیم حضرت فرمود
محرم در حلّ صید کرد و صیدش از پرندگان بزرگ بود کفاره اش یک گوسـفند  

  . است
  . اگر در حرم صید کرد علاوه بر گوسفند قیمت آنرا نیز باید بدهد

  . اگر جوجه را در حرم کشت علاوه بر برّه قیمت جوجه را نیز بدهد
  . داگر حمار وحشى را صید کرد یک گاو ماده بدهد هرگاه در حلّ باش

  . اگر در حرم صید کرد علاوه بر گاو قیمت آنرا نیز بدهد
  . را در حلّ صید کرد یک شتر بدهد) شتر مرغ(اگر نعامه 

  . اگر در حرم صید کرد علاوه بر شتر قیمت آنرا نیز بدهد
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  . اگر آهو در حلّ صید کرد یک گوسفند بدهد
ز بدهـد کـه ایـن    اگر آهو را در حرم صید کرد علاوه بر گوسفند قیمت آنرا نی

صید اگر در حال احرام عمره (حیوانات به صورت قربانى به سرزمین کعبه برسد 
  . )باشد

  . اگر در حال احرام حج صید نماید باید کفاّره آنرا در منى بکشد
  . اگر در حال عمره صید کند کفاره آنرا در مکه معظمه باید بکشد

  . و جزاء صید عالم و جاهل مساوى است
  . د گناه نیز است ولى در خطا گناه نیستو در عم

کفاّره و حرّ بر خودش واجب است و کفاّره عبد بر مولایش واجب مى باشـد  
  . و صغیره کفاره ندارد و کفاّره بر کبیر واجبست

  . اگر توبه کند عقاب آخرت عفو مى شود اگر مصرّ باشد عقاب آخرت دارد
  . ه الیکعرض کرد احسنت یا ابا جعفر احسن اللّ مأمون

عرض نمود میل دارى از یحیى هم شما چیـزى بپرسـید حضـرت     مأمونباز 
اى یحیى سوال کنم عرض کرد اگر مایـل باشـید سـوال کنیـد حضـرت      : فرمود
مردى در اول روز نگاهش بر زنى حرام بود نزدیک ظهر حلال شد موقع : فرمود

وقـت   ظهر حرام گردید وقت عصر حلال شد موقع غروب آفتاب حـرام گردیـد  
عشاء حلال شد نصف شب حرام گردید موقع طلوع آفتاب حـلال شـد ایـن زن    

کرد نمى دانم بفرمائیـد    یحیى عرض ، چطور گاهى حلال و گاهى حرام مى شود
  :استفاده کنیم حضرت فرمود

این زن کنیز اجنبى بود که نظر مرد اجنبى بر او اول روز حـرام بـود قبـل از    
موقع ظهر آزاد کرد حـرام شـد وقـت عصـر      ظهر خرید بر مولایش حلال گشت

ازدواج نمود حلال شد وقت مغرب ظهار نمود حرام گردید وقـت عشـاء کفـّاره    
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ظهار را داد حلال شد نصف شب طلاق داد حرام شد موقـع صـبح رجـوع کـرد     
رو به حاضرین نمود و گفت آیا در میان شما کسـى اسـت کـه     مأمونحلال شد 

  . اللهّنه و، این طور جواب دهد گفتند

  :روز دوازدهم
قمرى در  32در مدینه سال  ﷑وفات جناب عباس عموى حضرت پیامبر 

سالگى و در قبرستان بقیع به خاك سپرده شد و کنیه اش ابوالفضل و سقایت  87
زمزم با او بود و در جنگ بدر مسلمان شد و مادرش نتُیَله نام داشت و او داراى 

  . عبداالله بن عباس نام داشت  ختر بود و یکى از پسرانش د 3پسر و  9
و تلمیذ او بود و او در علم  ﷒عبداالله از اصحاب رسول خدا و محبین على 

بـود   ﷒ین مـؤمن فقه و تفسیر و تاویل و انساب امتیاز داشت زیرا شاگرد امیرال
او را بـراى   ﷒حضـرت علـى   عبداالله مردى عالم و فصیح اللسان و با فهم بود 

محاجه با خوارج فرستاد و در قضیه تحکیم اشعث ابوموسى را اختیار کرد ولـى  
 69حضرت امیر ابن عباس را انتخاب نمود اما آنها قبول نکردند عبداالله در سال 

  . ق در طائف درگذشت و محمد بن حنفیه بر او نماز خواند 68یا 

  :روز سیزدهم
  . ین على بن ابیطالب عمؤمنمسعود سید اوصیاء امیر المیلاد  -1

روزى عباس بن عبدالمطّلب با یزید بن قعثب باگروهى از بنى هاشم در برابر 
مـاه   9 ﷒خانه کعبه نشسته بودند ناگاه فاطمه بنت اسد که بـه حضـرت علـى    

 ـ    ه خـدا  آبستن بود و درد زائیدن گرفته وارد مسـجدالحرام شـد و در برابـر خان
خداوندا من بتو ایمان آورده ام و : ایستاد و بسوى آسمان نگاه کرد و عرض نمود

بهر پیامبر و رسولى که فرستاده اى و بهر کتابى که نازل کرده اى تصدیق نمـوده  
ام پس از تو مى خواهم بحق این خانه و بحق آن کسیکه این خانه را بنا کرده و 
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سخن مى گوید و مونس مـن اسـت ایـن     بحق این فرزندیکه در شکم من با من
  . ولایت را بر من آسان کن

عباس و یزید گوید چون فاطمه از این دعا فارغ شد دیدیم کـه دیـوار خانـه    
  خدا شکافته شد فاطمه وارد خانه گردیـد و از دیـده هـا پنهـان گشـت سـپس       
 شکاف دیوار بهم پیوست ما هر اندازه کوشش کردیم درِ خانـه را بگشـائیم بـاز   

  . نشد دانستیم این امر از جانب خداست
رجب سى سال از عام الفیل گذشـته وقـت چاشـت حضـرت      13روز جمعه 

على در خانه خدا یعنى کعبه معظمّه بدنیا آمد که تاکنون کسى جز ایـن بزرگـوار   
پیامبر اسلام سـى   ﷒در آن مکان متولد نشده و در موقع ولادت حضرت على 

  . سال داشت
روز اندرون کعبه ماند اهالى مکه این قضیه را در خانه هـا و کوچـه    3 فاطمه

ها و بازارها به یکدیگر مى گفتند تا روز چهارم باز دیوار خانه شکافته گردید و 
فاطمه بنت اسد بیرون آمد و فرزند نازنین خود را در دسـت گرفتـه مـى گفـت     

فاطمه این فرزند بزرگوار وقتى خواستم از این خانه بیرون آیم هاتفى ندا کرد اى 
  . را على نام کن

ین را در خانه خدا نوشته مؤمنقریب به دوازده کتاب از کتب عامه تولد امیر ال
تواترت الاخبـار  : اند از جمله حاکم ابوعبداالله در مستدرك جلد سوم مى نویسد

ین على بن ابیطالب کـرم اللـّه و جهـه فـى     مؤمنانّ فاطمۀ بنت اسد ولدت امیر ال
ین را در مـؤمن وف الکعبه یعنى اخبار متواتر است که فاطمه بنـت اسـد امیـر ال   ج

  . جوف کعبه بدنیا آورد
مـى نویسـد ولـد علـى بمکـۀ       12على بن صباغ مالکى در فصول الهمه ص 

المشرفۀ بداخل البیت الحرام و لم یولد فى البیت الحرام قبله احـد سـواه و هـى    
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ناگفته نمانـد  . و اعلاء لمرتبته و اظهارا لتکریمه فضیله خصه اللهّ تعالى بها اجلالا
ایمان آورد و اول کسیکه بـا   ﷑سالگى به پیامبر  12یا  10حضرت على در 

  . پیامبر نماز خواند این بزرگوار بود

  شهادت عالم جلیل القدر و فقیه عظیم الشاءن شیخ فضل اللهّ نورى ره -2
  ولت ایران مرحوم شیخ را بعد از گرفتار کردن و پـیش  در اوائل مشروطیت د

آمدن امور مهمه به نظمیه برده بعد از مناظرات مرحوم به آنهـا جوابهـاى سـخت    
داد بالاخره دستور دادند به میدان توپخانه ببرند و این دستور به شیخ ابلاغ شـد  

ه بیـرون آمـد جم       عیـت  آن جناب با طماءنینه برخاسـت و عصـا زنـان از نظمیـ
تماشاچى بیش از حد راه نظمیه را مسدود کرده بودند بالاخره مجاهدین مسـلح  
راه را باز نمودند مرحوم نگاهى به مردم انداخت و رو به آسمان کرد و این آیـه  

  . را تلاوت نمود افوض امرى الى االله انّ االله بصیر بالعباد
قمـرى   1327ال ین سمؤمنماه رجب روز ولادت مولاى متقیان امیر ال 13در 

در طهران یکساعت و نیم به غروب مانده شیخ مرحوم را بدار کشـیدند و جهـت   
ى رؤسادار کشیدن این بود که ایشان مى فرمودند باید مشروطه مشروعه باشد و 

  . این مشروطه اشخاص لامذهب هستند
در قم بخاك  ﷒این بزرگوار را در یکى از حجرات صحن حضرت معصومه 

ند و ایشان از اجله علماى قرن چهاردهم که در طهران حامل لواى ریاست سپرد
داشـت و تـذکرة     مذهبى بود و این مرحوم شعر نیز مى گفت و به نورى تخلصّ 

الغافل و صحیفه مهدویه از تاءلیفات ایشانست و صدر الافاضل درباره این شهید 
  :سروده

ــلام    ــا اس ــرد ب ــه ک ــدى چ ــر دی   کف
   

ــه ا   ــب لا الــ ــهاى عجــ ــا اللـّـ   لـّـ
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  اعلــــم عصــــر را بــــدار زدنــــد
   

ــاه     ــت شاهنشــ ــا پایتخــ   در کجــ
   

ــه زغیـــب    بـــى تـــاریخ ایـــن بلیـ
   

  گفتـــه شـــد الشـــهید فضـــل اللـّــه  
   

  :روز پانزدهم
نیمه رجب شب و روزش مبارك است و اعمالى دارد کـه در مفـاتیح الجنـان    

فع ظلم و مسطور است و یکى از اعمال آن روز عمل ام داود مى باشد که براى د
کشف کُرُبات و برآمدن حاجات مؤ ثر است و کیفیت آن در مفـاتیح آمـده و مـا    

در ) قـدیمى ( 345ص  20و ج  658اصل قضیه ام داود را از کتـاب اقبـال ص   
  . اعمال سنین و شهور در اینجا مى آوریم

منصور داود بن الحسن بن الحسن را گرفت و با زنجیر در زندان بنـد کـرد و   
بود مادرش مى گوید از آن وقتـى کـه در عـراق     ﷒دایه امام صادق  داود پسر

بود او را ندیدم و از او خبرى نشنیدم به خداوند زارى مـى کـردم و از بـرادران    
دینى مى خواستم که براى من دعائى کنند و من در دعاى خود اجابتى نمى دیدم 

حـالش پرسـیدم و    حضرت صادق مریض بود به خدمتش براى عیادت رفـتم از 
چه کرد داود عرض کردم از من مدت طویلى جـدا  ، دعا کردم فرمود اى ام داود

شده در عراق محبوس است حضرت فرمود کجا هستى از دعـاى اسـتفتاح و آن   
دعائى است که موقع خواندن درهاى آسـمان بـاز مـى شـود حاجـت خواننـده       

است اى فرزند  مستجاب مى گردد و جزایش بهشت است عرض کردم آن چطور
حضرت فرمود ماه رجب نزدیک است که دعا در آن ماه مسـتجاب  ، راستگویان

مى شود روزهاى سیزده و چهـارده و پـانزده را روزه بـدار و در روز پـانزدهم     
در مفاتیح الجنان در اعمال نیمه رجب مکتـوب  (نزدیک زوال غسل کن الى آخر 
  . )است و دعا نیز در آنجا آمده
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دعا رانوشتم و برکشتم در ماه رجب آنچه امام فرموده بود انجام  ام داود گوید
و کسـانیکه از ملائکـه و    ﷑دادم و آن شب خوابیدم در آخـر شـب پیـامبر    

پیامبران صلوات فرستاده بودم دیدم به من گفتند اى ام داود مژده باد بـر تـو کـه    
را بر تو برمى گرداند بیـدار شـدم   خداوند تو و پسرت را حفظ مى کند و پسرت 

پرسیدم گفت در تنگ تـرین محبسـها و زیـر      منتظر بودم تا داود آمد از حالش 
زنجیر محبوس بودم تا نیمه رجب وقتى شب شد در خواب دیدم که زمین بر من 
پیچید تو در روى حصیر نمازت هستى و در اطرافت مردانى بودند کـه سرشـان   

زمین تسبیح مى گویند مردى زیبـا و پـاکیزه لبـاس و    در آسمان و پاهایشان در 
ظنّ مى کنم پیامبر اسلام باشد بمن فرمود اى پسر پیر زن صالحه دعاى ، خوشبو

ان منصور در باب زنـدان  مأمورمادرت را خداوند مستجاب کرد بیدار شدم دیدم 
 ایستاده داخل زندان شدند امر کرد زنجیر را باز کرده و بـه مـن ده هـزار درهـم    

  . بدهند به اسبى سوار شدم و با سرعت تمام به مدینه آمدم
ام داود گوید به حضور امام صادق مشرف شدم حضرت فرمود منصـور امیـر   

را در خواب دید که حضرت باو فرمود فرزند مرا آزاد کن والاّ تـو   ﷒ین مؤمنال
 ـ    و را آزاد را بر آتش مى اندازم دید گویا زیر پایش آتش اسـت بیـدار شـد و ت

  . نمود

  . قمرى 62) مشهور(وفات حضرت زینب کبرى  -1
قمرى در  277کتاب اخبار الزینبات متوفاى سال  مؤلفمرحوم یحیى عبیدلى 

  :مى نویسد 116ص 
زینب دختر على در مدینه مردم را جهت اخذ خون حسین تحریک مى کـرد  

گرفتن خون حسـین و   زمانیکه عبداالله بن زبیر در مکه قیام نمود و مردم را براى
خلع یزید وادار کرد این موضوع به گوش اهـل مدینـه رسـید زینـب خطبـه اى      
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خواند و مردم را بر قیام علیه یزید و اخذ خون حسـین برانگیخـت عمـر و بـن     
اشدق حاکم مدینه بر یزید جریان را نوشت و یزید جواب داد کـه بـین مـردم و    

مـرو دسـتور داد زینـب از مدینـه     پـس ع ) یعنى تبعید کن(زینب جدائى بیانداز 
  . خارج شود و هر جا بخواهد برود

زینـب دختـر   ، زینب گفت اگر چه خونهایمان ریخته شود خارج نمى شـویم 
منـى بـرود و در     عقیل و زنان بنى هاشم جمع شدند و راضى نمودند که به بلـد اَ

مصـر  نوشته زینب و زنانى که مى خواستند با او بروند مهیا کرد بـه   118صفحه 
در خبرى آمده وقتى زینب از مدینـه خـارج شـد     119رهسپار شوند در صفحه 

  . عده اى از زنان بنى هاشم نیز با او خارج شدند
د و عبـداالله   120در صفحه  سلمۀ بن مخلَّ آمده زمانیکه زینب به مصر رسید م

بن حارث و ابوعمیره مزنى استقبال کردنـد و مسـلمۀ تسـلیت داد و گریسـت و     
یز گریه کرد حاضرین از ایـن موضـوع گریسـتند زینـب گفـت هـذا مـا        زینب ن

وعدالرحّمن و صدق المرسلون سپس زینب را به منزلیکه در حمرا داشت بـرد و  
روز در آنجا ماند و بعد وفات کرد مسلمه با جمعـى در مسـجد    15یازده ماه و 

  . جامع نماز خواندند و بنا به وصیت در صندوقخانه منزل دفن نمودند
مى نویسد زینب دختر على آخر روز یکشنبه پـانزده روز از   122در صفحه 

  . قمرى وفات کرد 62رجب گذشته سال 
بعضى قائلند در شام مدفونست چنانکه در جلد ثانى خیـران حسـان اعتمـاد    

اما تربت منور حضرت زینب باصح روایات در یکى از قراى شام  :السلطنه آمده
ارتگاه است بعضى از متتبعین اهـل خبـر در ایـن    و اینک آن مضجع مشهور و زی

باب مى گویند سال مجاعه در مدینۀ الرسول اتفاق افتاد عبداالله بن جعفر با عیان 
خود به سمت شام روانه شد تا بعد از انقضاء زمان مخمصـه مراجعـت نمایـد در    
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مـزاج  ایام توقف در ضیعه و قریه ایکه اکنون مزار زینب سلام االله علیها آنجاست 
درگذشت و همانجا به خـاك    شریف از استقامت منحرف گردید و به آن مرض 

  . رفت
در تاریخى آمده که در مدینه درگذشت و در آنجا به خاك سپرده شد مخفـى  

  . نماند که این دو قول مدرکى ندارد
مى باشد  ﷒و فاطمه زهراء  ﷒حضرت زینب دختر امام على بن ابیطالب 

با پسر عموى خویش عبداالله بن جعفر ازدواج کرده بود و از او چهار پسر و یک 
عون و ایـن   -محمد  -ام کلثوم  -محمد  -عباس  -على  :دختر داشت بنامهاى

  . دو در کربلا شهید شدند و بعضى نوشته که محمداز همسر دیگر عبداالله بود
مـام حسـین   ناگفته نماند که حضرت زینـب یـک سـال از بـرادر عزیـزش ا     

حالات این بزرگـوار  ، سالگى دار فانى را وداع نمود 57کوچکتر بود و در  ﷒
  . را در کتاب مستقل نوشته ایم

عب ابوطالب بعد از سه سال  ﷑خروج رسول اکرم  -2 از ش  
چون مشرکین دیدند مسلمانان براى خود پناهگاهى مانند حبشـه دارنـد هـر    

بآنجا مى رود آسوده مى شود و کسانیکه درمکه مى مانند در پناه ابوطالـب  کس 
هستند و از طرفى مسلمان شدن حمزه تقویتى براى مسلمین شد اجتماع کردند و 

وقتى ابوطالب بر این اندیشه ، تمام قریش بر قتل حضرت پیغمبر همدست گشتند
را با زن و فرزنـد بـه   مطلع گردید آل هاشم و عبدالمطلب را جمع نمود و ایشان 

دره ایکه شعب ابوطالب گویند جـاى داد اولاد عبـدالمطلب را مسـلمان و کـافر     
بجهت فرمانبردارى از ابوطالب براى حفظ پیغمبر همت گماشتند جز ابولهب کـه  

  . با دشمنان ساخت
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ــدا       ــول خ ــت رس ــظ و حراس ــه حف ــود ب ــاوندان خ ــا خویش ــب ب ابوطال
کـار را بـاین     و به دو سوى دره دیده بان گذاشت چون قـریش  پرداخت  ﷑

منوال دیدند اجتماع کرده پیمان بستند که با فرزندان عبـدالمطلب و اولاد هاشـم   
مدارا نکنند چیزى نفروشند و چیزى نخرند و زن ندهنـد و زن نگیرنـد بـا آنهـا     

 ـ  ر زدنـد بـام   مصالحه نکنند مگر اینکه پیغمبر را تحویل دهند و نامه نوشـتند مه
الجلاس خاله ابوجهل دادند تا نگهدارد و بعد از این پیمان قریش بنـى هاشـم را   
در محاصره اقتصادى قرار دادند و آنها در محصور ماندند طوریکه فریاد اطفـال  
بنى عبدالمطلب از شدت گرسنگى بلند شد پنج نفر از مشـرکین پشـیمان شـدند    

دند آن پنج نفر آمدند دراین باره سخن موقعیکه قریش در مسجدالحرام نشسته بو
مى گفتند که ناگاه ابوطالب آمد و در میان قریش بنشست ابوجهـل گمـان کـرد    
ابوطالب از زحمت و رنج شعب به تنگ آمده مى خواهد محمـد را تسـلیم کنـد    
ولى ابوطالب سخن آغاز کرد فرمود اى مردمـان محمـد مـرا خبـر داده کـه آن      

اکنون نگاه کنید اگـر راسـت گفتـه از    ، مگر نام خدا راصحیفه را موریانه خورده 
کینه و دشمنى او دست بردارید اگر دروغ گفته من او را تسلیم مى کنم آن نامـه  
را از ام الجلاس گرفتند دیدند همانگونه است که پیغمبر خبر داده مردم شرمسـار  

دنـد سـپس   شدند و مطعم بن عدى گفت ما از این نامه بى زاریم و آنرا پـاره کر 
ابوطالب بشعب مراجعت کرد روز دیگر آن پنج نفر با جمعى از قریش به شـعب  
رفته بنى عبدالمطلب را به مکه آوردند و در خانه خـود جـاى دادنـد بدینگونـه     

از شعب خارج شدند در حالیکه مدت سه سال بود در شـعب   ﷑رسول خدا 
  . جاى داشتند
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 78یا  80ق در  60ن ابى سفیان صخر بن حرب بن امیه هلاکت معاویۀ ب -3
  سالگى

سال و چهـار مـاه و پـنج روز     19اولین حاکم از بنى امیه و مدت حکومتش 
  . به حکومت رسید 41بود نوشته اند قبرش در باب الصغیر شام است و در سال 

  :معاویه سه پسر و سه دختر داشت
حیات معاویه مردند سومى یزیـد  عبدالرحمن و عبدالرحیم که هر دو در زمان 

زنش میسون نام داشت و مـادر  ، صفیه -رمله  -بود و سه دختر عبارتند از هند 
معاویه هند جگر خوار بود و سبب نامگذارى اینست که وقتـى در جنـگ احـد    
وحشى حربه خود را به جناب حمزه پرتاب کرد آن بزرگوار را از پـاى درآورد  

وحشى به بالین حمـزه آمـد بـدنش را بشـکافت و      و بر زمین افتاد و شهید شد
جگرش را بیرون آورده و نزد هند زوجه ابوسفیان و مادر معاویه برد هند گرفت 
و خواست مقدارى بخورد جگر در دهـان او چنـان سـخت شـد کـه نتوانسـت       

  . بالاخره از دهان انداخت به این جهت او را هند جگر خوار گویند
کـه   243از ترجمـه فتـوح اعـثم کـوفى ص      298کشف الهاویه محلاتى ص 

معاویه در اثناى مراجعت به شام در منزل ایوا شب بقضاى حاجت بیـرون رفـت   
آنجا چاهى بود که از آن آب مى کشیدند معاویه بدان چاه فرو نگریست بخـارى  

دچار شـد و سـخت رنجـور گردیـد     ) هذیان(از آنجا بر روى او زد بمرض لغوه 
روز دیگر مـردم  . خود باز آمد و در رختخواب خوابید بزحمت تمام به خوابگاه

فوج فوج بدیدن او مى آمدند چون معاویه تنها ماند گریست مروان آمد و سـبب  
گریه را پرسید معاویه گفت مى ترسم بسبب على بن ابیطالب که خلافت را از او 
ده گرفته ام و حجر بن عدى و اصحاب او را کشتم خدا مرا باین عقوبت مبتلا کر

این همه از دوستى یزید مى بینم اگر نه دوستى یزید بود من راه راسـت میـرفتم   



200 

 

پس از آنجا کوچ کردند تـا بشـام رسـیدند و مـرض شـدت یافـت و در شـب        
خوابهاى شوریده میدید و از آن مى ترسید گاه گاه هذیان مى گفت و آب بسیار 

وشـى مـى آمـد و    مى خورد و تشنگى او تسکین نمى یافت و هر دفعه او را بیه
چون بهوش مى آمد بآواز بلند مى گفت مرا با تو چه کار اى حجر بن عدى مـرا  
چه کار بتو اى عمر بن حمق اى پسر ابوطالب چرا با تو خلافت کردم الى آخـر  

  . درگذشت  و بعدا با این مرض 
  برخى از کارهاى معاویه در ایام خلافت 

ین چند صفحه بتوان نوشت کسى مفاسد و مآثم معاویه آن قدر نیست که در ا
که پدرش ابوسفیان و مادرش هند جگر خـوار باشـد توقـع بـیش از ایـن از او      
نیست ولى ما چند سطر از مطاعن او را فهرست وار مـى نویسـیم و طـالبین بـه     

  . کتب مربوط مراجعه نمایند
ر مـى  را نمود و مردم را باین عمل مجبو ﷒ین مؤمنآشکارا سب امیر ال -1

کرد و پولهاى زیاد در این راه مى داد و هشتاد سال این کار ادامه داشت تا اینکه 
  . عمر بن عبدالعزیز هشتمین از خلفاى بنى امیه ممنوع کرد

  ، ین را در قنوت و خطبه سنت قرار دادمؤمنسب کردن امیر ال -2
به مقصـود   جماعتى از بنى امیه به معاویه گفتند تو: ابن ابى الحدید مى نویسد

خود که حکومت بود رسیدى بهتر است دست از سب على بردارى گفـت بخـدا   
قسم هرگز دست برندارم تا اطفال به سب بزرگ شده و جوانان به سب على پیر 

  . شوند واحدى نماند که در فضیلت على سخنى گوید
قمرى حجـر بـن    51مردم بى گناه را به قتل مى رساند از جمله در سال  -3
و اصحاب او را شهید کرد و عمر و بن حمق خزاعى که از کثـرت عبـادت    عدى

پوست و استخوانى شده بود با رشید هجرى به قتـل رسـانید و مالـک اشـتر را     
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نفر از مهـاجر و   40000مسموم و محمد بن ابى بکر را مقتول نمود و نوشته اند 
ین مؤمنوستى با امیر الهر زنى که اظهار د، انصار و اولاد ایشان را به قتل رسانده

و نیز معاویه لشکر خود را در ، مى نمود فرمان مى داد او را به قتل مى رسانیدند
و نذر کرده بود که زنان قبیلـه ربیعـه   ، فرستاد ﷒اطراف براى قتل شیعیان على 

و براى عمال خود نوشـت در جمیـع   ، بودند ﷒را اسیر کند چون شیعیان على 
است  ﷒رها نظر کنید هر کس را شاهدى شهادت دهد که او از محبین على شه

نام او را از دفتر ارزاق نظر کنید و عطائى باو ندهید و با این نامه نامـه دیگـرى   
فرستاد که هر کس متهّم بدوستى على اسـت خانـه اش را خـراب کـرده و او را     

  . بانواع عذابها معذّب نمایند
در حالیکه بـنص آیـه شـریفه ربـا حـرام      (لال کرد و ربا خورد ربا را ح -4
  . )است
  . نماز را در سفر تمام خواند مثل عثمان در حالیکه باید قصر بخواند -5
اذان و اقامه را در نماز عیدین احداث نمود سپس حجاج در مدینه از این  -6

  . ستبدعت پیروى کرد در حالیکه اذان و اقامه در نماز عیدین مشروع نی
جمع بین دو خواهر را فتوا بجواز داد بعد نعمان بن بشیر دلیل بر حرمـت   -7

  . آورد سپس معاویه از فتواى خود پشیمان شد
  . اولین خلیفه بود که در موقع حکومتش شراب مى خرید و مى آشامید -8
که آن حضرت مقید به  ﷒تلبیه را در حج ترك به جهت دشمنى با على  -9
  . تلبیه بود گفتن

سب مى نمود لذا خطبه نماز عیـد را مقـدم    ﷒چون در خطبه به على  -10
  . کرد تا مردم پراکنده نشوند و سب على را بشنوند
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، برخلاف نص پیامبر اسلام که فرمـود الولـد للفـراش و للعـاهر الحجـر      -11
بـى سـفیان در   معاویه عمل نمود و زیاد را بخود ملحق کرد و گفـت زیـاد بـن ا   

حالیکه پدر زیاد معلوم نبود و مادرش سمیه از زنان مشهوره بزنا بود لذا زیاد را 
  . زیاد بن ابیه نیز گویند

  . انگشتر را برخلاف سنت رسول االله بر دست چپ کرد -12
برائـت   ﷒موقعیکه مردم به او بیعت مى کردند شرط مى نمود از على  -13
  . جویند
و اشرار را بر بلاد مسلط کرد مثلا زیاد بن ابیه را در کوفـه والـى   ظلمه  -14

قرار داد در تاریخ آمده در مدت امارت خود غیر از ظلم و ایذاء و سفک دماء و 
مسـرة  ، هدم بیوت و نهب اموال و هتک اعراض و تخریب شرع چیز دیگر نبـود 

مشیر گذرانیـد  بن جندب را در بصره والى کرد نوشته اند هشت هزار تن را از ش
و معاویه به او گفت آیا خوفى دارى که کسى را بى گناه کشته باشى گفت اگر دو 

  . مقابل آنچه کشتم مى کشتم هیچ خوف در من راه ندارد
لباس حریر مى پوشید و در ظرف طلا آب مى خورد در حالیکه هر دو  -15

  . حرام است
  . اسلام حرام استگوش به غناء و انواع طرب مى داد با اینکه در  -16
  . یزید ملعون را ولیعهد خود قرار داد و دین را پایمال کرد -17
  . نقض شروط صلح را کرد ﷒با امام حسن  -18
مى خواست منبر پیامبر را از مدینه به شام ببرد که آفتاب گرفت و هـوا   -19

  . منقلب شد
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ن آیه کـه در حـق   معاویه سمرة بن جندب را طلبید و درخواست کرد ای -20
من یشرى نفسـه    بود در حق ابن ملجم مرادى تفسیر کند و من الناّس  ﷒على 

  . ابتغاء مرضات االله و اللهّ رؤ ف بالعباد
تفسیر کنـد و مـن النـّاس مـن      ﷒و از او خواست این آیه را در قدح على 

یعنـى  ، فى قلبه و هو الدالخصام یعجبک قوله فى الحیوة الدنیا و یشهد االله على ما
از مردمان کسى هست که سخن او درباره مصالح دنیا درشـگفت انـدازد و گـواه    
مى گیرد خدا را بر آنچه در قلب اوست یعنى مى گوید دل و زبان من یکى است 

به سمره گفـت صـد   ، در حالیکه او ستیزنده تر است و در خصومت با اهل اسلام
نکرد گفت دویست هزار درهم مى دهـم قبـول نکـرد     هزار درهم مى دهم قبول

  . گفت چهار صد هزار درهم مى دهم سمره قبول نمود
  . روز چهار شنبه نماز جمعه خواند -21
نسبت بى نمـازى   ﷒ین مؤمنیاران معاویه با القاء او به حضرت امیر ال -22

  . مى دادند
جعل حدیث از  ﷒على  معاویه عده اى را دستور داد بر علیه حضرت -23
عروة بن زبیر حدیث کرد که عائشه بما روایت نمود نـزد  : کنند مثلا ﷑پیامبر 

پیامبر بودم عباس و على داخل شد حضرت پیامبر فرمود اى عائشـه انّ هـذین   
  . اذیبیموتان على غیر ملتى این دو نفر بر دین من نخواهند مرد و امثال این اک

او اولین کسى بود که نشسته خطبه نماز جمعه و نماز عید را خواند زیرا  -24
در اثر پرخورى بدنش چاق و شکمش بزرگ شده بود در حالیکه واجب اسـت  

  . خطبه ها در حال ایستاده خوانده شود
بود و مردى زاهد و عابـد   ﷒عمرو بن حمق از اصحاب باوفاى على  -25

یاد بن ابیه فرماندار خونخوار معاویه از کوفه به موصل فرار کـرد و در  از دست ز
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آنجا نماینده زیاد خواست او را گرفته و به قتل رساند عمروبه کوهى فرار کرد و 
وارد غار شد در غار مارى او را گزید و از آن طرف عبدالرحمن بـن ام الحکـم   

تن جدا کرد و به نیـزه زد و   نماینده زیاد به نزدیکى غار رسید و سر عمرو را از
در شهرها برگرداند و پیش معاویه فرستاد او اول سرى بود در اسلام به نیزه زده 

  . شد
پس از فرار عمرو معاویه دستور داد همسر عمرو را گرفتـه در شـام زنـدانى    
کنند چون سر عمرو را به شام آوردند معاویه دستور داد سر را به زندان بردند و 

  . بانو گذاشتند به دامن آن
از همه اینها بالاتر اینکه بـا زهـر توسـط عیـال حضـرت امـام حسـن         -26
  . بنام جعده آن امام را مسموم کرد و حضرت شهید شد ﷒

و امثال این مطاعن در کتب فریقین آمده طالبین مراجعه نمایند و ما بـا یـک   
هاى علمى مرحوم غفارى روایت این مطلب را به پایان مى رسانیم از کتاب کاوش

او از کتاب تقویۀ الایمان ابن عقیل حضرمى الى از عبداالله بـن عمـرو   : 311ص 
بن العاص نقل مى کند که عبداالله گفت روزى در خـدمت پیـامبر نشسـته بـودیم     
حضرت فرمود الان کسى بر شما وارد مى شود که در موقع مرگ بغیر دین من و 

ن ترسیدم که پـدرم عمروعـاص وارد شـود در    بغیر ملت من از دنیا مى رود و م
  . این بین دیدیم که معاویه وارد شد

تمام رجال طریقش روات صحیح بـوده و روایـت از حیـث سـند هیچگونـه      
  . ضعف ندارد
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  :روز هفدهم
را در حمام آب  ﷒معتزباالله سیزدهمین حاکم از بنى عباس قاتل امام هادى 

ق به قولى در حبس از گرسنگى مـرد و سـه    255یخ زهر آلود دادند کشته شد 
  . سال حکومت کرد

نـدون   مأمونعبداالله  -2 ذَ پسر هارون الرشید هفتمین حاکم از بنى عباس در ب
رسوس بردند و دفن کردند    . ق 218یکى از شهرهاى روم مرد و نعش او را بطَ

ل نام که در حال نفاس ب ـ   مـأمون مادرش کنیزى بود مراح  ى از دنیـا رفـت م
اعلم وافضل تمام حکام بنى عباس و قاتل امـام هشـتم حضـرت     مأموننویسند 

  . بود ﷒رضا 
  دستور داد تمام عباسیین لباس سیاه را ترك کـرده لبـاس    مأمونناگفته نماند 

  . سبز را علامت خود قرار دهند
قمرى سلطان مصر ملک اشرف لبـاس سـبز را بـراى سـیادت      773در سال 
ق سید محمد شریف متولى باشـى مصـر امـر     1004ر داد و در سال علامت قرا

کرد اشراف را که جلو او راه روند و بر سرشان عمامـه سـبز بگذارنـد و جهـت     
اینکه لباس سبز از براى اشراف اختیار شد این بود که لبـاس سـیاه شـعار بنـى     

را  عباس و لباس زرد شعار یهود و لباس کبود شعار نصارى بود لذا لبـاس سـبز  
سیاه را ترك کـرده    دستور داد لباس  مأمونشعار اشراف و سادات قرار داد بعد 

 مـأمون سبز را علامت خود قرار دهند و این کار بسیار بر بنى عباس آمـد و بـه   
گفتند لباس سبز را تغییر دهد به لبـاس سـیاه    مأمونخروج کردند و عباسیون به 

ه باولاد على مهربـان تـر هسـتى تـا     نیز قبول کرد بعد گفتند ک مأمونمثل سابق 
اولاد عباس و امام رضا را ولیعهد کردى گفت خواستم تلافى کنم از علـى زیـرا   
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ابوبکر ابدا به بنى هاشم امارت نداد ولى على بعبداالله و عبیداالله و معبد بن عباس 
  . و قثم بن عباس ولایت داد

  :روز هیجدهم
ق و مـدت عمـرش    10 ﷑وفات جناب ابراهیم پسر حضرت رسول اکرم 

ماه بود و قبر مبارك در بقیع مى باشد مادرش  18ماه و هشت روز و بقولى  22
ماریه قبطیه است که پادشاه اسکندریه با استر اشهبى و بعضى از هـدایاى دیگـر   

مدینه متولد ق در  8فرستاده بود و ابراهیم سال  ﷑براى حضرت رسول اکرم 
  . شد و در دنیاى فانى چندان مکث نکرد و در سال دهم قمرى درگذشت

  :روز نوزدهم
ق  279در این روز معتمد باالله عباسى پانزدهمین حاکم عباسى در سـال   -1

در بغداد به جهنم واصل شد او قاتل امام حسن عسـکرى اسـت و بسـیار قسـى     
مـى نویسـد در یـک     364ص  القلب و خبیث بود و در تاریخ الخلفاى سیوطى

  . روز ملعون سیصد هزار نفر را در بصره به قتل رسانید
  :وفات شاه اسماعیل صفوى -2

رجب بـدنیا آمـد و از اولاد شـیخ     25ق در  892شاه اسماعیل اول در سال 
شاه اسماعیل بـن سـلطان حیـدر بـن      :صفى الدین اردبیلى مى باشد باین ترتیب

ابـراهیم بـن شـیخ خواجـه علـى بـن شـیخ         سلطان جنید بن شـیخ صـدرالدین  
صدرالدین موسى بن شیخ صفى الدین اردبیلى و نسب این بزرگـوار را تـا امـام    

  . در دوازدهم محرم متذکر شده ایم ﷒موسى بن جعفر 
شاه اسماعیل بعد از بزرگ شدن دراول کار بـا جمـاعتى از مریـدان خـود و     

ق قریب بـه سـن    906کرد و در سال  مریدان آباء خویش از شهر گیلان خروج
چهارده سالگى جنگ نمود تا بلاد آذربایجان را فتح کرد و سلطنت پیدا نمـود و  
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دستور داد مذهب شیعه امامیه را ظاهر سازند و بیست و چهار سال سلطنت نمود 
ق در حدود سراب مریض شد و وفات  930تا در سن سى و نه سالگى در سال 

ردبیل آوردند و در کنار قبر آبـاء و اجـداد خـویش دفـن     کرد جنازه اش را به ا
  . نمودند

ناگفته نماند که لشکر شاه اسماعیل معروف به قزل باش بـود زیـرا کلاهشـان    
قرمز بود بشـکل تـاج درویشـان و دوازده تـرك داشـت بـه عـدد دوازده امـام         

  . و تاریخ جلوس او به سلطنت مطابق با کلمه مذهبنا حق بود ﷒

  :وز بیستمر
 39قمـرى در   101درگذشت عمر بن عبدالعزیز بن مروان بن حکم در سـال  

عان از بلاد حمص او هشتمین خلیفه بنى امیه بـود و سـیوطى    مسالگى در دیر س
و مـادرش ام  . مى نویسد مسموما از دنیا رفت و در دیر سمعان بخاك سپرده شد

پنج ماه حکومت کـرد و   عاصم دختر عاصم بن عمر بن خطاب بود و دو سال و
  . چند کار پر ارزش انجام داد

مـى   171ص  2و حبیـب السـیر ج    243سیوطى در تاریخ الخلفـا ص   -1
  . بنى امیه که على را در خطبه سب مى نمودند عمر بن عبدالعزیز برداشت: گوید
  . رد نمود ﷒آمده فدك را به امام باقر  455در منتخب التواریخ ص  -2
و را اشج مى گفتند زیرا در سرش شکافى داشـت کـه در طفولیـت از لگـد     ا

  . ستور آسیب دیده بود

علت برداشتن سب:  
لاح تبلیـغ علـى را      41معاویه در سال  بر تخت نشست تصمیم گرفت بـا سـ

بصورت منفورترین مردم عالم اسلام درآورد از یک طرف با شمشیر جلو فضائل 
ه نداد لب به ذکر مـدح علـى بگشـاید از طـرف     على را گرفت و به احدى اجاز
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دیگر با پول دادن گزاف مزدوران گرفت تا احادیث از زبان پیامبر بر علیه علـى  
جعل کنند و اینها کافى نشد گفت باید کارى کنم که کودکان با کینه علـى بـزرگ   
شوند و پیران با احساسات ضد على بمیرند آخرین فکرى که به نظرش آمد ایـن  

  . ه لعن و دشنام را به شکل یک شعار عمومى و مذهبى درآوردبود ک
که همه جا در منابر در روزهاى جمعه لعن على را ضمیمه خطبه کنند پس از 
معاویه نیز سایر خلفا اموى این کار را دنبال کردند تا نوبت به عمر بن عبدالعزیز 

  . رسید
بـن عبـدالعزیز    سبب محبت عمر: مى نویسد 42ص  5در کامل ابن اثیر جلد 

به على این بود که عمر در مدینه از عبیداالله بـن عتبـه درس مـى خوانـد طبـق      
معمول ورد زبان بچه هاى همبازى او لعن على بود عمر نیز با آنها هم صدا مـى  
شد که استادش موقع گذشتن از آنجا شنید و به مسجد آمد مشغول نمـاز شـد و   

ود تا تمام کند بعد از اتمام به عمر متوجـه  نماز را طولانى نمود ولى عمر منتظر ب
شد و گفت از چه وقت بر تو معلوم گردید که خداوند پس از آنکه از اهـل بـدر   

  . راضى شد بر آنها غضب نموده و تو لعن مى کنى
. عمرگفت تا حال نشنیده بودم از خدا و شما معذرت مى خواهم ترك مى کنم

ه بود در خطبه ها وقتى به لعن علـى مـى   ثانیا پدر عمر بن عبدالعزیز حاکم مدین
روزى گفت اى پدر تو با فصاحت خطبه را ، رسید نوعى لکنت زبان پیدا مى کرد

مى خوانى ولى وقتى به لعن على مى رسى زبانت مى گیرد پدر گفت آیا خودت 
  . این مطلب را متوجه شدى گفت بلى

درباره علـى مـى    گفت آنهائیکه در اطراف ما هستند اگر آنقدر فضائل که من
. دانم آنها بدانند از اطراف ما پراکنـده مـى شـوند و بـه طـرف اولاد آن میرونـد      
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حرف استاد و سخن پدر به روحیه عمـر سـخت تکـان     :بالاخره این دو موضوع
  . داد

از روضۀ الصفا نقل مى کند که یک طیـب از اهـل    467منتخب التواریخ ص 
د به تعلیم عمـر بـن عبـدالعزیز دختـر     کتاب در مجلسى که بزرگان بنى امیه بودن

عمر را خواستگارى کرد عمر گفت این وصلت ممکن نیست زیرا ما مسلمانیم و 
طبیب گفت پس چطور پیامبر دخترش را به على داد عمر گفت علـى  ، شما کافر

ین بود طبیب گفت چـرا لعـن او را جـایز مـى دانیـد عمـر بـن        مؤمناز بزرگان 
را جواب او را نمى دهید همـه سـاکت نشسـتند و    عبدالعزیز به حاضرین گفت چ

سر بزیر انداختند آن وقت عمر سب نمودن را ممنـوع اعـلام کـرد و امـر نمـود      
  . بعوض آن آیه شریفه را بخوانند انّ اللهّ یامر بالعدل و الاحسان الخ

  . بود ﷒ولادتش در شب شهادت حضرت امام حسین 
رسید عمال بنى امیه را معزول کرد و مردمان  عمر بن عبدالعزیز وقتى بخلافت

صالح را به جاى آنها نصب نمود و به اهل بیت و آل علـى احسـان مـى کـرد و     
  . متعرض آنها نمى شد و مى نویسند اهل عبادت و نجیب بنى امیه بود

  روز بیست و سوم
هارون یحیى برمکى را به بغداد فرستاد سندى بن شاهک را طلبیـد امـر    -1
رامسموم کند رطبى چند زهر آلود کرده بـه ابـن    ﷒مام موسى بن جعفر نمود ا

شاهک داد گفت در خورانیدن آنها مبالغه کند و دسـت از حضـرت برنـدارد تـا     
برد و به اصرار  ﷒تناول نماید سندى رطب ها را نزد حضرت موسى بن جعفر 

وز خورشید امامت را مسـموم  او حضرت میل فرمودند و به این ترتیب در این ر
  . کردند
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بعد از صلح با معاویه از ساباط مدائن عبـور مـى    ﷒امام حسن مجتبى  -2
رّاح بن سنان رسید گفت اى حسـن کـافر    کرد که ملعونى از قبیله بنى اسد بنام ج
شدى و خنجرى مسموم بر ران آن حضرت زد و آنجناب را به مدائن خانه سعد 

  . ربیع الاول توضیح داده شد 25ردند چنانکه در بن مسعود ب

  :روز بیست و پنجم
  . ق 183 ﷒شهادت حضرت باب الحوائج موسى بن جعفر 

هارون الرشید براى استحکام خلافـت اولادش اراده حـج کـرد و در مدینـه     
در حال  ﷑دستور داد امام را جلب کند حضرت در روضه مطهره رسول خدا 

نماز بود گرفتند به بصره بردند و به عیسى بن جعفر عباسى حاکم بصره تحویـل  
، دادند او یک سال در یکى از حجره هاى خانه خـود حضـرت را حـبس کـرد    

هارون مکرّر به قتل حضرت امر مى نمود ولى عیسـى حاضـر نمـى شـد حتـى      
ن حضرت را نامه عیسى به هرون رسید آ، نوشت به حبس حضرت راضى نیستم

از بصره به بغداد آورد نزد فضل بن ربیع محبوس گردانید و بـاز مکـرر او را بـه    
قتل حضرت تکلیف مى کرد ولى او قبول نمى نمود هارون از زنـدان فضـل بـن    
ربیع خارج و به فضل بن یحیى برمکى داد حضرت در اطاق خانـه او محبـوس   

ارون کتبا با تشدد فضل را بـه  بود فضل دستور داد مقام امام را محترم شمارند ه
امام را تحویل سندى بن شاهک ملعـون  ، قتل امام دستور داد ولى او حاضر نشد

دادند او حبس نمود و بسیار اذیت و شکنجه مى داد و سخت مى گرفـت حتـى   
مغلول و مقید نمود و در زیر زمین تاریک و مرطوبى که شـب و روزش معلـوم   

مکى را به بغداد فرستاد سندى بـن شـاهک را   نبود حبس کردند هارون یحیى بر
طلبید امر نمود امام را مسموم کند رطبى چند زهر آلود کرده بابن شاهک گفـت  
مبالغه کند در خورانیدن آن ها و دست از حضرت برندارند تا تناول نماید سندى 
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روز بیست و سوم رطبها را برد و باصرار او حضرت میـل فرمودنـد و در سـال    
سالگى از اثر زهـر روح مقدسـش بـه عـالم بقـاء       55بغداد در سن ق در  183

  . ارتحال یافت
بروایت صدوق جنازه شریفه را به مجلس شرطه آوردند چهار نفر ندا کردنـد  
هر که مى خواهد موسى بن جعفر را ببیند بیاید در شهر غلغله افتاد سـلیمان بـن   

خت و گریبان چـاك زد  منصور عموى هرون از قصر پائین آمد عمامه از سر اندا
جنـازه نـدا     پاى برهنه عقب جنازه آن حضرت روانه شد و دستور داد در پیش 

کردند هر کس مى خواهد به طیب پسر طیب نظـر کنـد بـه جنـازه موسـى بـن       
جعفرنگاه کند در بعضى تواریخ آمده سران دولت همه سیاه پوشیدند و در مقابـل  

بخـود صـورت عـزا گرفـت و بقـولى      جنازه گریه کنان حرکت کردند شهر بغداد 
تعطیل عمومى شد و زنها از منازل بیرون ریختند و عقب جنازه نالـه کنـان روان   
شدند تا مقابر قریش ضجه کنان جنازه مقدسه را بردند ظاهرا در آنجـا سـلیمان   
حضرت را غسل داد و کفن خود را که بـه دو هـزار دینـار تمـام شـده بـود بـه        

و در مقابر قریش که اکنـون  ) فن خاص خود حضرتغیر از ک(حضرت کفن کرد 
 . شهر کاظمین است دفن نمودند

از القاب آن حضرت کاظم و صابر و عبدصالح و امین و کنیه اش ابوابراهیم و 
ابوالحسن مى باشد و والده ماجده آن بزرگوار علیا مکرمه حمیده مصفاة و اولاد 

  . نفر نوشته اند 37و بعضى  نفر 60نفر و بعضى  30آن جناب را ابن شهر اشوب 
مرحوم شیخ عبداالله ممقانى مى نویسد از شدت تقیه به امام موسى بـن جعفـر   

  . شیخ و فقیه و عالم و استاد و ماضى و عبدصالح تعبیر مى آوردند ﷒

  :روز بیست و ششم
  )منتهى الآمال(بعثت على المشهور  10وفات جناب ابوطالب ره 
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ند داشت یکى ابوطالب عم پیغمبـر اسـلام و والـد محتـرم     عبدالمطلب ده فرز
یا عمران بـود  ) یعنى عبدالعالى (بود نام ابوطالب یا عبدمناف  ﷒حضرت على 

کوتاهى نکـرد بعـد از    ﷑و در نصرت رسول خدا  مؤمنو ابوطالب شخصى 
الب کفالت نمود و تا دم مـرگ  وفات آمنه پیغمبر را عبدالمطلب و بعد از او ابوط

، سال در شعب نگهداشت 3پیغمبر اسلام را یارى نموده است و حتى حضرت را 
در مصـیبت آن بزرگـوار    ﷑در سال دهم بعثت از دنیا رفت و رسـول اکـرم   

بسیار متاءثر و محزون شد و در تشییع جنازه او گریست و فرمود اى عمو تو در 
ى مرا تنهانگذاشتى و دین خدا را یارى کـردى تـو حـامى مـن بـودى      هیچ کار

  . خداوند بتو جزاى خیر دهد
ابوطالب و عبداالله پدر پیغمبر اسلام از یک مادر بنام فاطمـه دختـر عمـروبن    
عائذ بودند و بعد از وفات جنـاب خدیجـه و ابوطالـب حضـرت پیغمبـر چنـان       

قبر مبارك ابوطالـب در حجـون    محزون شد که آن سال را عام الحزن نامیدند و
مکه مى باشد و پیامبر از شدت حزن چند روز در خانه نشست و بیـرون نیامـد   

ام  ﷒علـى   -جعفـر   -عقیـل   -طالب  :ابوطالب چهار پسر و دو دختر داشت
هانى که نامش فاخته بود جمانه و مادر همه اش فاطمه بنت اسد بن هاشـم بـن   

  . ر جناب ابوطالب بودعبد مناف است که همس
ازدنیا رفت چنانکه حضـرت   مؤمنناگفته نماند که جناب ابوطالب مسلمان و 

ا و دیوان شعرش مؤمنفرموده مات ابوطالب بن عبدالمطلب مسلما  ﷒امام باقر 
دلالت بر ایمان او دارد سپس محبـت و تربیـت و یـارى او و دشـمنى دشـمنان      

تصدیق پیامر و امر کردن ابوطالب به دو فرزنـدش  پیامبر و دوستى دوستانش و 
و جعفر که ایمان بیاورند بآنچه پیامبر آورده اینها همه دلیل بـر ایمـان    ﷒على 

  . جناب ابوطالب بود
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امامیه معتقد است که جناب ابوطالب مسلمان از دنیـا رفتـه    88ص  2سفینه 
 مـؤمن و عـده اى نیـز او را   . مـه ولى عده اى از عامه گفته اند مات على دین قو

بـودن او از معاویـه سرچشـمه     مـؤمن دانند و ابن ابى الحدید گوید نسبت غیـر  
  . گرفته

  :روز بیست و هفتم
  . سالگى به رسالت 40در  ﷑بعثت حضرت رسول اکرم  -1

راء عصاره  بیست و هفتم رجب مطابق با روز نوروز در چهل سالگى درکوه ح
  . موجودات و سید کائنات برسالت مبعوث گردید

ک الذى خلق خلـق الانسـان مـن    : جبرئیل نازل شد عرض کرد اقرء باسم رب
از کوه حراء بزیـر   ﷑علق تا پنج آیه سپس وحى الهى را رسانید رسول اکرم 

شـد   آمد ولى انوار جلالت حضرت را احاطه کرده بود چون داخل خانه خدیجه
خانه منور گشت خدیجه پرسید یا محمد این چه نوریست که در تو مشاهده مى 

خدیجـه گفـت و بـه    ، نور نبوتست بگو لا اله الا االله محمد رسول االله: کنم فرمود
پیغمبر ایمان آورد سپس حضرت فرمود من سرمائى در خود مى یابم جامـه اى  

تعالى نـدا رسـید یـا ایهـا     بر من بپوشان حضرت پوشید و خوابید از جانب حق 
ک فکبر برخیز مردم را از عذاب الهى بترسان و خدا را یاد ، المدثّر قم فانذر و رب

  . کن
ین على بن ابیطالب است مؤمنباتفاق فریقین اول اجابت کننده از مردان امیر ال

  . که در سن ده یا دوازده سالگى ایمان آورد
توحید دعـوت کـرد معـدودى ایمـان      سال مردم را مخفیانه به 3پیامبراسلام 
سال مجلسى تشکیل داد و اعـاظم خویشـان و قبیلـه خـود را      3آوردند بعد از 

دعوت نمود و خطبه خواند و رسالت خود را اظهار نمود حضاّر سر بزیر انداخته 
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ین از سکوت حضار متاءلم شد و غضب آلود از جاى مؤمنسکوت نمودند امیر ال
االله من پشتیبان شما خواهم بود و تا آخرین نفـس  برخاست عرض کرد یا رسول 

بتو یارى خواهم کرد مجلسیان متفرق شدند و استهزاء مى کردنـد ولـى خداونـد    
آشکارا ، فاصدع بما تؤ مر و اعرض عن المشرکین اناّ کفیناك المستهزئین: فرمود
تـو  یت را بیان کن و از مشرکان اعراض نما ما شرّ استهزاء کننـدگان را از  مأمور

  . دفع خواهیم کرد
حضرت دربازار به زبان فصیح مى فرمود اى مردم قولوا لا اله الاّ اللهّ تفلحـوا  
این کلمه را بگوئید تا رستگار شوید و ابولهب عموى پیامبر عقب حضـرت مـى   
رفت و مى گفت مردم سخن او را نشنوید او دروغگو است و سنگ بر وى مـى  

کرده بود و اکثر بزرگان عرب نیز بـا ابولهـب    انداخت چنانکه پاشنه او را خونین
  . متفق بودند

آن قدر اذیتها دید و زحمتها کشـید ولـى تحمـل و اسـتقامت نمـود چنانکـه       
حضرت فرموده ما اوذى نبى مثل ما اوذیت پیامبرى مثل من از امت ایـن انـدازه   

  . اذیت ندیده

  . ق 60یزید امتناع ورزید در مدینه نزد ولید از بیعت به  ﷒امام حسین  -2
چون معاویه در نیمه رجب به جهنم واصل شد یزید جاى او نشست نامـه اى  
به ولید بن عتبه که از جانب معاویه حاکم مدینه بود نوشت که اى ولیـد بایـد از   
حسین بن على و عبداالله بن عمر و عبداالله بن زبیر وعبدالرحمن بن ابـى بکـر از   

ار را بر آنها تنگ بدارى عذر آنها را قبول نکنـى هـر   براى من بیعت بگیرى و ک
  . کدام بیعت نکردند سر از تن جدا کنى و براى من بفرستى

نامه یزید به ولید رسید مروان را طلبید مشورت کرد مروان گفت دعوت کـن  
  . و بیعت از براى یزید بگیر وگرنه بقتل برسان در آن شب ولید ایشانرا خواست
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هل بیت و موالى خود طلبید امر فرمود سلاح برداریـد و بـر   امام سى نفر از ا
در خانه بنشینید اگر صداى من بلند شود داخل خانه شوید حضرت وارد مجلس 

  . ولید گردید دید مروان نیز آنجاست
ولید خبر مرگ معاویه را داد حضرت کلمه استرجاع گفـت پـس ولیـد نامـه     

ى کنم تو راضى باشى من مخفیانه بیعت به یزید را خواند حضرت فرمود گمان نم
ولید گفت بلـى چنـین اسـت حضـرت     ، بیعت کنم بلکه آشکارا در حضور مردم

مروان به ولید گفت اگـر اکنـون دسـت از ایـن     ، فرمود امشب تاخیر کن تا صبح
بردارى دیگر بر او دست نیابى مگر خون بسیار از طرفین ریخته شود حالا بیعت 

   .بگیر وگرنه گردن او را بزن
حضرت غضبناك شد فرمود یابن الزرقاء تو مرا خـواهى کشـت یـا او بخـدا     
سوگند دروغ گفتى هرگز قادر نیستید و رو کرد بولید فرمود یزید مردى فاسق و 
شرابخوار و کشنده مردم بنا حق است مثل من کسى با او بیعت نمى کند حضرت 

  . از مجلس بیرون آمد و با یاران به خانه مراجعت نمود

  :ز بیست و هشتمرو
ین بدین اسلام در ده یا دوازده سالگى بنا بـه نقـل   مؤمنتشرفّ حضرت امیر ال

فریقین اول کسى که از زنان اسـلام را قبـول کـرد جنـاب خدیجـه و از مـردان       
سلیمان قندوزى حنفى در ینابیع الموده مـى نویسـد اول   ، بود ﷒حضرت على 

النضـرة آورده کـه     ى شـافعى در ریـاض   کسى که مسلمان شد على بود و طبـر 
  . پیامبر روز دوشنبه مبعوث گردید و على روز سه شنبه ایمان آورد

روایات زیاده داریم که اول کسى کـه مسـلمان   : 597ص ، 1سفینۀ البحار ج 
سـه    ﷒شد على  ْنببود بعد خدیجه بعد جعفر بعد زید بعد ابوذر بعد عمـروبن ع

سعید بن عاص بعد سمیه مادر عمار بعد عبیده بـن حـرث    سلمى سپس خالد بن
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ت سپس سلمان بعد مقداد بعد عمار بعـد عبـداالله بـن     َاب بن ارَبعد حمزه بعد خب
مسعود بعد ابوبکر بعد عثمان بعد طلحه بعد زبیر بعد سعد بـن ابـى وقـاص بعـد     

  . عبدالرحمن بن عوف بعد سعید بن زید و صهیب و بلال
مـن سـبقت کننـده    : سبقت کنندگان پنج نفرنـد  :روایت کرده ﷒باز از على 

عرب بدین اسلام هستم و سلمان سبقت کننده اهل فارس و بـلال سـبقت کننـده    
  . اهل حبشه و صهیب سبقت کننده اهل روم و خبَاب سبقت کننده اهل نبت

ظم یزیـد  وفات فقیه و متتبع خبیر سید الفقهاء و المجتهدین سید محمد کا -2
ق و قبر مبارکش در نجف الاشرف مى باشد معظم لـه   1337طباطبائى در سال 

ق در یکى  1256از فحول علماى امامیه در قرن چهاردهم قمرى بود و در سال 
از قراء یزد متولد شد این بزرگوار مدرسه بزرگى در نجـف الاشـرف در تـاریخ    

تعـادل و   -بسـتان نیـاز    :ملهق بنا کرد و ایشان تاءلیف نفیسه دارند از ج 1325
صحیفه کاظمیه  -السؤ ال و الجواب  -حجیۀ الظن  -حاشیه مکاسب  -تراجیح 

  . منجزات مریض -عروة الوثقى که نشانگر احاطه فقهى این مرد بزرگ است  -
بعـد از   ﷒امـام حسـین    :ق 60از مدینه بـه مکـه    ﷒خروج امام حسین 

فـرداى آن روز مـروان حضـرت را در کوچـه     ، ولید بمنـزل مراجعت از مجلس 
ملاقات نمود گفت اى اباعبداالله من بتو وصیحت مى کنم قبـول کـن و بـه یزیـد     

 . بیعت نما که براى دین و دنیاى تو بهتر است

لام از جـدم شـنیدم     حضرت فرمود اناّ للهّ و اناّ الیه راجعون على الاسلام السـ
فیان حرام است و سـخنان بسـیار رد و بـدل شـد     فرمود خلافت براى آل ابى س

مروان غضبناك شد از آن حضرت درگذشت شب بـاز ولیـد کسـى بـه خـدمت      
حضرت فرستاد در امر بیعت تاکید کرد آن جناب فرمود صبر کنید امشـب فکـر   
مى کنم در همان شب دو روز به آخر رجب مانده متوجه مکه شد و سر قبر جد 
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مـد آنهـا را وداع نمـود فرزنـدان و اولاد بـرادر و      و مادرش فاطمه و برادرش آ
ه را همـراه     برادران و خواهران و تمام اهل بیت خویش غیر از محمد بـن حنفیـ

نمود مکه برو اگر اهـل    محمد چون دید حضرت عازم خروج است عرض ، کرد
آنجا بیوفائى کردند به بلاد یمن که شیعیان بسیار است میـروى و اگـر آنهـا نیـز     

ى ننمودند متوجه کوهستانها و ریگستانها و دره ها مى شـوى پیوسـته از   وفادار
جائى بجائى منتقل شو تا به بینى عاقبت کار مردم بکجا مى انجامد محمد و امام 
مظلوم هر دو گریستند حضرت فرمود اى برادر خدا ترا جزاى خیر دهد نصیحت 

با خود مى بـرم تـو   کردى و خیرخواهى نمودى اکنون عازم مکه هستم واینها را 
نیز اگر خواهى در مدینه باش و اوضاع را به من اطلاع ده حضرت قلـم و دوات  
خواست و وصیت نامه نوشت مهر کرد و بدست محمـد داد و شـب روانـه مکـه     
 معظمه شد موقع خروج این آیه را تلاوت نمود فخرج منها خائفا یترقب قال رب

ند جناب زینب با اجازه شوهرش با حضـرت  ناگفته نما، نجنى من القوم الظاّلمین
خارج شد طلاق دادن عبداالله بن جعفر به حضرت زینـب از اکاذیـب ابـن حـزم     

  . اندلسى از عامه مى باشد

  :روز سى ام
 459و در سـال   151-150فوت ابوحنفیه نعمان بن ثابـت کـوفى در سـال    

کـرد ایـن   قمرى شرف الملک ابوسعد محمد بن منصور خوارزمى مرقد او را بنا 
مرد در استنباط احکـام راه قیـاس و راءى را نهـاد و مـى گوینـد از شـاگردان       

  . ولى با حضرت مخالف بود ﷒حضرت صادق 
مکـن    فرمود پرهیز کن از خدا و دین را با راءى خود قیاس  ﷒امام صادق 

ونـد ابلـیس   از طرف خدا(اول کسیکه قیاس کرد ابلیس بود که گفت انا خیر منه 
شد به آدم سجده کند شیطان گفت مرا از آتش و او را از خـاك آفریـدى    مأمور
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خود خطـا رفـت و     و در قیاس ) من از آدم بهترم لذا از درگاه خداوند رانده شد
گمراه شد حضرت بحث مفصلى با ابوحنفیه کردند در آخر فرمود کـدام یـک از   

حضرت فرمود در قتل نفس دو   نفس قتل یا زنا بزرگتر است ابوحنفیه گفت قتل 
سـپس  ، چگونه است قیـاس تـو    پس ، شاهد را قبول دارد و در زنا چهار شاهد

فرمود روزه یا نماز کدام در نزد خدا پر اهمیت تـر اسـت گفـت نمـاز حضـرت      
پرهیز کـن اى  ، فرمود چرا حائض صوم را قضاء مى کند و نماز را قضا نمى کند

با راءى خود قیاس مکن ما و مخـالفین مـا در پـیش    بنده خدا از خدا و دین را 
گفـت تـو و    رسـول خـدا  خدا خواهیم ایستاد پس ما مى گـوئیم خـدا گفـت و    

اصحاب تو مى گویند شنیدیم و با راءى خود گفتیم خدا براى ما و شما آنچـه را  
 -المسـند   -که مى خواهد مى کند و ابوحنفیـه سـه تـاءلیف دارد الفقـه الاکبـر      

  . علم صرفالمقصود در 
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  شعبان المعظم
  :روز اول

وفات شیخ الاجل و افقه الفقهاء و مروج الاحکام و غوث الانام محمد حسن 
بن شیخ باقر نجفى صاحب جواهر الکلام فـى شـرح شـرایع الاسـلام در سـال      

ق و در محله عماره که یکى از محلات نجف الاشرف است دفن گردیـد   1266
و مزار مى باشد در تاریخ آمده کـه ایـن مرحـوم در    قبه عالیه و بقعه رفیعه دارد 

سالگى شروع به تاءلیف جواهر نموده و در اول کتـاب خمـس را نوشـت و     25
از جواهر فارغ شـد و زیـاده بـر     1257و در سال ، آخر کتاب امر به معروف را

سى سال عمر خود را مصروف داشته و به اکابر علماء و فقهاء منت نهاده است و 
  . راجع به حلال و حرام مثل چنین کتاب نوشته نشده در اسلام

مـى نویسـد صـاحب     454مرحوم شیخ عباس قمى در فوائـد الرضـویه ص   
جواهر پسرى داشت بنام شیخ حمید که به کارهاى او مى رسید و شیخ مشـغول  
به نوشتن جواهر بود و غصه امور خانه را نداشت از قضا شـیخ حمیـد ناگهـانى    

مى گوید دنیا در چشم مـن تنـگ شـد و شـب و روز      درگذشت صاحب جواهر
استقرار نداشتم فکرم مضطرب و قلبم محـزون بـود همـین طـور روزگـار مـى       
گذراندم شبى از مجلسى که آنجا بودم خارج شـده بطـرف خانـه ام مـى رفـتم      
نزدیک حمام نظام الدوله رسیدم در حالیکه در فکر بودم از پشت صـدا زدنـد لا   

نکن براى تو خدائیست به پشت نگاه کردم کسى راندیـدم بـه   تفکر لک اللهّ فکر 
خدا حمد کردم و از این شب باب رحمت خداوند برویم باز شد و اموراتم منظم 

  . مى گشت
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  :روز دوم
رمضان نوشـته   29در سال دوم هجرت روزه رمضان واجب شد و بعضى در 

  . اند

  :روز سوم
ق درمدینـه منـوره    4 ﷒ولادت با سعادت حضرت اباعبداللهّ الحسـین   -1

  . )مشهور(
والد بزرگوارش حضرت على بن ابیطالب و والده معظمه اش حضرت فاطمـه  

بود وقتى که از مادر متولد شد پیـامبر فرمـود اى اسـماء فرزنـد مـرا       ﷒زهرا 
اسماء بنت عمیس امام حسـین را در جامـه اى سـفید پیچیـد و بخـدمت      ، بیاور

م آورد حضرت گرفت و در دامن مبارك گذاشت بـه گـوش راسـت    پیامبر اسلا
اذان و به گوش چپ اقامه فرمود جبرئیل نازل و عرض کرد حق تعالى سلام مى 
رساند و مى فرماید چون على بتو به منزله هارون به موسى است پس او را باسم 
پسر کوچک هارون نام گذار که شبَیر است و بعربى حسین مى شود حضـرت او  

ا بوسید و گریست فرمود ترا مصیبتى عظیم در پیش است خداونـدا لعنـت کـن    ر
روز هفتم بـاز فرمـود فرزنـد مـرا     ، کشنده او را اسماء این خبر را به فاطمه مگو

بنزد آن جناب بردم گوسفند سیاه و سـفیدى عقیقـه کـرد و سـر امـام را      ، بیاورد
اباعبداالله چـه بسـیار    تراشید و به وزن موى سرش نقره تصدق نمود و فرمود اى

اسماء عرض کـرد پـدر و   ، بسیار گریست  گران است بر من کشته شدن تو پس 
مادرم فداى تو باد این چه خبریست که در روز اول ولادت و امروز مى فرمائید 

  ، و گریه مى کنید
حضرت فرمود مى گریم بر این فرزند خود که گروهى ستمکار از بنى امیه او 

دا شفاعت مرا بایشان نرساند الهى تـو دوسـت دار حسـن و    را خواهند کشت خ



221 

 

حسین را و دوست دار هر که دوست دارد ایشانرا و لعنت کـن هـر کـه آنهـا را     
  . دشمن دارد لعنتى که آسمان و زمین را پر کند

  وفات ام کلثوم دختر پیغمبر اسلام -2
آمنه و قبل از بعثت در    که اسمش ﷑ام کثلوم دختر حضرت رسول اکرم 

مکه متولد شده بود حضرت او را به عثمان بن عفاّن تزویج کرد و پیش از آنکـه  
در مدینه سال هفت یـا نهـم    ﷑بخانه عثمان رود در زمان حیات رسول اکرم 

قمرى به رحمت ایزدى پیوست و بعضى نوشته در سال سوم به عثمان تزویج شد 
  . ال نهم وفات کرد و اولادى نداشتو درس

  . ق 60به مکه  ﷒ورود امام حسین  -3
دو روز به آخر رجب مانده شب یکشـنبه از   ﷒قبلا نوشتیم که امام حسین 

ق و ایـن   60شب جمعه سوم شعبان وارد مکه معظمه گردیـد  ، مدینه خارج شد
ى ان یهـدینى     آیه مبارکه را تلاوت فرمود ولما توجه تل قاء مدین قـال عسـى ربـ

اهالى مکه و معتمرین خبر آمدن حضرترا شنیده به خدمتش آمدند ، سواء السبیل
عبداالله بن زبیر دائما براى فریفتن مردم عبادت مى نمود و اکثـر روزهـا خـدمت    

مى رسید لکن بودن آن حضرت در مکه بر او گران مى آمد زیـرا مـى    ﷒امام 
ا حضرت در مکه است کسى به او بیعت نمى کند و چـون مـردم کوفـه    دانست ت

آمدن امام را به مکه شنیدند جمع شده و به حضرت نامه ها نوشتند کـه در دهـم   
  . رمضان توضیح داده خواهد شد

  :روز چهارم
ق در ایـن روز مشـهور    26تولد حضرت قمر بنى هاشـم ابوالفضـل العبـاس    

  . است
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برادرش عقیل فرمود که تو عالم بانساب عـرب هسـتى    به ﷒حضرت على 
زنى براى من اختیار کن که فرزندى بیاورد فحل و فارس عرب باشد عرض کرد 
ام البنین کلابیه را تزویج کنید که شجاع تر از پدران او هیچکس در عرب نبـوده  

  . پس حضرت او راتزویج کرد
مـادرش فاطمـه بنـت     قمرى روز چهارم شـعبان از  26حضرت ابوالفضل در 

ابوالفضل   حزام بن خالد کلابى که بعدا ام البنین نامیده شد متولد گردید کنیه اش 
ملقب به سقاّست چنان جمال زیبا داشت که او را قمر بنى هاشـم گفتنـد و از ام   
البنین سه برادر دیگر براى حضرت ابوالفضل متولد شد که هر سه در کربلا شهید 

  . بزرگوار را در کتاب انصار الحسین نوشته ایمشدند و زندگى این 

  :روز پنجم
  . )مشهور(ق  38 ﷒میلاد مسعود حضرت امام زین العابدین  -1

والده ماجده اش خانم شهربانو دختر یزد جرد بن شهریار بن پرویز بن هرمـز  
فرماید او را  مى ﷒بن انوشیروان بود موقعیکه دختر یزدگرد اسیر شد امام باقر 

مسجد منور گشت عمـر    به مدینه آوردند و داخل مسجد کردند از نور صورتش 
، باو نگریست آن مکرّمه روى خود را پوشانید و گفت روزگار هرمـز سـیاه بـاد   

عمر گفت مرا دشنام مى دهد و مى خواسـت بـه او اذیـت کنـد حضـرت علـى       
دانستى دشنام است پس عمر خواست فرمود تو سخنى که نفهمیدى چگونه  ﷒

بفروشد حضرت فرمود جایز نیسـت لکـن بـاو اختیـار بـده خـودش مـردى از        
مسلمین را انتخاب کند و مهریه او را از بیت المال قرار ده عمر قبـول کـرد و آن   

  . را انتخاب کرد ﷒مخدره امام حسین 
بـه ایـران حملـه کننـد     پیش از آنکـه مسـلمانان    :در منتهى الآمال نقل شده

را دید که بـا امـام حسـین داخـل      ﷑شهربانو درخواب حضرت رسول اکرم 
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خانه شد و او را براى امام حسین خواستگارى کرد و تزویج نمود شهربانو گوید 
را در خواب دیدم و اسلام را بر من تعلیم کـرد و   ﷒شب دیگر حضرت فاطمه 

خـواهى رسـید    ﷒اب مسلمان شدم فرمود بزودى بفرزندم حسـین  من در خو
وقتى امام حسین را دیدم دانستم که همان شخص اسـت کـه در خـواب پیـامبر     

 . مرا به عقد او درآورد باین سبب او را اختیار کردم ﷑

روى زمـین    شخص  فرمود بهترین ﷒ین به امام حسین مؤمنحضرت امیر ال
  . براى تو از این زن متولد خواهد شد و امام زین العابدین بدنیا آمد

در تاریخ آمده این مخدره در حال نفـاس بعـد از تولـد امـام زیـن العابـدین       
آن بزرگـوار را   ﷒در مدینه وفات نمود و یکـى از کنیـزان امـام حسـین      ﷒

  . ادر مى گفتمواظبت کرد و حضرت او را م
کنیه آن حضرت ابوالحسن و ابومحمد و القاب مشهوره اش زیـن العابـدین و   

 د الساجدین و سید العابدین و زکىذوالثفنات است -سجاد  -امین  -سی .  
از مطالب السئول محمد بن طلحه شافعى نقل مـى کنـد    33ص  12احقاق ج 

گوار در محراب عبادت سبب ملقب شدن به زین العابدین اینست که شبى آن بزر
مشغول بود شیطان بصورت مار بزرگ ظاهر شد کـه آن حضـرت را از عبـادت    
خود مشغول گرداند حضرت باو ملتفت نشد پس آمد و ابهام پـاى آن جنـاب را   
م کرد و باز حضرت متوجـه   در دهان گرفت و گزید طوریکه آن حضرت را متالِّ

طان است او را سب کرد و فرمود او نگردید چون از نماز فارغ شد دانست که شی
و باز متوجه عبادت گردید پس شنیده شد هاتفى که سـه مرتبـه   ، ملعون دور شو

او را ندا کرد انت زین العابدین توئى زینت عبادت کننـدگان پـس ایـن لقـب در     
از مشـارق الانـوار حمـزاوى ص     32ص  12احقاق ج . میان مردم شایع گشت

سوزى اتفاق افتـاد او در سـجده     الحسین آتش  نقل کرده در خانه على بن 119
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ولى حضرت سرش را بلند نمـى نمـود تـا آتـش     ... بود فریاد مى کشیدند آتش
خاموش شد عرض کردند آیا متوجه شدى که آتش سـوزى شـد فرمـود آتـش     

  . جهنم مرا از این آتش مشغول کرده بود
حسین در چاه فرزند على بن ال :از اخبار الدول شیخ احمد قربانى 31در ص 

افتاد اهل مدینه فریاد کشیدند تا با یارى یکدیگر خارج نمودند ولى حضرت در 
محراب ایستاده بود و نماز مى خواند عـرض کردنـد شـما را صـدا مـى کـردیم       

 . حضرت فرمود من ندانستم با خداى بزرگم مناجات مى کردم

ز مى رسید از مقتل الحسین خوارزمى نقل نموده زمانیکه وقت نما 35در ص 
مـى لرزیـد و     پوست امام جمع مى شد و رنگش زرد مـى گشـت و اعضـایش    

موهایش مى ایستاد در حالى که اشک بر رویش جارى بود مى فرمود هـر گـاه   
  . بنده بداند با چه کسى مناجات مى کند رویش را از آن برنمى گرداند

عـد از  سلطان جلال الدوله دیلمى از طرف بـرادرش حـاکم بصـره بـود ب     -2
در  435ایشان در بغداد ریاست یافت و بیست و پنج سال حکومـت کـرد و در   

  . این روز وفات نمود و این سلطان در تشیع متعصب بود

  . ق 1039آمدن سیل عظیم به مسجد الحرام  -3
ق عـالم   1064وفات سلطان العلماء سید حسین حسینى مرعشى آملـى   -4

لدولۀ و الـدین سـید حسـین بـن محمـد بـن       محقق و مدقق عظیم الشاءن علاء ا
محمود حسین مرعشى در زمان شاه عباس صفوى کار وزارت و صـدرات بـوى   

اول   تفویض شد و چندان مرتبه و مقام پیدا کرد که دامـاد سـلطان شـاه عبـاس     
گردید و به خلیفۀ السلطان و سلطان العلمـاء ملقـب شـد و از دختـر شـاه اولاد      

ت نمود پس از شاه عباس اول در وزارت شاه صـفى و  بسیار خداوند متعال عنای
سالگى  64ق در  1064شاه عباس دوم بود تا آنکه در اشرف مازندران در سال 
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وفات نمود و جنازه اش را به نجـف الاشـرف نقـل نمودنـد تمـام تصـنیفات و       
حاشیه بر شرح لمعـه و حاشـیه بـر     :حواشى او در کمال دقت مى باشد از جمله

و بر مختلف علامه و غیرها که به حاشـیه سـلطان مشـهور اسـت و     معالم الدین 
قریب به ده کتاب و حاشیه دارد پسرش سید ابراهیم بن سلطان العلماء تعلیقـات  

  . بسیار بر بیشتر کتب فقه و اصول دارد و از علماى بزرگ مى باشد
لیـل  ناگفته نماند مرحوم سلطان العلماء از اعاظم علماى امامیه بوده و با ملاخ

قزوینى در حوزه درس مرحوم شیخ بهائى نیز حاضر گردیده و نسب شریف این 
مرحوم تقریبا با بیست و نه واسطه به امـام سـجاد میرسـد و ایشـان از خانـدان      

  . بزرگ مرعشیون مى باشد

  :روز یازدهم
  . ق 33تولد حضرت على اکبر در سال 

فترین مـردم  مجمع محاسن نسبى و حسبى مجسمه فضل و شجاعت پس شری
ق روز  33و شهید در کربلا جگرگوشه اباعبداالله الحسـین علـى اکبـر در سـال     

و مادرش لیلى  ﷒یازدهم شعبان متولد شد پدرش سیدالشهداء حسین بن على 
دختر ابومرّه ثقفى که پسر عموى جناب مختار بود نام این بزرگوار على و کنیـه  

را از حضرت سـجاد بـزرگ مـى نویسـند و      اش ابوالحسن و در اکثر تواریخ او
  . ساله بود 23یا  22حضرت سجاد در کربلا 

این جناب جوانى بسیار خوش صورت و شبیه تـرین مـردم بـه پیـامبر و در     
شجاعت مشهور بود و هر گاه از پشت دیوار حرف مى زد خیال مى کردنـد کـه   

مى نمودند و زمانیکه پیامبر است وقتى پیامبر را یاد مى کردند به على اکبر نگاه 
امام حسین براى صوت قرآن پیامبر دلش تنگ مى شد مى فرمود على براى من 

  . قرآن بخوان و احوالات این سرور را در کتاب انصار الحسین آورده ایم
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  :روز دوازدهم
وفات آیت اللهّ سید على حسینى مرعشى پس حاج سـید محمـد فلکـى     -1

معروف بـه سـیدالحکماء و سـیدالاطباء از    تاجر تبریزى ملقب به شرف الدین و 
علماى طراز اول آذربایجـان و از شـاگردان مرحـوم صـاحب جـواهر و شـیخ       

سـالگى   114ق در  1316مرتضى انصارى و غیرهما مى باشد معظم له در سال 
به رحمت ایزدى پیوست و جنازه مبارکش را به نجف الاشرف انتقـال داده و در  

 28ات آن مرحوم مؤلفى السلام به خاك سپردند از مقبره سادات مرعشیه در واد
حاشیه  -حاشیه برمتاجر شیخ انصارى  -قانون العلاج  :کتاب نوشته اند از جمله

حاشـیه بـر شـرح     -تاریخ تبریـز   -حاشیه بر قانون شیخ الرئیس  -بر جواهر 
منظومه و غیرها و ایشان در تبریز آذربایجان شرقى در محله راسته کوچه کـوئى  

ه بنام ایشان بود استقرار داشتند و مسجدى در پهلوى همان کوى سـاختند کـه   ک
ق به جهت خیابان کشى از بین رفت و این بزرگوار جـد بـزرگ    1410در سال 

  . مولّف مى باشد توضیح بیشتر در جاى خود داده مى شود
ثین     -2 حـدث نبیل و ناشر آثار الائمـه الاطهـار و ملاذالمعالم جلیل و محد

بوجعفر محمد بن على بن الحسین بن موسى بن بابویـه قمـى ملقـّب بـه شـیخ      ا
ق در این روز املا فرمود ایـن بزرگـوار    368صدوق کتاب اعتقادات را در سال 

در علم و فضل و حفظ احادیث مشهور بود بحدیکه در میان قمیین ماننـد او در  
دیـک تهـران در   حفظ و کثرت علم دیده نشده بالتماس مردم شـیعه شـهر رى نز  

آنجا اقامت نمود و به تعلیم مسائل مشغول شد از اهالى خراسان و بصره و کوفه 
و مصر و قزوین و غیرها باو رجوع مى کردند و مشکلات خود را مى پرسـیدند  
که هر کدام کتابى شده است معظم له استاد شیخ مفید ره مى باشـد و قریـب بـه    

عیـون   -الفقیه از کتـب اربعـه شـیعه     من لا یحضره :کتاب نوشته از جمله 300
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کتاب  -ثواب الاعمال  -علل الشرایع  -الامالى  -معانى الاخبار  -اخبار الرضا 
  . اعتقادات و غیرها

وفات نمود و در رى نزدیک مـزار حضـرت شـاه     381این بزرگوار در سال 
 ـ   ه رفیعـه م دفون عبدالعظیم در باغ بسیار باصفا موسوم به باغ طغرلیه در زیر قبـ

  . است

  :روز پانزدهم
  :لیلۀ البرات -1

روایـت   ﷒شب پانزدهم شعبان شبى بسیار مبارك است از حضرت صـادق  
از فضیلت شب نیمه شعبان سوال شـد فرمـود    ﷒است که از حضرت امام باقر 

آن شب افضل شبها بعد از شب قدر است در آن شب خداوند به بنـدگان فضـل   
مى فرماید و ایشان را به احسان و کرم خود مـى آمـرزد در تقـرّب     خود را عطا

  . جستن بسوى خدا در آن شب سعى کنید
حدیث مفصلى مى نویسد که مقـدارى از   699على بن طاووس در اقبال ص 

  :آن چنین است
کـرد    پیامبر اسلام فرمود جبرئیل نصب شب نیمه شعبان مرابه بقیع برد عرض 

لند کن امشب باب آسمانها باز مى شود و بـاب رحمـت و   یا محمد سر خود را ب
باب رضوان و باب مغفرت و باب فضل و بـاب توبـه و بـاب نعمـت و احسـان      
مفتوح مى گردد خداوند اشخاص زیادى را از جهنم آزاد مى کند و امشب اجلها 

  و ارزاق و آنچه در یک سال خواهد شد نوشته مى شد الى آخر الحدیث
   :رفع شبهه

اند که آجال و ارزاق در شب قدر در ماه رمضـان تقسـیم مـى شـود در     گفته 
  . حالیکه در حدیث بالا تقسیم آجال و ارزاق در نیمه شعبان وارد شده
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  :علماء عظام در جواب فرموده اند
تقسیم آجال و ارزاقیکه در آنها تغییر و تبدیل مى شود در نیمه شـعبان و   -1

  . م مى شودآجال و ارزاق حتمى در شب قدر تقسی
تقسیم آجال و ارزاق در لوح محفوظ در نیمه شعبان و تقسـیم آنهـا بـین     -2

  . بندگان در شب قدر است
  . وعده قسمت در نیمه شعبان و قسمت در شب قدر -3

  :مى فرماید 706باز مرحوم سید بن طاووس در اقبال در ص 
جمـاعتى در مسـجد    ﷒ین مـؤمن در روایتى یافتم که کمیل بن زیاد با امیر ال

بصره نشسته بودند بعضى از اصحاب پرسیدند معناى این آیه چیست فیهما یفرق 
) یعنى در آن شب هر امرى طبق حکمت الهى تقسـیم مـى شـود   (کلُ امر حکیم 

حضرت فرمود شب نیمه شعبان است قسـم بـه خدائیکـه روح علـى در دسـت      
نسان خواهد آمـد در شـب   اوست جمیع آنچه از خیر و شرّ تا آخر سال به سر ا

نیمه شعبان قسمت شده و در این شب هر کس احیا بدارد و دعاى خضر بخواند 
کمیـل گویـد شـب بـه     ، حضرت تشریف بردند  دعایش مستجاب مى شود پس 

حضور حضرت رفتم حضرت فرمود اى کمیل بـراى چـه آمـدى عـرض کـردم      
کردى هر شب حضرت فرمود بنشین وقتیکه دعا را حفظ ، دعاى خضر یعنى چه

جمعه یا در ماهى یا سالى یا در عمر یک بار بخوان خدا بتو کفایت مـى کنـد و   
  . منصور و مرزوق مى شوى و خداوند مى بخشد

فرمـود    اى کمیل دوستى دیرینه باعث شد آنچه سوال کردى عطا کردم سپس 
دعـاى  (اللهّم انّى اسئلک برحمتک التّى وسـعت کـلّ شـى ء الـى آخـر       :بنویس
  . )کمیل
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ولادت باسعادت محور دائره کـون و مکـان قطـب دائـره زمـان و وارث       -2
سند پیامبر و مظهر آیـات خداونـدى و محـرم اسـرار الهـى و آفتـاب هـدایت         م
ۀ بـن الحسـن العسـکرى شـب      وبرگزیده پروردگار دوازدهمین امام معصوم حج

  . ق در شب نیمه شعبان واقع شد 255جمعه در سامرّاسال 
 ﷒و عمـه امـام حسـن عسـکرى      ﷒ر حضرت جوادالائمـه  حکیمه دخت

مرا در خانه نگه داشت ) در سامرّا(فرمود شب نیمه شعبان حضرت امام عسکرى 
و مژده مولود را از نرجس خاتون داد بدون اینکه در او اثر حمل باشد آخر شب 

از شد ناگاه پرده میان مشغول تهجد وقرائت قرآن بودیم که آن مولود با ما هم آو
در سـجده   ﷒من و نرجس حائل و سپس پرده برطرف گردید دیدم امام عصر 

و انگشت سبابه را به آسمان بلند نموده شهادتین مـى گویـد یـک یـک ائمـه را      
کرد خداوندا به وعده ات وفا کرده و زمین را به وسیله من با   شمرد پس عرض 
  . عدل و قسط پر کن

عسکرى آن مولود را خواست در حالیکه پاك و پاکیزه و مختـون و بـر    امام
ذراع راستش نوشته شده بود جاء الحقُّ و زهق الباطل انّ الباطل کان زهوقـا آن  
نور دیده را نزد امام بردم بر پدر سلام کرد و حضرت پاره تن خود را بـه زمـین   

  :نشانید و دست بر سر کشیده فرمود اى ولى امر تکلم کن
بعد از استعاذه این آیه مبارکه را تلاوت فرمود و نرید ان نمـنّ   ﷒امام عصر 

على الذین استضعفوا فى الارض و نجعلهم ائمۀ و نجعلهم الـوارثین سـپس روح   
را به عرش الهى برد تا زینت دهد بعـد   ﷒القدس با ملائکه حضرت ولى عصر 

  . به آغوش مادر برگرداندند
ده ماجده این بزرگوار ملیکه یاسوسن یانرجس یـا ریحانـه نـام داشـت و     وال

  . دختر یشوعا پسر قیصر روم منتسب به شمعون وصى حضرت موسى بود
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 -ولى الامر  -صاحب العصر  -قائم  -بقیۀ االله  -مهدى  :از القاب شریفه اش
و  و اسم مبارکش محمـد و کنیـه اش ابوالقاسـم    -منتظر  -خلف صالح  -حجۀ 

شبیه ترین مردم به پیامبر اسلام است پیشانى مبـارك فـراخ و سـفید و تابـان و     
ابروهایش بهم پیوسته و بینى مبارك باریک و دراز و میان دندانهایش گشـاده و  
چشمانش سیاه و سرمه گون بر روى طرف راست صورتش خالى مشگى وجود 

  . دارد
عسـکرى بـه انـواع     ناگفته نماند حکیمه دختر حضرت جواد و عمه حضرت

فضائل و مناقب و علم ممتاز بود و خدمت چهار امـام را درك نمـوده کـه آنهـا     
حضرت جواد و حضرت هادى و حضرت حسن عسکرى و حضرت ولى عصـر  
علیهم السلام است و حکیمه معلمّه خانم نرجس در احکام دین بود و بعد از امام 

داشـت و عـرائض را بـه آن     ﷒عسکرى منصب سفارت از طرف امـام عصـر   
  . حضرت مى رسانید

  :غیبت صغرى -3
علامه طبرسى ره در تاج الموالید غیبت صغرى از زمان بدنیا آمدن امام عصر 

تا وفات آخرین نائب خاص حضرت مى باشـد و چـون علـى سـمرى ره      ﷒
 255وفات نمود و حضرت در سـال   329آخرین نائب خاص حضرت در سال 

سال خواهد بود و در ضمن ایـن مـدت چهـار     74مده پس غیبت صغرى بدنیا آ
  . نائب خاص حضرت واسطه فیض میان حضرت و شیعیان بودند

با حفصه دختر عمـر بـن خطـاب در     ﷑ازدواج حضرت رسول اکرم  -4
  . قمرى 3سال 
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 ابوالحسن على بن محمد سمرى آخرین نائب خاص حضرت ولـى عصـر   -5
در بغداد وفات نمود و مدت سفارتش قریب به چهار سـال بـود    329سال  ﷒

  :اینست  وچون وفاتش نزدیک شد توقیعى بیرون آورد که خلاصه اش 
اى على بن محمد سمرى خداوند به برادران دینیت در مصیبت تو اجر عظـیم  

وصـیت    س عنایت فرماید در اثناى این شش روز وفات خواهى کرد به هـیچک 
سفارت نکن بعد از تو غیبت کبرى شروع خواهد شد و زود باشد از شیعیان مـن  

یعنى ادعاى مشاهده و سفارت مى کنند که بین امـام و  (ادعاى مشاهده مى کنند 
آگــاه بــاش هــر کــس ایــن ادعــا را بکنــد او ) شــیعیان واســطه فــیض هســتند

  . دروغگوست
  :ب عبارتند ازبه ترتی ﷒وکلاى حضرت امام عصر 

و  ﷒ابوعمر و عثمان بن سعید ره که وکیل حضـرت امـام علـى النقـى      -1
بـود کـه در سـال     ﷒و حضرت امام عصـر   ﷒حضرت امام حسن عسکرى 

سال وکالـت داشـت و موقـع وفـات بـه       25قمرى وفات نمود و قریب به  280
  . به جاى خود منصوب کرد پسرش محمد را ﷒دستور امام 

قمـرى   305ابوجعفر محمد بن عثمان که درآخر جمـادى الاولـى سـال     -2
داشت و موقع وفـات بـه    ﷒سال وکالت از طرف امام عصر  25وفات یافت و 

  . ﷒دستور امام 
 326ابوالقاسم حسین بن روح نوبختى را بوکالت منصوب کرد و در سال  -3

 ﷒سال وکالت کرد و به دستور حضـرت ولـى عصـر     21نمود و  قمرى وفات
  موقع وفات
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على بن محمد سمرى را به سفارت معین نمود چنانکه توضیح داده شد و  -4
مرحوم بیرجندى در وقایع الشهور نوشته که این بزرگوار در نیمه شعبان دار فانى 

  . را وداع نموده ره

  :روز نوزدهم
ریَسیع  ق(جنگ م بنى مصطل .(  

جنگ مریسیع در سال پنجم قمرى واقع شد و مریسیع نام چاهى بود که بنـى  
لق بر سر آن چاه نزول مى کردند و در میان مکه و مدینه واقع شده بهمـین   مصطَ

لق نیز گویند   . جهت این جنگ را غزوه بنى مصطَ
جنـگ   سبب این جنگ آن بود که حارث بن ابى ضرار جماعتى را با خود بر

پیغمبر همدست کرد این خبر به پیغمبر اسلام رسید حضرت تجهیز لشکر نمـود و  
روز دوشنبه دوم شعبان از مدینه حرکت فرمود چون باراضى مریسـیع رسـید بـا    
حارث و قوم او جهاد کردند و مسمانان غالـب شـده جمعـى از کفـار مقتـول و      

زنـان آنهـا نیـز گرفتـار     جمعى فرار نمودند و بقیه اسیر گشتند و دویست نفر از 
  . شدند

  :روز بیست و دوم
ثین و فخرالشیعه و تاج الشریعه رشید الدین ابوجعفر  بحر زخاّر و قطُب المحد

قمرى شب جمعه بیسـت   588محمد بن على بن شهر آشوب مازندرانى در سال 
و دوم شعبان در حلب وفات نمود و در بیرون حلب دامنه کوه معروف به جوشن 

نیـز در   ﷒مى نویسند قبر محسن سقط شـده پسـر امـام حسـین      ،مدفون شد
  . آنجاست

این بزرگوار در هشت سالگى اکثر قرآن را حفظ کرده بود و دائما با وضـو و  
غالبا نماز شب راترك نمى کرد و ایشان اگر چه فقیهى بزرگ بود ولى واعظ بلیغ 
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و مقتفى از نبوغ و شایستگى او نیز بود در زمان مقتفى در بغداد به منبر مى رفت 
در شگفت مى ماند و خلعت به ایشان مى فرستاد این جناب از مفـاخر علمـاى   
 :امامیه اواخر قرن ششم هجرت مى باشد و صاحب هفده تالیف اسـت از جملـه  

 -معالم العلماء  -مناقب ال ابیطالب  -الاوصاف  -انساب آل ابیطالب  -اربعین 
  . المنهاج و غیرها

احمـد   :یخ جلیل از جماعت بسیارى از مشایخ روایت مى کند از جملهاین ش
از والد بزرگوارش على بن شهر آشوب  -بن ابى طالب طبرسى صاحب احتجاج 

قطب الدین  -شیخ ابوالفتوح رازى  -امین الدین طبرسى صاحب مجمع البیان  -
  . راوندى وغیر هم

  :روز بیست و سوم
على العسکرى بن ابى محمد الحسـن بـن    وفات ابومحمد الحسن الناصرى بن

قمـرى در آمـل    304 ﷒على الاصغر بن عمر الاشرف بن الامام زین العابدین 
  . ساله 99

این سید ملقب باطروش و ناصر کبیر و صاحب سیف و قلم و از اکابر فقهـاى  
در زیدیه و ادیب و شاعر و جنگهاى بزرگى بین او و سامانیان رخ داده و ایشان 

ماه مالک آنجـا شـد والناصـر     3قمرى به طبرستان آمد و سه سال و  301سال 
للحق لقب یافت مردم بدست او مسلمان شـدند و اهـالى دیلـم مجوسـى بودنـد      
اطروش آنها را بخداوند متعال دعوت کرد و مسلمان شـدند و در دیلـم مسـاجد    

مسـئله را   ساخت و ایشان داراى تآلیف کثیره است از جمله ناصریات کـه صـد  
سید مرتضى علم الهدى تصحیح کرده بود و ناصریات نام نهاده و کتـاب انسـاب   
الائمه و موالید ایشان و دو کتاب در امامت و غیرها که مجموعا هشت کتاب مى 

  . شود
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دى و سـید    ناگفته نماند که نسب شریف مادر مرحومین سید مرتضى علم الهـ
  . رضى برادرش به حسن ناصرى مى رسد

  :ز بیست و چهاررو
آقاى سید محمد حسن شـیرازى در  ... وفات غوث الفقهاء و المجتهدین آیت ا

لّ و مردم جنـازه مبـارك را    82قمرى در  1312سامرّا سال  سالگى به مرض س
در دوش از سامرّاء به نجف الاشرف آوردند و در نجف در صحن شـریف مقبـره   

  . جنب باب طوسى به خاك سپردند
حسینى النسب و شـیرازى الـولادة و اصـفهانى التحصـیل و      میرزاى شیرازى

سامرائى المسکن و نجفى المدفن و ازعلماى بزرگ قرن چهاردهم قمرى بـود و  
اجتهاد او مورد تصدیق استادش صاحب جواهر گردید و مدتى از مرحـوم شـیخ   
مرتضى انصارى تلمذ نمود و اغلب فحول از جمله شیخ فضل االله نورى و میـرزا  

تقى شیرازى و حاجى آقا رضا همدانى از شاگردان ایـن بزرگـوار بـود و     محمد
فتواى ایشان در حرمت تنباکو مشهور است و در زمان ناصـرالدین شـاه قاجـار    
مرجع تقلید شیعیان جهان بود و بعد از اینکه ناصر الـدین شـاه امتیـاز توتـون و     

ى باین مضمون فتـوا  قمر 1309تنباکو را به انگلیسى ها داداین بزرگوار در سال 
  . صادر نمود

بسم االله الرحمن الرحیم الیوم استعمال تنباکو و توتون باى نحو کان در حکـم  
  . محاربه با امام زمان عجل االله تعالى فرجه الشریف است

مردم از مصرف توتون و تنباکو خوددارى کردند تا امتیـاز رااز انگلیسـى هـا    
  . قب استگرفتند و مرحوم به مجدد شیرازى مل
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  :روز بیست و هفتم
  . نزول عذاب به قوم عاد

شد  مأمورگذشت از طرف خداوند  ﷒پس از اینکه چهل سال از عمر هود 
  . قوم خود را به توحید دعوت کند

قوم هود سیزده قبیله بودند و نسبشان به عاد میرسید به این جهت به قوم عاد 
  . موسوم شدند و سرزمین آنها احقاف بود

هود گفت من پیغمبر شما هستم که به نزدتان آمده ام دست از پرسـتش بتهـا   
بردارید همینکه این حرف را از وى شنیدند برخواسته و به او حمله کردند بحدى 
زدند که بیهوش شد و یک شبانه روز همچنان بیهوش بود وقتى بهوش آمد گفت 

ردم را دیدى در این وقـت  یت خود را انجام دادم و رفتار ممأمورپروردگارا من 
جبرئیل نازل شد و عرض کرد اى هود خداوند دستور مى دهد همـانطور بکـار   
خود ادامه دهى و ترس و رعبى از تو در دل آنها بیفکند که دیگر قادر به آزار و 

  . کتک زدن نباشند
هود باز به ارشاد مردم پرداخت ولى به حرف او گوش نمى دادند و پنـدهاى  

ذیرفتند تا اینکه خداوند عذاب نازل فرمود ابر سیاهى از گوشـه افـق   او را نمى پ
پدیدار شد ناگهان باد وزیدن گرفت هفت شب و هشت روز بـا همـان شـدت و    
سرما پى در پى بر آنها وزید و همه را به مجسمه هاى بى جانى تبدیل کرد هـود  

یم سکونت پس از نابودى قوم عاد به حضرموت آمد و در نزدیکى شهرى بنام تر
سـالگى از دنیـا رفـت و در     460کرد و در آنجا عمر خود را بسر برد و در سنّ 

  . حضرموت مدفون شد

  :روز سى ام
  . بنا بقولى در آخر شعبان سال دوم قمرى هجرى روزه رمضان واجب شد



236 

 

  رمضان المبارك
  روز اول

چار احتراق شد که و حجرات آن د ﷑ق مسجد پیامبر  654در سال  -1
  . سقف و دیوارها فرو ریخت

  )ذوالعسرة -فاضحه ( :جنگ تبوك -2
ر و شام است و داراى صحن و چشمه ایست که لشـکر   ج تبوك مکانى بین ح

علت جنگ این بود که کاروانى از شام بـراى تجـارت بـه    ، اسلام تا آنجا آمدند
لشکر آماده کرده و قصـد   مدینه آمدند به مردم مدینه اطلاع دادند که سلطان روم

در سال نهم هجرت لشکر فراهم نمـود   ﷑دارد به مدینه حمله کند لذا پیامبر 
و به بعضى از منافقین اجازه داد که در مدینه بمانند و آنها تصـمیم گرفتنـد اگـر    
سفر پیامبر طول کشد یا در تبوك شکست خـورد خانـه آن حضـرت را غـارت     

ل و خانواده اش را از مدینه بیرون نمایند چون پیـامبر از مکنـون آنهـا    کنند عیا
را به جاى خود درد مدینه گذاشـت تـا منافقـان نتواننـد      ﷒آگهى یافت على 

  . در جنگ تبوك شرکت نکرد ﷒چیزى بکنند لذا حضرت على 
کننـد ولـى    پیامبر اسلام با لشکر به تبوك وارد شده تا با لشـکر روم جنـگ  

دیدند این خبر دروغ اسـت بـالاخره لشـکر اسـلام بـه مدینـه بازگشـتند و در        
مراجعت قصه اصحاب عقبه رخ داد بعضى ایـن قضـیه را در مراجعـت از حجـۀ     
الوداع نوشته اند که جمعى از منافقین مى خواستند در عقبـه شـتر پیـامبر را رم    

این قضیه خبـر داد چـون بـه    دهند و آن حضرت را بکشند جبرئیل پیامبر را از 
عقبه رسیدند دستور داد کسى قبل از آن حضرت به عقبه بالا نرود و خود پیامبر 
به عقبه رفت دید منافقین نقاب زده اند تا شناخته نشوند حضرت صدا زد و امـا  

عـرض کـرد    ؟به حذیفه فرمـود شـناختى   ﷑منافقین روى برگرداندند پیامبر 
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ختم حضرت نامهاى ایشان را فرمود و سفارش نمود که با کسى نگویـد لـذا   نشنا
حذیفه در میان صحابه به شناختن منافقین ممتاز بود و در شـاءن او مـى گفتنـد    

و این جنگ را فاضحه نیز گوینـد و لشـکر را   ، صاحب السر الذى لا یعلمه غیره
  . جیش العسرة نامیدند

دستور داد مسـجد ضـرار را کـه در مقابـل      ناگفته نماند در مراجعت از تبوك
مسجد قبا منافقین ساخته بودند خراب کردند و آتش زدند که در شانزدهم ربیـع  

  . توضیح داده شده 1
وفات ارسطوى اسلام حکیم اوائل قرن پـنجم هجـرت فیلسـوف نامـدار      -3

  . قمرى 428یا  427ابوعلى سینا 
بخـارى و کنیـه اش بـوعلى و     نام این بزرگوار حسین پسر عبداالله بن سیناى

ب به شیخ الرئیس در سال  ق در بخارا متولـد شـد و پـس از تحصـیل      373ملقّ
علوم مختلفه یک استاد گرانمایه و از رجال علمى گردیـد طوریکـه مـى گفـت     
وقتى عمر من به چهارده سالگى رسید درباره خود فکر نمودم دریافتم که چیزى 

  . نیاموخته باشماز علوم باقى نمانده که من آنرا 
حکایت شده که از مطالعه و نوشتن فراغت حاصل نمى کرد و اندکى از شـب  
را مى خوابید و هر گاه در مسئله اى دچار تردید مى شـد وضـو مـى گرفـت و     
متوجه مسجد جامع شهر مى گردید دو رکعت با خشوع نماز مى خواند و دعا و 

  . استغاثه مى نمود تا شبهه برطرف مى گردید
در اواخر عمر به قولنج مبتلا شد بعد قرحه اى در روده پدیـد آمـد کـه     شیخ

، خود معالجه مى نمود ولى قرحه بزرگتر مى شد دستور داد معجونى درست کنند
غلامى هنگام ترکیب معجون افیونى مخلوط کرد و بابن سینا داد حـالش وخـیم   

اموال خویش را به گشت معالجات مؤ ثر نیافتاد تمام غلامان خود را آزاد کرد و 
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فقرا تقسیم نمود با تلاوت قرآن و استغفار در روز اول مـاه رمضـان دار دنیـا را    
یـا   54وداع کرد و در شهر همدان ایران به خاك سپرده شد مدت عمر با برکتش 

کتاب مى رسد از جملـه   94سال بود و داراى تآلیف قیمه است که تقریبا به  55
لگى تصنیف کـرده و شـفا و اشـارات از تاءلیفـات     کتاب قانون که در شانزده سا

  . اوست
ین نوشته که ابـوعلى سـینا   مؤمنمرحوم سید نوراالله مرعشى در مجالس امیر ال

  . شیعه بوده واین اشعار را باو نسبت داده
  بر صفحه چهـره هـا خـط لـم یزلـى     

   
      معکوس نوشـته اسـت نـام دو علـى  

   
  یک لام و دو عین با دو یاى معکوس

   
  حاجب وانف و عین با خطّ جلـى از   

   
  تــا بــاده عشــق در گلــو ریختــه انــد

   
  اندر پى عشـق عاشـق انگیختـه انـد      

   
  در جــان و روان بــوعلى مهــر علــى

   
  چون شیر و شکر بهـم برآمیختـه انـد     

   
  . هجرت 8غزوه طائف در سال  -4
قمرى در  65هلاکت مروان بن حکم چهارمین خلیفه از بنى امیه در شام  -5
  . سالگى 81

پدر مروان حکم بن ابى العاص بن امیۀ بن عبدالشمس بن عبدالمناف بود کـه  
پیامبر اسلام او را لعن کرد و فرمود واى بر امت من از شخصى که در صلب ایـن  

بعد از هلاکت یزید بن معاویه عاتکه زوجه یزید بـن معاویـه و مـادر    ، مرد است
ان خواست به مصر رود اسلحه خالـد را  خالد بن یزید با مروان ازدواج کرد مرو

عاریه گرفت بعد از مراجعت خالد اسلحه خود را خواسـت مـروان نـداد خالـد     
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ت که کنایه از این بود که پدرت  لاس طبۀِ ار شد گفت یابن راصرار کرد مروان متغی
  . مفعول است یعنى اى پسر مرد بدکاره

ا گفـت عاتکـه جـواب داد    خالد گریه کنان نزد مادرش عاتکه آمد و قضیه ر
غصه مخور مروان دومین بار این سخن را بتو نخواهد گفت مروان داخـل خانـه   
شد وقتى که خوابید عاتکه امر کرد کنیزان فرشى روى صورت او انداختنـد و او  
را خفه کردند ولى در بعضى تواریخ آمده کـه عاتکـه بالشـى بـر دهـان مـروان       

  . هلاك شدگذاشت و بر روى آن نشست تا مروان 

  :نگرشى کوتاه به زندگانى حکم و مروان
حکم در جاهلیت همسایه رسول خدا در مکه بود و حضرت را اذیت مى داد 
وقتى پیامبر به مدینه هجرت فرمود حکم بعنوان جاسوس به مدینـه رفـت و در   
آنجا جاسوسى مى کرد و تقلید پیامبر را مى آورد و کار جاسوسى را بـه جـائى   

شت در خانه حضرت مى ایستاد و گوش مى داد و هر چه مى شنید رسانید که پ
بدشمنان گزارش مى کرد و پول مى گرفت چون رسول خدا متوجه شد کـه کـار   
م را صادر فرمود فرمان پیامبر بفوریـت   کَ جسارت را به این حد رسانده تبعید ح

م با فرزندان و عیالش به طـائف تبعیـد و ا   کَ زمدینـه  به مرحله اجراء درآمد و ح
  . اخراج شدند و طرید لقب یافت

م در زمان ابوبکر و عمر تا سال  کَ قمرى در طائف زندگى مـى کـرد و    23ح
عموى عثمان بود وقتى عثمان به خلافت رسید حکم را بـه مدینـه برگردانیـد و    
مروان نیز با آنها بود عثمان مخالفت دستور پیامبر را نمود و مروان با دلى پـر از  

ت نسبت باسلام و خانـدان پیـامبر بـه مدینـه برگشـت و صـاحب       بغض و عداو
  . منصب و دبیر عثمان شد و کینه دیرینه خود را درباره اولاد پیامبر به کار بست
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در تاریخ آمده وقتى مروان به دنیا آمد نزد پیـامبر آوردنـد حضـرت فرمـود     
د پسـت  هوالوزغ بن الوزغ الملعون بن الملعون یعنى او مردیست پست و پسر مر

  . و ملعون پسر مرد ملعون
در زمان عثمان دبیر او شد و این پست به او اجازه داد در عثمان نفوذ کنـد و  

کتک زدن به ابـن   -تبعید ابوذر  -بهرکارى وادار نماید از جمله کتک زدن عمار 
  . مسعود تا اینکه بفتق مبتلا گردید وووو

ه سـراغ طلحـه و زبیـر و عائشـه     از بیعت سرپیچى کرد ب ﷒در زمان على 
  . تحریک نمود ﷒رفت و آنها را بر علیه على 

مروان حضرت را نزد معاویـه مسـخره مـى کـرد و      ﷒در زمان امام حسن 
  . توهین مى نمود که امام حسن او را لعن فرمود

زید بیعـت  در مدینه حضرت را اصرار مى نمود به ی ﷒در زمان امام حسین 
  . کند و امام قبول نکرد

در زمان امام سجاد در واقعه حرّه از مدینه خارج شـد و خـود را بـه مسـلم     
  . خونریز رسانید و در حمله به مدینه راهنمائى کرد و قتل و غارت به پا شد

بعد از معاویه بن یزید با سعى و کوشش عبیداالله بن زیاد به حکومت رسـید و  
و چهارمین خلیفه از بنى امیه شد و ما درباره فتنه جوئى و در شام مستقر گردید 

فتنه انگیزى این مرد پست کوتاه سخن گفتـیم طـالبین تفصـیل بـه کتـب دیگـر       
  . مراجعه نمایند

  روز دوم
  . ق 201را بزور ولیعهد خود قرار داد  ﷒حضرت رضا  مأمون -1

و در اطراف حجاز و بر خلافت نشست در شهر مرو اقامت نمود  مأمونچون 
بعـد از   مأمونکردند و  مأمونیمن بعضى از سادات به طمع حکومت مخالفت با 
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مشورت با اطرافیانش مصمم شد که حضرت را از مدینه بـه مـرو طلـب کنـد و     
اطاعت کنند  مأمونولیعهد خود قرار دهد تا سادات طمع از خلافت بردارند و از 

یا به جهـت  ، یین حضرت را به مرو طلبیدبراى خواباندن انقلاب علو مأمونپس 
کوچک کردن مقام شامخ آن بزرگوار که به مردم بفهماند این خانواده از مال دنیا 
تهى دستند لذا به دنیا اعتنا نمى کنند اگر دنیا در دست اینها باشند محبـوب مـى   

که با این نقشـه حکومـت    مأموندارند یا به جهت تزلزل مقام و موقعیت سیاسى 
براى انجام  مأمون مأموررا مى خواست تحکیم نماید لذا رجاء بن ضحاك  خود

این کار به مدینه مشرف شد و آن بزرگوار مجبورانه از مدینـه بـه مـرو تشـریف     
  . آوردند و در آن وقت از عمر شریف حضرت جواد هفت سال مى گذشت
سـلام و  امام اول به زیارت خانه خدا رفت بعد به مدینه برگشت و با پیـامبر ا 

اجداد طاهرینش و با بستگان و خانواده اش وداع نمـود و بـراه افتـاد از بصـره     
بنـا بـه فرمـوده قرحـۀ الغـزى للسـید       (عبور کرده وارد فارس بعد بـه اصـفهان   

عبدالکریم بن طاوس به قم وارد و مورد استقبال گرم اهل قم واقع شـد و خانـه   
و از آنجـا بـه   ) رضویه ساخته انداى که مهمان شده بود اکنون مدرسه اى به نام 

منزل نمـود از چشـمه اى   ) یا بلاش آباد(نیشابور وارد شدند و در محله قزوینى 
بنام کهلان که آبش کم شده بود غسل نمود آبـش بیشـتر شـد و حضـرت نمـاز      
خواند و مردم امروز به قصد تبرك غسل مى کنند و از آن مى آشامند و نـزد آن  

 ـ ر از اهـالى نیشـابور و محـدثین از حضـرت اسـتقبال      نماز مى خوانند صدها نف
  . نمودند

امام وقتى که مى خواست از نیشابور خارج شود در بـازار اصـحاب حـدیث    
مخصوصا دو نفر از حافظان حدیث به نـام ابوزرعـه رازى و محمـد بـن اسـلم      
طوسى از حضرت درخواست نمودند که براى ما حدیثى بفرمائید حضرت بغله را 
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روشـن    پرده را کنار زد چشمهاى مسـلمانان از دیـدار حضـرتش     نگه داشت و
بعضى گریان بعضى نالان ، گردید و مردم از کثرت عشق و محبت به آن حضرت

و بعضى جامه خود را مى درید و بعضى خود را به خـاك مـى غلطانیـد بعضـى     
گردن دراز کرده بود حضرت را زیارت کنند و بعضى رکاب بغله را مى بوسـیدند  

وقت ظهر رسید بزرگان و قضاة گفتند فرزند پیـامبر را اذیـت ندهیـد سـاکت      تا
باشید و حضرت حدیث سلسلۀ الـذهب را امـلاء فرمـود و آن دو نفـر محـدث      

  . بعنوان مستملى براى مردم مى رسانیدند
و حضرت از جبرئیل  ﷑حضرت فرمود پدرم از پدرانش تا از رسول خدا 

خداوند متعال خبر داد که خداوند فرمود کلمه لا اله الاّ اللهّ حصـارمحکم  و او از 
من است هر کس بدین حصار وارد شود از عذاب من درامـان اسـت وقتـى کـه     
مرکب به راه افتاد حضرت فرمود بشروطها و ان من شروطها ولى بـه شـروط آن   

 ـ   د و نبـوت  که من از شروط آن مى باشم یعنى اعتقاد به امامت مـن مـتمم توحی
  . است

آمده که این حدیث را یکى از امـراء ساسـانیه    145ص  3در کشف الغمه ج 
لـذا سلسـلۀ   (احتراما و تعظیما به آب طلا نوشت و وصیت کرد با او به قبر نهند 

  . )الذهب نامند
  :آمده 136ص  2در عیون ج 

ك وقتى امام به ده سرخ رسید پیاده شدند آب نبود وضو بگیرند با دست مبار
زمین را گود کرد به اعجاز چشمه اى ظاهر شد همه وضو گرفتند اثر آن چشـمه  

  . تا امروز باقى است
از آنجا به سناباد تشریف آوردند و تکیه بکوه سنگ نموده فرمودند اللهم انفع 
به و بارك فیما ینحت منه خداوندا نفع ده با این کوه و برکت ده در آن چیزى که 
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مى شود پس امر کرد از این کـوه دیگهـا سـاختند و فرمـود     از این کوه تراشیده 
طعام آن حضرت را در آن دیگها بپزند از آن روز مردم از آن کوه ظرفها و دیگها 
ساختند و از آنجا به مرو رفت و داخل خانه حمید بن قحطبه شد و بعد وارد قبه 

 ـ ر مـن  هارون گردید بدست مبارك خطى بیک طرف قبر کشید فرمود این جا قب
است به زودى من در اینجا دفن خواهم شد خداوند این محل را جـاى رفـت و   
آمد دوستان و شیعیان ما مى کند به خدا قسم هر که از ایشان مرا در این مکـان  
زیارت نماید یا بر من سلام کند خداوند مغفرت و رحمت خود را به شفاعت مـا  

  . اهل بیت بر او واجب گرداند
به تجلیـل و تکـریم حضـرت پرداخـت و      مأمونرو رسید وقتى که امام به م

خواص و اصحاب خود را جمع نمود و گفت در میان آل عباس و آل على فکـر  
کردم هیچکس را افضل و احق به امر خلافت از على بن موسى نیافتم و رو کرد 

گفت اراده نموده ام خود را از خلافت خلع کـنم و بـه تـو     ﷒به حضرت رضا 
ویض نمایم حضرت فرمود اگر خلافت را خدا براى تو قرار داده جایز نیسـت  تف

به دیگرى ببخشى و اگر مال تو نیست اختیار ندارى به دیگرى تفویض نمائى تا 
گفتگو بود هر قدر مبالغه کرد حضرت قبـول   مأمونمدت دو ماه میان حضرت و 

قبول نما که بعـد از   نفرمود گفت حالا که خلافت را قبول نمى کنى ولایتعهدى را
من خلیفه باشى حضرت فرمود پدران من خبر داده انـد کـه مـن زودتـر از تـو      

خلاصه خیلى سخنان به میان آمد امـام قبـول نمـى کـرد بـالاخره      ، خواهم مرد
گفت اگر قبول نکنى گردنت را مى زنم حضرت فرمود خداونـد نفرمـوده    مأمون

ر نمائى قبول مى کنم به شـرط آنکـه   من خود را به مهلکه بیاندازم هر گاه مجبو
کسى را عزل و نصب نکرده و احداث کارى نکنم از دور بر بساط خلافـت نظـر   
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نمایم سپس دست به سوى آسمان برداشت عرض کرد خداوندا تو مى دانـى کـه   
 . )بقیه در ششم رمضان(مرا اکراه نمودند و به ضرورت این کار را اختیار کردم 

  :روز سوم
لّۀ و رئیس وفات شیخ ال- ء الملـّۀ و فخـر الشـیعه و محـى     رؤسـا مشایخ الجِ

  . ق 413الشریعه و لسان الامیه محمد بن محمد بن نعمان ملقب به شیخ مفید 
قمرى در قریه اى از قراء بغداد بنـام عکبـراء    336مرحوم شیخ مفید در سال 

خر عالم متولد شد و او را محمد نامیدند پس از تحصیل علوم مختلفه یکى از مفا
تشیع گردید که شهرت نامى آن بزرگوار از ذکر فضائلش بى نیاز مى کند مرحوم 

او را باین لقب مفتخر ساخته و  ﷒ملقب به مفید بود گویند حضرت ولى عصر 
  . على بن عیسى رمانى نیز او را مفید خوانده

سـال   77 قمرى در بغداد از دنیا رفت و 413شیخ روز سوم رمضان المبارك 
از عمر بابرکتش گذشته بود فریقین بر تشییع جنازه او حاضـر شـدند و مرحـوم    
سید مرتضى علم الهدى از شاگردان مبرزّش بر او نماز خوانـد و در پـائین پـاى    

در بقعه مطهره کاظمیه به خاك سپردند و جمعـى از علمـاى    ﷒حضرت جواد 
شیخ طوسى و سید رضى و سـید   :ملهبزرگ از شاگردان این مرحوم بودند از ج

  . مرتضى و سلاّر دیلمى و شیخ ابوالفتح کراجکى
 -اختصـاص   :از آثار گرانمایه آن بزرگوار دویست کتاب نوشته اند از جملـه 

  . مقنعه و غیرها -مجالس  -المقالات  -اوائل  -ارشاد 

  :علت ملقب شدن به مفید
در تنبیه الخواطر جلد دوم ص ابن ادریس در سرائر و ورام بن ابى فراس  -1

د خود عکبراء به بغداد آمـد در حـوزه درس   : مى نویسد 302   چون شیخ از مول
ابوعبداالله جعل مشغول تحصیل شد تا روزى به هدایت على بن یاسر در مجلـس  
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درس على بن عیسى زمانى حاضر گردید در آن حال مرد بصرى وارد خبر غـار  
انى گفت خبر غار درایت است و حدیث غـدیر  و حدیث غدیر را سئوال کرد رم

روایت و البته درایت من روایت مقدم اسـت آن مـرد بیـرون رفـت و نتوانسـت      
جواب بگوید مرحوم شیخ مى گوید من پیش رمانى رفتم پرسیدم چه مى گـوئى  
درباره کسى که با امام عادل مقاتله کند گفت امام است پرسـید چـه مـى گـوئى     

طلحه و زبیر گفت توبه کردند شـیخ فرمـود خبـر جمـل     راجع به جنگ جمل و 
درایت و توبه روایت است رمانى گفت تو در وقت سئوال بصرى حاضـر بـودى   
فرمود بلى رمانى پرسید تو کیستى شیخ گفت ابن المعلّم هستم رمانى استادش را 
پرسید و نامه اى به او نوشت و شـیخ آورد بـه اسـتادش داد ابوعبـداالله بعـد از      

اندن نامه تبسم کرد و قضیه را پرسید و شیخ تمام آنچه شده بـود نقـل نمـود    خو
  . استاد گفت رمانى ترا ملقب به مفید کرده

ناگفته نماند چون پدرش محمد بن نعمان لقب معلّم داشت لذا او را ابن المعلّم 
  . گویند
محمد این لقب را به ایشان مرحمت نموده چنانکه  ﷒حضرت ولى عصر -2

نوشته و لقبّۀ بالشـیخ المفیـد صـاحب     101بن شهر اشوب در معالم العلماء ص 
  . الزّمان صلوات االله علیه

در سه توقیعى که از ناحیه مقدسه وارد شده باین عنوان معنـون اسـت لـلاخ    
السدید و الولى الرشید الشیخ المفید ابى عبداالله محمد بن محمد بن نعمان ادام االله 

  . اعزازه
  . یه این بزرگوار ابوعبداالله و ملقب به مفید و مشهور به ابن معلم استکن
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سه بیت شعر در مرثیه شیخ مفید منسـوب بـه    206ین ص مؤمندر مجالس ال
که بر روى قبر شریفش نوشته در عظمت شاءن و مرتبـه   ﷒حضرت امام زمان 

  :والاى این مرحوم کفایت مى کند
ــدك ا  ــاعى بفقـ ــوت النـ ــهلا صـ   نـّ

   
ــیم    ــول عظـ ــى آل الرسّـ ــوم علـ   یـ

   
  ان کنت قد غبـت فـى جـدث الثـّرى    

   
  و التوحید فیک مقـیم ) فالعلم(فالعدل   

   
ــا     ــلّ م ــرحّ ک ــدى یف ــائم المه   والق

   
ــوم    ــدروس عل ــک مــن ال   تلیــت علی

   
یعنى مخبر مرگ فقدان ترا خبر ندهد زیرا فقدان تو بر آل محمد روز بزرگـى  

و خداپرسـتى در  ) یـا علـم  (بر پنهان شدى اما عدل اگر تو در زیر خاك ق، است
قائم آل محمد شاد مى شود هر وقتى کـه  ، )در زیر خاك مانده(پیکر تو جا دارد 

  . علوم تو در درسها خوانده مى شود
  . نزول ده صحیفه به حضرت ابراهیم دومین پیامبر اولوالعزم -2

  :روز چهارم
فاسـق و مـوذى و هاتـک     زیاد بن ابیه که شخصـى خـونریز و ظـالم و    -1

عراض  هجرى به مرض طاعون مبـتلا و بـدرك    53مسلمین بود در کوفه سال   اَ
بود و تا زمان صـلح   ﷒واصل شد کنیه اش ابومغیره و در جمیع مشاهد باعلى 

سمیه نام داشت و   بود بعد از آن به معاویه ملحق شد مادرش  ﷒با امام حسن 
فه به زنا بود بعد از هلاکت در ثویه نزدیک قبر جناب کمیـل دفـن   از زنان معرو

اسـت و چـون پـدر معـین      ﷒نمودند این مرد پدر عبیداالله قاتل امـام حسـین   
  . نداشت به همین جهت او را زیاد بن ابیه گویند یعنى پسر مرد مجهول
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داشـت   در تاریخ آمده حارث بن کلـده کنیـزى  : 75ص  1الوقایع ملبوبى ج 
سمیه نام او را به چرانیدن گوسفندان وادار کرد این زن آن قدر ننگ به بار آورد 
که حارث ناگزیر او را از خود راند او رسما در عداد فـواحش طـائف درآمـد و    
زیاد از این زن به دنیا آمد و در تاریخ آمده که زنا زادگى زیاد مسلم بین فریقین 

  . است
ه مغیرة بن شعبه بعد ابوموسى اشـعرى و در زمـان   زیاد در زمان عمر نویسند

کاتب عبداالله بن عباس و بعد  ﷒عثمان منشى عبداالله بن عامر و در زمان على 
به حکومت فارس منصوب شد در زمان امام حسن معاویه به راهنمائى مغیرة بن 

عاویـه  شعبه نامه اى به او نوشت و او را به خود جلب نمود بـالاخره از طـرف م  
حاکم کوفه و بصره شد این خبیث بزرگترین عامل اجراء منویات معاویه نسـبت  

بود که در کوفه مرکز تشـیع و نیـز در بصـره چنـان کشـت       ﷒به شیعیان على 
نفر در این دو شـهر بـه جـرم     13000کشتار به راه انداخت که به نقل مورخین 

نها را با دست چپ انجـام دادم اگـر   شیعه بودن کشته شدند و به معاویه نوشت ای
حکومت حجاز را به من واگذار کنى با دست راست همین عمل را اجراء مى کنم 
و مى خواهم مردم عراق را رسما به مسجد جمع کرده تا برائت از علـى و مـدح   

و شـیعیان   ﷒خاندان بنى امیه را اعلان نمایند و این خبر به گوش امام حسـن  
  . به زیاد نفرین کردند تا به مرض طاعون مبتلا و بدرك واصل شد حجاز رسید

  :ق 624هلاکت چنگیز سال  -2
او یکى از خونخواران بنام و از جنایتکاران درجه یک بشریت است وقتـى از  
مادر متولد شد یکى از دستانش فشرده و پر از خون بود و مدت بیسـت و پـنج   

ه به بوزنجرخان مى رسد و مجمـوع  سال پادشاهى کرد و چنگیز به هشت واسط
  :خوانین مغول از نسل اوست و او را چهار پسر بود
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  . توشى خان -اوکتاى قاآن  -جغتان خان  -تولى خان 
سالگى به پادشاهى رسید و در اول او را تمـوچین مـى گفتنـد     50چنگیز در 

ل سال از پادشاهى او که گذشت او را چنگیز خان گفتند و لشـکر مغـو   3بعد از 
بسردارى تولى خان پسر چنگیز به شهرهاى ایران حملـه کـرد تنهـا ایـالتى کـه      
درامان ماند خطه فارس بود که با حسن نیت و کاردانى اتابک سعد بن زنگى بـه  
سلامت ماند و معروفست که شهر همدان نیز سالم ماند چنگیز از اهـالى همـدان   

را ایـن طـور کـنم چوپـان      پرسید من خودم آمده ام یا خداوند مرا فرستاده شما
جوانى جواب داد تو نه خود آمده اى و نه از جانب خدا آمـده اى بلکـه نتیجـه    
اعمال ماست که تو را بر ما مسلط کرده زیرا ما از مردان صـالح و درسـت کـار    
قدردانى نکردیم و با یکدیگر همکارى ننمودیم و از زمامداران عـادل و مهربـان   

  . مثل تو بر ما گردید پذیرائى نشد نتیجه اش تسلط

  :روز ششم
  قمرى 201 ﷒بیعت مردم به حضرت رضا  -1

روز ششم رمضـان   مأمونگفتیم حضرت باجبار ولایت عهدى را قبول کرد و 
مجلسى عظیم ترتیب داد و کرسى براى حضرت در پهلوى کرسى خود نهاد تمام 

امر کرد با   ر خود عباس اکابر و اشراف و سادات و علما را جمع نمود اول به پس
جوائز زیاده به مردم بخشـید و امـر    مأمون، حضرت بیعت کند بعد به سایر مردم

شد در منابر نام آن حضرت را ذکر کنند و نام آن بزرگوار را در درهـم و دینـار   
خطبه خواندند ودر دعا بـه   ﷑بزنند و همانسال در مدینه بر منبر رسول خدا 

  . گفتند حضرت رضا ولى عهد مسلمین است ﷒حضرت رضا 



249 

 

تزویج کرد و ام الفضل را بـه   ﷒دختر خود ام حبیب را به امام رضا  مأمون
امام جواد نامزد نمود و دستور داد سیاه پوشى که بدعت بنى عباس بودترك کنند 

  . و جامه هاى سبز بپوشند

  . قمرى 463یا  448دیلمى سال  وفات سلاّربن عبدالعزیز -2
ابویعلى حمزة بن عبدالعزیز دیلمى طبرستانى از علماى بزرگ و جلیل القـدر  
شیعه است این بزرگوار از شاگردان شیخ مفید و سید مرتضى بـوده و گـاهى بـه    
نیابت از سید تدریس مى نمود و صاحب کتب مقنع درمذهب و تقریب در اصول 

ه در فقـه و      فقه و تذکره در حقیقت جوهر و مراسم العلویه فـى الاحکـام النبویـ
قمرى در ششم رمضـان یـا در    463کتاب است و در سال  6غیرها که قریب به 

قمرى وفات کرد و در خسرو شاه واقع در آذربایجان شـرقى نزدیـک    448سال 
شهر تبریز به خاك سپرده شد و در زبان فقهاء او را سلاّر و گاهى سالار خوانند 

  . اول کسى است به حرمت نماز جمعه در زمان غیبت فتوا دادو او 
فرمـود   ﷒امام صادق ، نزول تورات بر حضرت موسى پیامبر اوالوالعزم -3

رمضان و فرقـان در   18رمضان و زبور در  12رمضان و انجیل در  6تورات در 
  . گردید شب قدر نازل شده و بنا بقول بعض مفسرین در دهم ذیحجه تورات نازل

  :روز نهم
میلاد حضرت یحیى بن زکریا که خداوند متعـال بشـارت تولـد او را بـه      -1

  )7سوره مریم آیه : (زکریا داده بود و در قرآن مجید مى فرماید
یا زکریا اناّ نبُشّرك بغلام اسمه یحیى لم نجعل له من قبل سمیا یعنى اى زکریا 

ه نامش یحیى است که قرار نداده ایـم  همانا ما بشارت مى دهیم ترا به فرزندى ک
زکریا عرض کـرد پروردگـارا چگونـه بـراى مـن      ، پیش از این براى او همنامى

فرزندى مى باشد و حال آنکه زنم نازاست و خودم هم به منتهاى درجـه پیـرى   



250 

 

رسیده ام خداوند فرمود همین طور است ولى آن کار براى ما آسان است زیرا ما 
کرد پروردگارا نشانه اى بـرایم    عرض ، حالیکه هیچ نبودىتو را خلق کردیم در 

و ، قرار ده خداوند فرمود نشانه تو اینست که سه شب و روز با مردم حرف نزنى
  . خداوند یحیى را به زکریا عنایت نمود

بناء تاریخ جلالى یا سلطانى و وضع نوروز در روز نزول شمس بـه بـرج    -2
  . طلب در مقدمه کتاب ذکر شدهقمرى و تفصیل این م 471حمل سال 

  :روز دهم
چون خبر وفات معاویه به کوفه آمد و کوفیان از فوت او مطلع شدند و خبـر  

و ابن زبیر از بیعت یزید و رفتن ایشان به مکـه بـه آنهـا     ﷒امتناع امام حسین 
رسید شیعیان کوفه در منزل سلیمان بن صرد خزاعى جمـع شـدند در ایـن بـاره     

نمودند سلیمان گفت اى جماعت شیعه بدانید کـه معاویـه مـرده ویزیـد      صحبت
سـر از بیعـت او برتافـت و بـه      ﷒شرابخوار به جاى او نشست و امام حسین 

جانب مکه معظمه شتافت و شما شیعیان او و از پیش شیعه پدر بزرگوار او بـوده  
ان او جهاد خواهیـد نمـود   اید اگر مى دانید که او را یارى خواهید کرد و بادشمن

نامه به سوى او نویسد و او را طلب نمائید اگر یارى نخواهید کرد و با دشـمنان  
او جهاد خواهید نمود نامه به سوى او نویسـد و او را طلـب نمائیـد اگـر یـارى      
خواهید کرد او را فریب ندهید و در مهلکه نیفکنید ایشان گفتند اگر او به سـوى  

کنیم و به او یارى مى کنیم نامه اى باسم سلیمان بن صرد و  ما بیاید همگى بیعت
ب و رفاعۀ و حبیب بن مظاهر و سایر شیعیان به سـوى امـام نوشـتند بـاین      مسی
مضمون که معاویه مرده و ما پیشوا نداریم به سوى ما بیا شاید از برکت شما حق 

قصر الاماره در تعالى حق را بر ما ظاهر گرداند و نعمان بن بشیر حاکم کوفه در 
نهایت ذلت نشسته و خود را امیر جماعت مى داند امام ما او را امیر نمى دانیم و 
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اگر ما مطلع بشویم که تو متوجه این طرف هستید او را از کوفه بیرون مى کنیم و 
آن نامه را با عبداالله بن مسمع همدانى و عبـداالله بـن و ال خـدمت آن بزرگـوار     

د که به سرعت به امام برسانند ایشان با عجله و شتاب راه فرستادند و تاکید کردن
را پیمودند و در ماه رمضان روز دهم به مکه معظمه رسیدند و نامه کوفیان را بـه  
خدمت امام رساندند و از عقب این نامه نامه هاى بسیار با افراد بسـیار بـه نـزد    

زار نامـه در بعضـى   امام فرستادند تا آنکه جمع شد در نزد آن بزرگوار دوازده ه
نوشته بودند که صحراها سبز شده و میوه ها رسیده اگر به این طرف بیائید لشکر 

  . بسیارى از براى تو حاضرند و شب و روز به انتظار مقدم تو به سر مى برند

  براى فتح مکه ﷑آماده شدن پیامبر  -1
ر بـه صـلح انجامیـد و شـرائطى     در حدیبیه میان پیامبر اسـلام و قـریش کـا   

گذاشتند از جمله این بود که کسى از طرفین متعرض یکـدیگر نشـود بنـى بکـر     
بـود روزى یکـى از    ﷑طرفدار قریش و بنى خزاعه از خواهان رسول خـدا  

بنى بکر شعرى در هجو پیامبر گفت جوانى از بنى خزاعه شنید منـع کـرد ولـى    
و روى او را در هم شکست طایفه بنى بکر به جهـت یـارى او از    مفید نیفتاد سر

قریش استمداد نمودند کفار قریش پیمان پیامبر را شکستند و بنى بکـر را یـارى   
کردند و بر سر بنى خزاعه شبیخون زدند تا بیست نفر از خزاعـه مقتـول گشـت    

مـان بـه خـدا    پیامبر شنید متاءثر شد و به قبائل عرب پیام داد و فرمود هر که ای
دارد در اول رمضان با سلاح در مدینه حاضر شود و هر کـه در مدینـه بـود بـه     

و ده یا دوازده هـزار نفـر    ﷒با حضرت على  ﷑گشت پیامبر  مأمورجنگ 
از مسلمین در دهم رمضان از مدینه براى فتح مکه حرکت نمودنـد و بعضـى در   

  . نددوم رمضان نوشته ا
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  وفات جناب خدیجه -2
خدیجه دختر خویلد بن اسد بن عبدالعزىّ بن قصى بن کلاب پانزده سال قبل 

به دنیا آمد این مکرّمه قبل از پیامبر با عتیق بن عائذ  ﷑از میلاد رسول خدا 
و از ازدواج کرده و از آن دخترى داشته سپس با ابوهالۀ بن زراره ازدواج نموده 

  . آن نیز صاحب دخترى شد
ازدواج کرد در حالیکه  ﷑سالگى با رسول اکرم  40مشهور اینست که در 

  . ساله بود 25پیامبر 
بطور اجمال ثروت جناب خدیجه به قدرى زیاد بود که ثروتمندان درجه یک 

ر اختیـار  قریش نزد ثروت او ناچیز به شمار مى رفت خدیجه ایـن ثـروت را د  
  . پیامبر گذاشت که در راه پیشرفت اسلام صرف نماید

در وصف این مجلّله کافى است که از زنان اول اجابت کننده دعوت توحید او 
سالگى به پیامبر اسلام ایمان آورد چنانکه ابن عبـاس فرمـود اول    55بود که در 

زنان خدیجـه رضـى    و از ﷒کسى که به رسول خدا ایمان آورد از مردان على 
االله عنها بود و نیز با ثروت او دین الهى محکم شد چنانکه حضرت رسـول اکـرم   

فرمود دین من با مال خدیجه و شمشیر على قائم شد و نیـز در شـاءن و    ﷑
 روایـت  ﷑ است که ابوسعید خُدرى از رسول خـدا   جلالت این مکرّمه بس 

مى کند که حضرت فرمود شب معراج موقع برگشتن از جبرئیل سوال کـردم کـه   
سخنى دارى عرض کرد از خداوند و از من به خدیجه سلام برسان و موقعى کـه  
پیامبر جناب خدیجه را دید ابلاغ نمود خدیجه عرض کرد انّ االله هـو السـلام و   

  . منه السلام و الیه السلام و على جبرئیل السلام
س الضحى آمده در وقت وفات این مکرمه عرض کـرد یـا رسـول االله    در شم

حضرت فرمود من همیشه از تـو  ، اگر در خدمت شما تقصیرى سرزده معفوم دار



253 

 

راضى بودم و غیر از نیکوئى و هوادارى ازتو چیزى ندیدم و بهشـت در قیامـت   
از  مشتاق دیدار توست آن مکرمه فاطمه را اشک ریزان به پیامبر توصیه کـرد و 

حضرت طلب شفاعت بخود نمود سپس عرض کرد تقاضائى دارم ولى حیا مـانع  
است به توسط فاطمه به عرض شما مى رسانم حضرت با دیده گریان برخاسـت  
آن مکرمه به فاطمه فرمود به پدر بزرگوارت عرض کن تقاضـا دارم عبائیکـه در   

اید خداونـد  وقت نزول وحى بر سر مبارك مى افکند براى من کفن نماید که ش ـ
عالم به برکت آن بر من رحم کند حضرت گریست و رداء را با حضرت زهرا بـه  

  . آن مکرمه فرستاد تا خوشدل شود
در آن حال جبرئیل امین نازل و کفن و آن مجللـه را از بهشـت آورد عـرض    
کرد یا رسول االله خداوند سلام مى رساند و مى فرماید کفن خدیجه از طرف مـا  

  . ا او مالش را در راه ما بذل کردخواهد بود زیر
را ) دختر یزید بن سکن انصارى(خدیجه در آخرین لحظات عمر خود اسماء 

سفارشاتیکه لازمه زندگانى دختـرى   ﷒خواست و راجع به دختر خود فاطمه 
  . که مادر ندارد و به خانه شوهر مى رود نمود

آن کفن نمود و بادست خـود   سالگى وفات کرد و پیامبر با 65این مجلله در 
حجون کوهیست در بالاى مکه که قبرستان معلّى (در حجون مکه به خاك سپرد 

روز  45وفـات آن عزیـزه ده سـال بعـد از بعثـت و      ) و قبرستان ابوطالب گویند
سـال داشـت    50گذشته از وفات جناب ابوطالب بود در آن وقت رسـول خـدا   

یجه غمگین گشت کـه آن سـال را عـام    پیامبر به قدرى از وفات ابوطالب و خد
الحزن نامیدند و خداوند متعال براى تسلّى و تقویت روحیه پیامبر او را به معراج 

  . برد و مقام پیامبر و قدرت کامله خود را نشان داد
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چهار دختر و دو یا سه پسر داشـت بنامهـاى    ﷑جناب خدیجه از پیامبر 
  . )طیب و طاهر(عبداالله  -قاسم  -فاطمه  -کلثوم ام  -رقیه  -زینب 
 3زینـب دختـر خزیمـه را در سـال      ﷑تزویج حضرت رسول اکـرم   -4
  . قمرى

  :روز دوازدهم
  . قمرى 2به جنگ بدر  ﷑خروج رسول خدا  -1

سایر بزرگان مکـه   کفار قریش مانند عتبه و شیبه و ولید بن عتبه و ابوجهل و
شده از  ﷑با جماعت بسیار که نهصد و پنجاه تن بودند آماده جنگ با پیامبر 

مکه بیرون آمدند و آلات طرب و زنان مغنیّه براى لهو و لعب با خود برداشتند و 
هـم از مدینـه   نفر از اصحاب خـود روز دوازد  313با  ﷑از آن طرف پیامبر 

  . خارج شد و به اراضى بدر رسیدند
عقـد بـرادرى بـین     ﷑سال اول هجرت بعد از پنج یا هشت مـاه پیـامیر   

نفر از مهاجرین را با  50یا  45مهاجرین و انصار بست در تاریخ آمده که پیامبر 
ى بردند تا بعـد از  همین مقدار از انصار برادر قرار داد که حتى از یکدیگر ارث م

  . جنگ بدر آیه ارث نازل شد و این حکم از بین رفت
: کشفى حنفى در کتاب مناقب مرتضویه از عمر بن خطـاب روایـت مـى کنـد    

هذا على اخـى فـى   : زمانیکه پیامبر اسلام عقد برادرى بین اصحاب بست فرمود
و قاضـى  الدنیا و الاخرة و خلیفتى فى اهلى و وصیى فى امتـى و وارث علمـى   

دینى یعنى این على برادر من در دنیا و آخرت و جانشین و وصى و وارث علـم  
  . و قاضى دین من است
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عرض کرد یا رسـول االله مـرا بـا کسـى      ﷒در شمس الضحى آمده که على 
هیچکس کفُو (برادر قرار ندادى فرمود یا على انت اخى فى الدنیا و الآخره یعنى 

  . تو برادر من هستى در دنیا و آخرت) ا با تو برادر شودو برابر تو نیست ت
ممکن است مقصود پیامبر از این برادرى این باشد که متوجه بودند مهـاجرین  
در این شهر غریب مى باشند با این کار احساس تنهائى نکنند و ثانیا شاید اهـل  

روزى مدینه از میهمان دارى خسته شوند ثالثا بعضى تنگ دست بودند و شـاید  
وجود مهاجرین بر آنها سنگین بیاید بعلاوه خود جاهلیت هنوز ریشه کـن نشـده   
اگر در میانشان الفت نبود هر آن امکان جنگها و خونریزیها و درگیریهـا وجـود   

  . داشت پیامبر با این سیاست اینها را با هم ماءنوس نمود
چهارمین پیـامبر   ﷒انجیل یکى از کتب آسمانى به حضرت عیسى بن مریم 

  . )بنا به روایتى(اولوالعزم نازل شد 

  :وفات ابن جوزى -2
ابوالفرج عبدالرحمن بن على بن جوزى حنبلـى در دوازدهـم رمضـان سـال     

قمرى در بغداد وفات یافت و نسبش با شانزده واسطه به قاسم بـن محمـد    597
و صـاحب  بن ابى بکر مى رسد چنانکه نوشته اند مردى فقیه و مفسر و محـدث  

فنون و بسیار بدیهه گو و حاضر جواب بود در ریحانۀ الادب آمـده در مجلـس   
وعظ در مجمع فریقین از عدد ائمه سئوال شد گفت الى کم اقول اربعۀ اربعۀ اربعۀ 
یعنى تا کى بگویم چهار تا چهار تا چهار تاست سنیها گفتند خلفـاء راشـدین را   

  . یدمى گوید شیعه گفت دوازده امام را مى گو
و نیز در بالاى منبر بود که فریقین حضور داشتند سوال شد که کـدام یـک از   
على یا ابوبکر افضل است در جواب گفت من بنته فى بیته یا تحته فورا از منبـر  



256 

 

پائین آمد و رفت که مبادا سئوال را اعاده کنند و محتاج به توضیح باشـد و ایـن   
  :جواب دو پهلو دارد

  . در خانه پیامبر است یعنى ابوبکر کسى است که دخترش -1
  . ﷒کسى است که دختر پیامبر در خانه اوست یعنى على  -2

  :آمده 556در منتخب التواریخ ص 
ابن جوزى بالاى منبر بود گفت سلونى قبل آن تفقدونى یعنى سئوال کنیـد از  

زنى از ) است ﷒این جمله مخصوص على (من قبل از اینکه از میان شما بروم 
جا برخاست گفت شب رحلت سلمان فارسـى علـى از کوفـه بـه مـدائن رفـت       

زن پرسید بدن بى روح عثمـان سـه روز در   ، ابن جوزى گفت بلى ؟صحیح است
ابن جوزى گفت بلـى زن   ؟مزبله بقیع ماند و على هم در مدینه بود صحیح است

م على بر حـق اسـت و   گفت پس ما باید یکى از دو طلب را قبول کنیم یا بگوئی
ابن جوزى فرو ماند در جواب گفت اگـر بـى اجـازه    ، عثمان باطل و یا برعکس

شوهرت به مسجد آمدى خدا ترا لعنت کند اگر با اجازه شوهرت آمدى خـدا او  
  . را لعنت کند

باز سئوال کرد عایشه زن پیامبر که به جنگ على از منزل بیرون آمد با اجازه 
بود یا بدون رضایت آن حضرت بیرون آمد ابن  ﷑و رضایت شوهرش پیامبر

جوزى سکوت کرد و از منبر فرود آمد دانست که هر کس نمى توانـد آن جملـه   
ابوالفرج ابن جوزى تاءلیفات متنوعه . ﷒را به زبان بیاورد جز على بن ابیطالب 

  . کتاب میرسد 49دارد که تقریبا به 
سبط بن جوزى مسمى به یوسف بن قیزاوغلى صاحب کتاب تذکرة  :یادآورى

  . وفات کرده نوه دخترى ابوالفرج بن جوزى است 654خواص الامۀ که در 
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  :روز سیزدهم
  . قمرى 40از شهادتش خبر داد  ﷒حضرت على بن ابیطالب  -1

هجــرى قمــرى ســیزدهمین روز مــاه رمضــان حضــرت علــى  40در ســال 
فرمود چند  ﷒به منبر رفت و بعد از پایان مواعظ به فرزندش امام حسن  ﷒

فرمـود   ﷒روز از ماه رمضان مى گذرد عرض کرد سیزده روز به امام حسـین  
چند روز باقى مى ماند عرض کرد هفده روز حضرت با دست از محاسن مبارك 

  . خضاب شود گرفت فرمود نزدیک است این موى من به خون سرم
  . قمرى 95هلاکت حجاج بن یوسف ثقفى ملعون  -2

در یازدهم رمضان اهل شام به عبدالملک بن مروان بیعـت کردنـد حجـاج از    
طرف او به حکومت کوفه منصوب شد این مرد چنان خونریز بود که برخى مـى  

هزار نفر را کشت و چندین هزار نفر زندانى از زن و مرد داشـت و   120نویسند 
اب یحیى بن ام طویل و جناب سعید بن جبیر از مفسرین و از اصـحاب امـام   جن

را به شهادت رساند و این خبیث در زمان عبداالله بـن زبیـر در سـال     ﷒سجاد 
قمرى بامر عبدالملک بن مروان مکه را محاصره و بـا منجنیـق آتـش پـران      74

ویخت و جناب کمیل و جناب خانه خدا را خراب کرد و عبداالله بن زبیر را بدار آ
  . را نیز به شهادت رسانید ﷒قنبر غلام حضرت على 

وقتى حجاج والى کوفه شد کمیل ره را طلبید او فرار کـرد حجـاج عطایـاى    
طایفه کمیل را قطع کرد کمیل چون چنین دید گفت من پیرم و عمر مـن گذشـته   

پیش حجاج آمد و خود را  سزاوار نیست قوم به جهت من از عطایا ممنوع شوند
معرفى کرد حجاج گفت من مایل بودم راهى براى تو بیابم کمیـل گفـت از عمـر    

ین مؤمنلکن امیر ال، من چیزى نمانده موعد خداوندست و بعد از قتل هم حساب
م عليه لا خبر داده که تو قاتل من خواهى بود حجاج گفت بلى تو شریک در  الس
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 83آن مظلوم را با شمشیر از بدن جدا کردند در قتل عثمان بودى و امر کرد سر 
و قبر جناب کمیل در ثویه که تل کوچکى بین نجف و ، قمرى در سن نود سالگى

کوفه است مى باشد حجاج چنان خونریز و خبیث بـود روزى گفـت میـل دارم    
و را بیابم و قربۀ الى االله خون او را بریزم اصـحاب ا  ﷒یک نفر از محبین على 

گفتند ما کسى را قدیمى تر از قنبر سراغ نداریم او را آوردند حجـاج گفـت تـو    
بنده على هستى فرمود من بنده خدا هستم و على ولى نعم من است گفت از دین 
على بیزارى کن فرمود تو مرا بدینى راهنمائى کن که افضل از دیـن علـى باشـد    

تن را اختیـار مـى کنـى    گفت حالا که از دین على تبرى نمى جوئى هر قسم کش
بگو قنبر فرمود اختیار با توست مولایم به من خبر داده مرگ من به ذبح خواهد 
بود حجاج امر کرد سر او را بریدند و آخرین کسى را که کشت سعید بـن حبیـر   

  . بود
سـالگى در   53قمرى بـه سـن    95رمضان سال  25یا  13حجاج ملعون در 

دت حکومت منحوسش در عراق به قـولى  شهر واسط به جنهم واصل گردید و م
  . سال بود 20

  :روز چهاردهم
  . قمرى 67کشته شدن جناب مختار در سال 

زمانیکه جناب مسلم بن عقیل نماینده امام حسین به کوفه وارد شد در منـزل  
مختار سکونت نمود هر روز مردم کوفه مى آمدند و با مسلم بیعـت مـى کردنـد    

زیاد باعث شد که کوفیان متفرق و جنـاب مسـلم بـه     متاءسفانه ورود عبیداالله بن
شهادت رسید و مختار عضو مؤ ثر انقلاب و پس از کتک خوردن از ابن زیاد به 
زندان افتاد و در حبس بود که امام حسین به شهادت رسید مختـار نامـه اى بـه    
خواهرش صفیه که زوجه عبداالله بن عمر بن خطاب بود فرسـتاد خـواهرش بـه    
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احت شد که عبداالله ناگزیر به یزیـد نامـه نوشـت و رهـائى مختـار را      قدرى نار
دیدن نامه مختـار را    خواست یزید دستور کتبى به ابن زیاد نوشت که به محض 

ابن زیاد مختار را آزاد کرد و ملزم نمود کـه در کوفـه   ، آزاد کن و با رسیدن نامه
  . نماند او نیز به مکه نزد ابن زبیر رفت

مترصد اوضاع کوفه بود که چه وقت موقعیت مناسـب خواهـد    مختار در مکه
یزید به درك واصل و معاویه پسرش پـس از   64بود تا به کوفه برگردد در سال 

چهل روز خلافت استعفاء داد پس از آن در تعیین خلیفه اختلافى پدید آمـد در  
ر این وقت ابن زیاد در بصره حکومت مى کرد چنانکه خواهیم گفت به شام فـرا 

  . نمود و کوفه و بصره از ابن زیاد خالى شد
گروهى بنام توابین به رهبرى سلیمان بن صرد تشکیل شد عبـداالله بـن زبیـر    
شخصى به نام عبداالله بن یزید انصارى را حاکم کوفه نمود مختار با موافقت ابـن  

بـه کوفـه وارد گردیـد بـا      64زبیر از مکه راه کوفه را پیش گرفـت و در سـال   
تحریک مـى   ﷒ن مشورت نمود و او را به دستگیرى قاتلین امام حسین سلیما

کرد ولى او به جهت کمى یاران و وضع داخلى کوفه امکان خروج نداشت سپس 
هجـرى از کوفـه    65سلیمان با پنج هزار نفر از توابین در پنجم ربیع الثانى سال 

ودند و از گذشته خود اظهار خارج شده بکربلا آمدند و امام و شهدا را زیارت نم
پشیمانى مى کردند و از امام حسین عذر مى خواستند سپس از آنجا خارج شده 

  . به عین الورد رفتند
موقع مرگ یزید ابن زیاد حاکم بصره بود وعمـر و بـن حریـث در کوفـه بـه      
نیابت او حکومت مى کرد ابن زیاد مردم بصره را جمع کرد و از مرگ یزید خبر 

یشنهاد نمود که براى اداره امور به یک نفر بیعت کنند مردم بـه ابـن زیـاد    داد و پ
  بیعت کردند ولى وقتى از مسجد خارج شدند دست خـود را بـه عنـوان نقـض     



260 

 

بیعت به دیوار کشیدند و گفتند پسر مرجانه خیال مى کند در همه اوقات مطیع او 
  . خواهیم بود

عت فرستاد یزید بن رویم برخاسـت و  ابن زیاد دو نفر را بر کوفه براى اخذ بی
) ابـن زیـاد  (راحت کرد ما بـه او  ) زیاد(گفت حمد خدایرا که ما را از پسر سمیه 

بیعت نمى کنیم و به او احتیاجى نداریم بعد مشتى سنگ ریزه برداشـته و بـه آن   
دو پرتاب کردنداهل بصره بعد از شنیدن اقدام اهل کوفه با یکـدیگر گفتنـد اهـل    

در نتیجه مردم بـه او پشـتیبانى    ؟را خلع کردند ما براى خود حاکم کنیم کوفه او
نکردند لذا از ترس به خانه یکى از بزرگان بصره پناهنـده شـد و بعـد بـه شـام      
گریخت اهل کوفه عمر و بن حریث را از کوفه بیرون کردند و به عبداالله بن زبیـر  

مـاه   22کوفـه کـرد در روز   بیعت نمودند و او عبداالله بن یزید انصارى را حـاکم  
ابن زیاد رود و بیعـت    رمضان به کوفه رسید و مروان در شام مى خواست پیش 

کند که ابن زیاد به شام وارد شد و او را از تصمیم خـود منصـرف کـرد و بـراى     
تصدى مقام خلافت تشویق نمود سپس بعنوان خلیفه به او بیعت کرد بعد مـروان  

به سوى عراق فرستاد و سپاه شام با سـپاه سـلیمان    با سپاهى به امیرى ابن زیاد
در عین الورد به جنگ پرداختند چند بار سپاه سلیمان غالب گردید ولى در آخر 

  . نتوانستند مقاومت کنند و سلیمان بن صرد و عده زیادى از توابین کشته شدند
مختار بعد از ورود به کوفه به هر جمعیتى که مى گذشت مى گفت مـژده بـاد   

ه نصرت و فرج نزدیک است بعضى از قاتلین امام حسین مثل عمر بن سعد نزد ک
امیر کوفه عبداالله بن یزید رفتند و او را بر علیه مختار تحریک کردند در اثر ایـن  
وسوسه به سر مختار ریختند و او را گرفته زندانى کردند مختـار غـلام خـود را    

ساطت کنـد تـا از زنـدان آزد    پیش عبداالله بن عمر شوهر خواهرش فرستاد که و
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شود عبداالله بن عمر به عبداالله بن یزید نامه نوشت از او درخواست آزادى مختار 
  . را نمود و او مختار را آزاد کرد ولى با ضمانت ده نفر از بزرگان کوفه

عبداالله بن زبیر حاکم کوفه عبداالله بن یزید را عزل نمود و عبداالله بن مطیـع را  
رستاد ایاس نزد او رفت گفت من از قیـام مختـار بـر علیـه تـو      حاکم به کوفه ف

مطمئن نیستم ابن مطیع مختار را به خواند ولى زائده از مکر ابن مطیع او را مطلع 
کرد مختار تمرّض نمود و مخفیانه اصحاب خود را در خانه و اطـراف آن جمـع   

  . آورى کرد
زین العابدین و محمد بـن   و بنا به نوشته بعضى از تواریخ مخفیانه توافق امام

حنفیه را بدست آورد و عده اى پیشنهاد کردند که ابراهیم بن مالک را نیز دعوت 
نماید چون او مرد قوى و شجاع است مختار با عده اى پـیش ابـراهیم رفـت و    

  . موافقت او را نیز جلب نمود و او نیز با مختار بیعت کرد
ارده سـالگى در محضـر حضـرت    ابراهیم با پدرش مالک اشتر ره از سن چه

على بودند حضرت به او شمشیرى اهداء نمود و نزد او باقى بود مختار و ابراهیم 
با لشکر ابن مطیع برخورد کردند و ابن مطیع به بصره فرار نمود در تاریخى آمده 
که مختار به او صد هزار درهم فرستاد که از کوفه بیرون رود و ابن مطیع پول را 

صره رفت و مصعب را تحریک نمود تا بـه جنـگ مختـار آمدنـد و     گرفت و به ب
  . ابراهیم آنها را شکست داد عبداالله بن مطیع کشته شد و مصعب به بصره فرار کرد

مختار با ابراهیم شورشهاى داخلى کوفه را آرام نمود و کمر به قتل قتله کربلا 
 ـ     66بست و در سال  داالله الحسـین  قبل از کشـته شـدنش انتقـام از قـاتلین اباعب

  . گرفت
عبدالملک بن مروان در شام به تخت نشست ابن زیاد را حاکم موصل کـرد و  
هشتاد هزار نفر لشکر همراه او نمود تا عراق و کوفـه را از مختـار بـاز گیـرد و     
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مختار نیز لشکرى مرکب از سى هزار نفر به فرماندهى ابراهیم بن اشـتر و یزیـد   
تاد و نتیجه به نفع قشون مختار تمام شد و ابـن  بن انس به مقابل لشکر شام فرس

زیاد فرار کرد دوباره لشکر فراهم نمود و در موصل فرود آمد مختار نیز ابـراهیم  
را با دوازده هزار نفر به جنگ ابن زیاد فرستاد در کنار نهر خازر دو لشکر به هم 

اهیم مـردى  رسیدند باز لشکر ابراهیم فاتح شد و لشکر شام تارومار گردید و ابر
ز به تن داشت و شمشیرى بدست گرفته بود بر او حمله کرد  را در لباسى که از خَ

نمودند دیدنـد ابـن زیـاد      و او را کشت فردا چند نفر فرستاد از آن مرد تفحص 
ملعون است سرش را جدا نمودند به مختار فرستادند و کشـته شـدن ابـن زیـاد     

کشـته هـاى اهـل شـام را در ایـن      هجرى بود  67مصادف با روز عاشورا سال 
  . نفر نوشته اند 70000جنگ 

  : کشته شدن مختار
چنانکه گفتیم مصعب از لشکر ابراهیم شکست خورد و عبـداالله بـرادرش بـا    
مختار صلح نمود و مصعب به حکومت بصره قناعت کرد ولى ازدیاد قدرت روز 

و را تحریـک مـى   افزون مختار او را به فکر انداخت و از طرفى فراریان کوفـه ا 
  . کردند بالاخره با لشکر فراوان به سوى کوفه حرکت کرد

مختار نیز در مسجد جامع کوفه منبر رفت و مردم کوفه را تحریک به جنـگ  
با مصعب نمود ولى مردم بى وفاى کوفه شنیدند مصعب با لشکر بسیار به جانـب  

اشتر نیز در موصل کوفه مى آید از یارى به مختار خوددارى کردند و ابراهیم بن 
از طرف مختار امارت داشت و از حرکت مصعب بى اطلاع بود مختار بـا یـاران   
خود از کوفه خارج شد و در برابر لشکر مصعب ایستاد جنـگ درگرفـت اول از   
لشکر مصعب گروهى کشته شدند که از جمله آنها محمـد بـن اشـعث بـود ولـى      

و حملـه شـدید کـرده و     سستى کوفیان مجال تجدید نفس به لشکر مصـعب داد 
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قمـرى در   67لشکر مختار را عقب زدند در چهاردهم ماه مبارك رمضان سـال  
سالگى مختار کشته شد و سرش را جدا کردند و بـه پـیش مصـعب بـه      67سن 

  . دارالاماره آوردند
و قبر جناب مختار در زاویه مسجد جامع کوفـه معروفسـت و مختـار دو زن    

مره دختر نعمان بـن بشـیر انصـارى پـس از قتـل      داشت به نامهاى ام ثابت و ع
مختار مصعب هر دو را احضار کرد و گفت در حق مختار چه میگـوئى ام ثابـت   
گفت تو هر چه مى گوئى ما هم آنرا مى گوئیم او را آزاد کرد و دیگرى گفت او 
بنده صالح بود مصعب او را زندانى کرد و جریان را همـراه بـا تهمـت اینکـه او     

پیامبر مى داند به عبداالله بن زبیر گـزارش داد حکـم قتـل او را صـادر     مختار را 
مختار در سـال اول  . نمود و در میان کوفه و حیره با سه ضربه شمشیر کشته شد

هجرت به دنیا آمد و اهل فضل و دین و پدرش ابوعبیده ثقفى و مـادرش دومـه   
  . دختر وهب بود

مـاه   18یـن بزرگـوار   مختار مردى شجاع و سخى و حاضر جـواب بـود و ا  
هزار نفر از کسانى که در قتـل امـام شـرکت کـرده      18حکومت کرد مى نویسند 

  . بودند کشت
  :نقل مى کند 118از صواعق محرقه ص  67تاریخ کوفه ص 

از اتفاقات عجیب روزگار سخن عبدالملک بن عمیر است کـه مـى گویـد در    
سـته بودنـد و سـر امـام     کوفه به قصر اماره داخل شدم و مردم دور ابن زیاد نش

روى سپرى در سمت راست او بود بعد از زمانى به نـزد مختـار در    ﷒حسین 
این قصر آمدم سرابن زیاد را نزد او دیدم همانطور بعد از زمانى نزد مصـعب بـن   
زبیر آمدم سر مختار رانزد او دیدم بعد از زمانى نزد عبدالملک بن مـروان آمـدم   

دیدم به عبدالملک خبر دادم گفت خداوند پنجمى را نشـان   سر مصعب را نزد او
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و ایـن موضـوع در   ، قصر اماره را خراب کردنـد  71ندهد و دستور داد در سال 
  . هم آمده 148تذکرة الخواص سبط بن جوزى ص 

مرحوم ممقانى در تنقیح اخبار وارده در ذم و مدح مختار بن ابى عبیده ثقفـى  
خره بعد از تحلیل و بررسى نتیجه گرفته کـه مختـار   آورده و بالا 206را در ص 

از   امامى المذهب بود و عادل نبود و یا لااقل عدالتش ثابت نشـده و روایـاتش   
قبیل حسان مى باشد و در آنجا آورده و نص ابن طاووس على العمل بروایتـه و  
 فى التحریر الطاووسى بعد ذکر شطر من الاخبار المادحۀ ثـم عـدة مـن الاخبـار    

  . الذامۀ الخ تا فرموده قال الرجحان فى جانب الشکر و المدح
  و مرحـوم شـیخ عبـاس     203مرحوم ممقانى در جلد سوم تنقیح المقال ص 

ابومحمـد الحکـم پسـر     :نقل کـرده کـه   435قمى در سفینۀ البحار جلد اول ص 
مختار به حضور امام باقر مشرف شد بعد از گفتگوهائى حضرت فرمود رحم اللهّ 
  . اباك رحم اللهّ اباك ما ترك لنا حقاّ عند احد الاّ طلبه قتل قتلتنُا و طلب بدمائنا

عن ابـى   :آورده 435مرحوم شیخ عباس قمى در سفینۀ البحار جلد اول ص 
ج اراملنـا و   ﷒جعفر  والمختار فانهّ قد قتل قتلتنا و طلب بثارنا و زوقال لا تسب

  . رةقسم فینا المال على العس
  وقتى که سر ابن زیاد و سر عمر بن سعد را پـیش   :باز در همان صفحه آمده

امام سجاد آوردند خرسّا جدا قال الحمدللهّ ادرك لى ثارى من اعـدائى و جـزى   
  . المختار خیرا

  :روز پانزدهم
  . ق 3 ﷒ولادت با سعادت حضرت امام حسن مجتبى  -1

لى در روز پانزدهم رمضان سـال سـوم   امام دوم شیعیان حضرت حسن بن ع
هجرت در مدینه از فاطمه زهراء متولد شد خداوند متعال به جبرئیـل امـر کـرد    
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براى پیامبر پسرى متولد شده به سوى زمین برو سلام و تهنیت و تبریک گفته و 
بگو على نسبت به تو به منزله هارون به موسى است پس او را به اسـم هـارون   

ن مـى باشـد    نام پس(مسمى کن  سـ ر بود به عربـى ح َو امـام  ) ر بزرگ هارون شب
حسن از سر تا سینه شبیه پیامبر بـود و امـام حسـین از سـینه تـا پـا شـبیه آن        

   حضرت بود نام مبارکش حسن و کنیه اش ابومحمد و القاب شـریفه اش نقـى- 
 ت  -برّ  -سید  -امین  -مجتبى  -سبط  -زکىزاهد -حج .  

  . قمرى 60سلم از مکه به کوفه حرکت جناب م -2
ارسـال داشـتند حضـرت را بـه      ﷒چون کوفیان نامه زیادى به امام حسین 

کوفه دعوت نمودند مسلم بن عقیل را به نیابت خود به کوفه فرستاد و مسلم روز 
قمرى از مکه به قصد کوفه به مدینه آمد و از آنجا رهسـپار   60رمضان سال  15

  . کوفه گردید

  . ق 64ورود جناب مختار به کوفه  -3
ابن زیاد بعد از آزاد کردن مختار شرط کرد که در کوفه نماند مختار از کوفـه  
خارج شد ولى همیشه در صدد بود که به کوفه برگردد و در پى وقت مناسب مى 

قمرى بعد از هلاکت یزید و اسـتعفاى پسـرش معاویـه بـه      64گشت تا در سال 
تهیـیج   ﷒ان بن صردَ را به دستگیرى قاتلین امام حسین کوفه وارد شد و سلیم

ق وقتى  66نمود باز عبداالله بن یزید انصارى والى کوفه او را حبس کرد تا سال 
که عبداالله بن زبیر او را از ولایت کوفه عزل و عبداالله بـن مطیـع را حـاکم نمـود     

ن عمر بن خطاب بود نوشت مختار نامه اى به خواهرش صفیه که زوجه عبداالله ب
  . به وساطت او ابن مطیع مختار را از زندان آزاد کرد چنانکه متذکر شدیم
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  :روز شانزدهم
مردى از اشراف بنى تمـیم بنـام عمـر و سـه روز قبـل از شـهادت امیـر         -1
س  (ین داستان اصحاب رس که در آیه شریفه مؤمنال و عاد و ثمود و اصحاب الـرّ

ر شده اصحاب رس چه کسـانى بودنـد و در کجـا مـى     ذک) 37سوره فرقان آیه 
  :زیستند الخ پرسید حضرت فرمود

مـى    را سـتایش  ) شـاه درخـت  (اصحاب رس قومى بودند که درخت صنوبر 
کردند که یافث بن نوح در کنار چشمه اى بنام روشاب کاشته بـود و آن چشـمه   

ه افکندنـد و  پس از طوفان نوح ظاهر گشت چون اینها پیامبرشان را زنده در چا
شـهر در کنـار نحـر رس     12رس بمعنى چاه است لـذا اصـحاب رس گفتنـد و    

ساختند و این نهر آب بیشتر و بهتر از تمام آبها داشت و شهرهاى اصـحاب رس  
  . آباد بودند

در هر ماهى عیدى براى اهل یکى از دوازده شهر اطـراف صـنوبر برپـا مـى     
و شیطان آمده شاخه هـاى آن درخـت    کردند وگاو و گوسفند قربانى مى نمودند

مـن از شـما راضـى    ، را حرکت مى داد مثل بچه اى صدا مى کرد که اى بندگان
شدم دل خوش دارید بعد از سجده سـر برداشـته شـروع بـه شـراب خـوارى و       
نواختن آلات لهو و یک شب و روز به شادمانى مشغول مى شـدند خداونـد بـه    

د آن پیامبر زمان طولانى بین آنها صـبر کـرد و   اینها پیامبر از اولاد یعقوب فرستا
تبلیغ مى نمود ولى موثر واقع نشد پیامبر عرض کرد خداوندا اینها مـرا تکـذیب   
کردند و به تو کافرند درختى که به حال اینها منفعت و ضررى ندارد عبادت مـى  
کنند پیامبر دعا کرد و درخت خشکید لذا اینهـا هـم راءى شـدند کـه پیـامبر را      

بالاخره چاهى کندنـد  ، شند چون خداى آنها را به غضب درآورده و خشکیدهبک
و به چاه انداختند و سـنگى روى آن نهادنـد و بـت بزرگـى را در دهانـه چـاه       
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گذاشتند و آن روز در اطراف آن چاه بودند ناله پیامبرشان را مى شنیدند پیـامبر  
دید و سرخ نازل کرد در آن چاه از دنیا رفت و خداوند در روز عیدشان بادى ش

زمین در زیر قدمشان گداخته شد و ابرى سیاه بر سرشان سایه افکند تا بدنشـان  
  . ذوب گردید

محمد بـن ابـى بکـر بـه      ﷒ین مؤمنهجرى از جانب امیر ال 31در سال  -2
حکومت مصر منصوب و روز شانزدهم ماه مبارك رمضان به مقرّ حکومـت وارد  

  . هاردهم ماه صفر مشروحا ذکر گردیدمى شود چنانکه در چ

  جنگ بدر کبرى: روز هفدهم
تن از مکـه بیـرون    950در سال دوم هجرت لشکر کفار قریش به تعداد  -1

نفـر از مدینـه حرکـت     313آمدند و قصد جنگ با پیامبر نمودند حضرت نیز با 
  . کرد و به صحراى بدر میان مکه و مدینه رسیدند

رشته کوه در سـمت مشـرق و مغـرب محـیط      بدر دشت وسیعى است که دو
پیامبر اسلام با مشورت حباب بن منذر انصارى جنوب بدر . بدشت بدر مى باشد
  . را اردوگاه قرار دادند

در این جنگ نخست عتبه با برادرش شیبه و پسرش ولید بـه میـدان آمـده و    
فـو مـا   مبارز خواستند سه نفر از انصار به جنگ آنها رفتند عتبـه گفتنـد شـما ک   

نیستید اى محمد از پسر عموهاى ما به فرست حضرت پیـامبر علـى و حمـزه و    
  . عبیدة بن حارث را فرستاد

شمشیرى بر دوش ولید و شمشیر دیگرى بـر ران او چنـان زد کـه     ﷒على 
جان داد و به کمک حمزه شتافت و بر سر شیبه شمشیرى زد که نصف سرش بـر  

بیده رفت و عبیده شمشیرى بـر سـر عتبـه زده بـود و     زمین افتاد بعد به یارى ع
او را به جنهم واصل کرد رعب در دل کفـار افتـاد بـه     ﷒رمقى داشت که على 
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تحریک ابوجهل همگى حمله کردند پیامبر دست به دعـا برداشـت کـه خداونـد     
ملائکه آسمانى به یارى فرستاد جنگ سختى درگرفت شیر خـدا علـى مرتضـى    

نفر را به جنهم واصل کرد و سایر کفـار فـرار نمودنـد ولـى مسـلمانان       36 ﷒
ایشان را تعقیب و هفتاد تن از ایشان را اسیر کردنـد و جنـگ بـه نفـع مسـلمین      

  . خاتمه یافت
ابوجهل که نامش هشام بن مغیره مخزومى است از دشمنان سر سخت پیـامبر  

مکنّى شد ) پدر جهل و نادانى(بود و از فرط ناجنسى و زشت سیرتى بابى جهل 
در مکه به پیامبر آزار بیشتر داده بود و خاکستر و مشیمه شتر را بـر سـر پیـامبر    

  . ریخته و سنگ بر دندان مبارك زده بود
در جنگ بدر دو برادر انصارى بنامهاى معاذ و معوذ انصارى در صدد کشـتن  

زد ابوجهل بر زمـین   او برآمدن و بر وى حمله کردند و معاذ شمشیرى بر پاى او
  . افتاد و عبداالله بن مسعود سر آنرا برید و به حضور پیامبر آورد

نفـر   36ناگفته نماند که هفتاد نفر از بزرگان قریش در جنگ کشته شدند کـه  
آنها را حضرت على و بقیه را مسلمین کشتند و جمعى زخمى شدند و هفتاد نفـر  

مقتول و بقیه را در برابر دریافـت فدیـه   نیز اسیر گشتند که بعضى به حکم پیامبر 
آزاد کردند اما از مسلمین چهارده تن شهید شدند کـه شـش نفـر از مهـاجرین و     

  . هشت نفر از انصار بودند
نقل مى کند که رسول خدا  ﷑خطیب خوارزمى حنفى در مناقب از پیامبر 

  :ندا مى کندروز بدر فرمود رضوان ملکى از ملائکه است که 
لا سیف الاّ ذوالفقار و لا فتى الاّ على .  

و ابن مغازلى شافعى نیز در مناقب مى نویسد در جنگ احـد نیـز منـادى در    
  ، آسمان ندا کرد لا سیف الاّ ذوالفقار و لا فتى الاّ على
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سلم ﷐جنگهاى حضرت رسول اکرم  :یادآورى که خودشان تشـریف مـى    و
وه گویند و در جنگهائى که خودشان نمى رفتند سریه یا بعـث نامنـد و   بردند غز

کلیه غزوات آن بزرگوار بنا به نوشته کامل بن اثیر بیست و هفـت و سـرایاى آن   
  . مى باشد 36حضرت 

بواء : غزوات عبارتند از بدر کبـرى   -ذوالعشیره  -بواط  -) ودان نیز گویند(اَ
رّ -احد  -بحران  -سویق  -) قرقرة الکُدر(بنى سلیَم  - م غطَفْـان و انمـار   (ذى اَ

ضیر  -) نیز گویند قاع  -حمراء الاسد بنى النّ ) بـدر صـغرى  (بدرالخیره  -ذات الرِّ
حیان  -بنى قُریظه  -دومۀ الجندل  - ه   -بنـى قـَردَ    -) عسـفان (بنى لَ  -حدیبیـ

بنـى   - )احـزاب (خنـدق   -تبوك  -طائف  -حنین  -فتح مکه  -عمرة القضاء 
  . مصطلق

خنـدق   -احد  -بدر کبرى : در نه غزوه کشُت و کشتار رخ داد که عبارتند از
 -حنـین   -فتح مکه  -خیبر  -) مریسیع(بنى مصطلق  -بنى قُریظه  -) احزاب(

  . طائف
را در مدینه به جاى خود نصب کرد  ﷒پیامبر در جنگ تبوك حضرت على 

  . پیامبر اسلام رفتندو حضرت على به جنگ نرفت و 
  :﷑معراج حضرت رسول اکرم  -2

رمضان دوازدهم بعثت معراج پیغمبراسلام درمکه معظمه واقـع   21یا  17شب 
  . شد

بنا به روایاتى جبرئیل و میکائیل و سرافیل با افواج ملائکه و براق بهشتى بـه  
برخیـز  ، ود را عرضه داشتیت خمأمورحضور پیغمبر اسلام مشرف شد جبرئیل 

یا رسول االله خداوند تو را مکرم داشته که با حدى چنـین اکـرام نشـده جبرئیـل     
رکاب و میکائیل عنان بگرفت و ببراق سوار نمودنـد ملائکـه اطـراف پیغمبـر را     
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احاطه کرده بعالم بالا بردند انبیاء و رسل با حضرت ملاقـات و در نمـاز اقتـداء    
ین جویا شده مؤمنفرمود در هر آسمان ملائکه از امیرال ﷑نمودند رسول خدا 

و سلام مى رسانیدند در محلى جبرئیل ایستاد که بیشتر از این نمى تـوانم بـروم   
پیامبر تا پاى عرش اعظم رسید کـه  ، خطاب از رب العزّه رسید اى محمد تنها بیا

  . در بعضى کتب مربوطه مسطور است
سالگى با جسـم و روح پـاك انجـام     52در  ﷑معراج پیامبر مخفى نماند 

  . یافت
مـن شـیعتنا     من انکر ثلثۀ اشیاء فلـیس  : ﷒در سفینۀ البحار از امام صادق 

المعراج و المسائلۀ فى القبر و الشفّاعۀ یعنى امام صادق فرمود هر کـس یکـى از   
  . معراج و سوال قبر و شفاعت معصومین :نیستسه چیز را انکار کند از ما 

اعتقاد به معراج نفیا و اثباتا مخصوص بفرق مسـلمین اسـت و از ضـروریات    
سـبحان   :دین مقدس اسلام و صریح قرآن کریم مى باشد چنانکه خداوند فرموده

الّذى اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الّذى بارکنا حولـه  
میع البصـیر   لنریه م ولـى در کیفیـت معـراج بـین مسـلمین      ، ن آیاتنا انهّ هـو السـ

اختلافست و از ضروریات مذهب امامیه اثنا عشریه است که حضرت بـا همـین   
جسم و روح پاك در حال بیدارى از مسجدالحرام به مسجد اقصى و از آنجا بـه  

درة المنتهى رسیدند و بعضى از آیات  سماوى و ارضـى  آسمانها برده شد تا به س
را به حضرت نشان دادند پیغمبر اسلام نماز مغرب را در مسجد الحرام اداء نمـود  
، و سیر داده شدند و بعد از بازگشت نماز صبح را باز در مسجد الحرام خواندنـد 

  :و اینکه در کدام شب بود بین مورخین اختلاف است از جمله
  . ماه قبل از هجرت 18رمضان  17
  . یکسال قبل از هجرت از شعب ابیطالب ربیع الاول 17
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  . رجب یکسال و دو ماه قبل از هجرت 27
  . شهر رمضان شش ماه قبل از هجرت 21

  . و از کجا سیر داده شد باز اقوالیست
  . ﷒ین مؤمناز خانه ام هانى خواهر حضرت امیر ال

  . از خانه جناب خدیجه
عب ابیطالب  هدره اى بود بین دو کو(از ش( .  
  . ازمسجد الحرام

بطح شاید به مسجد الحرام آوردند و از آنجا سیر دادنـد چـون قـرآن از    ، از اَ
و باز اختلاف است که چند دفعه معراج نموده اند چنانکـه  . مسجد الحرام فرموده
دفعه آمده و حضرات علماء فرموده اند شاید دو دفعـه   120در اخبار دو دفعه و 

از ) اسـراء (در این سـوره  . ه فقط روحانى بوده استدفع 120با جسم و روح و 
مسجد الحرام تا مسجد اقصى را فرموده و در سوره نجـم قسـمت دوم را یعنـى    

  :سیر آسمانى را بیان فرموده
و لقد راه نزلۀ اُخرى عن سدرة المنتهى عندها جنّۀ المـاوى تـا لقـد راى مـن     

  . آیات ربه الکبرى
مرویست که  ﷒از امام صادق  :آمده 194ص  4در منتهى الصادقین ج  -3

نزول آیه خمس در نوزدهم رمضان اتفاق افتاده ولى مشهور در هفـدهم رمضـان   
  . سال دوم هجرى در جنگ بدر است

و اعلموا انمّا غنمتم من شى ء فانّ للهّ خمسـه للرسّـول   ) 41سوره انفال آیه (
یعنى بدانید از :یل ان کنتم آمنتم باللهّولذى القربى و الیتامى و المساکین و ابن السب

چیزیکه فائده بردید یک پنجم آن مـال خـدا و پیـامبر و خویشـان وى و مـال      
هر گاه به خدا و ) باید بایشان برسانید(یتیمان و فقیران و مسافران درمانده است 
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. ان آورده ایـد در روز بدر ایم ـ ﷑آنچه فرو فرستادیم بر بنده خودمان محمد 
بنابراین از آنروز موظف هستند در موقع حصول ربح یک پنجم آنرا بپردازند کـه  

  . مى باشد ﷒نصفش سهم سادات و نصف دیگر مال امام 
در مجمع البحرین ماده غنم آمده الغنیمۀ فـى الاصـل هـى الفائـدة المکتسـبه      

ن غیر قتال فهـو فـى ء و ان   ولکن اصطلح جماعۀ انّ ما اخذ من الکفاّر ان کان م
  . کان مع القتال فهو غنیمۀ والیه ذهب الامامیه

در مجمع البیان آمده قال اصحابنا الخمـس واجـب فـى کـل فائـدة تحصـل       
للانسال من المکاسب و ارباح التجارات و فى الکنوز و المعادن و الغوص و غیـر  

بهذه الآیه فان فـى  ذلک مما هو مذکور فى الکتب و یمکن ان یستدلّ على ذلک 
  . عرف اللّغۀ یطلق عن جمیع ذلک اسم الغنیمۀ

غنیمت در لغت فائده بدست آمـده را گوینـد و    :یعنى در مجمع البحرین آمده
در اصطلاح جماعتى آنچه از کفار بدون جنگ اخذ مى شـود فـى ء و آنچـه بـا     

  . جنگ گرفته مى شود غنیمت گویند
ى گویند خمـس در هـر فائـده اى کـه     در مجمع البیان نوشته علماى شیعه م

بدست انسان مى آید واجب است از قبیل کسبها و منفعت تجارتهـا و در گـنج و   
معدنها و آنچه از قعر دریا بدست آید و از چیزهائیکه در کتب فقه مذکور است و 
امکان دارد با این آیه به خمس استدلال شود زیرا در اصطلاح لغت بر همه اینها 

ى شود پس هفت چیزیکه در کتب فقهیه بـر آنهـا خمـس واجـب     غنیمت گفته م
  . است غنیمت گفته مى شود

و اگر گفته مى شود که خمس در قرآن فقط در غنیمت جنگى مـى باشـد در   
  . جواب باید گفت در غیر غنیمت وجوب خمس با اخبار ثابت است
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 -منفعـت کسـب    :چنانکه درکتب فقه آمده در هفت چیزخمس واجب اسـت 
جـواهرى کـه بواسـطه غواصـى      -مال حلال مخلوط به حـرام   -گنج  -معدن 

  . زمینى که کافر ذمى از مسلمان مى خرد -غنیمت جنگى  -بدست مى آید 
   :فوت عایشه -4

عائشه دختر ابوبکر بن ابى قحافه و مادرش ام رومان دختر عـامر بـن عمیـر    
جلب   وسیله پدرش  تا به این(مى باشد در هفت سالگى پیامبر با او ازدواج کرد 

مـاه از هجـرت رسـول اکـرم      18پـس از گذشـت   ) و از خرابکارى بـاز مانـد  
سال با رسول خدا زندگى نمـود در   9سالگى به خانه پیامبر آمد و  9در  ﷑

و بـا   ﷑این مدت اخلاق تند عایشه و حسادت با سایر زنـان رسـول خـدا    
رحومه و عداوت او با على بن ابیطالـب و فاطمـه زهـرا و حسـنین را     خدیجه م

تاریخ ضبط کرده است بطور کلى زنان پیامبر از دست حسادت او ناراحت بودند 
و در نتیجه پیامبر از این حالت رنج مى برد ایـن زن در اثـر تحرکـاتش جنـگ     

و جنازه امـام  جمل را برپا نمود و هیجده هزار نفر مسلمان ساده را به کشتن داد 
را مانع شد در پهلوى پیامبر اسلام دفـن شـود عاقبـت بـا اشـاره او       ﷒حسن 

جنازه را تیر باران کردند و امام حسین و سایر برادران مجبور شدند در قبرستان 
  . بقیع دفن نمایند

در بعضى تواریخ آمده که به اجل طبیعى فوت کـرد و ابـوهریره بـر او نمـاز     
 67قمرى در سـنّ   58یا  57رمضان سال  17ر بقیع دفن شد در روز خواند و د
  . سالگى

نوشته شده که معاویه چاهى کنـد و عایشـه را    270ص  2در کامل بهائى ج 
  . در آن انداخت چون منکر اخذ بیعت به یزید بود
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معاویۀ بن ابى سفیان براى بیعـت   56منقولست در سال  1در حبیب السیر ج 
و عبـداالله بـن    ﷒یزید به مدینه منوره رفت حسین بن على  گرفتن به فرزندش

عمر و عبدالرحمن بن ابى بکر و عبداالله بن زبیر را برنجانید عایشه زبان سرزنش 
معاویـه در خانـه   ، واعتراف به معاویه گشود و با ولیعهدى یزیـد موافقـت نکـرد   

روى آن نهـاد   خویش چاهى کند و سر آنرا به خاشاك پوشـانید و صـندلى بـر   
عایشه را به ضیافت دعوت کرد بر آن صـندلى نشـاند عایشـه در چـاه افتـاد و      

  . معاویه سر چاه را به آهک مضبوط کرد و از مدینه به مکه رفت
در نجـم الثاقـب    :دستور بناء مسجد جمکران در نزدیکى شهر مقدس قم -5
  نس آمده حسن بن محمد بن حسن قمى در تـاریخ قـم از کتـاب مـو     294ص 

این کتاب را به شیخ ابوجعفر محمد بـن بابویـه   (الحزین فى معرفۀ الحقّ و الیقین 
نقل کرده که سبب بناى مسجد جمکران در یـک فرسـخى   ) قمى نسبت مى دهد

به شیخ صالح حسن بن مثله جمکرانى  ﷒شهر مقدس قم امر مبارك امام عصر 
این دستور شـب سـه   . م مى باشدره و به سید ابوالحسن رضا از سادات شریف ق

قمرى از طرف امام بزرگوار صـادر شـده و    393رمضان المبارك سال  17شنبه 
تاکنون آن مسجد با عمارت زیبا ملاذ عامه مردم است و هر روز بـر عمـارت و   

  . زیبائى آن افزوده مى گردد

  :روز هیجدهم
مسعودى گفته زبـور بـه   ، ﷒نزول زبور از کتب آسمانى به داود پیغمبر  -1

  . سوره بود 150زبان عبرانى و 
تشجیع قطَاّم عبدالرحمن بن ملجم مرادى ملعون را به قتل حضرت علـى   -2

گروهى از خوارج از جمله ابن ملجم بعد از واقعـه نهـروان در   . ﷒بن ابیطالب 
و مکه جمع مى شدند و بر کشتگان نهروانى مـى گریسـتند روزى گفتنـد علـى     
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معاویه کار این مردم را پریشان ساختند اگر اینها را مى کشتیم مردم آسـوده مـى   
شدند مردى گفت عمر و بن العاص از آنها نیست بلکه اصل فساد است پس بنـا  
بر این نهادند هر سه را بکشند ابن ملجم گفت على را من مى کشـم حجـاج بـن    

قـرار  ، فت عمروعاص را منعبداالله گفت معاویه را من و عمر و بن بکر تمیمى گ
  . بر این نهادند که شب نوزدهم رمضان هنگام نماز صبح شروع شود

  . حجاج راه شام را و عمرو مصر و ابن ملجم کوفه را به پیش گرفتند
ابن ملجم وارد کوفه شد و در محلهّ بنى کنده که محل خوارج بود وارد شد و 

وستان رفت در آنجا قطَـّام  قصد خود را مخفى داشت روزى به زیارت یکى از د
اخضر تیمیه را دید سخت نیکوروى و مشکین موى که پدر و برادر او از خوارج 

در نهروان کشته شدند و آن زن با حضرت على  ﷒بود و بدست حضرت على 
  . از این جهت خصومت داشت ﷒

نمـود قطَـّام    چون نظر ابن ملجم به جمال او افتاد دل باخـت و خواسـتگارى  
گفت صداق من عبارتند از سه هزار درهم یا دینـار و کنیـز و غلامـى و کشـتن     

ابن مجلم گفت همه ممکن است ولى قتل على چگونـه امکـان دارد قطـّام    ، على
گفت وقتى على مشغول به امرى شد ناگهان شمشیرى مى زنى اگر کشـتى قلـب   

ته شـدى ثوابهـائى کـه در    مرا شفا دادى و عیش خود را مهیا ساختى و اگر کش ـ
  . آخرت براى تو داده مى شود بهتر است از آنچه در دنیا مى رسد

سپس ابن ملجم قصد خود را فاش کرد زن گفت عده اى را از قبیله خود بـا  
  . تو همراه مى کنم تا معاونت کنند

در خیرات حسان آمده قطَاّم با فتح قاف و تشدید طا و مبنى بر کسر و  :قطام
قطامى بالضم اسم مردى است و قطام اسـم زنـى اسـت و او     :البحرین در مجمع

ازاهالى کوفه و از طایفه خوارج دختر اخضر تیمیه که در حسن و جمال بى نظیر 
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و خبیثه و ملعونه بود که پدر و برادر و عمویش در جنـگ نهـروان کشـته شـده     
له کمى بدست یکى از به فاص ﷒بودند این زن نانجیب هم بعد از حضرت على 

  . در حال برگشت از مصر سر از بدنش جدا گردید ﷒محبان على 
حبیب بن منتجب حاکم  ﷒در زمان خلافت حضرت على  :ابن ملجم کیست

یمن بود حضرت نامه اى براى ابقاء او و بیعت گـرفتنش از مـردم یمـن نوشـت     
به سرپرستى عبدالرحمن بن ملجـم مـرادى   حبیب ده نفر نماینده از اهالى یمن را 

تبریک مفصلى ایراد کرد تا رسید   به کوفه فرستاد پس از ورود ابن ملجم عرض 
ین و وصـى رسـول خـدا و وارث علـوم او هسـتى      مـؤمن به اینجا که تو امیـر ال 

خداوندلعنت کند کسى را که انکار حق تو را بکند و سه بیت شعر نیز گفـت کـه   
تمام قوا و مردان زیرك در اجراء فرمانت حاضریم حضـرت  مضمونش اینست با 

فرمود نامت چیست عرض کرد عبدالرحمن پسر ملجم مرادى حضرت فرمود اناّ 
للهّ و اناّ الیه راجعون و به او نگاه مى کرد و دست بر دست مـى زد و اسـترجاع   

و وقتى هیئت یمنى بیعت کردند حضرت ، مى نمود و مى فرمود تو مرادى هستى
بار تکرار  3بن ملجم را دو مرتبه دیگر خواست و از او بیعت گرفت و این عمل ا

کرد یا على چرا با من اینطور معامله مى کنى فرمود زیرا مى بینم تو   شد عرض 
بیعت را نادیده خواهى گرفت و پیمان را خواهى شکسـت عـرض کـرد دل مـن     

ت لبخنـد زد و  مملو از محبت توست دوست دارم در رکابت شمشیر زنم حضـر 
سئوالاتى نیز نمود بالاخره تو قاتل من خواهى بود ابن ملجم گفت اگر مرا چنین 
فکر مى کنى تبعیدم کن حضرت فرمود به همراه هیئت یمنى به یمن برگـرد ولـى   
پس از سه روز ابن ملجم مریض شد و همراهانش رفتند و او ماند حضـرت بـه   

ا و غذا بـه وى مـى خورانیـد تـا     پرستارى ابن ملجم پرداخت و بدست خود دو
خوب شد از این پس ملازم رکاب حضرت بود واین بزرگوار او را به منزل مـى  
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برد و پول بوى مرحمت مى کرد و همواره مـى فرمـود مـن زنـدگانى او را مـى      
خواهم ولى او قتل مرا مى خواهد ابن ملجم گفت یا على اگر چنین است مرا بـه  

نمى شود ولى بعد از جنگ نهـروان در مکـه    کش فرمود قصاص قبل از جنایت
جمع شدند و بر کشته شدگان نهروانى مى گریستند و ابن ملجم تصمیم بـه قتـل   

  . حضرت گرفت چنانکه ذکر گردید
در تاریخ آمده ابن ملجم بعد از آمدن به کوفه روزى در کوچه قدم مى زد بـا  

حضـرت بـود ابـن     خود گفت بروم به بینم على چه مى کند میثم تمار در حضور
نشست حضرت توجه فرمود پرسید کجا بـودى و   ﷒ملجم آمد پشت سر على 

چه میکردى گفت در بازار قدم مى زدم فرمود مسـجد بهتـر از بـازار اسـت بـه      
مسجد مى رفتى بعد از صحبت از نزد حضرت بیرون رفت و حضـرت از پشـت   

خوبیهاى بسیار به او نموده  نگاه مى کرد مى فرمود این است مرادى قاتل من که
ام اى میثم پیامبر اسلام به من خبر داده قاتل من این مرداست عرض کرد اجـازه  

  . قبل از جنایت نمى شود  فرمائید او را به کشم حضرت فرمود قصاص 

  :روز نوزدهم
  . شب قدر -1

چون جمیع مقدرات بندگان در تمام سال در آن شب تعیین مى شود لذا قـدر  
   .گویند

بعضى گفته اند آن شب را از این جهت قدر نامیده اند که داراى قدر و شرافت 
عظیمى است یا در آن شب قدر فرشتگان نازل مى شوند که عرصه زمین بر آنها 

  . تنگ مى شود چون تقدیر به معنى تنگ گرفتن نیز آمده و غیرها من الاقوال
 -هفدهم  -شب اول و تفسیرهاى زیادى براى تعیین شب قدر شده از جمله 

  . بیست و نهم -بیست و هفتم  -بیست و سوم  -بیست و یکم  -نوزدهم 
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است و در روایتى  23یا  21مشهور در روایات در دهه آخر رمضان که شب 
است حتى هنگـامى کـه راوى    23یا  21آمده شب قدر شب  ﷒از امام صادق 

گر نتوانم هر دو شب را عبادت اصرار کرد کدامیک از این دو شب است و گفت ا
کنم کدامیک را انتخاب نمایم فرمود ما ایسر لیلتین فیما تطلب چه آسان است دو 

  . تاکید شده 23شب براى آنچه مى خواهى و در روایاتى روى شب 
و علت مبهم گذاشتن شب قدر شاید به این جهت باشد که مردم به همـه ایـن   

رضاى خـود را در میـان انـواع طاعـات      شبها اهمیت دهد همانگونه که خداوند
پنهان کرده تا مردم به همه طاعات روى آورند و غضـبش را در میـان معاصـى    

  . پنهان کرده تا از همه بپرهیزند
و شب قدر فقط از مواهب خداوند بر امت پیامبر اسـت چنانکـه در حـدیثى    

  . لیلۀ القدر لم یعطها من کان قبلهم فرمود انّ اللهّ وهب لامتى ﷑آمده پیامبر 
قرآن مجید آخرین کتاب آسمانى از لوح محفوظ به آسـمان چهـارم کلـّا     -2

نازل شد که خداوند متعال مى فرماید اناّ انزلناه فى لیلۀ القـدر و بعـد در عـرض    
 ـ (آورد  ﷑سال تدریجا از آسمان چهارم جبرئیل به پیامبر  23 ر اینکـه  بنـا ب

 )رمضان بدانیم 19شب قدر را 

کـه پـس از    ﷒ین مـؤمن علاّمه در تذکره فرموده مصـحف امیـر ال   -1: تذکر
جمع کرد همین مصحف متداول امروزیسـت کـه در دسـت     ﷑رحلت پیامبر 

  . ماست یعنى تحریف نشده
اول هجرى ابوالاسود  قرآن مجید موقع نزول حرکه نداشت در اواخر قرن -2

لى به راهنمائى على  دستور زبان عربـى را نوشـت و درزمـان حکومـت      ﷒دئَ
عبدالملک خلیفه اموى به امر او نقطه گذارى شد بـه ایـن ترتیـب ابهـام خـط و      
خواندن قرآن تا اندازه اى رفع گردید ولى باز مشکل ابهام فى الجمله حـلّ مـى   



279 

 

خلیل بن احمد نحوى معروف ره که واضع علم عـروض   تا اینکه، شد نه بالجمله
بود مد و تشدید و ضمه و کسره و فتحه و سکون و تنوین را با یکى از حرکـات  

  . سه گانه بنا نهاد باین طریق ابهام تلفظ قرآن رفع گردید
در ذریعه از ابومخنف نقل مى کند که اهل شام از شـهادت امـام حسـین     -3
ند بازارها را تعطیل کرده به عزادارى پرداختند و مى گفتند ما نمى متنبه شد ﷒

است به ما گفته بودند سر خارجى است چـون   ﷒دانستیم این سر امام حسین 
یزید این را شنید از شورش مردم ترسید قرآن مجیـد را جـزء جـزء نمـود و در     

خواننـد و صـحبت از   مسجد میان مردم بخش کردند تا مردم بعد از نماز قـرآن ب 
  . جزء تقسیم شد 30نکنند لذا قرآن به  ﷒امام 

  ﷒ضربت خوردن حضرت على  -3
حضرت على در اواخر عمر هر شب به خانه یکى از فرزندانش مهمان میرفت 
شب نوزدهم نوبت شاهزاده ام کلثوم بود این خاتون دو قرص نان با کاسه اى از 

آورد تا حضرت افطار نماید آن بزرگـوار بعـد از نمـاز بـه      شیر و مقدارى نمک
سفره نگاه کرد فرمود دخترم در یک سفره دو نوع خورش حاضـر کـردى مگـر    
نمى دانى من به پیامبر اسلام متابعت مى کنم اى دخترم هر که لبـاس و خـوراك   
او در دنیا نیکوتر است روز قیامت نزد خدا وقوفش زیاد خواهد بود دختـرم در  

لال دنیا حساب و در حرامش عقاب است و حضرت مـواعظ بلیغـه فرمودنـد    ح
بعد دستور داد که یکى از دو خورش را بردار شاهزاده شیر را برداشت حضـرت  
اندکى از نان جو با نمک تناول فرمود و حمد خدا نموده مشغول نماز شد گـاهى  

و سوره یـس  از اطاق بیرون مى آمد و به آسمان مى نگریست و تضرع مى نمود 
مى کرد خداوندا مرگ را به مـن مبـارك گـردان و      را تلاوت مى فرمود عرض 

بسیار استرجاع مى نمود و کلمه لاحول و لا قوة الاّ باللهّ العلى العظیم را مکـرّرا  
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مى فرمود نزدیک صبح که مى خواست به مسجد برود مرغابیها دور حضـرت را  
فرمود اینها صیحه مى زنند بعد از ایـن  صیحه زنان گرفتند بال مى زدند حضرت 

نوحه ها بلند خواهد شد چون به در خانه رسید حلقه درب به کمربند بند شـد و  
باز گردید حضرت کمر را محکم بست و فرمود على کمرت را محکم براى مرگ 
، به بند زیرا مرگ ترا ملاقات خواهد کرد و از مرگ نترس وقتى که تـرا بخوانـد  

نوزدهم حضرت وارد مسجد شد بعد از اذان به محراب رفـت  نزدیک صبح روز 
به نافله فجر مشغول گردید چون خواست در رکعت اول سـر از سـجده بـردارد    
شبیب بن بجره قصد قتل آن بزرگوار کرد ولى شمشیر او بـه طـاق خـورد ولـى     
عبدالرحمن بن ملجم مرادى ملعون به افسون زن ملعونه کـوفى بنـام قطَـّامِ روز    

م رمضان سال چهلم قمرى در مسجد کوفه با ضربت شمشـیر زهـر آلـود    نوزده
  . ین را شکافت و فرار نمودمؤمنفرق مبارك خورشید ولایت حضرت امیرال

آن ملعون بدست حذیفه نخعى گرفتار شد دست بسته از باب کنده به مسـجد  
ى آوردند و مردم گوش و گردن او را با دندان میگرفتند و آب دهان بر روى او م

  . افکندند
فرمود پسرم به حق من از  ﷒ین به فرزندش امام حسن مؤمنحضرت امیر ال

غذا هر چه مى خورى به وى بده و با او مدارا کن اگر با این ضربت از دنیا رفتم 
او را به کش و اگر زنده مانده من خود داناترم که با او چه کار کنم و من اولى به 

  . عفو مى باشم
ر منزل گاهى بى هوش مى شد وقتى امام حسن کاسـه اى از شـیر   حضرت د

بدست آن حضرت داد حضرت اندکى میل فرمود و بقیه آنرا فرمود به ابن ملجـم  
  . بدهید
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اطباء کوفه را جمع کردند و اعلم ترین آنها اثیر بن : گوید 38ابوالفرج در ص 
واسـت و  عمرو بود چون در جراحت حضرت نگاه کرد جگر سفید گوسفندى خ

رگى از آن بیرون کشید و در زخم گذاشت سپس برداشـت سـفیدى هـاى مغـز     
ین وصیت خود را بکـن کـه   مؤمنحضرت را در آن رگ دید عرض کرد یا امیر ال

ضربت این دشمن خدا کار خود را کرده حضرت کاغذ و قلم خواست تا وصـیت  
  . خود را بنویسد

  :خلاصه اى از وصایاى آن حضرت
سمان خدا و از هم جدا نشوید زیرا من از پیامبر شنیدم کـه  چنگ بزنید به ری

فرمود اصلاح بین مردم از یکسال نماز و روزه بهتر است به خویشان خود توجه 
کنید خدا را درباره یتیمان و همسایگان در نظر بگیرد به قران توجه کنید از نماز 

م شـمارید و  مواظب باشید و خانه خدا را محافظت کنید روزه رمضـان را محتـر  
جهاد در راه خدا را با اموال و جان خود از دست ندهید زکوة خود را بـه موقـع   
بپردازید اصحاب با فضیلت پیامبر را محتـرم بشـمارید فقـرا و مسـکینان را در     
وسیله زندگى با خود شرکت دهید به زیر دستان خود یارى کنیـد بـا مـردم بـه     

منکر کنید زیرا در اثر ترك بـدترین  خوبى سخن بگوئید امر به معروف و نهى از 
افراد زمام امور شما را در دست مى گیرد آنگاه هر قدر دعا کنید مستجاب نمـى  
شود تکبر و قطع رحم ننمائید به خوبى و نیکوئیها و تقوى کمک کنید و به گنـاه  

 38و گناهکاران یارى ننمائید مشروح این وصیت نامـه درمقاتـل الطـالبین ص    
  . آمده
  :ت محمود بن مسعود ملقب به علامه قطب الدین شیرازىوفا -3

علامه از علماى قرن هشتم هجرى مکنّى به ابوالثنـاء و از شـاگردان خواجـه    
نصیر الدین طوسى ره بود مرحوم نورى در مستدرك او را شیعه دانسته ولى عده 
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اى او را شافعى مى دانند علامـه در شـیراز متولـد و بعـد از مسـافرتهاى زیـاد       
قمرى از دنیا رفت و در  710رمضان سال  24الاخره به تبریز آمده درنوزده یا ب

قبرستان چرنداب تبریز نزدیک قبر بیضاوى به خاك سپرده شد علامه قریب بـه  
شرح بر  -شرح حکمت الاشراق  -کتاب دارد از جمله شرح قانون در طب  14

کـه از فـریقین    مختصر حاجبى و غیرها و در ذکاوت او مى نویسند در مجلسـى 
افضل است یا ابـوبکر؟   ﷒ین مؤمننشسته بودند سؤ ال شد بعد از پیامبر امیر ال

  :جواب داد
  خیرالورى بعد النبى من بنته فـى بیتـه  

   
  من فى دجى لیل العمى ضوءالهدى فى زیته  

   
یعنى بهترین مردم بعد از پیامبر کسى است که دخترش در خانه اوسـت و در  

  . ى ضلالت روشنائى هدایت در چراغ اوستتاریک
  و نظیر این قضیه را به ابن جوزى نیز نسبت داده اند ولى مرحوم شیخ عباس 

در سفینۀ البحار به قطب الدین شیرازى نسبت داده و ممکن است که قطب الدین 
  . از ابن جوزى اقتباس نموده

  :روز بیستم
 ـ  رسـید و نمـاز را    ﷒ى شب بیستم اثر زهر به قدمهاى مبارك حضـرت عل

نشسته بجا آورده تا صبح طلوع کرد بـه مـردم اذن عـام داد تـا بـه خـدمت آن       
بزرگوار برسند مردم مى آمدند و سلام مى کردند حضرت جواب مـى داد و مـى   
فرمود ایها الناّس سلونى قبل ان تفقدونى اى مردم قبـل از اینکـه مـرا از دسـت     

  . بپرسید ولى سؤ الات خود را خفیف و کم کنیددهید هر چه سئوال دارید 
حجر بن عدى یکى از زهاد و از اصحاب با وفاى امام با کمال تاءثر و تاسف 
شعرى چند در مصیبت حضرت خواند ولى خدا فرمود اى حجر چه خواهى کرد 
زمانیکه ترا به دورى و بى زارى از من دعوت کنند عرض کرد به خدا قسـم اى  
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بسوزانند از تـو بیـزارى     ن اگر با شمشیر قطعه قطعه شوم و در آتش یمؤمنامیر ال
نمى کنم حضرت فرمود به هر خیرى موفقى اى حجر خدا شما را جزاى خیر از 

  . طرف اهل بیت پیامبر بدهد
   :خلاصه 473نقل از شبهاى پیشاور ص 

از جمله سئوال کنندگان جناب صعصعۀ بن صوحان که از رجان بزرگ شـیعه  
  . خطباى معروف کوفه و از روات مورد وثوق فریقین استو از 

از حضرت سئوال نمود آیا شما افضل هستید یـا آدم حضـرت فرمـود تزکیـۀ     
المرء لنفسه قبیح یعنى انسان خودش را تعریف و تزکیه کند زشت است و لکن از 

ک فحدث یعنى نعمت پروردگارت را بگو  ا بنعمۀ ربمـى  ) مخفى مکـن (باب و ام
  من افضل از آدم هستم عرض کرد چرا؟ گویم

حضرت فرمود زیرا آدم از گندم منع شده بود ولى خورد اما مـن منـع نشـده    
) به نان جو قناعت نموده بود(بودم لکن به میل و اراده خود از گندم دنیا نخوردم 

حضرت فرمود من از نوح افضلم زیـرا   ؟عرض کرد آیا شما افضل هستى یا نوح
بلیغ کرد اطاعت ننمودند و اذیت دادند نوح آنها را نفـرین نمـود   او قوم خود را ت

  . ولى من بعد از پیامبر صدمات و اذیتها از مردم دیدم صبر کردم و نفرین ننمودم
ناگفته نماند اولین مصیبت که حضرت دید خلافت را غصب کردند بعد درش (

 ـ   وار نهادنـد و  را سوزاندند فرزندش را شهید کردند عیـالش را در میـان در و دی
عیالش را زدند و ریسمان به گردنش زده به مسجد کشاندند ولى حضـرت صـبر   

  ). کرد مثل شخصى که استخوان در گلویش بماند
  :فرمود ﷒عرض کرد شما افضل هستى یا ابراهیم 

من از ابراهیم افضلم زیرا او به خدا عرض کرد خدایا چطور مرده را زنده مى 
ولى ایمان من بجـائى رسـیده اگـر    ، ده تا قلبم اطمینان پیدا کند کنى به من نشان
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عرض کرد شما . پرده از جلو چشمم برداشته شود بر ایمان و یقینم افزوده نگردد
کرد فرعون  مأمورافضلید یا موسى فرمود من از موسى افضلم زیرا خداوند او را 
ترسم مرا بکشـند  را دعوت کند عرض نمود خدایا من از آنها کسى کشته ام مى 

برادرم هارون را با من بفرست ولى وقتى پیغمبر آیات اول سوره برائت را به من 
داد به مکه رفته بالاى بام کعبه قرائت کنم به تنهـائى رفـتم و خوانـدم بـا اینکـه      
کمترین کسى پیدا مى شد یکى از اقوامش در دست من کشته نشود با ایـن همـه   

  . ا انجام دادم و برگشتمیتم رمأمورخوف نکردم و رفتم 
عرض کرد شما افضلید یا عیسى فرمود من از عیسى افضلم زیـرا همـین کـه    
وقت وضع حمل مریم رسید خطاب شد اى مریم از این خانـه بیـرون رو اینجـا    

ولى مادرم فاطمه بنت اسد وقتى که درد زائیـدن  ، جاى عبادت است نه زایشگاه
کرد به حـق ایـن     ه خدا شد عرض گرفت در وسط مسجد الحرام بود متمسک ب

خانه و به حق کسى که این خانه را بنا کرده این زائیدن را بر من آسان کن همان 
ساعت دیوار کعبه شکافته شد مادرم را با نداى غیبـى دعـوت بـه داخـل خانـه      

  . نمودند وارد خانه گردید و من در خانه خدا به دنیا آمدم
  . مبر اسلامفتح مکه معظمه بدست تواناى پیا -2

چنانکه گفته شد دهم رمضان پیامبر از مدینه براى فتح مکـه خـارج گردیـد    
روز بیستم سال هشتم قمرى پیامبر با لشـکر اسـلام وارد مکـه گردیـد و بـدون      

پرچم را به دسـت گرفتـه مـى     ﷒جنگ قریش تسلیم گشتند و حضرت على 
اسلام ندا مى کرد هر کـس   فرمود امروز روز رحمت است منادى از طرف پیامبر

داخل مسجدالحرام یا داخل منزل ابى سفیان شود یـا سـلاح خـود را بـه زمـین      
مان است حضرت قبل از ورود به مکه فرمود به کسى اذیـت نکنیـد    بگذارد در اَ

در حالیکه عمامه سیاهى بر سر  ﷑مگر شخصى که با شما به جنگد و پیامبر 
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مسجد الحرام شد و سوره اناّ فتحنا را قرائت نمود و تکبیر فرمـود و  داشت وارد 
چوبى دردست مبارك بود که به هر یک از بتها مى زد بت به رو مى افتاد و مـى  
فرمود جاء الحق و زهق الباطل انّ الباطل کان زهوقا سیصد بت به اشاره عصاى 

پـاى بـر    ﷒حضرت شکست و بتهاى بزرگ که بر بام کعبه بود حضرت علـى  
دوش مبارك پیامبر نهاد و آنها را بر زمین افکند به جهت رعایت احترام رسـول  

  . خدا خود را از میزاب کعبه به زمین انداخت
پیامبر خطاب نمود اى اهل مکه در حق خود چه مى گوئید و چه گمان مـى  

ر کـریم  کنید من به شما چه خواهم کرد عرض کردند تو برادر کریم و پسر بـراد 
هستى بهر چه خواهى قدرت دادى آن مظهر رحمت اشک از چشمان به رخسار 

اذهبوا فانتم الطلقاء بروید شما آزاد هسـتید و عفـو   :مبارکش جارى گشت فرمود
عمومى را صادر نمود وقت نماز شد بلال را دستور داد تا بر بام کعبه رفتـه اذان  

حضرت آنها را حاضر کرد و هر گوید عده اى از مشرکین بلال را مسخره کردند 
  . چه گفته بودند بر روى آنها بگفت

مرحوم طبرسى در تفسیر نفیس خود نوشته بعـد از فرمـایش پیـامبر و عفـو     
  . عمومى همگى با سلام مشرف گشتند

حضرت دست مبارك را در جامى پر از آب داخل کرد و فرمود از زنان هـر  
جام کند زیرا من با زنان مصـافحه  کس مى خواهد با من بیعت کند دست در این 

  . نمى کنم
پس از فتح مکه اهالى مدینه نگران بودنـد کـه حضـرت در مکـه بمانـد و از      
مدینه اعراض نماید آن مظهر وفا فرمود از اهل مدینه شما در موقع سختى با من 
یارى کردید و هر نوع محبت نمودید محال است که درموقع پیروزى و پیشـرفت  
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رها کنم البته به مدینه برمى گردم و تا آخر عمر آنجا خواهم مانـد   اسلام شما را
  . آنها از شنیدن کلام حضرت خوشحال گشته و فکرشان راحت شد

سید هبۀ اللهّ على حسنى معروف به ابن شجرى بغدادى از اکـابر علمـاى    -3
قمرى وفات کرد و از ائمـه نحـو و لغـت و     542شیعه امامیه در کرخ بغداد سال 

شرح  -ار عرب به شمار مى رفت و صاحب تآلیف قیمه است از جمله امالى اشع
  . لمعه ابن جنى و غیرهما

  :روز بیست و یکم
  . احتمال نزول قرآن مى رود -2شب قدر  -1
شهادت مولاى متقیان على بن ابیطالب بن عبدالمطلب بن هاشم بـن عبـد    -3
  . مناف

گشت چیـزى میـل نفرمـود    شب بیست و یکم اثر زهر در بدن مبارك ظاهر 
لبهاى مبارك به ذکر خدا حرکت مى کرداهـل بیـت خـود را جمـع و ایشـان را      
موعظه نمود به حسنین راجع به تجهیز خود وصیت کرد و فرمود قبر مرا مخفـى  
کنید سپس نظرى به اهل بیت خود نمود فرمود به خدا مى سپارم جبـین مبـارك   

سالگى  63م سال چهلم قمرى در عرق کرد و شهادتین گفت در شب بیست و یک
در شهر کوفه شمس امامت غروب کرد ناله از اهالى کوفه بلند شد پس از تغسیل 
و تکفین جنازه مطهره را شبانه و مخفیانه با چند نفر به سوى ارض اقدس نجـف  
حرکت دادند تا رسیدند به جائى که سنگ سفیدى نمایان شد بر زمین نهادند امام 

نماز خواند سپس آن محـل را کندنـد قبـرى ظـاهر شـد و       حسن به هفت تکبیر
لوحى حاضر یافتند که در آن نوشته شده بود این قبر رانوح پیغمبر براى على بن 

  . ابیطالب مهیا نموده حضرت را نزدیک به صبح دفن کردند
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روزى ، قبر مبارك حضرت تا زمان هارون الرشید معلوم نبود مگر به خواص
با هارون الرشید به عزم شکار به نجف الاشرف رفتنـد عبـداالله   عبداللهّ بن حازم 

گوید آهوهائى دیدیم و بازها و سگها را به طرف آنها روانه کردیم آهوها به تـل  
بلندى پناه بردند و سگها و بازها برگشتند رشید متعجب شـد بـاز روانـه کـردیم     

ى از کوفـه  دوباره بازگشتند هارون دانست در اینجا سرىّ اسـت پیـر کهـن سـال    
خبـر داده    پیر پس از امان گرفتن گفـت پـدرم از پـدرانش    ، آورده از او پرسید

است و خداوند اینجا را حـرم امـن قـرار داده و     ﷒اینجا قبر على بن ابیطالب 
پناهنده باو درامان است رشید به جهت اطمینان خاطر امر کـرد حفـر نمودنـد و    

نوشته بود این قبریست که نـوح بـراى علـى     بلوحى رسیدند که به خط سریانى
حفر کرده خاك را ریختند هـارون نمـاز خوانـد و دعـا و تضـرح کـرد و        ﷒

گریست و خود را به خاك مالید بعد امر کرد قبه اى بنـا کننـد کـه چهـار بـاب      
ر بنا شده و بعد مستنص ﷒داشته باشد و این اولین اساسى است که بر قبر على 

  . عباسى مشرف شد و ضریح عالى از فولاد پر قیمت بر قبر حضرت ساخت
  . ماه متولى خلافت ظاهرى بعد از عثمان شد 9این بزرگوار چهار سال و 
بروایت ضـعیفه اسـمش عمـران    (ابوطالب بود  ﷒والد محترم حضرت على 

  )است ولى مشهور این است که اسم و کنیه اش ابوطالب بوده
  . برادر ابوینى مى باشند ﷑لب با عبداالله والد رسول خدا ابوطا

) یعنـى عبـدالعالى  (والده مکرّمه اش فاطمه بنت اسد بن هاشم بن عبد منـاف  
  . است

جعفر و دو خواهر بنام ام  -عقیل  -حضرت داراى سه برادر به نامهاى طالب 
مانه که مادر همه فاطمه بنـت اسـد   هانى که نامش فاخته زن هبیرة بن عمر و ج

  . بود
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 16پسر و  11فرزند داشت  27شیخ مفید و طبرسى فرموده اند حضرت على 
فرزنـد مـى شـود و     28دختر و محسن نیز در اثر ظلم منافقین سقط شده با آن 

حضرت زنان متعددى اختیار کرده بودند و درموقع شهادت چهار زوجه در قیـد  
زاده فاطمه زهرا که دختر ابوالعاص شوهر زینب دختـر   امامه خواهر: حیات بود

سلمى خواهر اسماء و زوجه جناب (اسماء بنت عمیس  -بود  ﷑رسول خدا 
  . ام البنین -لیلى  -) حمزه سید الشهداء بود

  :اسامى اولاد آن حضرت از این قرار است
محسـن  ) زینـب صـغرى  (م ام کلثو -زینب کبرى  -امام حسین  -امام حسن 

  . ﷑مادرشان حضرت فاطمه زهرا دختر رسول اکرم 
  . محمد بن حنفیه مادرش خوله دختر جعفر بن قیس الحنفیه

  . رقیه تواءم متولد شدند و مادرشان ام حبیب دختر ربیعه -عمر الاطرف 
البنین دختر حزام  عبداالله مادرشان ام -عثمان  -جعفر  -باب الحوائج عباس 

  . بن خالد بن دارم که هر چهار فرزند در کربلا شهید شدند
عبیداالله مادرشان لیلى دختر مسعود دارمیه که هر دو در کـربلا   -محمد اصغر 

  . شهید شدند
  . یحیى مادرش اسماء بنت عمیس خثعمیه

  . رمله مادرشان ام سعید دختر عروة بن مسعود ثقفى -ام الحسن 
ام  -ام هـانى   -رقیـه صـغرى    -زینـب صـغرى    -) ام کلثوم صغرى(نفیسه 

فاطمـه از   -خدیجـه   -میمونه  -ام سلمه  -امامه  -) ام جعفر(جمانه  -الکرام 
  . زنان مختلفه متولد شدند

رقیه را به مسلم بن عقیل داد  -زینب کبرى را به عبداالله بن جعفر تزویج کرد 
  . شهید گردید که عبداالله متولد شد و در کربلا
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  :ام کلثوم
  کنیه زینب صغرى ام کلثوم است در تنقیح المقال در بـاب فصـل النسـاء ص    

فرموده با برادرش به کربلا آمد و با امام سجاد به شام رفت بعـد بـه مدینـه     73
برگشت زن بسیار جلیلۀ القدر بلیغه فهیمه بود و در مجلس ابـن زیـاد در کوفـه    

  . ى فرماید من او را از ثقات مى دانمخطبه خوانده مامقانى ره م
در اخبار آمده که عمر بن خطاب او را اجبارا تزویج کرد ولى عده اى منکـر  
این قضیه شدند مرحوم علم الهدى مصرّ اسـت کـه بـا عمـر ازدواج کـرده ولـى       

  . دیگران انکار مى کنند
  . 57ص  1خیران حسان ج 

ید نساء حضرت فاطمه به وجود ین از بطن مطهره سمؤمنام کلثوم دختر امیر ال
آمده و آن معظمه را ام کلثوم کبرى مى گفتند اولا عمر ام کلثوم را تزویج کـرد و  
یک دختر و یک پسر متولد شد پسر را زید و دختر را رقیـه نامیدنـد و بعـد از    

ص  1و در منتهى الآمـال ج  (عمر عمه زاده او عون بن جعفر طیار تزویج نمود 
ولـى علمـاء شـیعه در بـاطن     ) آن محمد بن جعفر تزویج کرد نوشته بعد از 135

  . منکرند که ام کلثوم با عمر ازدواج نموده
اما ام کلثوم راعمر بن خطاب تـزویج کـرد و   : 204اعلام الورى طبرسى ص 
بعد از مدافعه کثیره و امتناع شدید و پى در پى  ﷒علماى شیعه مى گویند على 

ه ضرورت ایجاب کرد کار او را بـه عبـاس بـن عبـدالمطلب     بهانه آوردن بالاخر
  . واگذار کند و او به عمر تزویج کرد

فرموده ام کلثوم دختر فاطمه والده زیـد و رقیـه در   : 95منتخب التواریخ ص 
زمان حضرت مجتبى در مدینه از دنیا رحلت فرمود و ام کلثوم که در واقعه کربلا 

ین را دو مـؤمن امیـر ال ، ﷒سایر زنان علـى   ذکر مى کنند ام کلثوم دیگریست از
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زینـب   -زینب و دو امکلثوم بود زینب کبرى و ام کلثوم کبرى از فاطمه زهـراء  
صغرى و ام کلثوم صغرى از سایر زنان بدنیا آمدند بالاخره نتیجه مى گیرد که ام 

  . کلثوم خواهر امام حسین که مادرشان فاطمه زهرا است در کربلا نبود
ابن شهر اشوب از کتـاب امامـت ابومحمـد نـوبختى     : 135منتهى الامال ص 

روایت کرده که ام کلثوم را عمر بن خطاب تزویج کرد و چون آن مخدره صغیره 
  . بود هم بستر نگشت و پیش از عروسى از دنیا رفت

  . ما این اقوال را راجع به ازدواج ام کلثوم نقل کردیم که کلاّ چهار قول شد
  . ازدواج را عده اى منکرند این -1
عده اى ازدواج را با عمر قبول دارند و مى گویند قبل از عروسى وفـات   -2
  . کرده
ازدواج نموده صاحب دو فرزند بنامهاى زید و رقیه شـده و ایـن ازدواج    -3

  . در حال اضطرار انجام گرفته
ى امـام  این ازدواج صورت گرفته و داراى دو بچه بود و این خواهر ابوین -4

 ﷒حسین مى باشد ولى ام کلثومى که در کربلا ذکر مى کنند از سایر زنان على 
  . بود

به نجف الاشرف غرى نیز گویند زیرا غرى نام بلندیسـت در ظهـر کوفـه در    
حوالى آنجا دو گنبد یکى بر سر قبر مالک و دیگرى بر سر قبر عقیل که نـدیمان  

ه غریّین مى گفتند و غرىّ به معناى آلوده کرده است خزیمۀ الابرش بودند بنا کرد
نعمان بن منذر یکى از ملوك عرب کسى را که مى کشت امر مى نمود تـا آن دو  

  . قبر را بخون آلوده کنند لذا غریین گویند
  فضیلتى از این بزرگوار 

  :در ماده صعب آمده 29ص  2سفینۀ البحار جلد 



291 

 

کردند بـه مـا     تى نزد آن حضرت بودند عرض نشسته بود و جماع ﷒على 
حدیثى بفرمائید حضرت فرمود کلام من صعب و مشکل اسـت نمـى دانـد آن را    

  . مگر دانشمندان
با من باشید پس داخل آتـش شـد   : عرض کردند باید بگوئید حضرت فرمود

ر انا الذى علوت فقهرت انا الذى احُیى و اُمیت انا الاول و الآخر و الظـاه : فرمود
و الباطن فغضبوا و قالوا کفر یعنى من آن کسى هستم که غلبه کـردم پـس چیـره    
شدم من کسى هستم که زنده مى کنم و مى میـرانم مـن اول و آخـر و ظـاهر و     

مردم غضبناك شدند و گفتند على کافر شد و برخاستند بروند علـى  ، باطن هستم
نها را نگه داشت فرمود نگفـتم کـه   باب آ، به باب خانه فرمود اینها را نگذار ﷒

  . سخن من مشکل است نمى داند مگر دانشمندان بیائید سخن خود را تفسیر کنم
من همان کسى هستم که با این شمشیر بر شما غلبـه   :علوت فقهرت :اما گفتم

اما گفتم من زنـده مـى   . کردم و چیره شدم تا شما ایمان به خدا و پیامبر آوردید
یعنى سنت پیامبر را زنده مى کنم و بدعت را مى میرانم اما گفتم  کنم و مى میرانم

من اول هستم یعنى اولین کسى هستم که به خدا ایمان آوردم و مسلمان شدم اما 
کفن کردم و بـه   ﷑گفتم من آخر هستم یعنى آخرین کسى هستم که به پیامبر 

  . قبر گذاشتم
گفتنـد  ، هستم یعنى علم ظاهر و باطن نزد من است اما گفتم من ظاهر و باطن

  . غم را از ما دور کردى و فرج دادى خداوند غصه ها را از تو دور کند
  :56ص  1در سفینۀ البحار ج 

فرمود روز قیامت من و علـى در   ﷑ابن عباس گوید حضرت رسول اکرم 
رداریم کسى از نزد مـا مـرور   پل صراط مى ایستیم در دست هر یک شمشیرى ب

هر کس در دل او مقـدارى از   ﷒نمى کند مگر سئوال مى کنیم از ولایت على 
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حب ولایت او باشد نجاب یابد وگرنه با شمشیر گردنش را مى زنیم و به آتـش  
وقفـوهم انهّـم مسـئولون فـانّکم لا     : مى اندازیم سپس این آیه را تلاوت فرمـود 

یوم مستسلمون یعنى آنها را تنگ دارید زیـرا از ولایـت امیـر    تناصرون بل هم ال
  . ین سئوال خواهد شدمؤمنال

ک  : 58عیون ص  ک بالعروة الوثقى فلیتمسـ ان یتمس قال رسول اللهّ من احب
هـر کـس دوسـت دارد بـه ریسـمان      : بحب على و اهل بیتى پیامبر اسلام فرمود

  . ت من چنگ زندمحکم چنگ زند باید به دوستى على و اهل بی
من زعم انهّ یحبنـى و   ﷒قال رسول اللهّ و هو آخذ بید على : 60عیون ص 

گرفته بود هر  ﷒لا یحب هذا فقد کذب پیامبر فرمود در حالیکه از دست على 
مرا دوست دارد و این مرد را دوست ندارد البتـه دروغ مـى   ، کس گمان مى کند

  . گوید
ذات یـوم   ﷒ین مـؤمن عن الاصبغ بن نباته قال امیر ال: 17ق ص امالى صدو

على منبر الکوفه انا سید الوصیین و وصى النبّیین انا امام المسلمین و قائد المتقین 
ین و زوج سیدة نساء العالمین انا المتختم بالیمین والمعفّر للجبین انـا  مؤمنو ولى ال

بیعتین انا صاحب بـدر و حنـین انـا الضـارب     الذى هاجرت الهجرتین و بایعت ال
  . بالسیفین و الحامل على فرسین انا وارث علم الاولین الى آخر

  :68اختصاص شیخ مفید ره ص 
سئل قنبر مولى من انت قال انا مولى من ضـرب بسـیفین و طعـن بـرُمحین و     

  . نصلّى القبلتین و بایع البیعتین و هاجر الهجرتین و لم یکفر باللهّ طرفۀ عی
  :25در تفسیر فرات کوفى ص  :ضرب بسفین

هنگام دفاع از وجود پیامبر در جنگ احد بـه قـدرى پافشـارى و     ﷒على 
شمشیر خود را کـه ذوالفقـار    ﷑فداکارى کرد که شمشیر او شکست و پیامبر 
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چنـان  بود به وى مرحمت نمود و حضرت دراین جنگ با دو شمشیر جنگیـد و  
  . رشادت نشان داد که جبرئیل گفت لافتى الاّ على لا سیف الاّ ذوالفقار

شاید مقصود این باشد که با دو شمشیر جنگ مى کرد یعنى در هر دست یک 
شمشیر برمى داشت و این نوع جنگ کردن قدرت فوق العاده مـى خواهـد و در   

  . دتنقیح آمده که حمزه نیز در جنگ احد با دو شمشیر جنگ مى کر
  :158علل الشرایع ص  :تختم بالیمین

عرض کـردم حضـرت    ﷒محمد بن ابى عمیر گوید به امام موسى بن جعفر 
انگشتر را چرا به دست راست مى کرد فرمود زیرا او پیشواى  ﷒ین مؤمنامیر ال

در قرآن اصحاب  که خداوند متعال ﷑اصحاب یمین است بعد از رسول خدا 
یمین را مدح و اصحاب شمال را ذم نموده و رسول خدا انگشتر را بدست راست 
مى کرد و تختم بالیمین و محافظت به نماز در اول وقت و زکـات دادن و یـارى   
کردن به برادران دینى و امر به معروف و نهى از منکر کـردن از علائـم شـیعیان    

  . ماست
   :صلّى قبلتین
ه با پیامبر اسلام به بیت المقدس نماز خواند و بعد از هجرت به در مکه معظم

مدینه منوره و تغییر قبله به طرف مکه نماز خوانـد در نتیجـه بـه دو قبلـه نمـاز      
  . خوانده

   :هاجر هجرتین
هجرت یعنى از مکانى به مکان دیگر رفتن و در آنجا مسکن گزیدن حضرت 

ه با پیامبر هجرت نمود و بار دیکر از مدینه بـه  یک بار از مکه به مدین ﷒على 
  . کوفه هجرت نمودند و در آنجا سکنى گزیدند

   :صاحب بدر و حنین
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در . در هر دو جنگ مثل جنگهاى دیگـر شـرکت داشـت    ﷒حضرت على 
جنگ حنین ده نفر فرار نکردند یکى از آنها على بن ابیطالب بـود کـه در پـیش    

  . زد و دشمن را دفع مى نمود روى پیامبر شمشیر مى
در جنگ بدر ولید را کشت و به یارى حمزه رفت با شمشیر نیمه سر شیبه را 
افکند و او را هلاك نمود سپس به یارى عبیده شتافت و رمقى در عتبه بود که او 
را نیز به جهنم واصل کرد و در جنگ بدر هفتاد نفر از دشمنان کشته شـد علـى   

  . نفر آنهارا هلاك نمود 36تنها  ﷒

  :الحامل على فرسین
به دو سوار از دشمن حمله مى نمود و بـه خـاك و خـون     ﷒حضرت على 

  . مى کشاند در صورتیکه جنگ کننده تنها مى تواند با یک دشمن روبرو شود
  : ﷒وفات حضرت یوشع بن نون جانشین حضرت موسى  -4

نبوت وصى او یوشع بن نون که از اولاد بن افرائیم  ﷒پس از وفات موسى 
بن یوسف منتقل شد و به بنى اسرائیل سر و سامان داد و در شب بیست و یکـم  

  . سال عمر کرد و قبر او در فرائیم فلسطین مى باشد 127رحلت نمود و 
  : به آسمان برده شد ﷒حضرت عیسى  -5

ول تبلیغ بود به هر قریه و شهر مى رسید حضرت عیسى با دلگرمى تمام مشغ
بیماران و زمین گیران و کوران را شفا مى بخشید معجزات نبوت را نشان مى داد 
با اینکه تبلیغات دشمن خیلى وسیع بود ولى روزبروز به پیروان عیسى مى افزود 

ى یهود مصمم شدند تا نظریه قطعى درباره عیسـى بگیرنـد نقشـه قتـل آن     رؤسا
کشیدند عیسى آگاه شد و بحال اختفاء درآمد در جاهاى دور دسـت  حضرت را 

  . زندگى مى کرد یهود براى پیدا کردن آن جایزه ها گذاشته بودند
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یکى از حواریون یعنى از یاران عیسى بنام یهوداى اسخر یوطى تطمیع شـد و  
ان دولت نشـان داد و مبلـغ   مأموردین خود را به دنیا فروخت محل عیسى را به 

  . کى پول دریافت کرداند
 33ان هنگامیکه وارد آن مکان شدند خداونـد حضـرت عیسـى را در    مأمور

سالگى به آسمان برد و شخص دیگرى که شبیه عیسى بـود دسـتگیر کردنـد آن    
  . شخص هر چه فریاد زد من عیسى نیستم نپذیرفتند و به دار آویختند

وارد محـل  بعضى گویند آن شخص همان یهوداى اسـخر یـوطى بـود وقتـى     
اختفاى عیسى شد خداوند شبیه به عیسى کرد او را دستگیر نمودند برخى گویند 

خلاصـه  ، همان مامور را خداوند شبیه به عیسى کرد او را گرفتند و بـدار زدنـد  
  . رمضان به آسمان برده شد 21عیسى شب 

  رحلت حضرت موسى سومین پیامبر اولوالعزم  -6
عماره از پدرش نقل مى کند که به امـام  محمد بن : 140امالى صدوق ره ص 

عرض کردم از وفات حضرت موسى بن عمران به من اطلاع بدهیـد   ﷒صادق 
حضرت فرمود زمانى که اجلش رسید و عمرش تمام شد ملک الموت آمد سلام 

کرد من ملک المـوت    کرد حضرت موسى جواب داد و فرمود تو کیستى عرض 
فرمـود از کجـا   ، روح تو  ه اى عرض کرد براى قبض هستم فرمود براى چه آمد

مرا قبض روح مى کنى عرض کرد از دهانت فرمود بوسیله آن با خدا تکلم کرده 
ام عرض کرد از دستهایت فرمود تورات را بهمان دست گرفته ام عـرض کـرد از   
پاهایت فرمود با آنها به طور سینا رفته ام عرض کـرد از چشـمهایت فرمـود بـا     

م به خدایم با امید نگاه کرده ام عرض کرد با گوشهایت فرمـود بـا آنهـا    چشمهای
خداوند به ملک الموت وحى کرد روح آنـرا قـبض   . سخن پروردگار را شنیده ام

نکن تا خودش بخواهد ملک الموت خارج شد این جریان گذشت موسى یوشـع  
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دیگر  بن نون را خواست و وصیت نمود و فرمود مخفى کن و بعد از خود به کس
وصیت نما سپس از نزد بنى اسرائیل بیرون رفت و غائـب شـد در همـان دوران    
غیبت به مردى برخورد کرد که قبر حفر مى کـرد موسـى گفـت میـل دارى تـرا      

موسى کمک نمود و قبر را کنده و لحد بر آن ، یارى کنم آن مرد عرض کرد آرى
ال پرده از جلو چشم ساخت میان قبر خوابید تا به بیند چگونه است در همان ح

  موسى برداشته شد و جایگاه خود را در بهشت دید به خدا عرض کرد مرا قبض 
روح کن ملک الموت موسى را قبض روح نمود و در همانجا دفن کرد و آن مرد 

از پیامبر اسلام سوال شـد کـه قبـر    ، در واقع ملکى بود بصورت آدمى در صحرا
الاعظم عند الکثیب الاحمـر و کثیـب   حضرت موسى کجاست فرمود عند الطریق 

  . موضعى است در ساحل دریاى یمن
  سالگى رحلت نمـود و زوجـه اش    226رمضان در  21حضرت موسى شب 

صفورا نام داشت که دختر شعیب بود و در برابر یوشع طغیـان نمـود و بـا او بـه     
  . جنگ برخاست

  پیدایش گوساله پرستى 
از زیورهاى آل فرعون گفـت و  ) حرسا(زمانیکه موسى به طور رفت سامرى 

به   گداخته گوساله اى ساخت که صداى گوساله مى داد پس سامرى و تابعینش 
بعضـى از   -هذا الهکم و اله موسى  -مردم گفتند این است خداى شما و موسى 

بنى اسرائیل تابع او شدند و به اطراف گوساله رفتند مفسران نوشتند که ششصـد  
ت شدند هارون برادر موسى هـر قـدر نصـیحت داد قبـول     هزار نفر گوساله پرس

نکردند گفتند بر همین حال باشیم تا موسى برگـردد چـون موسـى برگشـت بـر      
ایشان غضب کرد و ملامت و تهدید نمود و از اطراف گوساله دور کرد سپس بـه  
سامرى عتاب نمود و سامرى جریـان را شـرح داد کـه وقتـى جبرئیـل رسـول       
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دن فرعون نزد تو آمد و بر اسب سـوار بـود قبضـه اى از    روحانى موقع غرق ش
خاك زیر پاى اسب او برداشتم و نگه داشته آن خاك را میان زیورهاى گداخته 

و چون از موسى شنیده بودند خاك زیر قدم جبرئیل هر (انداختم گوساله ساختم 
س من مرا بـه ) جا زده شود بآواز درآید ایـن   از اثر آن خاك به صدا درآمد و نفَْ

  . کار واداشت
شیخ المحدثین و افضل المتبحرین عالم فقیه محدث خبیـر ابوالمکـارم و    -7

 1104الفضائل محمد بن حسن عاملى مشغرى ملقب بـه حـر عـاملى در سـال     
قمرى در خراسان وفات کرد و در صحن قدیم یک ایوان مانده به مدرسه آقـاى  

وسـائل   :ت مفید دارد از جملـه میرزا جعفر دفن شد و قبرش معروف است تالیفا
جـواهر السـنیه و    -صحیفه ثانیه سجادیه  -اثبات الهداة  -امل الآمل  -الشیعه 

  . کتاب میرسد و ایشان قریحه شعرى هم داشتند 22غیرها که تقریبا به 
   :قمرى 40کشته شدن ابن ملجم مرادى  -8

 ـ 21روز  ﷒پس از دفن حضرت على  ه منبـر رفـت و   رمضان امام حسن ب
خطبه خواند سپس فرمان داد تا ابن ملجم را حاضر کردند فرمود چـه چیـز تـرا    

ین را شهید ساختى و رخنه در دین انداختى گفت با خـدا  مؤمنواداشت تا امیر ال
عهد کرده بودم پدر ترا به قتل رسانم ترا از شرّ او آسوده کـنم بـاز بـه نـزد تـو      

گر خواهى مى بخشى امام فرمود هیهات بـه  برگردم اگر خواستى مرا میکشى و ا
خدا قسم آب سرد نیاشامى تا به جهنم واصل شوى در تاریخ آمـده ابـن ملجـم    
گفت مرا سرىّ است که مى خواهم درگوش تو بگویم حضرت ابا نمود و فرمـود  
اراده کرده از شدت عداوت گوش مرا با دندان برکند پس امام حسـن بـر طبـق    

ابن ملجم را روز بیست و یکم به یک ضربت به جهنم  ﷒وصیت حضرت على 
  . فرستاد
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بعضى نوشته اند که حکم گردن زدند و ام الهیثم دختر اسود نخعـى خواسـت   
تا جسد آن ملعـون را بـه او سـپارند و آن جثـه نحـس را بـه او دادنـد آتشـى         

  . برافروخت و آن پلید را در آن سوزانید
ستخوانهاى پلیـد ابـن ملجـم را در گـودالى     ابن شهر آشوب روایت کرده که ا

، انداخته بودند و پیوسته مردم کوفه از آن گودال بانگ ناله و فریاد مـى شـنیدند  
ک انهّا حملـت بـک فـى     حضرت على روزى به ابن ملجم فرمود قد اخبرتک ام
بعض حیضها یعنى اگر از مادرت بپرسى بتو اطلاع مى دهد که مـادرت در ایـام   

  . )هستى  پس تو والد الحیض (له شده حیض به تو حام

  :روز بیست و دوم
قمـرى   1286وفات افقه الفقهاء شیخ العراقین عبدالحسین طهرانى رجالى در 

در کاظمین و جنازه را انتقال داده و در کربلا جنب باب سلطانى دفـن کردنـد و   
جمیع کتب خویش را بر طلاب وقف نموده بود و ایشـان از اکـابر علمـاى قـرن     

یزده قمرى مى باشد که در جودت فهم و سـرعت انتقـال و کثـرت حافظـه از     س
طبقات روات  -نوادر به شمار مى رود و از آثار قلمى ایشان ترجمه نجاة العباد 

  . که ناقص مانده

  :روز بیست و سوم
  . احتمال نزول قرآن مى رود -2شب قدر  -1

د کـه آفتـاب و   حضرت یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم در خواب دی
پدر و مادر و یازده برادر که بعد از حـاکم  (ماه و یازده ستاره بر او سجده کردند 

صـبح بـه   ) شدن یوسف به مصر آمدند و در مقابل عظمـت آن خضـوع نمودنـد   
پدرش یعقوب عرض کرد این خواب را دیدم یعقوب فرمود پسرم این رؤ یا را به 

ا شیطان به انسان دشمن آشکارى است برادرانت نگو که به تو حسد مى کنند زیر
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خداوند ترا به نبوت انتخاب مى کند و به تو تاءویل احادیث مى آموزد و نعمـت  
  . خود را به تو به نبوت کامل مى گرداند

  :روز بیست و پنجم
ولادت حضرت سلیمان بن داود پیامبر و او به شریعت حضـرت موسـى    -1

د از موسى آمـده تـا بعثـت حضـرت     عمل مى کرد و همچنین هر پیامبرى که بع
  . عیسى به شریعت موسى عمل مى نمود و او اولین کسى بود که قبا پوشید

وفات فخر المدققین و شیخ فقیه محمد بن حسن اصفهانى ملقب به فاضل  -2
متولد شده این مـرد بـزرگ قبـل از     1062قمرى و در سال  1137هندى سال 

نجا مانده لـذا هنـدى گوینـد و بعـد بـه      بلوغ به هند مسافرت کرده و مدتى در آ
اصفهان آمد و در آنجا وفات نمود و قبرش در تخت فـولاد اصـفهان اسـت و او    

کتاب  15صاحب کتاب نفیس کشف اللثام از کتب فقه شیعه مى باشد و قریب به 
  . دارد از جمله شرح العوامل الماءة

م فرمـوده  مرحوم درکوچکى به درجه اجتهاد رسید و خودش در کشـف اللثـا  
فارغ شدم از معقول و منقول و حال آنکه سـیزده سـال را تمـام نکـرده بـودم و      

قبل از ده سال کتب معقول و منقول را نزد ) پسر علامه(فرموده که فخر المحققین 
پدرش علاّمه حلّى خواند و از فضل خدا بعید نیست که من سـیزده سـاله فـارغ    

ف و تصنیف و حـال آنکـه بـه پـانزده     التحصیل شده باشم و شروع کردم به تاءلی
  . سالگى نرسیده بودم

  :روز بیست و ششم
بعضـى گوینـد پنجـاه     ﷒نزول سى صحف به حضرت ادریـس پیغمبـر    -1
  . صحف
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مى رسد بـه ایـن ترتیـب ادریـس بـن       ﷒به پنج پشت به آدم  ﷒ادریس 
ادریس اخنـوخ نـام   ، ﷒بن آدم  الیاذر بن مهلائیل بن قینان بن انوش بن شیث
نامیدند و در کتب یونانیان هـرمس    داشت مى نویسند از کثرت تدریس ادریس 

  . نوشته اند
ادریس را دوست اسقیلینوس نام بود کـه وى کسـب حکمـت و شـریعت در     
خدمت ادریس نموده و عالمى زاهد و متقى و مستجاب الدعوة بود چون ادریس 

اه مکانا علیا رسید این مرد از مفارقت او غمگین شد مجسمه او را به مقام و رفعن
براى تسلّى خاطر ساخت و به نظـر کـردن در آن آتـش فـراق را فـى الجملـه       
خاموش مى کرد چون مقدارى بدین منوال گذشت آن زاهد ناگهان فوت کرد بعد 

ریس که از آن در محل و مسکن او مجسمه یافتند شیطان به نزد آنها آمد گفت اد
مستجاب الدعوه شد به سبب پرستش ایـن صـورت بـود و اسـقلینوس نیـز بـه       

مردم به عبادت اصـنان    پرستش همین صورت مستجاب الدعوة شده بود سپس 
  . مشغول شدند

نوشته اند اولین کسى که خط نوشت و از علم حساب سخن گفت و میزانهـاو  
بود در تفسیر منهج الصادقین  ﷒پیمانه ها را وضع کرد و خیاطت نمود ادریس 

آمده اولین کسى که از علم نجوم سخن گفت این بزرگوار است و صد سال بعـد  
  . از آدم متولد شده

وفات علامه آقا محمد جمال الدین خونسارى معروف به آقـا جمـال در    -2
قمرى و در تخت فولاد اصـفهان مـدفون اسـت و ایشـان صـاحب       1125سال 

ه و معالم الدین و شرح شرایع و غیرها مى باشد کـه قریـب   حواشى بر شرح لمع
به دوازده کتاب است و با علامه مجلسـى معاصـر بـود و در مطایبـات و لطیفـه      

  . گوئى دست فراوان داشت
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  :روز بیست و هفتم
  . که نخستین مکتوبه آسمانى است ﷒نزول ده صحیفه بر حضرت آدم  -1
ج المـذهب     وفات فخر الشیعه و محیى  -2 الشریعه و امـام المحـدثین و مـرو

قمرى در هفتاد  1111مولانا محمد باقر بن محمد تقى مجلسى اصفهانى در سال 
قمرى متولد شده و جـدش مـلاد مقصـود علـى      1037چهار سالگى و در سال 

  . شاعر بود و به مجلسى تخلص داشت لذا اولاد او را مجلسى گویند
از جمله حق الیقین که به برکت آن هفتاد : اردمرحوم مجلسى تالیفات زیاده د

حیـوة القلـوب مشـکۀ     -جلاء العیـون   -بحار الانوار  -هزار سنّى شیعه گردید 
مـرات   -ملاذالاخیـار   -تحفـۀ الزائـر    -حلیۀ المتقـین   -عین الحیوة  -الانوار 

 . العقول و غیرها که بیشتر از شصت تالیف مى باشد

تبحر او خارج از حیطه بیان است و به قدرى بـه  ناگفته نماند که دقت نظر و 
جهان اسلام خدمت نموده که از عبدالعزیز ناصبى دهلوى نقل شده که گفت اگـر  

  . دین شیعه را دین مجلسى نامند بجا خواهد بود
تولد با سعادت شیخ حسن بن زین الدین صـاحب معـالم الـدین و مـلاذ      -3

  . از آن بزرگوار سخن راندیم قمرى که در اول ماه محرم 959المجتهدین 

  :روز بیست و نهم
حسن بن یوسف حلى معروف به علامه حلـى در سـال   ، تولد علامه حلّى -1
قمرى در این روز متولد شد و آیۀ اللهّ على الاطلاق بـود کـه در یـازدهم     648

  . محرم شمه اى از فضائل این عالم فقیه را متذکر شدیم
معقول و منقول ملا محمد حسـن شـیروانى   وفات عالم عامل متتبع جامع  -2

سالگى در اصفهان و جنازه مبارکش را بـه   65قمرى در  1098اصفهانى درسال 
مشهد نقل کردند و ایشان داماد مجلسى اول یعنى ملا محمد تقى مجلسـى والـد   
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معظم ملا محمد باقر مجلسى مولـف کتـاب نفـیس بحـار الانـوار بـود مرحـوم        
عالم و شرایع و شرح مطالع و شرح مختصر و غیرها شیروانى صاحب حاشیه بر م

کتاب است و ایشان به مـلا میـرزا و مـدقق شـیروانى      33مى باشد که قریب به 
  . معروفند

  :روز سى ام
محمـد شـاه   ) یعنى سلطان مبارك یا معظـم یـا خـوش بخـت    (وفات الجایتو 

چنگیـز  خدابنده فرزند ارغون خان بن اباقاخان بن هلاکوخان بن منکوقاآن بـن  
سالگى و در سلطانیه دفن شد و خودش آن شهر  36قمرى به سن  716در سال 

را بنا کرده بود که نزدیک زنجان است و بعضى نوشته سلطان غازان بنا نمـوده و  
  . شاه خدابنده به اتمام رسانید

شاه خدابنده در مذهب حنفى بود بعد مذهب حق تشیع را در حضـور علامـه   
ور داد تا در جمیع شهرهاى ایـران خطبـه بنـام حضـرات     حلّى قبول کرد و دست

و بنام او بخوانند و مـا ایـن موضـوع را روز یـازدهم محـرم در       ﷒معصومین 
  . وفات علامه حلّى متذکر شده ایم

  خـودش   705محمد شاه پایتخت خود را اول تبریز بعد سلطانیه که در سال 
  . یز وفات محمد شاه را نوشته انددر اول شوال ن، بنا کرده بود قرار داد
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  شوال المکرّم
  روز اول

  . عید فطر مسلمین -1
ــلام       ــامبر اس ــده پی ــد مان ــه عی ــا دو روز ب ــک ی ــرى ی ــال دوم هج در س

دستور داد مسلمانان فطره خود را خارج کنند زیرا در ایـن سـال زکـات     ﷑
عید به صحرا رفتند و در ایـن سـال   فطره واجب شد و روز فطر براى اقامه نماز 

نماز فطر مشروع گردید و این اولین نماز فطر و اولین زکات فطره بود در اسـلام  
و پیامبر بعنوان اسلحه عصائى در نمـاز بدسـت گرفتـه    ) 2کامل ج (به عمل آمد 

  . بود که سر آن نیزه آهنى داشت
ب اسـت اگـر چـه بـا     مسـتح  ﷒نماز عید فطر در زمان غیبت امـام عصـر   

جماعت خوانده شود و در رکعت اول بعد از حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید 
و بعد از هر تکبیر یک قنوت و بعد از قنوت پنجم تکبیـر دیگـرى بگویـد و بـه     
رکوع رود و در رکعت دوم چهار تکبیر و بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر 

بعد از رکوع دو سجده کنـد و تشـهد بخوانـد و    پنجم را بگوید و به رکوع رود و 
  . سلام دهد و در قنوت هر دعائى مى تواند بخواند

کیلوگرم جو یا خرما  3زکات فطره این است که هر نفرى یک صاع که تقریبا 
یا کشمش یا برنج یا ذرت و مانند اینها به مستحق بدهد و اگر پول اینها را بدهد 

  . کافى است
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  . ﷒ین على بن ابیطالب مؤمنضرت امیر الرد آفتاب بر ح -2

در -3   غزوه قرَقرَة الکُ
نام آبى است از بنى سلیم در ) با هر دو قاف مفتوح و ضم کاف و سکون دال(

شنید که جماعتى از بنى سلیم و بنى غطفـان   ﷑رسول خدا ، سه منزلى مدینه
ر جمع شده که شبیخون زنند حضرت پـرچم  در سال دوم هجرت در قرقره الکد

ین داد و با دویست نفـر از اصـحاب دو روزه بـه    مؤمناسلام را به حضرت امیر ال
، آنجا تشریف برد وقتى رسید که آن جماعت رفته بودند حضرت مراجعت فرمود

  . بعضى این غزوه را در سال سوم هجرت نوشته اند

  . قمرى 201ید سال به نماز ع ﷒خروج امام رضا  -4
تقاضا کرد که جهـت نمـاز عیـد بـه      ﷒از حضرت رضا  مأموننزدیک عید 

بسـیار اصـرار و تاکیـد کـرد      مـأمون مصلاّ تشریف ببرند حضرت قبول نفرمـود  
حضرت در آخر فرمود اگر معـذور نـدارى بـه نحـو نمـاز جـدم رسـول خـدا         

عـرض کـرد بـه هـر نحـو مـى        مأموننماز خواهم رفت  به ﷒و على  ﷑
خواهید تشریف ببرید مردم و دربانان و لشکریان را امر کرد صـبح عیـد بـر در    
خانه حضرت حاضر شوند چون آفتاب طلوع کرد حضرت غسل نمـود و لبـاس   
پوشید و عمامه بر سر پیچید یک طرف آن به سینه و طرف دیگر را مابین کتفین 

ه و جامه بالا زده تا نصف ساق چند قدم برداشت نظر به آسـمان  انداخت پا برهن
کرد و تکبیر فرمود همه با آن حضرت تکبیر گفتند امرا و لشکریان امام را بـا آن  
هیئت دیدند از مرکبها پائین آمدند و کفشها بیرون کردند چنـان حضـرت تکبیـر    

ت تکبیـر مـى   گفت که مردم نیز گفتند گویا آسمان و زمین و دیوارها بـا حضـر  
رسید فضل بـن سـهل    مأمونگفتند صداى ناله و فریاد از مردم برخاست خبر به 

 مأمونگفت اگر حضرت رضا با این وضع به مصلاّ رود همه شیفته او خواهد شد 
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خدمت حضرت کسى فرستاد که ما شما را به زحمت انداختیم برگردیـد آنکـس   
فش خود را طلبید و پوشـید  که هر سال نماز عید مى خواند او بخواند حضرت ک

  . مراجعت فرمود

  :روز دوم
پیامبر اسلام عایشه را در ماه شوال قبل از سوده تـزویج کـرد در حـالى کـه     

  ساله یا هفت ساله بود و در سال اول هجرت ماه شوال در مدینه زفـافش    شش 
 ساله و همین یک زن در میـان  53واقع شد و در آن زمان ده ساله بود و پیامبر 

  . زنان پیامبر باکره بود و بقیه ثیبه بودند
ناگفته نماند مردم عرفا عقد را در این ماه خـوب نمـى داننـد ولـى مجلسـى      
تصریح کرده بانهّ لا نص على ما اشتهر من الکراهۀ یعنـى کراهتـى کـه در میـان     

  . مردم مشهور شده روایتى نداریم

  :روز سوم
روز سوم یـا چهـارم شـوال سـال     جعفر بن محمد بن هارون ملقب به متوکل 

را  ﷒متوکل حضرت علـى  : قمرى کشته شد در سبب قتل او مى نویسند 247
دشمن مى داشت و توهین مى کرد روزى برحسب عـادت خـود بـه آن جنـاب     
جسارت نمود منتصر باللهّ فرزند متوکل در آن مجلس بود چـون شـنید رنگـش    

او را دشنام داد منتصر در صـدد قتـل او   متغیر گشت و غضبناك گردید و متوکل 
درآمد چند نفر از غلامان خاص متوکل را براى کشتن او معین کرد شبى متوکـل  
در قصر خود با ندیمان خمر خورد و مست شد و مسئول و رئیس ندیمان آنها را 
مرخص نمود فقط فتح بن خاقان نزد متوکل ماند غلامام که مهیاى کشتن متوکـل  

رهاى برهنه داخل شدند و فتح االله خان فریاد کشید واى بـر شـما   بودند با شمشی
ین را مى کشید خود را روى متوکل انداخت غلامان هر دو را کشـتند  مؤمنامیر ال
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و به نزد منتصر باللهّ رفتند و بر او به خلافت سلام کردند مدت خلافـت متوکـل   
خبیـث و بـد   سالگى هلاك گردید متوکل مردى  41سال و ده ماه شد و در  14

سریره بود و با آل ابیطالب سخت دشمنى داشت پیوسته در صدد اذیت آنها بـود  
و به ظنّ و تهمت آنها را گرفتار مى کرد لذا آنچه در ایام او بر علـویین گذشـت   
در ایام خلفاى دیگر چنین نبود حتى کسى که به آل ابوطالب احسـان مـى کـرد    

آنها منع مى کرد تـا اینکـه مـردم از     سخت او را تعقیب مى نمود و از احسان به
رعایت آل ابوطالب دست کشیدند و کار برایشان سخت شد ولى بعد از هلاکـت  

  . متوکل از فشار خارج شدند
بود یـک   ﷒از کارهاى زشت متوکل منع کردن مردم از زیارت امام حسین 

سخت گیرى بـه  نفر یهودى دیزج نام را براى شخم و محو کردن آثار قبر امام و 
قمـرى   236زوار آن حضرت به کربلا فرستاد و دیزج با کارگران زیاد در سـال  

سر قبر امام حسین به کربلا رفتند و هیچکدام جرئت نکردند اقدامى کننـد ولـى   
دیزج یهودى بیلى بر دست گرفت و قبر شریف را خراب کرد بعد سایر کـارگران  

ور قبـر را شـخم کردنـد و آب جـارى     اقدام نمودند و قبر را منهدم ساختند و د
نمودند و نگهبان گذاشتند تا کسى به زیارت نرود ولى بعضى از عاشقان اباعبداالله 
بعد از نیمه شب از جائى که نگهبانان نبینند خود را به قبر شریف مـى رسـانیدند   
بدین روش بود تا متوکل کشته شد و شیعیان باز به زیارت آزادانه آمدنـد و قبـر   

ا بهمان طریق سابق ساختند مرحوم شیخ عباس قمى در تتمـه المنتهـى   شریف ر
از کتاب اربعین قمى نقل کرده هارون الرشید در زمـان خلافـتش    2ج  347ص 

دستور داد عمارت و قبر امام را خراب کنند و تمام زمین حایر را شخم زدنـد و  
درآوردند زراعت نمودند و درخت سدرى که علامت قبر گذاشته بودند از ریشه 

تا قبر ساخته نشود و بعد از هارون متوکل ملعون این کار را کرد غیر از ایـن دو  
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ملعون کسى متعرض قبر مبارك نشد ولى مسترشد عباسى و پسرش راشد خزانه 
عضد الدوله دیلمـى عمـارت و بقعـه و     369و اوقاف کربلا را گرفتند و در سال 

رون بقعه در نجف ساخته بود آنـرا  رواق در نجف و کربلا ساخت بعد از آنکه ها
  . خراب کرد

رؤ ف  ﷑مسعودى نقل کرده منتصر پسر متوکل بر اهل بیت رسـول خـدا   
بود و به آل ابوطالب احسان مى کرد و از زیارت امام حسین کسى را منـع نمـى   

اوقـاف آل   رد کـرد و  ﷒نمود و فدك را به اولاد امام حسـن و امـام حسـین    
بود و بعـد از شـش    ﷒ابوطالب را آزاد ساخت و مانع تعرض به شیعیان على 

  . ماه خلافت مریض شد و درگذشت ولى بعضى گویند مسموم کردند

  :روز چهارم
در سال هشتم قمرى جنگ حنین به نوشته ناسخ اتفاق افتاد ولى شیخ بهـائى  

  . ره در روز پنجم نوشته است
شدند لکـن   ﷑مکه اکثر قبائل عرب مسلمان و مطیع به پیامبر  بعد از فتح

قبیله هوازن و ثقیف که مردى دلاور بودند تمردّ کردند و با هم پیمـان بسـتند بـا    
پیامبر جنگ کنند مالک بن عوف رئیس هوازن بود بعد از کمک طلبیدن بالاخره 

عى بین مکه و طائف که وادى حنین سى هزار مرد جمع نموده و در صحراى وسی
دوازده هزار لشـکر فـراهم    ﷑نام دارد جاى گرفتند از آن طرف رسول اکرم 

آورد و کوچ کردند تابه حنین نزدیک شدند نخست خالد بن ولید با جماعتى کـه  
که  داراى سلاح نبودند خواستند عبور کنند تا به حنین برسند از لشکریان هوازن

در راه کمین کرده بودند حمله نمودند ایشان گریختند از دنبال آنها مشرکینى کـه  
  . تازه مسلمان شده بودند فرار کردند
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فرمود الى این ایها الناّس کجا فرار مى کنید ولى همه رفتند جز  ﷑پیغمبر 
بسـیار از شـجاعان را دو    ﷒پیغمبر با اصحاب اندك حمله کردند على ، ده نفر

نیم کرد و علم را سرنگون و علمدار دشمن را کشت چنانکه مشرکین پا به فـرار  
گذاشتند عباس اصحاب را ندا کرد یا معشر الانصار الخ مسلمانان رجوع کرده از 
  عقب کفار تاختند حضرت پیغمبر مشتى به خاك بر آنها پراکند و فرمود شـاهت

از مسلمانان چهار نفر کشته شدند و جنگ به نفع مسلمین  در این جنگ، الوجوه
  . خاتمه یافت

  :روز پنجم
  . احضار آصف بن برخیا وزیر سلیمان تخت بلقیس را -1

سلیمان پس از آنکه از بناى بیت المقدس فارغ شد عازم حج گردید پـس از  
مدتى توقف مراجعت نمود و سلیمان زبان پرنـدگان را مـى فهمیـد و اگـر مـى      

یتى مى فرستاد در راه مکه مى آمدند به آب احتیاج شـد  مأموراست به دنبال خو
جستجو کردند نیافتند براى رفع مشکل متوجه پرنـدگان شـد و هدهـد کـه مـى      
توانست کمک کند نیافت سوگند یاد کرد اگر براى غیبـت خـود عـذرى موجـه     

شدم که از  طولى نکشید هدهد آمد گفت به چیزى مطلع، نیاورد تنبیه یا ذبح کند
آن خبر ندارید در مملکت سبا زنى بلقیس نام است که بر مردم حکومت مى کند 

  . و همه گونه قدرت دارد ولى او و قوم وى به جاى خدا آفتاب را مى پرستند
سلیمان فرمود در این باره تحقیق خواهم کرد تا به بینم تو راست مى گوئى یا 

اد که ببر و نزد بلقیس بیفکن هدهد نامه نامه اى نوشت و مهر کرد به هدهد د، نه
  :را برد و نزد بلقیس انداخت آن زن باز کرد دید از سلیمان است نوشته

یعنـى  (بسم اللهّ الرحمن الرحّیم بر من برترى مجوئید و مطیعانه پیش من آئید 
  . )من پیغمبر خدا هستم به من ایمان آورید
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ا گفتند ما قدرتمندیم او بـا مـا   بلقیس به اطرافیان خود گفت چه باید کرد آنه
نمى تواند مقاومت کند از هر جهت نیرومند و آماده جنگ هسـتیم ولـى بلقـیس    
تحت تاثیر واقع نشد گفت مصلحت است هدیه اى بفرستم ببینم قبول مى کند یـا  

  . نه و مقدار زیادى جواهرات و غلام و کنیز فرستاد
قصر را بیاراستند و لشکریانش هدهد به سلیمان اطلاع داد سلیمان دستور داد 

  . پیش روى آنها صف زدند تا جلالت سلیمان در دل آنها جاى گیرد
فرستادگان بلقیس وارد بیت المقدس شدند و آن همه جلالـت کـه دیدنـد بـه     
خود و هدایاى خویش با دیده حقارت مى نگریستند بـالاخره وارد قصـر شـده    

رگز به مال تطمیع نخواهم شـد و از  هدایا را دادند سلیمان نپذیرفت فرمون من ه
دعوت به حق دست نخواهم کشید و فرمود برگردید من لشکرى به جنـگ آنهـا   

  . خواهم فرستاد که تاب مقاومت نداشته باشند
فهمیـده    فرستادگان بلقیس برگشتند و آنچه دیده و شنیده بودند گفتند بلقیس 

لکت بـه دربـار سـلیمان    که تاب مقاومت ندارد تصمیم گرفت خود با بزرگان مم
  . جبرئیل به سلیمان اطلاع داد، رود

سلیمان براى اینکه نبوت خود را اثبات کند و قبـل از آمـدن بلقـیس تخـت     
سلطنت او را بیاورد به یاران و لشکریان خود گفت کدامیک مى توانیـد قبـل از   

  . ورود آنها تخت بلقیس را نزد من حاضر کنید
ز جاى خود برخیزى آنرا به نزد تو مى آورم دیوى عرض کرد پیش از آنکه ا

سلیمان مى خواست از آن هم زودتر باشد باز به اطراف نگریست تا اینکه آصف 
بن برخیا وزیر سلیمان که از علم کتاب یعنى اسم اعظم بهـره اى داشـت عـرض    

از طریق طـى  . کرد من پیش از آنکه چشم بر هم زنى آنرا نزد تو حاضر مى کنم
را نزد سلیمان حاضر کرد سپس در تخـت تغییراتـى دادنـد تـا در     الارض تخت 
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وقت ورود بلقیس را امتحان کند چون بلقیس وارد شد گفتند آیا تخت تو چنـین  
است گفت گوئى همانست ولى سخت در حیرت افتاد کـه از کجـا و کـى بـاین     

  . مکان آورده شد
ن جلالـت و  به قصرى که از شیشه ها ساخته شده بود وارد کردنـد بلقـیس آ  

عظمت را که دید گفت پروردگارا من به خویشـتن سـتم کـردم و اکنـون اسـلام      
  . آورده و مطیع پروردگار جهانیان شدم

  . ق 36به جنگ صفین  ﷒خروج حضرت على  -2

  . ق 60ورود جناب مسلم بن عقیل به کوفه  -3
را در مکـه   آن مظلـوم ، ﷒جناب مسلم حسب الامر حضرت امـام حسـین   

را زیارت و اهـل و عشـیره    ﷑وداع و به مدینه آمد قبر حضرت رسول اکرم 
خود را دیدار و وداع نمود با دو راهنما متوجه کوفه گشت آن دو دلیل راه را گم 
کردند و آب تمام شد آن دو از تشنگى مردند ولى مسـلم خـود را بـه قریـه اى     

فرستاد و استعفاى خـود را  )  ﷒(امه به حضرت امام حسین رسانید و از آنجا ن
از سفر به کوفه نوشت ولى حضرت قبول نکرد و امر به رفتن نمود نامه به مسلم 

ق بـه   61رسید با سرعت تمام به سمت کوفه رهسپار شد تـا روز پـنجم شـوال    
ه مسلم بـن  کوفه وارد گشت و در خانه مختار نزول فرمود بروایت طبرى بر خان

عوسجه وارد شد مردم کوفه از شنیدن قدوم مسلم شاد و فوج فوج بـه خـدمت   
آن جناب مى آمدند و مسلم نامه امام حسین را به ایشان مى خواند آنها از شوق 
گریه مى کردند و به مسلم بیعت مى نمودند تا اینکه هیجـده هـزار نفـر از اهـل     

ه مطلـب در نهـم ذیحجـه     (رسید کوفه بیعت کردند و خبر به نعمان بن بشیر  بقیـ
  . )خواهد آمد
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  :روز هشتم
  . ق چهارمین پادشاه از آل بویه 372وفات عضدالدوله دیلمى  -1

ق در اصفهان به دنیا آمد و در سـال   324عضد الدوله ابوشجاع فناخسرو در 
سال سـلطنت کـرد گوینـد ماننـد او در      34ق به پادشاهى نشست و مدت  338

فقهاء و محدثان ، یالمه در عدالت و احسان نمودن وجود نداشتمیان پادشاهان د
  . و فضلاء و شعراء و اطبا و ضعفا را از احسان خود بهره مند ساخته بود

و حـایر حضـرت سـید     ﷒ین مؤمناز آثار خیریه او بناء قبر حضرت امیر ال
  . الشهّداء و دارالشفاى بغداد و درالشفاى شیراز و غیرها است

ق به مرض صرع درگذشت و در نجف الاشرف در  372دالدوله در سال عض
دفن گردید و بر صندوق مرقدش نوشته شده و  ﷒روضه مقدسه حضرت على 
  . کلبهم باسط ذراعیه بالوصید

او چهارمین سلطان از آل بویه و اولین کسى است که به شاهنشاه ملقـب شـد   
مـا اغنـى عنـّى مالیـه     : به زبانش جارى بودنوشته اند موقع وفات فقط این آیه 

  . هلک عنّى سلطانیه
  . ق 1344فرقه ضالهّ و هابیه قبور ائمه بقیع را خراب کردند  -2

ابن بلهید قاضى القضاة و هابیین بود از علماى مدینه جبرا فتواى هـدم قبـور   
بقیـع   متبرکه را گرفت و در این روز به این قضیه هایله یعنى تخریب بقعـه ائمـه  

دست زد در منتخب التواریخ از کتاب روح و ریحان نقل کرده که قبه مطهره ائمه 
بقیع را جناب مجدالملک ابوالفضل اردستانى بنا نموده و ایشان مستوفى سـلطان  
برکیارق سلجوقى بود لشکریان او را متهم ساختند به اینکه با آنها رفتـار خـوبى   

خواستند و شاه مجبور شد تسـلیم کنـد ولـى    ندارد و بر او خروج کردند و او را 
  . گفت او را نکشید قبول نکردند کشتند و او شیعه بود
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از آثارش بقعه ائمه بقیع و چهار طاق عثمان بن مظعون در بقیع و بناء حرم و 
رواق مطهر کاظمین و بناء قبه حضرت عبدالعظیم و غیرها که همگى از آثـار آن  

  . مرحوم است

  :روز نهم
  . ق 110مد بن سیرین وفات مح

ثین      محمد بن سیرین بصرى مکنّى به ابـوبکر از اکـابر فقهـاء و روات و محـد
  تابعین مى باشد که با ورع و تقوى موصوف بود پدرش سیرین آزاد کرده انـس  

بن مالک صحابى بود مادرش صفیه آزاد کرده ابوبکر بود نوشته اند سى تن اولاد 
  . داشته

بصرى مصاحب و به وى محبت داشت بعدا محبـت   محمد بن سیرین با حسن
دل به عداوت و ترك مصاحبت شد به حـدى کـه از یکـدیگر نفـرت داشـتند و      

سِ الحسن او ابن سیرین عداوت آنها ضرب المثل شد جال .  
حکایت شده که ابن سیرین بزاز و مردى زیبائى بود زنى عاشق او شـد از او  

اجناس را به خانه او بیـاورد بعـد از    مقدارى پارچه خرید و درخواست نمود که
آمدن ابن سیرین زن او را داخل خانه کرد و مقصود خود را گفـت ابـن سـیرین    

ابـن    ولى در زن اثـر نکـرد سـپس    ، فرمود معاذ اللهّ و شروع کرد در مذمت زنا
سیرین به بهانه قضاء حاجـت از نـزد زن متوجـه مسـتراح شـد و خـود را بـه        

مراجعت نمود هنگامى که زن آن را بدین شکل دید از او مدفوعات آلوده کرد و 
متنفر شد و از خانه اخراج کرد منقول است پس از این جریان علم تعبیر خـواب  
به وى الهام شد و دو کتاب تعبیر الرؤ یا و منتخب الکلام فى تفسـیر الاحـلام را   

  . بابن سیرین نسبت مى دهند
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  :روز دهم
و او ناقل خطّ ، ق 328حسین بن مقله سال وفات ابوعلى محمد بن على بن 

کوفى به عربى است با اینکه در فقه و تفسـیر و انشـاء و تجویـد و ادبیـات یـد      
طولائى داشت ولى چون در خوشنویسى یگانه عصر خود بود لذا بعنوان خطاط 

ق به این طـرف ایـن    310شهرت یافته و خط نسخ را به وجود آورد و در سال 
  . خطوط دیگر شد لذا نسخ نامیدند و نام آن بدیع بودرواج گرفت و ناسخ 

ابن مقله علاوه بر کمالات متنوعه دراثـر وفـور دانـش متصـدى وزارت سـه      
خلیفه مقتدر باللهّ و قاهر باللهّ و راضى باللهّ عباسى گردیـد در تـاریخ آمـده در    

کـار   خلال این احوال بعزل و تبعید و مصادره اموال و از همه بـالاتر در عاقبـت  
  . دست راست و زبانش نیز بریده شد

  :روز یازدهم
ق و در شـنب   703وفات سلطان محمود غازان برادر سلطان محمد خدابنده 

غازان تبریز مدفون است و حکایت شده که در ترویج دین مبین اسلام کوشـید و  
  . بنیاد عدل و داد نهاد و هفت سال و نه ماه پادشاهى کرد

  :روز دوازدهم
بزرگوار حاوى فنون نحریر و دانشمند شیعه بحر زخاّر بهاء الملـّۀ   وفات شیخ

ق در اصفهان و به  1031و الدین محمد بن حسین حارثى مشهور به شیخ بهائى 
دفـن   ﷒مشهد مقدس نقل و در خانه خود نزدیک به مرقد مطهر حضرت رضا 

دهم محرم مختصرى از گردید و بهاء الدین لقب این بزرگوار بود در روز تولد هف
  . زندگى این مرحوم را نوشتیم
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  :روز سیزدهم
ولادت با سعادت افضل المتاءخرین و اکمل المتبحرین شیخ زیـن الـدین بـن    

ق که شرح حال این شهید در هشتم ربیع  911على عاملى معروف به شهید ثانى 
  . الاول گذشت

  :روز چهاردهم
  . رفع عذاب از قوم حضرت یونس پیغمبر -1

ارشاد مردم شهر نینوا در سـرزمین موصـل    مأموردر سى سالگى  ﷒یونس 
بود و سى و سه سال در میان مردم به ارشاد مشغول بود جز دو نفر به نام روبیل 

  . و تنوخاکس دیگرى به او ایمان نیاورد
روبیل از خاندان علم و نبوت بود ولى تنوخا عابد و ازعلم بهـره اى نداشـت   

ید که غیر از دو نفر به او ایمان نمى آورند از خداوند درخواست عـذاب  یونس د
کرد ولى روبیـل از روى دلسـوزى و علـم و حکمتـى کـه داشـت مـانع چنـین         
درخواستى مى شد تا حوصله یونس تنگ گردید و نفرین نمـود خداونـد متعـال    

لاع خبر داد که درفلان روز عذاب بر آنهانازل خواهد شد و یونس به روبیل اط ـ
داد روبیل هر چه خواست او را منصرف کند نتوانست و یونس پیش مردم آمد و 
وعده عذاب از طرف الهى را اطلاع داد و مردم او را تکذیب کرده از خود راندند 
یونس تنوخا را برداشته از شهر خارج شد و در نزدیکـى آن مسـکن گزیدنـد و    

  . منتظر عذاب الهى بودند
الهى و راندن یونس ترسانید آن عالم موعظه نمـود و   روبیل مردم را از عذاب

در آنهااثر کرد و قرار شد همه با مشاهده عذاب به صحراها روند و بچه ها را از 
مادران جداکرده ناله کنند و توبه نمایند بعضـى گفتـه انـد ابرتـاریکى آسـمان را      

نـان  گرفت و دود غلیظى از ابر بیرون آمد و سراسر شـهر را تاریـک کـرد همچ   



315 

 

پائین مى آمد تا به بامها رسید مردم از دیدن عـذاب همـانطور کـه اتفـاق کـرده      
بودند به صحرا ریختند و ضجه و ناله از زنان و بچه ها و مردان بلند شد و توبـه  
نمودند خداوند عذاب را از آنها دور کرد و یونس خشمناك از مردم نزدیک دریا 

سوار شده از آنها خواست او را نیز آمد دید کشتى آماده مسافرت است و جمعى 
  . )بقیه مطلب در نهم محرمّ(سوار کنند او را سوار کردند و کشتى براه افتاد 

وفات عالم متبحر و فقیه نقاّد و محقق ثقه ابوالحسـن سـعید بـن هبـۀ االله      -2
ق در صـحن بـزرگ حضـرت معصـومه      573معروف به قطب الـدین راونـدى   

ست و قبرش از سطح حیات بلندتر و معلوم مى باشد چهـل  در قم مدفون ا ﷒
 -لـب اللبـاب    -قصص الانبیاء  -خرایج و جرایح  :و سه تالیف داشته از جمله

راوند قریه اى است بـین  ، منهاج البراعۀ در شرح نهج البلاغۀ و غیرها -دعوات 
  . کاشان و اصفهان و از قراء کاشان مى باشد

  :روز پانزدهم
د -1 ُق 3 جنگ اح .  

مشرکین قریش بعد از جنگ بدر ناراحت بودند و به خیال راهى خود شب و 
روز درصدد از بین بردن پیغمبر اسلام مى گشتند به فرماندهى ابوسفیان با لشکر 

آمدنـد و پیغمبـر بـا     ﷑مهمى بیک فرسخى مدینه یعنى احد به جنگ پیغمبر 
ورد جنگ شروع شد قسمتى از مشرکین از کمـین  لشکر اسلام به آنجا تشریف آ

پـدر  (گاه به مسلمین از پشت هجوم آوردند عبداالله بن عمرو بن حـزام انصـارى   
را با جماعتى کشتند برخى از مسلمانان فرار نمودنـد و عـده اى اطـراف    ) جابر

ه با شمشیر را گرفتند مشرکین یک مرتبه رسول خدا را احاطه کرد ﷑پیغمبر 
و تیر حمله نمودند دندان مبارك از سنگ شکست و لب زیرین مجروح گشت و 
سنگى به پیشـانى حضـرت رسـید کـه خـون از جبـین مبـارك جـارى شـد و          
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شمشیرهاى متعدد به آن جناب زدند ولى حضرت نفرین نفرمود و به خدا عرض 
  . کرد الهى این قوم را به بخش که اینها نمى دانند

  :آمده 51لتواریخ ص در منتخب ا
در جنگ احد ابى وقاص بر لب و دندان نازنین پیامبر سـنگى زد کـه دنـدان    
رباعى آن بزرگوار از طرف زیرین شکست خطاب رسید یا رسـول االله یـاد کـن    

ناد علیا مظهر العجائب تجده عونا لک فى النّوائب کلّ هم و  :على را باین کلمات
  . ى یا علىغم سینجلى بولایتک یا على یا عل

آواز ) یـا شـیطان  (عده اى از مسلمین در این جنگ شهید شدند و از مشرکین 
برآوردند که محمد کشته شد مسلمین مضطرب گشته فرار کردند ولـى حضـرت   

  . فرمود من رسول خدا هستم کجا فرار مى کنید زنده ام
ر و على تنها مراقب پیامبر بود و از آن جناب دفاع مى کرد تا نود زخم به س ـ

لافتـى  : رسید منادى از آسمان ندا کرد ﷒صورت و سینه و دست و پاى على 
خلاصه لشکر مشرکین در مقابل شیر خدا مقاومـت  ، الاّ على لا سیف الاّ ذوالفقار

ساله  21 ﷒نتوانستند بکنند رو به فرار نهادند و مغلوب شدند در حالیکه على 
نفر از مسلمانان به شهادت رسیدند که افضـل و اعظـم   بود و در این جنگ هفتاد 
  . آنها جناب حمزه مى باشد

  :شهادت جناب حمزه -2
سالگى سوم هجرت به شهادت رسید او ملقب به  60حمزه در جنگ احد در 

این لقب را بـه امـام حسـین     ﷒سیدالشهداء شد و پس از شهادت امام حسین 
  . دادند

) غلام جبیر بود که بعدا ایمان آورد و توبه کرد(وحشى قاتل حمزه مردى بنام 
از پشت شمشیرى یا تیرى به آن جناب زد که به زمین افتاد و شهید گشت و آن 
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شقى جگر جناب حمزه را بیرون آورد و نزد هند ملعونه مادر معاویـه بـرد او از   
  . شدت عداوت به دندان گرفت و هند جگرخوار مشهور گردید

به جناب حمزه خنوط و کفن کرد زیرا برهنه کرده بودند و بـه او  پیامبر اسلام 
نماز خواند و به تمام شهداى دیگر نیز نماز خواند و در احد همـه آنهـا را دفـن    

  . نمودند
بـه حمـزه سـید     ﷑پیامبر اسلام ) 6وسائل الشیعه فى صلوة الجنازه باب (

به سـهل   ﷒این قضیه اتفاق افتاده مثلا على  الشهداء هفتاد تکبیر گفت و امثال
تکبیر گفـت یـا    40تکبیر گفت یا پیامبر اسلام به فاطمه بنت اسد  25بن حنیف 

ین جزعـا شـدیدا و صـلّى    مؤمنامام صادق مى فرماید لما مات سهل جزع امیر ال
  . صلوات  علیه خمس 

على حمزة سـبعین   ﷑اللهّ  فى حدیث انّ رسول ﷒زراره عن ابى جعفر 
  . و کبر علیه سبعین تکبیرة) اى دعاء(صلوة 

ر رسـول اللـّه     ﷒عن الرضا  علـى حمـزة    ﷑عن آبائه عن على قال کبـ
خمس تکبیرات و کبر على الشهداء بعد حمزة خمس تکبیـرات فاصـاب حمـزة    

  ، سبعین تکبیرة
تکبیر نماز خواند و بعد از آن کـه بـه شـهداء     5عنى پیامبر اسلام به حمزه با ی

تکبیر اصابت کرد  70تکبیر نماز خواند به حمزه  5نماز خواند ولى به هر یک با 
  . چون تدریجا یکجا مى گذاشتند

ر علـى    ﷒عن ابى جعفر  قال کبر رسول اللهّ على حمزة سبعین تکبیرة و کبـ
ر خمسـا و       ﷒ عندکم على سهل بن حنیف خمسا و عشـرین تکبیـرة قـال کبـ

ین لم ندرك الصلوة على سـهل فیضـعه   مؤمنخمساکلما ادرکه الناس قال یا امیر ال
به حمـزه   ﷑فیکبر علیه خمسا حتى انتهى الى قبره خمس مرّات یعنى پیامبر 
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ولى پنج پنج هر زمانى که یکـى  ، تکبیر 25به سهل  ﷒تکبیر گفت و على  70
از مردم مى رسید مى گفت من به سهل نماز نخواندم حضرت سهل را بـه زمـین   

نمـاز خوانـده    5تکبیر نماز مى خواند تابه نزد قبـر رسـیدند    5مى گذاشت و با 
  . تکبیر مى شود 25بودند که 

ین صـلوة لـم یصـل    مؤمنطمۀ بنت اسد ام امیر الصلّى على فا ﷑انّ النبى 
رت علیهـا    على احد قبلها مثل تلک الصلوة کبر علیها اربعین فقال له عمار لم کبـ
اربعین تکبیرة یا رسول اللهّ قال نعم یا عمار التفت الى یمینى فنظرت الى اربعـین  

طمه بنت اسد یعنى پیامبر اسلام به فا، صفا من الملائکه فکبرت لکل صف تکبیرة
تکبیـر فرمودیـد اى    40تکبیر فرمود عمار عـرض کـرد چـرا     40نماز خواند و 

صـف از ملائکـه    40رسول خدا حضرت فرمود به طرف راست نگاه کردم دیدم 
  . است به هر صف تکبیرى گفتم

تکبیـر اسـت جنـازه     5پس از این احادیث بدست مى آید که نماز همان بـا  
هداى دیگر را آوردند حضرت به آنها نماز خواند جناب حمزه در مصلّى مانده ش

  . تکبیر اصابت کرده 70در خاتمه دیدند به حمزه 
  1ج  596سفینۀ البحار ص 

خص حمزة بسبعین تکبیرة قال ابن میـثم اى فـى اربـع     ﷑انّ رسول اللهّ 
لائکه فصـلّى  عشرة صلوة و ذلک انّ کلمّا کبر علیه خمسا حضرت جماعۀ من الم

  . حمزة رضى اللهّ تعالى عنه  بهم علیه ایضا و ذلک من خصائص 
  . قمرى 250وفات حضرت شاهزاده عبدالعظیم حسنى در رى  -3

از ذکور و اناث پانزده فرزند داشت یکى جناب زید بود که با  ﷒امام حسن 
حضـرت قمـر منیـر     لبابه دختر عبداالله بن عباس ازدواج کرد که قبلا لبابه زوجه

بود بعد از شهید شدن آن حضرت با زید ازدواج نمود و دوفرزند  ﷒بنى هاشم 
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آورد یکى به نام حسن و دومى نفیسه حسن مکنّى بابى محمد بود و داراى هفت 
و على را یک پسر بنـام  ) سدید(پسر که یکى بنام ابوالحسن على ملقب به شدید 

و عبداالله را نه پسر عنایت نمود که یکى از آنها جنـاب  عبداالله خداوند اعطا کرد 
  . عبدالعظیم بود

عبدالعظیم مکنّى بابى القاسم بن عبداالله بن على الشّدید بن حسـن الامیـر بـن    
معروف به شاه عبدالعظیم وارد رى شد در حالیکه از  ﷒یزید بن الامام الحسن 

ان در سردابى منزل نموده و عبـادت  سلطان گریخته بود و در خانه یکى از شیعی
خدا را مى کرد روزها روزه مى گرفت و شبها مشغول عبادت و گـاهى مخفیانـه   
به زیارت قبرى که مقابل قبر شریف خودش هست مى رفت و مـى فرمـود ایـن    

 250است و این بزرگـوار سـال    ﷒قبر یکى از اولاد حضرت موسى بن جعفر 
ت نمود و در مسجد شجره رى مـدفون گشـت و قبـر    در رى نزدیک طهران وفا

  . شریفش مزار و مطاف مى باشد
ناگفته نماند که بناى حرم مطهر آن حضرت یادگار مجدالملک قمـى اسـت و   

 944بنیان ایوان و رواق را شاه طهماسب بـن شـاه اسـماعیل صـفوى در سـال      
قمرى مى  1222قمرى گذاشته و ضریح نقره از آثار فتحعلى شاه قاجار در سال 

باشد و طلاکارى گنبد مبارك را ناصرالدین شـاه قاجـار کـرد و آئینـه بنـدى و      
  . نقاشى ایوان مطهر را میرزا آقا جان نورى صدر اعظم نموده است

اد و عبـاد و از       حضرت عبدالعظیم از اکابر محـدثین و اعـاظم علمـاء و زهـ
ان بزرگـوار بـود کـه    اصحاب امام جواد و امام هادى علیهما السلام است او هم ـ

نمود و حضـرت    مشرف شد و عقاید خود را عرض  ﷒خدمت حضرت هادى 
  . فرمود اى اباالقاسم قسم به ذات خدا این عقاید دین خداست
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این بزرگوار یک پسر بنام محمد داشت که مـردى بـزرگ منزلـت و زاهـد و     
  . آمده 94ه عابد بود و محمد عقبى ندارد چنانکه در عمدة الطالب صفح

آمده وقـد نـص علـى زیارتـه      157در تنقیح المقال ممقانى جلد دوم صفحه 
قال من زار قبره و جبت لـه الجنـّۀ کـه بعـض      ﷒الامام على بن موسى الرضا 

جنـاب   ﷒نسابین آورده اشتباه است زیرا در آن وقت یعنى در زمان امام رضا 
گفته و مرادش ابوالحسـن   ﷒شاید راوى ابوالحسن عبدالعظیم وفات نکرده بود 

است و اشتباها ابوالحسن را به على بن موسى الرضـا   ﷒ثالث یعنى امام هادى 
تفسیر کرده اند یعنى امام هادى فرموده من زار قبره وجبت له الجنّۀ ناگفته نمانـد  

ین بزرگـوار را در رى  مى نویسد ا 64فخر رازى در کتاب شجره مبارکه صفحه 
  . شهید کردند

محمد بن یحیى العطاّر عمن دخل على ابـى الحسـن   : 221ثواب الاعمال ص 
من اهل الرىّ قال دخلت على ابى الحسن العسـکرى   ﷒على بن محمد الهادى 

ک لوزرت قبر عبدالع ﷒فقلت زرت الحسین  ؟فقال این کنت ﷒ ظیم قال اما انّ
یعنى محمد بن یحیى مى گوید مردى  ﷒عندکم لکنت کمن زارالحسین بن على 

که به حضور امام هادى رفته بود گفت به حضور امام هادى رسیدم فرمـود کجـا   
آگـاه  : حضـرت فرمـود   ﷒بودى عرض کردم رفته بودم به زیارت امام حسین 

ا زیات کنى مثل اینکـه امـام حسـین    باش عبدالعظیم که نزد شماست هرگاه او ر
  . را زیارت کردى ﷒

درباره این حدیث باید گفت یا این حکم مخصوص همان مرد بود کـه شـاید   
اعتقادى به مقام شامخ حضرت عبدالعظیم نداشت یا مرد مریض بـود بـا خیلـى    

ت ایـن  رفته بود حضرت فرمود اگر به زیـار  ﷒زحمات به زیارت امام حسین 
بزرگوار بروى مثل اینکه به زیارت امام حسین رفته اى و این در صورتى اسـت  
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بـراى مـا معلـوم    ) من دخل(حدیث واقعا از امام باشد والا حال آن مرد گوینده 
، نیست و نمى دانیم او چه کسى است راستى از امام شنیده به ما مى گوید یـا نـه  

ب زیـارت سـید الشـهداء بـودن     چون ثواب زیارت حضرت عبدالعظیم برابر ثوا
  . خیلى بعید است

شیخ العلماء و محقق رجالى و فخر الشیعه شیخ عبداالله مامقـانى در سـال    -4
در ربیع الاول در نجف الاشرف متولد شد و او عالمى عالم و فقیهى کامل  1290

که اصولى و رجالى و محدث و ادیب و داراى کمالات نفسـانیه بـود و در نیمـه    
ق در نجف الاشرف وفات یافت و درمقبره والـد بزرگـوارش    1351ال شعبان س

مدفون گردید ایشان قریب به هیجده کتاب که مشهورترین آنها تنقیح المقال فـى  
  . علم الرجال در سه مجلّد است نوشته که مورد استفاده فضلا واقع شده است

  :جنگ بنى قیَنُقاع در دوم هجرت -5
ن مدینه بودند که حضرت با آنها شرط کرده بود که قینقاع طایفه اى از یهودیا

با مسلمانان جنگ نکنند و به دشمنان آنها نیز یارى نکنند ولى بنى قینقـاع ایـن   
عهد را شکست و سببش این بود که در بـازار زنـى از مسـلمانان بـر در دکـان      
زرگرى نشسته بود مرد یهودى براى بردن جامه آن زن پشت او را چـاك زد آن  

ى خبر برخاست و سرینش پیدا شد یهودیان بخندیدند آن زن صیحه کشـید  زن ب
مردى از مسلمانان آن یهودى را به جزاى این کار زشت کشـت یهودیـان جمـع    
شدند و آن مرد مسلمان را کشتند این قضیه را پیـامبر شـنید رسـولى بـه پـیش      

مـرا بـه   بزرگ یهودیان فرستاد و فرمود چرا نقض عهد کردید از خدا بترسـید و  
رسالت قبول کنید آنها قبول نکردند و حضرت را تهدیـد نمودنـد پیـامبر پـرچم     
اسلام را به حمزه داد و به قصد جنگ با یهودیان خارج شد جماعت یهود چـون  
قوت مقابله نداشتند به حصارهاى خود پناه بردند پانزده روز در محاصره لشـکر  
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کم خدا را گـردن نهادنـد پیـامبر    اسلام ماندند بالاخره از حصار بیرون آمدند ح
فرمود دستهاى آنها را از پشت ببندید عبداالله بن ابـى در میـان مسـلمانان     ﷑

مردى منافق بود از حضرت درخواست نمود که در حق ایشان احسان فرمایـد و  
خیلى اصرار نمود حضرت از ریختن خون آنها بگذشت ولکـن فرمـود از آنجـا    

  . و اموال ایشان ماند بروند

  . قمرى 5) یا احزاب(جنگ خندق : روز هفدهم
چون یهودیان بنى نضیر را از مدینـه بیـرون نمـود ایشـان      ﷑رسول خدا 

ى آنها با ابوسفیان و پنجاه نفـر از  رؤساعداوت خود را با حضرت زیاد کردند و 
پیامبر برندارند ابوسفیان با لشکر بزرگان قریش معاهده بستند که دست از جنگ 

از مکه براى جنگ خارج شد این خبر بـه پیـامبر رسـید بـا اصـحاب خـویش       
مشورت کرد سلمان صلاح دید خندق در دور شهر حفـر کننـد یـک مـاه طـول      

  . کشید پیامبر نیز درکندن خندق یارى مى کرد
 روز مسـلمانان را  27یـا   24لشکر کفار ازدیـدن خنـدق متعجـب شـدند و     

محاصره نمودند جنگ رخ نداد ولى به یکدیگر تیر و سنگ مى انداختند عمـر و  
بن عبدود یکى از شجاعان و پهلوانان بنام کفار بود از کنار خنـدق جـائى پیـدا    
کرده از آنجا به اندرون آمد با ندائى بلند مبارز طلبید پیامبر فرمود کیست جواب 

ابیطالب عرض کرد یا رسـول االله   این را بدهد هیچکس جواب نداد مگر على بن
بازعمرو صدا زد شما فکر مى کنید که کشته شدگانتان به بهشت مـى رود و  ، منم

کشته هاى ما به جهنم خواهد رفت آیا دوست ندارید به بهشت بروید یـا دشـمن   
خود را به جهنم بفرستید آخرالامر گفـت صـداى مـن گرفـت از بسـکه مبـارز       

  . خواستم
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ت این را دفع کند هیچکس از ترس جواب نداد جز اسـداالله  پیامبر فرمود کیس
ساله بود پیامبر فرمود على او عمر و بن عبدود  23على بن ابیطالب در حالى که 

بعد اجازه خواست و وارد میـدان  ، است على عرض کرد من هم على بن ابیطالبم
  :اینست  شد حضرت على رجز خواند که معنایش 

دهنـده آوازت آمـد در حالیکـه از مقاومـت تـو      اى عمرو عجله نکن جواب 
عاجز نیست صاحب نیت درست و در راه حق بینا و هر رستکار را نجات دهنده 
مى باشد من امیدوارم حالا بر پاکنم نوحه اى که بر جنازه ها مى کنند از ضربت 

  . شکافنده اى که آوازه اش بعد از جنگها باقى بماند
ان کلهّ الى الشّرك کلهّ یعنى تمام ایمان در مقابـل  پیامبر اسلام فرمود برز الایم

  . تمام شرك قرار گرفته
یا مسلمان شو یـا  : حضرت على فرمود اى عمرو یکى از سه چیز را قبول نما

عمرو سـومى را قبـول نمـود    ، دست از جنگ با پیامبر بردار یا از اسب پائین بیا
على تو کوچـک هسـتى و   ولى در باطن از على ترسناك بود و بهانه مى کرد که 

من با پدرت دوست بودم نمى خواهم در دست من کشته شوى على فرمود ایـن  
  . سخنان راترك کن من دوست دارم در راه خدا ترا بکشم

جنگ شروع شد عمرو شمشیر خود را بر حضرت فرود آورد آنجناب سپر را 
ى علـى  جلو داد شمشیر عمرو سپر را دو نیمه کرد و سر آن جناب زخمى شد ول

مثل شیر زخم خورده چنان حمله کرد و شمشیرى بر پـاى عمـرو زد کـه قطـع     
گردید عمرو به زمین افتاد و على روى سینه او نشست عمرو گفت یا علـى قـد   
جلست منّى مجلسا عظیما اى على در جاى بزرگ نشسته اى چون مـرا کشـتى   

رت علـى  لباس مرا بیرون نیاور حضرت فرمود این کار بر من آسان اسـت حض ـ 
سر عمرو را جدا کرد و تکبیر فرمود مسلمانان از شنیدن تکبیر دانستند کـه   ﷒
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فرمود ضربۀ علـى یـوم الخنـدق     ﷑عمرو کشته شده این بود که رسول اکرم 
افضل من عبادة الثقلین یعنى ضربت روز جنگ خندق به عمرو بن عبدود افضـل  

زیرا در اثر آن ضربت دیـن مقـدس اسـلام پایـدار     (س و جن است از عبادت ان
بعد از کشته شدن عمرو خواهرش بر بالین برادر آمد دید که زره عمرو کـه  ) ماند

مانند آن در عرب یافت نمى شد با سایر اسلحه و جامه در تن اسـت گفـت مـا    
 ـ     ن قتله الاّ کفو کریم او را مردى بزرگوار کشته است بعـداز اطـلاع دیـد علـى ب

اگر قاتـل   :ابیطالب به قتل رسانده که دو بیت شعر انشاء کرد مضمونش این است
عمرو غیر على بود تا آخر عمر مى گریستم ولى قاتل او را نمى توان عیب کـرد  

  . زیرا پدرش را بزرگ شهر مکه مى گفتند
  اصحاب پیامبر عرض کردند جان ها به لب آمد کلمه اى یاد دهید تا آرامش 

رت فرمود بگوئید اللهّم استُر عوراتنا و آمن روعاتنا خداونـدا عیبهـاى   یابیم حض
منافقین نیز شروع به بد گفـتن نمودنـد   ، ما را بپوشان و بیم هاى ما را از بین ببر

پیامبر به مسجد فتح آمد و دست به دعا برداشت و گفت یا صریخ المکروبین الخ 
و دیکدانها را سرنگون مى ساخت خداوند باد صبا را برکفار فرستاد که خیمه ها 

  . طوریکه کفار از ترس و هیبت چاره ندیدند جز به کوچ کردن

  :روز هیجدهم
  . به دعاى حضرت موسى زمین قارون را به خود فرو برد

قارون پسر عموى موسى از بنى اسرائیل بود پس از موسى و هارون کسى در 
را از همه بهتر مى خوانـد   علم و دانش و زیبائى همانند او وجود نداشت تورات

و از نظر ثروت در زمان خود بى نظیر بود و کلیه انبارهـایش را موقـع حمـل و    
نقل چندین نفر حمل مى کرد بعضى نوشته اند او بعلم کیمیا دست یافته بـود و از  
آن مال زیاد اندوخته بود قدرت و ثروت قارون سبب شد تا با موسى مقابله کند 
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صبح و شام به خانه قـارون مـى رفتنـد و مـى خوردنـد و       بزرگان بنى اسرائیل
  . مذاکره مى نمودند

موسى به جهت خویشى با او مدارا میکرد و آزارهاى او را بر خود هموار مى 
ساخت تا اینکه آیه زکوة نازل شد و موسى براى گرفتن زکـات کسـى بـه نـزد     

از ایـن رو در   قارون فرستاد او نتوانست خود را به پرداختن زکات راضى سازد
صدد برآمد تا مخالفت خود را با موسى علنى کند و مـردم را از اطـراف آن دور   

  . نماید
قارون گروه زیادى را از بنى اسرائیل درخانه خود جمع کـرد و بـدانها گفـت    
موسى به هر چه فرمان داد پیروى کردید اکنون مى خواهد اموال شـما را بگیـرد   

جام دهـیم قـارون گفـت زن زناکـارى بیاوریـد      حاضران گفتند هر چه بگوئى ان
طشتى از طلا به او هدیه کرد و قرار گذاشتند که در میان بنى اسرائیل برخیـزد و  

  . موسى را به زناى با خود متهم کند
روزدیگر بنى اسرائیل را جمع کرد و به نزد موسى آمد گفت مـردم در انتظـار   

آنهـا بگـوئى موسـى آمـد و      شما هستند تا حاضر شوى و دستورات الهى را بـه 
موعظه کرد از آن جمله فرمود هر کس زنا کنـد و داراى همسـرى نباشـد صـد     
تازیانه مى زنم و اگر داراى همسر باشد سنگسارش مى کنم در این وقت قارون 

  . گفت اگر چه خودت باشى فرمود آرى
 موسى فرمـود ، قارون گفت بنى اسرائیل مى گوید تو با فلان زن زنا کرده اى

آن زن را بیاورید موسى پرسید اى زن من با تو زنا کـرده ام و او را سـوگند داد   
حقیقت را بگوید آن زن تاءملى کرد گفت نه اینان دروغ مى گویند قارون پول و 
وعده ها داده تا چنین تهمتى به تو زنم قارون به سختى شرمنده شـد و در برابـر   

گریست عرض کـرد خداونـدا    مردم رسوا گردید موسى سر به سجده گذاشت و
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دشمن تو مرا آزرد و رسوائى مرا مى خواست اگر من پیامبر توام انتقام مرا بگیر 
موسـى رو بـه بنـى    ، خداوند وحى فرستاد که زمین را در فرمان تـو قـرار دادم  

اسرائیل کرد فرمود هر که با قارون است در جاى خود باشد و هر که با من است 
در ایـن وقـت موسـى    ، از نزد او دور شدند جـز دو نفـر  از وى کناره گیرد همه 

  . فرمود
زمین آنها را تا زانو در خـود گرفـت بـار    ، اى زمین آنها را در کام خود بگیر

دوم موسى فرمود زمین درکام خود بگیر تا کمر رفتنـد و بـاز موسـى بـه زمـین      
زمـین  فرمود در کام خود بگیر بار سوم تا گردن در زمین رفتند بـار چهـارم در   

  . فرو رفتند
آمده که قارون و رفقایش تضـرع   503قصص قرآن قاضى زاهدى ره صفحه 

کردند و موسى را به حق خویش قسم دادنـد و اسـتغاثه نمودنـد امـا موسـى از      
  . شدت غضبى که داشت توجهى نکرد

سپس به موسى وحى رسید که اى موسى قارون ترا به حق رحم سـوگند داد  
ات ندادى و باو رحم ننمودى و بداد او نرسـیدى امـا اگـر    و ترا استغاثه نمود نج

  . قارون مرا خوانده بود و به من استغاثه مى کرد من بداد او مى رسیدم

  :روز بیستم
را در مدینه گرفتنـد و   ﷒به دستور هارون الرشید حضرت موسى بن جعفر 

  . به بصره آوردند
مدینه دستور داد امام موسى بن  هارون به قصد حج از بغداد حرکت کرد و در

در حـال نمـاز    ﷑را بگیرند حضرت در روضه مطهره رسول اکرم  ﷒جعفر 
کرد یا رسول االله به تو شکایت مى کنم   بود با آن وضع گرفتند آن جناب عرض 

ردم را اهل مدینه چون حضرت را چنین دیدند ضجه و ناله نمودند ولى هارون م
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را در محمل سر پوشیده به بصره روانه کرد و به عیسى  ﷒فریب داد شبانه امام 
بن جعفر عباسى حاکم بصره تحویل دادند او حضرت را یکسال در بصره زندانى 
نمود و مکرّر هارون به قتل حضرت امر مى کرد او حاضر نمى شد جـواب مـى   

مناجات و توجه به خدا چیزى نمى بیـنم  داد در این مدت من از او جز تضرّع و 
  . و به حبس او راضى نیستم

  :روز بیست و پنجم
سالگى در اثـر زهـرى کـه     65ق در  148شهادت حضرت امام جعفر صادق 

منصور دوانقى در انگور به حضرت خورانید و قبر مبارکش در قبرستان بقیـع در  
دق مى باشد والده معظمه مدینه است کنیه آن جناب ابوعبداالله و اشهر القابش صا

اش فاطمه مسماه بام فروه دختر قاسم بن محمد بن ابى بکر که از زنان نیکوکـار  
 -اسـماعیل  : ه بود حضرت ده اولاد داشت هفت پسر و سه دخترمؤمنو متّقیه و 

 -عباس  -محمد  -اسحق  - ﷒حضرت موسى بن جعفر  -ام فروه  -عبداالله 
اسماعیل از همه فرزندان بزرگتر بود و حضرت علاقه  -ه فاطم -اسماء  -على 

بیشتر به او داشت تا جائیکه عده اى گمان کردند اسماعیل قائم به امر خلافت و 
امامت بعد از پدر خواهد شد لذا بعد از حضرت صادق عـده اى در ایـن عقیـده    

ر قریه بودند که آنها را اسماعیلیه گویند اما اسماعیل در حیات حضرت صادق د
ازدنیا رفت گروهى از این عقیده منصرف شدند و عده قلیلـى در همـان     عریض 

عقیده ماندند و آنها دو دسته شدند برخى گویند بعد از اسماعیل امامت بـه اولاد  
  . اسماعیل منتقل مى شود و دسته اى گویند اسماعیل زنده است
بزرگ بود  ﷒ادق اما عبداالله که بعد از اسماعیل از همه فرزندان حضرت ص

، بعد از پدر ادعاى امامت کرد و دلیلش بر امامت کبر سن بود و بعد از آزمـایش 
عده اى از آن اعتقاد برگشت ولى گروهى همچنان در آن عقیده بودند و عبـداالله  
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شـاید  ) افطح یعنى پیل پا و پهن پا(را امام مى دانستند آن گروه را افطحیه گویند 
  .  پهن بود لذا افطح گفته اندپاهاى عبداالله

در زمانى زندگى مى کرد که دولت بنى امیه سـر   ﷒ناگفه نماند امام صادق 
به زوال گذاشته بود و بنى عباس ظهور مى کـرد زوال بنـى امیـه و ظهـور بنـى      
عباس آرامشى داد که طایفه ناجیه امامیه و خاندان رسول االله توانستند از فرصت 

د شوند و به نشر عقاید حقه بپردازند چون ظهور و بروز نشر عقائد حقـه  بهره ور
امامیه بدست تواناى امام ناطق شد لذا مـذهب امامیـه اثنـى عشـریه را مـذهب      

  . جعفرى نیز گویند
  مذهب جعفرى 

ظاهرا امر خلافت به ابوبکر و بعد به عمـرو بعـد از    ﷑بعد از رسول اکرم 
امور بـا حضـرت علـى      عثمان قرار گرفت ولى در دوره خلافت در بعض  آن به

مشورت مى کردند و مطابق فرموده حضرت عمل مى نمودند پس از شهادت آن 
حضرت زمام امور بدست بنى امیه رسید و مقام امامت کاملا در محاق افتاد بنـى  

حسن و امام حسـین   امام، کردند ﷒امیه منتهاى ظالم را به حضرات معصومین 
و امام زین العابدین به سختى در تحت فشار امویها بودنـد و تمـام طـرق را بـر     
حضرات مسدود نمودند و جز عده قلیل از شیعیان خالص موفق به دیدار و اخذ 

  . علوم نبودند تا عاقبت هر یکى را به طریقى از بین بردند
فجایع اعمال امویهـا بـه   دراوائل قرن دهم هجرى که مردم از ظلم و تعدى و 

جان رسیده بودند براى انداختن حکومت از اطراف قیام نمودند جنگهاى خونین 
بین داعیان بنى عباس و بین امیه درگرفت و در آن موقع که امویها مشغول دفاع 
از حکومت بودند آن سختگیریها را بر اهل بیت نمى کردند وقت مناسبى بر امـام  

از فرصت استفاده کـرده خانـه را    ﷒شد امام  ﷒ناطق حضرت جعفر صادق 
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باز نموده و در مسجد به منبر رفت و بـه نشـر علـوم و احکـام و قواعـد دیـن       
پرداخت تا چهار هزار در آن مجلس حاضر بودند و از مبانى علمى آن حضـرت  

ل بهره بردارى مى کردند شاگردان چهار صد نفر اصل نوشتند که معـروف باصـو  
اربعماءه شد و اکثر آنها به جهت حوادث روزگار از میان رفته ولکن علمـاى مـا   
آنچه بدست آمده آنها را در کتب مصنفّه خود نوشتند که بهترین آنها کتـب اربعـه   

من لا یحضره الفقیه تاءلیف  -مى باشد بنام کافى تاءلیف محمد بن یعقوب کلینى 
صار را شیخ ابوجعفر طوسى ره تـالیف  تهذیب الاحکام و استب -محمد بن بابویه 

کرده و اکابر علماى عامه از شاگردان آن حضرت بودند مانند ابوحنیفه و یحیـى  
بن سعید و غیرهما و چنین ریاست علمى از حیث ظهور براى احدى از حضرات 
میسور نشد که بدون مانع بتواند نشر احکام کند در حقیقت ظهور بى پرده تشـیع  

شد فلذا ایـن مـذهب حـق بنـام      ﷒سیله حضرت امام صادق و نشر معارف بو
  . حضرت معروف گردید

وفات سید جلیل عابد زاهد جامع خصال حسنه عالم بعلوم عقلیه و نقلیه  -2
قمـرى و   1100محمد بن ابى تراب حسینى معروف به میرزا علاءالدین گلستانه 

ق و از ثقات محدثین و زاهد معظم له برادر زن علامه مجلسى بود که عالمى مدق
حـدائق   :اهل زمانه به شمار مى رفـت آن مرحـوم کتـب نفیسـه دارد از جملـه     

روضۀ  -بهجۀ الحدائق شرح صغیر نهج البلاغه  -الحدائق شرح کبیر نهج البلاغه 
  . شرح اسماء الحسنى -منهج الیقین  -الشهداء 

  :روز بیست و نهم
مود و آن حضرت بر سـحره غلبـه   فرعون ساحران را در مقابل موسى جمع ن

موسى و هارون به جهـت  . کرد و این جریان در یوم الزینۀ عید مصریان واقع شد
هدایت نزد فرعون رفتند و مکالمات زیادى در بین آنها انجـام گرفـت بـالاخره    
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کـرد    موسى گفت اگر براى تو حجتى آشکار بیـاورم ایمـان مـى آورى عـرض     
داخت بصورت اژدهائى عظیم درآمـد و دسـت   موسى عصاى خویش را ان، بیاور

چشم بینندگان   در گریبان برد چون بیرون آورد نورى از آن برتافت که شعاعش 
را خیره کرد فرعون براى فریب دادن موسـى خواسـت بـه او ایمـان آورد ولـى      
هامان وزیر او نگذاشت اطرافیان فرعون چون خداى خود یعنى فرعون را چنین 

ان بفرست هر جا جادوگر ماهرى کـه هسـت   مأمورند گفتند مرعوب و زبون دید
به نزد تو بیاورند تا با موسى معارضه کنند فرعون به موسى گفت و آن حضـرت  

، بعضى نوشته اند هفتاد نفر جادوگر بـه معارضـه موسـى آوردنـد    ، نیز قبول کرد
جادوگران موقعى که به میدان آمدند چشمشان به انبوه جماعت و طرفداران بـى  
اندازه که داشتند افتاد تردیدى در پیروزى خـود نکردنـد گفتنـد سـوگند بعـزت      
فرعون که ما پیروزیم موسى در اول بایشان موعظه کرد در عده اى مـوثر افتـاد   

  . ولى فرعون باز آنها را فریفت و دلگرمى داد
ساحران جلو آمدند به موسى گفتند تو ابزار سـحرت را مـى انـدازى یـا مـا      

همه ساحران ریسـمانها و عصـاهائى کـه    ، موسى فرمود شما بیاندازید، بیاندازیم
قبلا آماده کرده بودند بر زمین انداختند در نظر مردم بصورت مارهائى درآمد که 

  . راه مى رفتند
موسى بدون درنگ عصاى خود را انداخت بصورت اژدهائى درآمـد و همـه   

وغاى عظیمى برپا شد صدها آلات سحره را بلعید تماشاگران پا به فرار نهادند غ
نفر زیر پا ماندند در این وقت ساحران پیش روى موسى بخاك افتادند و ایمـان  

  . آوردند
ساحرهایکه به موسى ایمان آوردند فرعون دسـتور داد دسـت وپـاى آنهـارا     

  . بریدند و شهید نمودند
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آسیه دختر مزاحم زوجه فرعون بود تا آن زمان ایمـان خـود را پنهـان مـى     
ت اظهار نمود و با فرعون درباره موسى احتجاج کرد و آنرا به ایمـان آوردن  داش

تحریص نمود فرعون کینه اى که از آسیه به واسطه تربیت موسى در سینه داشت 
را میخکـوب    ظاهر کرد و به شکنجه آسیه فرمان داد نوشته اند دست و پـایش  

آسیه بگذارند چـون   نمود در مقابل آفتاب انداخت و امر کرد سنگ بزرگى روى
شدت تعذیب ظلمه درباره آسیه بیشتر شد آسیه با خداى خود مناجـات کـرد و   

  :گفت
رب ابن لى عندك بیتا فى الجنهّ و نجنى من فرعون و عمله و نجنى من القوم 

  . دعاى آسیه مستجاب گشت روح پرفتوحش به بهشت خرامید، الظالمین
کرد به تـو    عرض  ﷒فاطمه زهرا آمده عایشه به  5ص  2درکشف الغمه ج 

شنیدم مى فرمود سیده زنان اهل بهشت  ﷑بشارت مى دهم که از رسول خدا 
خدیجه دختر خویلد  ﷑فاطمه دختر محمد  -مریم دختر عمران : چهار نفرند

  . آسیه دختر مزاحم زن فرعون -
حـواء   :وند در قرآن مجید صراحتا یـا کنایتـا مـدح فرمـوده    یازده زن را خدا

  بلقـیس   -ام کلثوم زوجـه حضـرت زکریـا     -ساره زوجه ابراهیم  -زوجه آدم 
 -صـفوراء زوجـه موسـى     -رحمه دختر مزاحم زوجه ایـوب   -زوجه سلیمان 

خدیجه زوجـه   -مریم والده عیسى  -آسیه زوجه فرعون  -زلیخا زوجه یوسف 
  . فاطمه دختر رسول خدا -یاء خاتم الانب

والعـه   -ام جمیـل زوجـه ابولهـب     :زن را خداوند در قرآن مذمت فرموده 3
  . واله زوجه نوح -زوجه لوط 
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  :روز سى ام
ه بـود در       ﷑حضرت رسول اکرم  -1 ام سلمه هند را کـه دختـر ابـى امیـ

ر مدینـه وفـات نمـود و در    قمرى د 61قمرى تزویج کرد و در  4مدینه در سال 
  . بقیع به خاك سپرده شد ام سلمه آخرین زوجه آن حضرت بود که از دنیا رفت

  . در این روز حضرت موسى بر مادرش مریم برگردانده شد -2
چون موسى پسر عمران در آن محیط وحشتناك به دنیا آمد بعضى نوشته سه 

درش الهـام کـرد کـه او را بـه     خداوند به ما، ماه در نزد مادرش یوکابد مانده بود
دریا افکند و اندوهناك مباش که ما او را به تو باز مى گـردانیم و از پیغمبـرانش   

  . مى کنیم
مادر موسى او را در میان پارچه و پنبه پیچید در صندوق نهاد اطراف آنرا قیر 
اندود کرد و منفذها را گرفت شبانه کنار روز نیل آمد و بدریا انـداخت چنانکـه   

  . کر شدهذ
خاندان فرعون گرفته نزد همسر فرعون آوردند که زنى صالحه بود به فرعون 

مو یعنى آب و سا به معناى درخت چـون از میـان   ، گفت او را به فرزندى بردار
زنان شیرده از جمله یوکابد بـه دربـار   ، آب و درخت گرفته بودند موسى نامیدند

که یوکابـد شـیر داد از او شـیر     احضار شدند پستان هیچ کدام را نگرفت موقعى
روشـن    خورد و خداوند مى فرماید ما او را به مادرش بازگرداندیم تا دیده اش 

سپس ماهیانه مقرر شد که در قصر فرعون بمانـد و بـه بچـه    ، شود و غم نخورد
شیر دهد ولى یوکابد گفت من خانه و فرزند دارم نمى توانم از آنها صرفنظر کـنم  

به خانه ببرم و در آنجا شیر دهم و تربیتش کنم همسر فرعون بـا  اگر مایل باشید 
  . این امر موافقت کرد
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ناگفته نماند از روزى که مادر موسى او را به دریا انـداخت تـا روى کـه بـه     
  . مادرش برگشت سه روز بیشتر طول نکشید

در قرآن آمده مادر موسى به دختر خود که خواهر موسى باشد گفت در اثـر  
و و خبر از او طلب کند خواهر موسى به جستجوى برادر رضـیع خـود   موسى بر

دید کسى دنبال مرضعه ها مى گـردد  ، موسى برآمد و رفت تا درب قصر فرعون
هر چـه مرضـعه آوردنـد تـا     ، به مادرش خبر داد برگشت و جانب قصر فرعون

موسى را شیر دهد موسى پستان هیچیک را قبول نکرد آسیه حیران مانـده بـود   
کند خواهر موسى گفت آیا شما را دلالت نکنم بر اهل بیتى که ایـن طفـل را    چه

نگهدارى کند و ناصح و خیرخواه است به راهنمائى خواهر موسى مادر موسى را 
آوردند و پستان او را گرفت وناگفته نماند وقتى مادر موسى به او آبستن شد اثر 

  . ر آنوقت اثر حمل نمایان شدکه د  حمل اصلا در او ظاهر نبود تا وقت ولادتش 
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  القعدة الحرامذو
  :روز اول

  ﷒ولادت حضرت معصومه  -1
در مدینه اول ذیقعدة الحـرام سـال    ﷒بعضى نقل کرده که حضرت معصومه 

در قـم از دنیـا رفـت     201قمرى متولد شد و در دهم ربیـع الثـانى سـال     183
  . بنابراین قول حضرت هیجده ساله بود

قمرى در مدینه متولد شده  179و بعضى نقل کرده که حضرت در حدود سال 
  . سالگى در قم وفات نموده 22قمرى در حدود  201و به سال 

در مدینه متولد شـده و   173و بعضى نقل کرده در ماه ذیقعدة الحرام در سال 
   .ساله وفات کرده 28از دنیا رفته در این صورت  201در ربیع الثانى سال 

ناگفته نماند همه اینها از روى حدس مى باشد به هیچ کـدام مـدرکى نـداریم    
ولى به احترام کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه یک روز تولد و یک روز 

  . وفات گرفتن مانع شرعى ندارد
درباره زیارت او فرموده من زار  ﷒کریمه اى که امام معصوم حضرت رضا 

زارنى هر کس معصومه را در قم زیارت کند ماننـد آن اسـت   المعصومۀ بقم کمن 
  . )446  ص  - 2سفینۀ البحار جلد (که مرا زیارت کرده 

  :بدر صغرى -2
خبر آوردند که کرز از مکه به اتفـاق جمعـى از قـریش     ﷑به رسول اکرم 

ایـان مـردم   خارج شده و به سه منزلى مدینه رسیدند شتران آن حضرت و چهارپ
 ﷒پرچم جنگ را به علـى   ﷑را از مراتع مدینه به مکه برده اند رسول خدا

داد و با عده اى از مهاجر به منزل سفوان که از نواحى بدر اسـت بـر سـرچاهى    
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رسیده و سه روز در آنجا بیاسودند و از حـال مشـرکین تفحـص کـرده خبـرى      
  . بازگشتند و جنگ اتفاق نیافتادهنیافتند به مدینه 

  ﷒سى روز توعید خداوند بر حضرت موسى  -3
موسى قوم را وعده داده بود که بعد از هلاکت فرعون کتابى از خداوند متعـال  
بیاورد هر چه شما را از احکام لازم است در آن باشد چون از دریا نجات یافتند 

واستند موسى از خداوند درخواست که و فرعون هلاك شد کتاب را از موسى خ
آن کتاب را به او بفرستد حکم شد سى روز روزه دار و پس از آن به طور سـینا  
بیا تا با تو سخن گویم از ایـن روز موسـى سـى روز روزه داشـت در روز اول     

به طور رفت از خداوند دسـتور رسـید ده روز دیگـر نیـز      31ذیحجه یعنى روز 
  . ربان تورات بر موسى نازل شدروزه دار در روز عید ق

  :روز هشتم
شمس الدین محمد بن شیخ کمال الدین عارفى کامل و شیعه امـامى صـاحب   

خواجه حافظ شیرازى به لسان الغیب شهرت دارد از اکابر شعراى ، دیوان معروف
ایرانى عهد آل مظفر است در سایه قناعت تاج عزت و مناعت بر سر نهـاد و بـه   

و اکابر عصر خود اعتنائى نکرد با وجود این محـل توجـه و    هیچ کدام از ملوك
عنایت طبقات مختلفه قرار گرفت حافظ با شاه نعمت االله ولى معاصـر بـود و از   
سید شریف جرجانى استفاده نموده و قرآن مجید را بـا چهـار قرائـت در حفـظ     
داشت خواجه چون مشغول نوشتن حاشیه بر کشاّف و سایر کتب و تدریس بـود  

ا اشعارش را مرتب نکرده وفات نمود و بعـد از آن سـید قاسـم انـوار و قـوام      لذ
الدین یا محمد کل اندام همدرس خواجه آن اشـعار را تـدوین و مرتـب کـرد و     
بسیارى از اشعار سلمان ساوجى و شعراى دیگر کـه انـدك شـباهتى بـا اشـعار      
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 571فظ خواجه داشته داخل دیوان نمودند و بعضى نوشته که اصـل اشـعار حـا   
  . غزل است

قمرى در شهر شیراز وفات کـرد و ولادتـش در    791خواجه حافظ در سال 
قمرى بود این بزرگوار در نزد باب البلد شیراز به خـاك سـپرده شـد     720سال 

مرحوم چون حافظ قرآن بود لذا حافظ گویند و حافظ گفـتن بـر او جـارى بـر     
  . استعمال در فن رجال نیست
مال بى تعینى مى زیست وقتى که از دنیا رفت بزرگـان  نوشته اند حافظ در ک

بر تشییع جنازه او حاضر نشدند آخر الامر قرار بر این شد که اشعار او را جمـع  
آورى کنند و طفل صغیرى یکى از آنها را بردارد آنچه مضمون شعر باشـد عمـل   

  . نمایند طفل یکى از آنها را بیرون آورد نوشته شده بود
ــغ مــدار ــازه حــافظ قــدم دری   از جن

   
  رودبه بهشتیاگرچه غرق گناه است م  

   
پس بزرگان به جنازه او حاضر شده و بـراو نمـاز خواندنـد از آن روز او را    

  . لسان الغیب نامیدند

  :روز نهم
جناب مسلم بن عقیل ره چون دید هیجده هزار نفر در کوفه بیعت کردنـد بـه   

  . آمدن است به کوفه تشریف بیاوریدنوشت که اکنون وقت  ﷒امام حسین 

  :روز یازدهم
ولادت با سعادت هشـتمین خورشـید امامـت علـى بـن موسـى الرضـا         -1
  . در مدینه ﷒

هجرى در یـازدهم ذیقعـده در مدینـه بـه دنیـا آمـد        148امام رضا در سال 
 تکتم و سمانه نیز مى گفتند و ام ولد بود جناب نجمه نقـل ، مادرش جناب نجمه
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مى کند که در ایام حمل هیچگونه در من ثقل نبود و صداى تهلیل و تسبیح حـق  
  . تعالى از شکم خود مى شنیدم و مى ترسیدم

اسم مبارك على و کنیتش ابوالحسن و اشهر القابش رضا بود و صابر و فاضل 
  . و رضى و وفى نیز مى گفتند

جواد عرض کردم حسن بزنطى مى گوید به امام : 171ص  2منتهى الآمال ج 
والد بزرگوار شـما را بـه رضـا ملقـب      مأمونگروهى از مخالفان شما مى گویند 

گردانیده وقتى که ولى عهد خود نمود حضرت فرمود به خدا سـوگند دروغ مـى   
گویند بلکه حق تعالى او را رضا مسمى کرده زیرا مخالفان نیز از او راضى بودند 

  . همچنانکه موافقان راضى بودند
ابوالصلت هروى گفت ندیدم عالم ترى از امام رضا : 525الضحى ص  شمس
جمع مى کرد در مجالس متعدده از علمـاء ادیـان و فقهـاء و     مأمونوقتى ، ﷒

متکلمین را تا با حضرت مناظره کنند آن بزرگوار برهمه غالب مى شد و همگـى  
  . بر فضیلت حضرت و قصور خودشان اقرار مى کردند

ام که نزد حضرت مى آوردند تمام ممالیک خـود را سـر سـفره مـى     سفره طع
طلبید با آنها طعام میل مى فرمود حضرت روزه بسـیار مـى گرفـت و کـم مـى      
خوابید بسیار احسان مى نمود و قهقهه نمى کرد خنـده او تبسـم بـود و حاجـت     

  . کسى را رد نمى کرد هیچ وقت در حضور کسى پا دراز نمى نمود
رت نقل مى کند که هر روز جمعه وقتى از مسجد خارج مـى  یاسر خادم حض

شد دستها را به درگاه الهى بلند مى کرد عرض مى نمود خدایا اگر فـرج مـن در   
  . مرگ من است تعجیل بفرما همیشه درغصه و غم بود تا دنیا را وداع فرمود
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 ق در 336تولد شیخ المشایخ و لسان الامامیه ابوعبـداالله مفیـد در سـال     -2
در سـوم رمضـان روز وفـات ایـن بزرگـوار      ، عکبرى از قراء بغداد اتفاق افتـاد 

  . مقدارى راجع به این شخصیت بزرگ سخن گفتیم

  :روز پانزدهم
المفسر المحدث الجلیل الثقۀ الکامل النبیـل  ، الفاضل العالم، الحبر الفقیه الفرید

قمرى  534در سال الشیخ الشهید ابوعلى الفضل بن الحسن الطبرسى السبزوارى 
از تفسیر مجمع البیان فارغ شد تفسیرى که مورد قبـول همگـان واقـع گردیـد و     

  . حاکى از احاطه علمى و فضل و کمال این بزرگوار است

  :روز هفدهم
وفات شیخ فاضل و متکلم فقیـه و محـدث ثقـه شـیخ المشـایخ علامـه        -1

  . قمرى 449ابوالفتح محمد بن على عثمان کراجکى 
در تاریخ آمده به نحـوى و لغـوى و طبیـب و مـنجم و مـتکلم هـم       چنانکه 

موصوف بود مرحوم از شیخ مفید و سلار دیلمـى و سـید مرتضـى علـم الهـدى      
رحمهم االله تعالى تلمذ نموده و مردم در حل مشکلات به او رجـوع مـى کردنـد    
ى توطنّ عمده او در قاهره ودیگر بلاد مصر بود شهید اول با آن همه جلالت علم

او را به صفت علامه ذکر مى کند با وجود اینکه علامـه حلـى را بـا آن عظمـت     
  . آفاقى که علامه على الاطلاق است به عبارت فاضل ذکر مى نماید

 -روضۀ العـارفین   :این بزرگوار تآلیف نفیسه از خود بیادگار گذاشته از جمله
لجلیس  -الاَنیس  -کنزالفوائد  لمشجر و غیرها که قر -اَ یب به سى کتـاب مـى   اَ

باشد و یکى از آنها التعجب من اغلاط العامه فى مسئلۀ الامامه است که در آن از 
کارهاى نفرت بار عامه در روز عاشورا مرتکب شده انـد و اولاد قتلـه کـربلا را    
بعناوین مختلفه تجلیل کرده اند سخن آورده چنانکـه بنـى العـرج اولاد کسـانى     
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زین کرده  ﷒براى دواندن بر روى جسد امام حسین  هستند که اسبهاى خود را
بودند و بعضى از ایشان به مصر آمدند و نعل اسبهاى خود را کنده و به در خانـه  

اطهر برسـر نیـزه او    رأسخویش نصب کردند بنى السنان اولاد کسى هستند که 
ر را در اطه رأسبود بنى الطشتى اولاد شخصى هستند که درشام طشتى بوده که 

آن گذاشته بودند بنى القضیب اولاد کسى هستند که در شام خیزران به نزد یزیـد  
آورد بنى المکبرى اولاد کسى هستند که در منازل کوفه و شام پشت سر حضرت 

  . تکبیر مى گفته
  وفات آیۀ االله حایرى -2

 فقیه اصولى عالم جلیل القدر و عظیم المنزلۀ آیۀ االله حاجى شـیخ عبـدالکریم  
متولـد و   1276معظم له در میجرد سال ، قمرى 1355یزدى حایرى در قم سال 

درمولد خود به تکمیل مقدمات پرداخت و براى ادامه تحصیل راهى عتبات شـد  
و از اساتیدى مثل آقا میرزا محمد حسن شیرازى و آقا میرزا محمد تقى شیرازى 

د کـاظم یـزدى   و آقا شیخ فضل االله نـورى و آقـا آخـون خراسـانى و آقـا سـی      
مخصوصا آقا سید محمد فشارکى تلمذ نموده و پس از وفات آخونـد خراسـانى   

قمـرى از کـربلا بـه     1332گذاشت تا در سال   به کربلا مشرف و بناى تدریس 
ار و علمـا و     1340سلطان آباد ایران مراجعت و در سال  به قم مشرف شـد تجـ

بالاخره بعد از استخاره به قرآن  مردم قم اصرار به ماندن آن بزرگوار درقم کردند
مجید بنا به توقف در قم گذارد بعد از رسیدن این خبر به مردم فضلا و طلاّب از 
هر طرف رو به قم نهادند و روز به روز بر تعـداد طـلاب افـزوده و مرحـوم در     
حدود پانزده سال اقامت درقم آثار بسیار از خود گذاشت با اینکـه بـا حـوادث    

سـد رودخانـه    -بیمارستان سهامى و فاطمى  :مواجه بود از جمله ناگوار فراوان
بناء قلعه مبارك آبـاد کـه    -قم پس از آمدن سیل و خرابى بسیارى از منازل قم 
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امروز بنام کوچه رهبر معروف است براى افرادى که منازلشان در سیل ویران شد 
کتابخانـه   -بـود  تعمیر مدارس فیضیه و دارالشفاء که رو بـه ویرانـى گذاشـته     -

غسالخانه در  -قبرستان آیت االله حایرى معروف به قبرستان نو  -مدرسه فیضیه 
بزرگترین آثار و ثمرات آن وجود با برکت تاءسیس حـوزه   -جنب رودخانه قم 

مرحـوم در آن وقـت   ، علمیه قم و تربیت صدها تلامذه برجسته و فاضل مجتهـد 
دینیه بود و در شب هفده ذیقعده سال  یکى از مراجع تقلید شیعه و حامل ریاست

سالگى در آن شهر مقدس به رحمت الهـى واصـل گردیـد و     83در سن  1355
صدها هزار نفر در تشییع جنازه مرحوم شرکت نمودند و در بالاى سـر حضـرت   
معصومه به خاك سپرده شد که قبرش الآن معـروف و مـزار اسـت خداونـد آن     

ه امـام     بزرگوار را با حضرات معصومین مخص وصا رئیس مـذهب شـیعه جعفریـ
  . محشور بدارد و این مرحوم را قرین رحمت بى پایان خود نماید ﷒صادق 

 -کتـاب رضـاع    -در رالفوائـد در اصـول   : تاءلیفات این معظم له عبارتند از
  . کتاب النکاح -کتاب المواریث  -کتاب الصلوة 

  :روز نوزدهم
سـال  ) مؤلفوالد (ید مرتضى مرعشى نجفى رحلت حضرت آیت االله آقاى س

قمرى در نجف اشرف متولـد شـده بعـد از     1325قمرى مرحوم در سال  1416
تکمیل مراحل علمیه به شهر تبریر آمد و بعد از ازدواج مجبور به مانـدن شـدند   
در اواخر عمر به عارضه پرستات مبتلا گردید و به جهـت کهولـت سـنى عمـل     

الاخره در شب دوشنبه نوزدهم ذیقعدة الحرام در شـهر  جراحى امکان پذیر نشد ب
  . تبریز در خانه خود در خواب دار دنیا را وداع نمود

این بزرگوار علاقه شدید به حضرت سید الشهداء داشت بعد از آمدن از نجف 
در منزل خود به پا مى کرد و چنان  ﷒هر جمعه عزادارى حضرت امام حسین 
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نمود که مردم را مى گریانـد و در وصـیت نامـه خـانوادگى     در روضه گریه مى 
فرش بیرونى اطاق بزرگ و صندلى با پتوهـا و اسـباب و لـوازم     :مرقوم فرموده

راجع به سید الشهداء روحى له الفدآء و ائمه طاهرین علیهم السـلام اسـت مهمـا    
ه و موجـب برکـت      امکن عزادارى ترك نشود و محفل عزاى حسـینى منظرالهیـ

بعدا وارث همه اینها را به مسجدى که عزادارى امام حسین برپا مـى شـد    .است
  . اهداء کردند

  مرحوم همیشه آرزوى دیدار وطن خود نجف اشرف و زیارت قبر مـولایش  
را )  ﷒(ین و آستان بوسى سالار شهیدان حسین بـن علـى   مؤمنحضرت امیر ال

عراق مسدود بود تا بدرود جهان  داشت با خیلى تاءسف تا روز وفات ایشان راه
  . گفت

مرحوم خیلى فقیرنواز بود طوریکه هیچ مستحقّى را از در خانه ناامیـد نمـى   
کرد و همیشه از روحانیون دلجوئى مى نمود و آنچه از دستش مى آمد مشکلات 
ایشان را حل مى کرد حتى چند روز مانده به وفاتش حال نشسـتن نداشـت بـه    

مقدارى پول زیر تشـک نشـان داد و فرمـود مـن حـال      پسریکه پرستارش بود 
نشستن ندارم اگر صاحب حاجتى بیاید دست خالى برنگردان از این پولها کمک 

در آندم آخر نیز به یاد مستمندان بود خداونـد ایـن بزرگـوار را بـا اجـداد      ، نما
 ـطاهرینش محشور بدارد و لغزشهاى این مرحوم و مادر  ه ام کـه سـالها در   مؤمن

امام حسین اشک ریخته به خاطر اشکهاى فاطمه زهراء از این دو عاشـق  عزاى 
دلباخته امام حسین مورد عفو قرار دهد و مرا نیز مشـمول دعـاى خیـر ایشـان     
بنماید از تاءلیفات آن مرحوم شمس الضحى فى مناقب الائمه الهدى و تاءلیفـات  

خـانواده بـزرگ   غیر مطبوعه نیز دارد که موفق به چاپ نشدند چون معظم له از 
  . مرعشیون مى باشد لذا به شجره مبارکه سادات مرعشیه مى پردازیم
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فخر الساجدین زین العابدین مولانا حضرت امام على بن الحسین بن على بن 
   ﷒ابیطالب 

  :از ذکور و اناث پانزده اولاد داشتند
حضـرت دختـر    کـه مـادر آن   ﷒باقر العلوم حضرت امام محمد بـن علـى   

  :بود ﷒حضرت امام حسن مجتبى 
 -حسـین اصـغر    -عمر الاشـرف   -زید  -حسین  -حسن  -عبداالله الباهر 

ه   -فاطمـه   -خدیجه  -محمد اصغر  -على اصغر  -سلیمان  -عبدالرحمن  علیـ
عبـداالله   - ﷒امام بـاقر   :ولى عقب آن حضرت از شش پسر مانده، ام کلثوم -
چـون نسـب   ، على اصغر -حسین اصغر  -عمر الاشرف  -زید الشهید  -هر البا

تمام سادات مرعشیه به جناب حسین اصغر مى رسد لذا به تشریح نسب او مـى  
  . پردازیم

چنانکه ذکر شد امام زین العابدین دو پسر بنام حسین داشت و آنکه کوچـک  
  . بود حسین اصغر مى باشد

کـان   :متـرجم ماهـذه الفظـه    170ص  2ج  -فى الارشاد للشیخ المفیـد   -1
الحسین بن على بن الحسین فاضلا و رعا و روى حدیثا کثیرا عن ابیه علـى بـن   

  . ﷒و اخیه ابى جعفر  ﷒و عمته فاطمۀ بنت الحسین  ﷒الحسین 
روى احمد بن عیسى قال حدثنا ابى قال کنـت ارى الحسـین بـن علـى بـن      

  . یدعو فکنت اقول لا یضع یده حتى یستجاب له فى الخلق جمیعا ﷒الحسین 
فاضل و صاحب تقوى و ) حسین اصغر( ﷒یعنى حسین به على بن الحسین 

و از  ﷒فاطمه دخترامام حسین   و عمه اش  ﷒از پدر بزرگوارش امام سجاد 
  . حدیث بسیار نقل کرده ﷒برادرش امام محمد باقر 
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احمد بن عیسى از پدرش روایت کند که گفت حسین بن علـى بـن الحسـین    
بـا  ) از تقوائى کـه او داشـت   (را میدیدم که دعا مى کرد من ) حسین اصغر( ﷒

دربـاره همـه     خود گفتم این مرد دست خود را پائین نمى آورد تا اینکه دعایش 
  . مردم مستجاب مى شود

طحان از سعید که ملازم حسن صالح بود روایت کند که گفت ندیدم که  حرب
کسى را از خدا ترسناکتر باشد از حسن بن صالح تا اینکه به مدینه رفتم در آنجا 

را دیدم و کسى رااز او ترسناکتر از خدا ندیـدم   ﷒حسین بن على بن الحسین 
  . ز بسکه از خدا مى ترسیدگویا داخل آتش کرده اند و بیرون آورده اند ا

مترجم نقل شـده و   337ص  2عین همین عبارات در کشف الغمه اربلى جلد 
امه ام ولد اسمها ساعدة و کان عفیفا محدثا فاضلا یکنـى   :در عمدة الطالب آمده

و قیل امه فاطمۀ ، امه ام ولد اسمها سعادة: 154در اخبار الزینبات ص ، اباعبداالله
  . ﷒لسبط بنت الامام الحسن ا

در رجالش از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امام صـادق  ) ره(شیخ طوسى 
وفات  157سالگى در سال  74شمرده و فرموده تابعى و مدنى بود در سن  ﷒

  . کرد و در بقیع بخاك سپرده شد و مکنى بابى عبداالله بود
فرمـوده حسـین بـن     47ص  2مرحوم شیخ عباس قمى در منتهى الامـال ج  

مردى عفیف و محدث و فاضل بوده و جماعتى از وى روایت حـدیث   ﷒على 
بهـر حـال   ، کرده اند از جمله عبداالله بن المبارك و محمد بن عمر واقدى شـیعى 

سالگى وفـات کـرد و در    74در سن  157کنیه این بزرگوار ابوعبداالله و در سال 
ابوالحسـین   -عبـداالله  : ن از پنج پسر باقى ماندنسل ایشا، بقیع بخاك سپرده شد

  . ابومحمد حسن -سلیمان  -عبیداالله اعرج  -على 
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هجرى در  200ابومحمد حسن مردى محدث و نزیل مکه بود و در سال  -2
  . ارض روم وفات یافت

عبـداالله بـن الحسـن بـن     : ین مى نویسـد مؤمندر مجالس ال) ره(قاضى نوراالله 
ذریه سید المرسلین و در فضل و طهارت مثابه جـد خـود    الحسین اصغر از اکابر

بود و لهذا در دست اعـادى شـهید گردیـد و در شوشـتر      ﷒امام زین العابدین 
مدفون است نام شریفش عبداالله و لقب منیفش زین العابدین است و بـانى اصـل   
عمارت جناب سـید عبـداالله در شوشـتر مستنصـر عباسـى اسـت و بعـد از آن        

هـذا ملخصـه   (تاءخرین سادات حسینى مرعشى شوشتر بر آن عمارت افزودند م
  . )215ص 
عقب ابومحمد حسن تنها از پسرش ابوالحسن محمـد الاکبـر مانـد و در     -3
  . وفات کرده 256سال 
پسر محمد الاکبر ابومحمد عبداالله اسـت عبـداالله دو پسـر داشـت محمـد       -4

  :سلیق و على مرعش
لسلاقۀ لسانه و سیفه ماءخوذ من قوله تعالى سلقوکم  محمد السلیق لقب بذلک

  . بالسنۀ حداد
تمام سادات مرعشیه که آل مرعش نیز گویند به  :ابوالحسن على المرعش -5

این بزرگوار منتسب مى باشد على مرعش فقیه و زاهد و محدث و اولین کسـى  
 ـ     ه است که به مرعش مشهور است و به جهت علـو مقـام و رفعـت محـل او را ب

کبوتر سفیدى که در هوا دور میزند و سیر مى کند و مرعش گویند تشـبیه کـرده   
اند یا اینکه مرتعش بود و یا اینکه شهریست در جنوب ترکیه در حدود سوریه و 

کیلومترى شمال غرب حلب در دامنه کوه آخـور کـه ایـن بزرگـوار در      154در 
  . افتهآنجا وفات یافته و مدفون است و به على مرعشى شهرت ی
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رساله اسدیه مى نویسد که نسل على مرعش  96علامه عبیدلى نسابه در ص 
 -ابوالقاسـم حمـزة    -ابوالقاسم احمد  -ابوالحسن ابراهیم : از پنج پسر مى باشد

  . ابومحمد حسن -ابوالقاسم حسین 
  . ابومحمد حسن بن على مرعش فقیه و راوى حدیث بود -6
ى باشـد کـه کنیـه اش ابوالحسـن و     على مرعشى م، پسر ابومحمد حسن -7

  . نقیب در طبرستان بود
  . ابوهاشم مرعشى صاحب کتب فقهیه و حدیث بود، پسر على -8
ابوعبداالله محمد مرعشى است که فقیه و محـدث و نسـابه   ، پسر ابوهاشم -9
  . بود

  . عبداالله مرعشى مى باشد فقیه و مردى کریم و نقیب بود :پسر ابوعبداالله -10
 740سید کمال الدین صادق مرعشـى اسـت کـه در سـال      :عبدااللهپسر  -11

  . قمرى وفات کرده و از فقهاى طبرستان بود
سلطان سید قوام الدین مرعشى مشـهور بـه میـر     :پسر سید کمال الدین -12

بزرگ است که فقیه و حکیم و زاهـد و پادشـاه طبرسـتان و مـؤ سـس دولـت       
  . مى پردازیم  ریخ وى و اولادش مرعشیه در طبرستان بود لذا مختصرى به تا

  طبرستان 
در تواریخ باستانى سرزمینى که بین گرگان و گیلان در کنار دریاى خزر قرار 

  . گرفته به نامهاى طبرستان و مازندران و احیانا رویان خوانده شده است
  :نوشته 42ین ص مؤمنقاضى نوراالله مرحوم در مجالس ال

و قتال بسـیار واقـع شـد و اکثـر اسـلحه      چون در میان اهالى آن دیار حرب 
ایشان بلکه همه تبر بود و صغیر و کبیر و فقیر و غنى همه تبر در دسـت داشـتند   
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از جهت کثرت تبر در آن دیار او را تبرستان نام کردند و از روى تعریب تا را به 
  . طا بدل نموده و طبرستان گفتند

آمده کـه بـه زبـان بـومى     در مقدمه تاریخ طبرستان سید ظهیر الدین مرعشى 
، مردم مازندران طبر به معنى کوه است پس طبرسـتان یعنـى ناحیـه کوهسـتانى    

طبرستان یا مازندران از شهرهاى سارى و گرگان و آمل و غیرها تشکیل یافتـه  
  . و مرکز آنها سارى است

  سارى 
  . فرخان بزرگ را پسرى بود سارویه نام که آن شهر را به نام پسرش بنا کرد

  گان گر
از مستحدثات گرگین میلاد است که از کیخسرو درخواست کـرد آن شـهر را   

  . بنانمود
  آمل 

فیروز پادشاه به درخواست زوجه اش بنا نهاد چون نام آن زن آمله بود شـهر  
  . موسوم کردند) ترا مبارك باد(را آمل 

  سلطان سید قوام الدین بن سید کمال مشهور به میر بزرگ مرعشى 
خانواده متدین و صالح در دابو از دهستانهاى آمل که در شـمال  سید در یک 

بـه زیـارت امـام    ، خاورى آن واقع است متولد شد و بعد از تحصیل علوم دینیـه 
مشرف شد و در این سفر دست ارادت  ﷒رئوف حضرت على بن موسى الرضا 

 ـ   د و بدامن عارف سید عزالدین سوغندى زده به ریاضت نفسـانى مشـغول گردی
چهل روز پیش او بماند و اجازه خواسته متوجه وطن شـد بعـد از مراجعـت بـا     
مایل گشت چهل روز دیگر نزد سوغندى رود و به ریاضت مشغول شود متوجـه  
شهر مقدس مشهد شد و چهل روزى بماند و معـاودت کـرد در آن زمـان مـردم     
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لاوى مازندران به عصیان و فسق و فجـور مشـغول بودنـد و کیـا افراسـیاب چ ـ     
سپهسالار ملک فخر الدوله حسن بود فخر الدوله را کشـت و حکومـت   ) چلابى(

آمل را بدست گرفت و مردم مازندران با کیا افراسیاب باین سبب مخالف بودنـد  
و کیاافراسیاب غدار دست انابه و توبه بدامن سید قوام الدین مرعشى زد تا اهـل  

شاید حکومت در دست او مسـتقر  شرع او را سبب قتل فخر الدوله ایراد نگیرند 
گردد و در نزد سید توبه نمود و به حکم ظاهر سید او را در مقام توبه دید سر او 
را با دست خود بتراشید و کلاه درویشانه بر سر او نهاد و به مریدى قبـول کـرد   
مردم مازندران چون دیدند حاکم ایشان دست ارادت و مریدى به دامن سید زده 

ید مى رفتند و توبه مى کردنـد و از فسـق و فجـور دسـت مـى      فوج فوج نزد س
کشیدند سید رامقتداى خود مى دانستند بعد از مدتى کیا افراسیاب دید مـردم بـه   
سید رجوع کرده و درویش شده و معتقد آن گشتند با فقهاى آمل مشـورت کـرد   

ث همه گفتند از ارادت سید بوى دیگرى مى آید او را به دیوان طلب کن تـا بح ـ 
کرده و اثبات کنیم آنچه مى گوید بدعت است و از درویشى منع کنیم اگر قبـول  
نکرد حبس شود بعد از مصاحبه سید را نتوانستند مجاب کنند فقـط گفتنـد ذکـر    

کرد و به فقهـا    جلى گفتن نامشروع است کیاافراسیاب با این بهانه سید را حبس 
را بـه بـازار آمـل آوردنـد و      گفت هر چه شرعا مى توان کرد به سید بکنید سید

عمامه اش را از سر برداشتند و اذیت ها کردند کیاافراسیاب از لبـاس درویشـى   
بیرون آمد مشغول خمر و فسق شد اتفاقا همان شب که سید را حبس بردند یکى 

مردم این را از کرامات سـید شـمرده   ، از پسران کیاافراسیاب قولنج گرفت و مرد
سید را خلاص کرده به وطل خود آوردنـد کیاافراسـیاب    به زندان حمله بردند و

در مجلس شراب گوشت خوك کباب کرد و خورد به سب اهل زهد پرداخت به 
  . مریدان سید اذیت ها کرد
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کیاافراسیاب هشت پسر داشت سه نفر از آنها مرده بودند و پنج نفر مى مانـد  
زیاد مـى شـود چـه     با فرزندان خود درباره سید مشورت کرد که هر دم مرید او

باید کرد فرزندان به دفع سید اشاره کردند و او شخصى را بـه طلـب سـید قـوام     
الدین فرستاد مریدان سید گفتند صلاح نیست به دیوان او برویـد کـه افراسـیاب    

  . خیالى در سر دارد
مگـر  (افراسیاب دید سید به دیوان نمى آید لشکر جمع کرده با فرزندان خود 

به دابو آمد به خیال اینکه سـید را از  ) وچک را در خانه گذاشتاسکندر فرزند ک
بین ببرد سید از این حال باخبر شد چهارده فرزند داشت که در این موقع چهـار  

سـید   :نفر به حد بلوغ رسیده بودند و شیران میدان جنگ و بسیار شجاع بنامهاى
فرزنـدان و  ، سـید فخـر الـدین    -سید رضى الدین  -سید کمال الدین  -عبداالله 

مریدان سید در مقابل لشکر افراسیاب ایستادند او مبارز خواسـت مریـدان سـید    
تکان نخوردند تا تیراندازى از طـرف لشـکر افراسـیاب شـروع شـد مریـدان و       
فرزندان سید دست در قبضه کمال زده به یک حمله چنان تیر بـاران کردنـد کـه    

ر سینه افراسیاب خـورد و هـلاك   سواران ایشان را پاى در کل بماند و اول تیر ب
شد فرزندانش هم مقتول گشتند لشکر او فرار نمودند و مریدان سـید آنهـا را تـا    
شهر آمل تعقیـب کردنـد و جمـاعتى از طرفـداران افراسـیاب پسـر کوچـک او        

  . اسکندر را برداشته و گریختند
و  سادات و مریدان سید با شادى و صلوات و تکبیر گویان به شهر آمل آمدند

ق به برکت این بزرگوار یعنى سید قوام الدین مرعشى تشیع مذهب  760در سال 
رسمى طبرستان شد سید به فرزندان خود گفت من هرگز طلب دنیـا نکـرده ام و   
مقصود من رضاى پروردگار بود به جز عزلت و گوشـه نشـینى چیـزى اختیـار     

اوقات نماز دعـاى  نخواهم کرد و شما مادامیکه بر طریق مستقیم سلوك کنید در 
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فرزندان گفتند مریدان به متابعـت شـما منـزوى مـى شـوند و      ، خیر خواهم کرد
دودمان سیادت بدون یارى علما و زهاد ثمره اى نخواهد داشت انتظار این است 
که نظر عنایت از این فرزندان کم نکنید سید قبول کرد که به کلى منزوى نشود تا 

  . مریدان در صحنه باشند
االله مرعشى فرزند بزرگ سید حکومت را قبول نکرد و گوشه عبادت سید عبد

را انتخاب نمود و گفت خوبست که ریاست در دست سید کمال الـدین مرعشـى   
باشد همه قبول کردند و سید عبداالله را دشمنان در خانه عزلت گشتند رحمـۀ االله  

  . علیه
قه و اصـول و  سلطان سید کمال الدین بن سید قوام الدین در حدیث و ف -13

عرفان و معقول و تجوید و ریاضیات بهره وافى داشت و شعر خوب مى گفـت و  
دلیل الحیران درسیر  -به محزون تخلص داشت از تاءلیفات او بغیۀ الفقیه در فقه 

هدایـۀ الادیـب در    -منیۀ الحکیم درحکمـت   -زادالقراء در تجوید  -و سلوك 
کى سید نصیر الدین اسـت کـه مـورخ    از پسران سید کمال الدین ی(علوم بلاغت 

مشهور و فاضل و کتابى در انساب سادات مرعشیه نوشته و پسرش سـید ظهیـر   
 -تـاریخ طبرسـتان    :الدین نیز مردى فاضل و مورخ مشهور بود و از تاءلیفاتش

  . )قمرى وفات نموده 900تاریخ گیلان و دیلمستان مى باشد و در حدود سال 
نمود باید از صلاح دید من منحرف نشوید بهتر  سید کمال الدین مذکور شرط

است رئیس سید رضى الدین باشد و اگر سارى را فتح کنیم حکومـت آنجـا در   
  . دست من قرار گیرد

حاکم سارى کیافخرالدین جلال لشکر آراسته به دفع سید کمـال الـدین آمـد    
مت سـارى  سید با مریدان و فرزندان خود با او مقابله نموده منهدم کردند و حکو

مردم مازندران گروه گروه مى آمدنـد و  ، در دست سید کمال الدین مستقر گردید
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به سید کمال الدین بیعت مى کردند سپس کـاملا مازنـدران بـه تصـرف سـادات      
مرعشیه درآمد فسق و فجور و جور با عدل و انصاف شسته شد در محرم سـال  

د و پسـرش سـید   قمرى سید قوام الدین مرعشى بزرگ خاندان مریض ش ـ 781
کمال الدین را وصى خود قرار داد و به عفت و تقوى توصیه نمود و فرمود روح 
من از شما موقعى شاد خواهد شد اگر از جاده شریعت تجاوز نکنید و با مردم به 
عدل و انصاف رفتار کنید و بعد از اتمـام وصـیت دعـوت حـق را لبیـک گفـت       

روش ده دفن کنند سید رضى الـدین  خواستند او را در حجره خود در محل بار ف
مانع شد و به شهر آمل آورده دفن کردند و بر بالاى مرقد مبارکش قبه عالى بنـا  

  . نمودند
قمرى در ماوراء النهر خروج کرد آنجا را به تصـرف   765امیر تیمور در سال 

قمـرى هـرات را فـتح کـرد و در خـاطر داشـت        780خود درآورد و در سـال  
خیر کند سید کمال الدین فرزند خود سید غیاث الـدین را بـا   طبرستان را هم تس

تحف و هدایا به نزد امیر تیمور فرستاد قبول نکرد بار دیگر فرستاد بلکـه دسـت   
از ایشان بردارد و خونریزى نشود باز قبول نکرد و غیاث الدین را حـبس نمـود   

  . لشکر امیر تیمور مثل دریا به طرف طبرستان سرازیر شدند
ال الدین و لشکرش در مقابل ایستاده جنگ عظیمى رخ داد بسـیار از  سید کم

لشکر امیر تیمور کشته شدند ولى چون لشکر سید کم بود مقاومت نتوانست بکند 
قمـرى   795بالاخره چند مرتبه جنگ عظیمى درافتاد تـا لشـکر سـید در سـال     

ر در مغلوب گشت امیر تیمور بعد از رسیدن به سارى امر کـرد سـادات را سـوا   
سـال در آنجـا ماندنـد و     15کشتیها کرده به ماوراء النهر تبعیـد نمـود و مـدت    

چون پدرش مدتى مریدى سید قوام الدین (حکومت سارى را به اسکندر شیخى 
پسر کیاافراسیاب داد اسـکندر بـه   ) را قبول کرده بود باین مناسبت شیخى گویند
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 796ا در آمل بابیل و کلنگ در انتقام پدر امر کرد گنبد مبارك سید قوام الدین ر
قمرى خراب کردند و مردم از ایـن جهـت از اسـکندر متنفـر بودنـد ولـى نمـى        

  . قمرى امیر تیمور وفات یافت 807توانستند اظهار کنند و در سال 
سادات مرعشیه به وطن خود مراجعت نمودند ولى سید کمال الدین بـن سـید   

وراء النهر وفات کرده و در آنجا دفن قمرى در کاشغر ما 801قوام الدین در سال 
شده بود و بعدا پسرانش که به مازندران آمدند چند نفر رفته و بدن مبارك سـید  
را از زیر خاك بیرون آورده به مازندران وارد و در سارى دفن کردند و عمارتى 

  . مرغوب بالاى قبرش ساختند و سید رضى هم در سارى وفات نمود
تیمور در حق سادات مرعشیه عنایت کـرد و دسـتور    میرزا شاهرخ پسر امیر

داد که سارى و آمل به آنها داده شود و سید على پسر سید کمال الدین به سارى 
  . رفت

سلطان سید على بن کمال الدین بن قوام الدین مرعشى مردى فاضـل و   -14
قمرى به تخت نشست و بعد از مغلـوب کـردن سـید     809مورخ بود و در سال 

ى به آمل آمد و گنبد مبارك سید قوام الدین را که بـه دسـتور اسـکندر    على آمل
قمرى سید علـى   820پسر کیاافراسیاب خراب کرده بودند بنیاد نمود و در سال 

مرعشى در سارى وفات کرد و نزد والد محترمش سید کمـال الـدین بـه خـاك     
  . سپرده شد

  :سلطان سید مرتضى بن سید على مرعشى -15
قمرى به موجب وصیت پدر به جاى او نشسـت و   820سال  سید مرتضى در

او سیدى فاضل و ادیب و به انواع کمالات آراسته بود و به سخا و عطا و خـوان  
 837گسترى بین الاقرار امتیاز داشت و با مردم به عدل رفتار مى کرد در سـال  
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او  قمرى در چهارم صفر وفات کرد به اتفاق اهل مازندران در همان سال فرزنـد 
  . سید محمد را لایق سلطنت دانستند

  :سلطان سید محمد بن سید مرتضى مرعشى -16
سید مرتضى تنها یک پسر بنام محمد داشت که مردى فقیه و مفسـر و مـورخ   

قمرى جلوس نمود و به دستور پـدر   837ربیع الاول روز سه شنبه سال  17بود 
کرد و آمل را به فرزند خود  خود بنیاد عدل و داد نهاد و با مردم به محبت رفتار

قمـرى وفـات    856سید عبدالکریم داد و خود در سارى سلطنت نمود در سـال  
سید قـوام   -سید عبدالرزاق  -سید عبدالرحیم  :سید محمد پنج پسر داشت، کرد

  . سید عبدالکریم -سید کمال الدین  -الدین 
  :سلطان سید عبدالکریم اول بن سید محمد مرعشى -17

قمـرى   865لکریم زمام امور را بعد از پدر بدست گرفت و در سال سید عبدا
در پنجم ربیع الاخر روز چهارشنبه وفات کرد بعد از آن سید عبداالله به جاى پدر 

  . نشست
در پـنجم ربیـع الاول   ، سلطان سید عبداالله بن سید عبدالکریم مرعشـى  -18
درحمـام بـه قتـل     قمرى سید زین العابدین بن محمد بن مرتضى او را 872سال 

رسانید و در سارى به حکومت نشست سپس سید عبـدالکریم ثـانى پسـر سـید     
  . عبداالله بر تخت سلطنت جلوس کرد

میرزین العابـدین   :بن سید عبداالله مرعشى) ثانى(سلطان سید عبدالکریم  -19
مذکور پس از غلبه باز به حکومت سارى رسید و بعد از کشته شدن سـید زیـن   

طعام مسموم و فوت شمس الدین برادر او و کشته شـدن سـید کمـال    العابدین با 
الدین خان پسر شمس الدین بدست آقا رستم و بعد از وفات میـر علیخـان بـاز    

قمرى تاسال  880سلطنت مازندران بدست سید عبدالکریم ثانى رسید او از سال 



353 

 

سـر  پ 4حکومت مى کرد و در این سال وفات نمود و سید عبدالکریم ثانى  932
  :داشت

  . سید محمد خان -میرتیمور  -میرشاهى  -سلطان محمود 
  :سید محمد خان بن سید عبدالکریم ثانى -20

سید  939قمرى تا  932از سال : مى نویسد 54در آثار الشیعه جزء سوم ص 
ناگفتـه نمانـد کـه سـلطان     (شاهى پسر دیگر سید عبدالکریم ثانى سلطنت کـرد  

یم را بعد از وفات پدر به تخت نشاندند و جمعى محمود پسر بزرگ سید عبدالکر
دیگر میرشاهى را به مسند سلطنت رساندند و از جمیع امراء بیعت گرفتند کـه او  
ولیعهد است سلطان محمود چون قضیه را این طور دید به ولایـت نـور رفـت و    
درتمهید لشکر بود تا به مازندران بیاید که بعد از انـدك مـدت بـه سـراى بـاقى      

قمرى  953و از سال ) ت و حکومت بى منازعه و در میرشاهى قرار گرفتشتاف
  . سید عبداالله ثانى پسر سلطان محمود بن عبدالکریم ثانى سلطنت کرد 966تا 

و تاریخ  128متذکر مى شویم که در جلد اول تاریخ عالم آراى عباسى ص (
اه والده شـاه عبـاس اول یعنـى عیـال ش ـ    : مى نویسد 134خاندان مرعشى ص 

بـن سـلطان   ) ثـانى (خدابنده ثانى صفوى فخرالنساء بـیگم دختـر سـید عبـداالله     
سید مراد پسر  989قمرى تا  966و از سال ) محمودبن عبدالکریم ثانى مى باشد

میرشاهى بن عبدالکریم ثانى سلطنت نموده و در این سال صفویه به طبرسـتان و  
  . مازندران مالک شدند و حکومت مرعشیه منقرض شد

این تاریخ با سلطنت شاه محمد خدابنده ثانى پسر شاه طهماسب : گوید لفمؤ
سلطنت کرد ولى آنچه از تاریخ خاندان  996تا  985اول موافق است که از سال 

  :مرعشى بدست مى آید اینست
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قمرى یعنى با سلطنت سـلطان مـراد خـان     1003حکومت مرعشیه در سال 
ن سلطان مراد بن میرشاهى بـه پایـان   ب) میرزا خان(ثانى پسر میرزا محمد خان 

رسید و این سال موافق با سالهاى سلطنت شاه عباس اول معروف بـه کبیـر مـى    
حکومت کرده چنانکه نوشتیم تا سید  1038قمرى تا سال  996باشد که از سال 
سلطان بودند ولى بعد از این  932تا سال  مؤلفپشت از اجداد  8محمد مرعشى 

  . سید عبدالکریم ثانى سلطنت کردند تاریخ از سایر اولاد
پسر سید محمد خان مرعشى سید ابوالمجد مرعشى است علامه عبیدلى  -21

در رساله اسدیه مى نویسد سید ابوالمجد مردى افضل و نسابه و نقیب بـود و در  
قمرى در دست طایف اکراد شافعیه بجهت مناظره بـین او و علمـاى    1020سال 

جد بآنها بدرجه شهادت رسید و این مرد شاعر و مـتخلص  آنها و غلبه سید ابوالم
  . کتاب مبسوط و مشجرات در انساب است مؤلفبه مغفور بود و 

پسر سید ابوالمجد مرعشى فقیه و مفسر و شاعر ) ثانى(سید محمد خان  -22
ابوالمجـد داراى اولادى  : و متخلص به مظلوم بود و علامه عبیـدلى مـى نویسـد   

مه فقیه و حافظ و مفسر سـید محمـد مرعشـى اسـت در     است از جمله سید علا
  . وفات کرد 1034سال 

سید علاء الدین پسر سید محمد خـان ثـانى مرعشـى فقیـه و نسـابه و       -23
 -المصـباح در فقـه    -صاحب تصانیف است از جمله کفایۀ الحکیم فى الفلسـفه  

  . قمرى وفات کرد 1064النبراس در منطق و در سال 
ین پسر سید علاء الدین فقیه و محدث و ادیب و نسابه و سید جمال الد -24

شاعر و صاحب تصانیف است از جمله حاشیه بر شـرح مختصـر و حاشـیه بـر     
  . قمرى وفات کرد 1081حکمۀ الاشراق و حاشیه بر اصول کافى و در سال 
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سید نصیر الدین پسر سید جمال الدین مرعشى فقیه و مفسر و نسـابه و   -25
  . ه هدایت بودشاعر و متخلص ب

سید قوام الدین پسر سید نصیرالدین مرعشى زاهد و صاحب کرامـات و   -26
وفـات   1150نسابه و مصنف کتاب نفى الریب عن نشاة الغیب است و در سـال  

  . کرد و مورخ و شاعر و متخلص به شیوا بود
سید شمس الدین پسر سید قوام الدین مرعشى فقیه و زاهد و نسابه بود  -27
  . قمرى وفات کرد 1200ال و در س
سید محمد ابراهیم پسر سید شمس الدین مرعشى فقیه و نسابه و زاهـد   -28

: قمرى وفات کرده و ایشان داراى چهار پسـر مـى باشـند    1240بود و در سال 
  . سید محمد فلکى -سید صالح  -سید ابوالقاسم  -سید عبداالله 

تبریزى مرعشى معروف سید محمد فلکى پسر سید محمد ابراهیم تاجر  -29
قمرى  1264فقیه و محدث و اصولى و مفسر و ریاضى دان و در سال ، به منجم

  . سید على -سید حسین  -سید حسن : وفات کرد داراى سه پسر بودند
  سید على بن سید محمد مرعشى -30

حجۀ الاسلام آیت االله حاج سید على مرعشى ملقب به شرف الدین و معروف 
سـید الاطبـا از علمـاى طـراز اول آذربایجـان و از شـاگردان        به سید الحکما و

مرحوم صاحب جواهر و شیخ مرتضى انصارى و غیرهما بودند معظم لـه بعـد از   
تکمیل فقه و اصول و دیگر علوم دینیه و تحصیل اجازه اجتهاد از اساتید بـزرگ  

 آمدهائى به تحصیل طب تصـمیم   خود به تبریز مراجعت نموده و به جهت پیش 
گرفت و در حدود پانزده سال در اصفهان و غیرها به تکمیل علم طـب مشـغول   

فیلسوف بنام مرحـوم حـاج مـلا هـادى       شد ومدتى در سبزوار در حوزه درس 
سبزوارى بود و فنون فلسفه را نیز بدست آورده به تبریز مراجعت نمود و مشغول 
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 ـ    1316طبابت گردید و در سال  ات نمـود  قمرى در صـدو چهـارده سـالگى وف
جنازه مبارکش را به نجف اشرف نقل و در نزد قبور خاندان سادات مرعشـیه در  

تاءلیف نوشـته انـد از جملـه     28ات آن مرحوم مؤلفوادى السلام دفن کردند از 
 -حاشیه بر جواهر الکلام  -حاشیه برمتاجر شیخ انصارى  -کتاب قانون العلاج 

حاشـیه شـرح    -رسـاله رمـل    - تاریخ تبریـز  -حاشیه بر قانون شیخ الرئیس 
منظومه سبزوارى و غیرها و این بزرگوار با قوه اختراعیه عجیبى کـه داشـت بـا    
اصول شیمیائى زنبور عسل درست مى کرد و در مرحله اول سـفید رنـگ و بـى    
حس و بى حرکت بود و بعدا در اثر تابش آفتاب حس و حرکت در آن به وجود 

ى درمى آمـد و نیـز بـه مجرداینکـه شـنید      مى آمد و به رنگ زنبور عسل معمول
دندان مصنوعى اختراع شده بدون اینکه آنرا دیده و یا کیفیت عمـل آنـرا شـنیده    
باشد یک دندان مصنوعى به معین الملک حاکم وقـت تبریـز سـاخت کـه خـود      
دندانها از استخوان فیل بود و نسبت به دندانهاى اروپائى مزایائى داشـت کـه در   

  . ستمحل خود مسطور ا
ایشان در تبریز آذربایجان شرقى در محله راسته کوچه و کوئى که بعـدا بنـام   
ایشان یعنى کوى سید على خان حکیم مشهور بود اقامت داشتند و پهلوى کـوى  
مسجدى ساختند که به مسجد سید على خان حکیم شهرت یافت پس از مـرور  

یر نمـود و بـه نـام    زمان یکى از تجار تبریز معروف به اپیکچى آن مسجد را تعم
قمرى به جهت خیابـان کشـى    1400مسجد ایپکچى مشهور گردید ولى در سال 

آن کوى از بین رفت و باب بزرگى به مدرسه طالبیه از آن کوچه باز کردنـد امـا   
تمام نشده بود همچنین باقى مى ماند  1409مسجد در وسط خیابانى که تا سال 

  . ز از بین رفتولى بعدا خیابان کشى نمودند و مسجد نی
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سـید   -سید اسـماعیل   -سید جعفر فخر الحکماء : معظم له هفت پسر داشتند
سـید   -سید عبدالسـتار   -سید محمد ابراهیم  -محمد معروف به معظم السادات 

  . سید محمود -عبدالغفار 
آیۀ االله سید محمود بن سید على مرعشى نجفى معظم له ملقب به شمس  -31

قمـرى وفـات نمـوده و در     1338ساکن بودند در سال  الدین و در نجف اشرف
وادى السلام نزد قبور سادات مرعشیه به خـاك سـپرده شـد و ایشـان صـاحب      
تاءلیفات بودند از جمله کتاب مشجرات العلویین الکرام و هادم اللذات و غیرهـا  

حاشیه بر شرح لمعه حاشیه بر معالم و بر متاجر : و حواشى بر چند کتاب زده اند
آقـاى  : آن مرحوم داراى دو پسـر بـود  ، فرائد و از علم نسب حظ وافر داشتندو 

  . سید شهاب الدین و آقاى سید مرتضى مرعشى
قمـرى   1315آیت االله العظمى آقاى سید شهاب الدین مرعشى نجفى در سال 

متولد شده و بعد از تکمیل مراحل علمیه در نجف اشرف به تبریز آمد و پـس از  
 :از آثار ایشان، م رفتند و ساکن قم یکى از مراجع تقلید شدندمکث کوتاهى به ق

و تاءسیس و تجدید ) خیابان ارم(رساله عملیه و تاءسیس کتابخانه بزرگ در قم 
و کتب غیر ) در قم(و تاءسیس حسینیه در جنب منزل ) در قم(چند مدرسه دینیه 

  . مطبوعه
آقـاى   -د مرعشـى  آقاى دکتر سید محمـو : ایشان داراى چهار پسر مى باشد

  . آقاى سید کاظم مرعشى آقاى امیر حسین مرعشى -سید جواد مرعشى 
قمـرى در   1325آیت االله آقاى سید مرتضى مرعشى نجفى که در سال  -32

  نجف اشرف متولد و بعد از تکمیل مراتب علمیه به تبریـز آمـده و بـه تـدریس     
د و مدیریت مدرسـه  مشغول و در دو مسجد صادقیه و راسته کوچه اقامت داشتن

الضـحى فـى     تـاءلیف کتـاب شـمس     :صادقیه بعهده ایشان بود از آثار معظم له
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مناقب الائمه الهدى و کتب دیگر غیر مطبوعه و تجدید بنـاء مدرسـه صـادقیه و    
 1399تعمیر حوضخانه زیر نظر ایشان و احداث کتابخانـه در آن مدرسـه سـال    

  . قمرى
روف به بازار صادقیه مـى باشـد کـه داراى    در راسته کهنه مع :مدرسه صادقیه

اطاقهاى ضربى آجرى بود و بانى آن میرزا صادق از اهل اشتهارد در ده فرسخى 
جنوب غربى تهران که در زمان شاه عباس دوم و شاه سـلیمان از مسـتوفیان بـه    

قمـرى در   1075شمار مى رفت و تاریخ بناى آن عبارتند از خیـردارین یعنـى   
  . نیز وزیر آذربایجان بود پسرش میرزا طاهر

نائب السلطنۀ عباس میرزا بازار صادقیه را که رو به خرابى مى رفت از متولى 
آن سالى به سیصد تومان تا سى سال اجاره کرد و تعمیر نمود هر سال آن وجـه  

 1305اجاره به طلاب میرسید بعد از تمام شدن مدت اجـاره متولیـان تـا سـال     
ند در این سال از طرف اداره اوقاف تعمیر گردیـد و  قمرى مدرسه را بدست گرفت

قمرى اعانه مى شد و اداره معارف اداره مى کرد و بعد بـه شـکل    1320تا سال 
سایر مدارس علوم دینیه درآمد و اخیرا باز رو به خرابى گذاشته بود کـه ازثلـث   

خوئى طرف غربى و آقاى دستمالچى طـرف شـرقى و   ، مرحوم حاجى کاظم آقا
مت شمالى را آقاى حاجى اسماعیل امى صـادقیه تجدیـد بنـا کردنـد و     نصف س

  . نصف دیگر طرف شمالى را از ثلث مرحوم حاجى مصطفى ملکى تعمیر نمودند
بعد از چند سال حیاطى در همان کوچه خریدند و به مدرسه ملحق نمودند و 

هـرا  زیر نظر امام جمعه وقت مدرسه را از نـوع بنـا کردنـد و مدرسـه زنانـه الز     
  . تاءسیس شد ولى مسجد همانطور به حالت قدیمى باقیمانده است

  . آیت االله سید مرتضى مرعشى داراى چهار پسر بود
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حجۀ الاسلام و المسلمین جناب آقاى سید محمـد تقـى مرعشـى نجفـى      -1
ملقب به شمس الدین که صاحب تاءلیفات نفیسه و ساکن قم مـى باشـد ایشـان    

  . اى دکتر سید علیرضا مرعشىداراى یک پسر است بنام آق
آقاى سید محمد مرعشى صاحب یک پسر بنـام آقـاى سـید امیـر رضـا       -2

  . مرعشى است
  . آقاى سید حسین مرعشى -3
  . کتاب مؤلفسید مهدى مرعشى  -4

  شجره سلسله سادات مرعشیه
  مرند 

آیۀ االله سید على حکیم مرعشى معروف بـه سـید الاطبـاء و سـید الحکمـاء      
نکه ذکر شد هفت پسر داشت سه پسر ایشان در مرنـد زنـدگى مـى    تبریزى چنا
  :کردند بنامهاى

جناب آقاى سید محمد معروف به معظم السادات ساکن مرنـد ایشـان دو    -1
آقاى سید محسن تاجر مرعشى و حاجى سـید علـى    :فرزند ذکور دارند بنامهاى

  . علوى مرعشى
آقـاى   :اشـت بنامهـاى  جناب آقاى سید عبدالستار ساکن مرند دو پسر د -2

  . سید محمد على مرعشى و آقاى سید حسین سیدى ساکن مرند
آقـاى   -آقاى یوسف  :آقاى سید محمد على مرعشى چهار پسر دارد بنامهاى

  . آقاى اسماعیل -آقاى یعقوب  -احمد 
آقـاى سـتار    -آقـاى یحیـى سـیدى    : آقاى سید حسین سیدى سه پسر دارد

  . آقاى ابوالفضل سیدى -سیدى 
  . سید على سیدى -سید ابراهیم سیدى : آقاى ستار سیدى دو پسر دارد
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  . سید مهدى سیدى: آقاى یحیى سیدى یک پسر دارد
آقـاى سـید حسـین     :جناب آقاى سید عبدالغفار مرعشى دو پسر داشـت  -3

  . و سید حسن شهیدیون ساکن مرند -حسینى ساکن مرند 
آقـاى   -ابـراهیم اصـفیاء    آقاى سید: آقاى سید حسین حسینى سه پسر دارد

  . آقاى سید على اصفیاء -سید محمد اصفیاء 
آقـاى   -آقاى سید یعقـوب  : آقاى سید حسن شهیدیون پنج فرزند ذکور دارد

  . آقاى سید غفار شهیدیون -آقاى سید جواد  -آقاى سید یوسف  -سید یونس 
آقـاى   -آقـاى صـالح    -آقاى سـعید   :آقاى سید جواد داراى سه پسر است

  . جاد شهیدیونس
  . آقاى سید مصطفى شهیدیون: آقاى سید یونس داراى یک پسر
آقـاى سـید مهـدى     -آقاى سید اسـماعیل  : آقاى سید یوسف داراى دو پسر

  . شهیدیون
 -آقاى سید على  -آقاى سید جمال : آقاى سید غفار چهار فرزند ذکور دارد

  . آقاى سید کمال شهیدیون -آقاى سید جلال 

  :و چهارمروز بیست 
  در سال دوم ابوسفیان بعد از واقعه بدر نذر کرد که بزوجـه اش  ، جنگ سویق

و اصـحاب او بگیـرد بـا     ﷑مقاربت نکند و روغن نمالد تا انتقـام از محمـد   
دویست تن از مکه کوچ کرده تا عریض که در طرف مدینه واقع است رسیدند و 

ن عمرو و مصاحب او را بکشت و یک دو خانـه را بـا   یکى از انصار بنام معبد ب
چند نخله خرما سوزاند فکر کرد که به نذر خود عمل کرد با عجله برگشت چون 
این خبر به پیغمبر رسید با دویست نفـر از مهـاجر و انصـار از دنبـال ابوسـفیان      

کـرد لشـکریانش    از عقب آنها مى آیـد امـر   ﷑شتافت او دانست که پیغمبر 
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انبانهاى سویق را که به جهت زاد راه آورده بریختند تابراى فرار سـبکبار باشـند   
مسلمانان رسیدند و آنها را برداشتند از ایـن جهـت غـزوه ذات السـویق گوینـد      
  . پیغمبر تا اراضى قرقرة الکدر از پى ایشان رفت ولى اثر نیافت سپس برگشتند

  :روز بیست و پنجم
  لارضروز دحوا -1

  از مدینه به مرو ﷒خروج حضرت رضا  -2
حکومت عراق را به حسن به سهل تفویض ، بعد از استقرار در خلافت مأمون

کرد و خود در بلده مرو اقامت نمود در اطراف بعض ممالک برخى از سادات به 
رسید با وزیـر خـود    مأمونطمع خلافت مخالفت اظهار کردند این خبر به گوش 

از مدینـه   ﷒نمود راءى ایشان بر این قرار گرفت کـه حضـرت رضـا     مشورت
بمرو طلب نمایند و ولیعهد کنند تا سایر سادات دندان طمع از خلافـت بردارنـد   
حضرت در اول قبول نمى کرد ولى چون اصرار از اعتدال گذشت قبول فرمودند 

جد مى شد و مکرّر قبـر مبـارك را وداع   داخل مس ﷑جهت وداع قبر پیغمبر 
مى کرد و برمى گشت و صداى حضرت به گریه بلند مى شد تا اینکـه امـروز از   

  . مدینه بسوى مرو خارج شد

 145 ﷒شهادت جناب ابراهیم بن عبداالله بن الحسن بن الحسن بن على  -3
  . ق

 ـ    145در سال  راهیم کـه از  ق در ماه جمادى الاخرة جنـاب محمـد بـرادر اب
بزرگان اهل بیت است در مدینه خروج نمود و عامل منصور را به قتل رسانید و 
حجاز را تصرف کرد و تمام اهل مکه و مدینه تابع وى شدند و مالک بـن انـس   
فقیه مدینه فتوا مى داد که مردم او را یارى کنند چون این خبر به منصور دوانقى 

گ با محمد صاحب نفى زکیه بـه مدینـه   رسید عیسى برادرزاده اش را جهت جن
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فرستاد تا اینکه جمعى از یاران محمد گریختند و جمعى کشته شـدند آخرالامـر   
محمد بن قحطبه ملعون شمشیرى بسینه محمد زد و او را بخاك انـداخت و سـر   
نازنین او را از بدن جدا نمود و به نزد منصور فرسـتاد و منصـور آن سـرا را بـه     

  . فرستاد  عبداالله محض زندان نزد پدرش 
و محمد را باین جهت نفس زکیه مى گفتند که چون یقین به قتل خـود نمـود   
دفترى که در او اسماء بیعت کنندگان بودند سوزانید تا بدست دشـمنان نیافتـد و   

  . باعث گرفتارى آنها نشود
در وقت شهادت محمد برادرش ابراهیم در بصـره بـود و سـه روز بـه آخـر      

  . ده خبر شهادت محمد باو رسیدرمضان مان
ق ابراهیم در بصره خروج کرد و جماعتى بى شمار  145در اول رمضان سال 

با او بیعت کردند و منصور در همین سال به بناء شهر بغداد پرداخت در اثنا خبـر  
دادند که ابراهیم بن عبداالله در بصره خروج کرده و بر اهواز و فارس غلبه نمـوده  

رادرش و کشتن منصور قصد ندارد منصور از بناء بغـداد دسـت   جز خونخواهى ب
کشید و سوگند یاد کرد به عیش و لذت مشغول نشود تا سـر ابـراهیم را نـزد او    
  . بیاورند یا سر او را نزد ابراهیم ببرند منصور عیسى را به جنگ ابراهیم فرستاد

آنجا صد هزار تن از اهالى کوفه از ابراهیم خواسته بودند به کوفه بیاید که در 
در انتظار مقدم او هستند اهالى بصره مخالفت مى کردند ولى ابراهیم بجانب کوفه 
حرکت کرد و شانزده فرسخ به کوفه مانده در زمین باخمرى از اراضـى طـف دو   
لشکر تلاقى کردند جنگ شروع شد ابراهیم بر لشکر منصور ظفـر یافـت ناگـاه    

رسید ابراهیم تکمه هاى قباى خود را گشود  تیرى از رامى غیر معلوم بر ابراهیم
که حرارت معرکه را دفع کند ناگاه تیرى دیگر از رامـى غیـر معلـوم بـر گـودى      

ق  145گلوى وى اصابت کرد بى اختیار دست به گردن اسب درآورد و در سال 
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ذیقعده ابراهیم وفات کرد و سر او را بریدند و به نزد عیسى آورده او نیـز   25در 
ساله بود و قبرش در با خمرى است که  48ر فرستاد در حالیکه ابراهیم به منصو

  :در شانزده فرسخى کوفه مى باشد چنانکه دعبل خزاعى گفته
  و اُخرى بارض الجـوز جـان محلُّهـا   

   
ــات     ــدى الغرب ــرى ل ــا خم ــر بب   و قب

   
  :روز بیست و ششم

  . ق 10دینه خارج شد براى حجۀ الوداع از م ﷑حضرت رسول اکرم 
پیامبر اسلام بعد از هجرت ده سال در مدینه ماند و به حج نرفـت تـا اینکـه    

و اذّن فى الناس بالحج یاءتوك : سال دهم خداوند عالمیان این آیه را نازل فرمود
رجالا و على کلّ ضامر یاءتین من کلّ فج عمیق یعنى مردم را به حج اعلام کـن  

پیاده و سواره بر مرکبهاى لاغر از هر راه دور بـه سـوى   و دعوت عمومى نما تا 
رسول خدا مؤ ذّنان را دستور داد مـردم را  ، )27سوره حج آیه (خانه خدا بیایند 

به آوازهاى بلند اعلام نمایند که پیامبر به حج خواهد رفـت هـر کسـى توانـائى     
راب بادیـه  دارد حاضر شود و پیامبر نامه ها نوشت حتى به اطراف مدینه و به اع

نشین خبر دادند مردم بسیار جمع شدند و چهار روز از ماه ذیقعده مانده حضرت 
  . با آنهااز مدینه براى حجۀ الوداع خارج شدند

  :روز بیست و نهم
  . ق در بغداد 220 ﷒مسموم شدن حضرت امام محمد تقى جواد 

ا از مدینـه بـه بغـداد    حضـرت جـواد ر  ، ﷒بعد از شهادت امام رضا  مأمون
طلبید و دختر خود را به او تزویج کرد که در دهم رجب مفصلا شرح دادیم و در 

 مـأمون منزجـر بـود بـالاخره از     مأمونمدت اقامتش در بغداد از بدى معاشرت 
اجازه خواست و به حج خانه خدامشرف شد و از آنجا به مدینـه آمـده و در آن   
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فات نمود و معتصم برادر او به خلافت رسید و و مأمونشهر منوره توقف کرد تا 
معتصم از شنیدن فضائل و کمالات آن بزرگوار آتش حسد در سـینه او مشـتعل   

  . گشت و آن جناب را به بغدا طلبید
امام جواد فرزندش امام على النقى را جانشین خود نموده و وداع کـرد و بـا   

 28بغـداد گردیـد و در    دل خونین از قبر جد بزرگوارش مفارقت نمود و روانـه 
داخل بغداد گشت معتصم بى میلى ام الفضل را از حضرت جواد  220محرم سال 

مى دانست زیرا امام جواد مادر امام على النقى را بر او تـرجیح مـى داد لـذا ام    
مکـرّرا از   مـأمون الفضل همیشه از حضرت جواد شاکى بـود در زمـان حیـات    

نمى داد و اذیت حضرت را به صـلاح   حضرت به او شکایت مى کرد و او گوش
خلافت خود نمى دید بالاخره معتصم ام الفضل را خواست و بـه قتـل حضـرت    
راضى کرد و زهرى براى او فرستاد که به آن مظلـوم بخورانـد آن زن بـى وفـا     
انگور رازقى را زهر آلود نمود و به آن بزرگوار آورد حضرت میـل فرمـود اثـر    

  . دیدزهر در بدن مبارك ظاهر گر

  :روز سى ام
ام الفضل بعد از خوراندن زهر به امام جواد پشیمان شد و چـاره اى نداشـت   

حضرت فرمود الحال که مرا کشتى گریه مى کنى بخـدا سـوگند   ، جز گریه کردن
که به بلائى مبتلا خواهى شد که مرهم پذیر نباشد بعد از شهادت حضرت معتصم 

زودى زخمى در او پیدا گردید هر چه اطبا ام الفضل را به خانه خود بر در همان 
معالجه کردند موثر نیافتاد تا از خانه معتصم بیرون آمد و آنچه از مال دنیا داشت 
صرف مداواى آن مرض کرد و چنان پریشان شد که از مردم سوال مى کرد و بـا  

  . بدترین احوال هلاك گردید
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 25ق در  220ال بنا به مشهور حضرت جواد در آخـر مـاه ذوالقعـده در س ـ   
سالگى به شهادت رسید و جنازه آن بزرگوار را بعـد ازغسـل و کفـن در مقـابر     
قریش در پشت سر جد بزرگوارش امام موسى بن جعفر دفن نمودند که الآن بـه  

  . کاظمین معروف است
خیزران بود   و والده مکرّمه اش  ﷒والد معظمّش امام على بن موسى الرّضا 

چهار دختر و چهار پسر داشت ولى بعضى هفـت دختـر و چهـار     و آن حضرت
امـام علـى النقـى     :پسر نوشته اند و عقب آن جناب منحصـر از دو پسـر اسـت   

و ابو احمد موسى که موسى مبرقع گویند و جد سادات عظام رضـویه مـى    ﷒
ت کنیـه آن حضـر  . باشد که در بیست و هشت ربیع دوم مفصلا توضیح داده شده

ابوجعفر چون در نام و کنیه با امام محمد بـاقر یکـى بـود لـذا ایـن بزرگـوار را       
ابوجعفر ثانى گویند و اشهر القابش تقـى و جـواد مـى باشـد و آن مظلـوم از ام      

  . اولادى نداشت مأمونالفضل دختر 
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  ذوالحجۀ الحرام
   :روز اول

  . ایام معلومات از اول ذیحجه تا دهم آن -1

  : زهراء تزویج فاطمه -2
سال و کمتر از ده سال داشت به حضرت  9در حالیکه حضرت زهرا بالاتر از 

ساله بود تزویج شد و این بنا به آن تـاریخى اسـت    25ساله یا  21که  ﷒على 
سال در  13که حضرت زهرا در پنجمین سال بعثت متولد شده باشد چون پیامبر 

سـاله مـى شـود و در     8 ﷒فاطمـه  مکه بعد از بعثت مانده پس موقع هجرت 
سال  9دومین سال هجرت هم ازدواج کرده در نتیجه کمتر از ده سال و بالاتر از 

  . داشت
ساله بوده  11اگر تولد حضرت زهرا در دومین سال بعثت باشد موقع هجرت 

 12سال و بـالاتر از   13و در دومین سال هجرت ازدواج کرده در نتیجه کمتر از 
  . بود ساله

اشراف مدینه از اعاظم قبایل و بزرگان قریش و عمر و ابوبکر حضرت زهـرا  
را خواستگارى کردند حضرت پیـامبر رد نمـود حتـى از صـاحبان ثـروت نیـز       

  . خواستگارى کردند ولى حضرت رد فرمود و منتظر امر الهى بود
 ـ   ه روزى جبرئیل از طرف خداوند متعال نازل و سـلام آورد و بشـارت داد ک

، بست تو نیز فاطمه را به على تزویج کـن  ﷒را بعلى  ﷒خداوند عقد فاطمه 
به على خبر داد سپس به فاطمه نیز ابلاغ نمود پیامبر  ﷑حضرت رسول اکرم 

با نهایت شادى به مسجد آمد و بلال راامر فرمود مهاجر و انصـار را جمـع کنـد    
نبــر تشــریف بــرد فرمــود اى بزرگــان قــریش فاطمــه را از مــن حضــرت بــه م

خواستگارى کردید و االله رد من بامر خدا بود اینکه جبرئیل نازل و پیام خـدا را  
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لم اخلق علیا لما کان لفاطمۀ کفو على وجه الارض آدم و  :ابلاغ نمود که فرموده
ثلى روى زمین من دونه یعنى اگر على را خلق نمى کردم از براى فاطمه کفو و م

از آدم تا قیامت نبود پس پیامبر خدا خطبه عقد را خواند و مهریه را یک زره به 
  . مبلغ چهار صد یا پانصد یا چهار صد و هشتاد درهم ارزش داشت قرار داد

آن زره را بدستور حضـرت پیـامبر فروخـت و پـولش را      ﷒حضرت على 
درهم داد تا جهاز فاطمه را خریدنـد   63تقدیم پیامبر نمود و حضرت از آن پول 

یـک حلـه سـیاه     -یک روسرى بـزرگ   -یک پیراهن سفید : که عبارت بود از
چهار عدد بالش از  -دو عدد تشک کتانى  -یک قطعه حصیر هجرى  -خیبرى 

یک کاسه  -یک عدد آسیاى دستى  -پوست میش که از گیاه اذخر پر شده بود 
 -یک کاسه براى شـیر   -اس شوئى یک طشت لب -یک مشک چرمى  -مسى 

یک  -یک سبوى کلى  -یک پرده ابریشمى  -یک آفتابه  -یک ظرف آبخورى 
یـک تختخـواب کـه از     -یک عبا  -دو کوزه سفالین  -عدد پوست براى فرش 

گذاشـتند   ﷑لیف خرما بافته شده بود به اتفاق آوردند و مقابل رسـول اکـرم   
به آنها افتاد اشک از دیدگان مبارك جـارى شـد و فرمـود     چون چشم حضرت

اللهم بارك لقوم جلّ آنیتهم الخزف خدایا مبارك بگردان بر قومیکه اکثر ظرفهاى 
آنها از سفال است پیامبر قدرى از آن پول را به اسماء داد تا با آن بوى خوش و 

  . عطریات براى فاطمه تهیه کند و بقیه را به ام السلمه سپرد
  . و حضرت على نیز اثاث زیر را در حجله عروسى آماده کرد

 -یک عـدد مشـک آب    -یک چوب براى آویزان کردن لباس و مشک آب 
یک عدد غربال بـراى آرد   -یک عدد متکاّ  -یک عدد پوست گوسفند زیرانداز 

  . بیزى
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بـن هلاکـو در   ) اباقاخان(غازان خان بن ارغون بن ابقاخان  :شنب غازان -3
قمرى در تبریز به پادشاهى نشسـت و بعـد بـا مصـریان      694یحجه سال اول ذ

در نـواحى   703جنگ کرد و غالب شد سپس به ایران مراجعت نمود و در سال 
قزوین درگذشت جنازه اش را به تبریز منتقل کردند و درگنبدى که بـراى خـود   

ن قمرى خوابگاه ابدى ساخته بود دفـن کردنـد و بـه شـَنْب غـازا      699در سال 
ج  معروف شد و شنَْب به لغت مغولى به معناى قبر است و این مرد را عادل و مرو
دین مقدس اسلام نوشته اند و بـرادرش شـاه خدابنـده بـود کـه بعـد از آن بـه        
پادشاهى رسید و جریان شیعه شدن آن بوسیله مرحـوم علامـه حلـى در کتـب     

  . نمى ماندتاریخ مسطور است و اکنون از آن بنا هیچ نشانه اى باقى 
بعضى گویند شم غازان است و عوام مد مى دهند شام مى گوینـد و شـم بـه    
معناى اراضى مسطح و سبزه زار پس شم غازان یعنى سبزه زاریکه غازان خـان  

  . در آنجا آرمیده

  :روز سوم
شد به مکه رود و  مأمور ﷑در سال نهم قمرى ابوبکر از طرف پیامبر  -1
را بر مردم تلاوت کند ابوبکر از مدینـه خـارج و   ) توبه(ات اوائل سوره برائت آی

از ذوالحلیَفه که مسجد شجره آنجاست احرام بست و مقدارى راه پیمود جبرئیـل  
کرد یا رسول االله این آیـات را شـما یـا      نازل شد واز خداوند سلام آورد عرض 

امیـر   ﷑رت پیـامبر  بخوانـد پـس حض ـ  ) یـامردى از شـما  (على بن ابیطالب 
  . ین را فرمودمؤمنال

شتاب کن و آیات را از ابوبکر گرفته و خود در موسم حج بر مردم قرائت کن 
روز سوم در منزل روحاء به ابوبکر رسید و آیات را گرفته به مکه برد  ﷒على 

  . و بر مردم قرائت فرمود
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آیا ترا در روزعرفه در عرفـات و   ﷒که على  در احادیث معتبره وارد است
در شب عید در مشعر الحرام و در روز عید نزد جمره ها و در تمام ایام تشـریق  
در منى ده آیه از اول سوره برائت را به آواز بلند بر مشرکین قرائت فرمود ولـى  

  . بعضى نوشته اند که روز عید قربان بوده
  ﷒قبول شدن توبه آدم  -2

و حوا به زمین هبوط کردند چیزى نگذشته بود که هـر   ﷒بعد از اینکه آدم 
دو از کرده خویش پشیمان شدند و از محرومیت خود از نعم بهشتى حسرت مى 
خوردند خداوند فرمود مگر من شما را از آن درخت نهى نکرده بودم و به شـما  

واب به اشتباه خود اعتراف نمودنـد و  نگفتم که شیطان دشمن آشکار است در ج
عرض کردند خداوندا ما به خویشتن ستم کردیم و اگر تو ما را نیامرزى و به مـا  

  . رحم نکنى حتما از زیانکاران خواهیم بود
آدم از پروردگار خود کلماتى را فرا گرفت و با ذکر آنها بـه درگـاه خداونـد    

   .توبه کرد و خداوند توبه آدم را قبول فرمود
بعضى گویند آن کلماتیکه آدم به آنها سوگند داد یا شفیع قرار داد پنج تـن آل  

  . عبا بود و خداوند به جهت آنها توبه آدم را پذیرفت
در منهج الصادقین آمده چون از بهشت به زمین آمد گرسنه شـد و نتوانسـت   
عبادت کند جبرئیل آمد عرض کرد اى آدم دواى جوع طعام است آدم فرمـود از  
کجا طعام بیاورم عرض کرد من براى شما آورده ام گندم را نزد آدم نهاد آلـت و  
چوب و آتش حاضر کرد و طریقه کشت و درو کردن و تنور و پخـتن را تعلـیم   

  . سال عمر نمود 930داد و آدم چنین کرد و 
در جـواب یهودیـان کـه     ﷒حضرت على  :نوشته 520در وقایع الایام ص 

عصـاى   -آدم و حوا : نج مخلوق در رحم نبود کدامند حضرت فرمودپرسیدند پ
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قـوچى از بهشـت بـه     -ناقه صالح که از کوه بیرون آمـد   -موسى که اژدها شد 
  . ابراهیم آوردند که بعوض اسماعیل ذبح کند

  :روز چهارم
  . قمرى 10به مکه جهت حجۀ الوداع  ﷑ورود پیامبر 

ه از ذوالحلیَفـه محـرمِ گردیـد       ﷑رم حضرت رسول اک در چهـارم ذیحجـ
سپس داخل مکه شد از باب بنى شیبه به مسجد الحرام رسـید و بـر در مسـجد    

ابراهیم صلوات فرستاد سـپس    ایستاد حمد و ثناى الهى به جا آورد و به پدرش 
آنـرا بوسـید و هفـت    به نزد حجر الاسود آمد و دست مبارك به حجـر مالیـد و   

شوط بر دور خانه کعبه طواف نمود و در پشـت مقـام ابـراهیم دو رکعـت نمـاز      
اطراف خواند بعد به نزد چاه زمزم آمد و از آب آن چاه میل فرمود و عرض کرد 

سپس دست ، اللهم انّى اسئلک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کلّ داء و سقم
فا و    برحجر مالید و بوسید و متوجه صفا شد و این آیه را تلاوت فرمـود انّ الصـ

المروة من شعائر اللهّ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح ان یطّوف بهما یعنى کـوه  
صفا و کوه مروه از علامتهاى مناسک الهى است پس کسیکه حج کند خانه خـدا  

ج را را یا عمره کند پس باکى نیست که به صفا و مروه طواف کند بعد اعمال ح ـ
تماما به جا آورد و فارغ شد و متوجه مدینه گردید و حضـرت علـى بـا سـایر     

بقیه موضوع در (مسلمانان در خدمت پیامبر اسلام بودند تا به غدیر خم رسیدند 
  )هیجدهم این ماه خواهد آمد

  :روز ششم
ق در بئر  158در این روز ابوجعفر منصور دوانقى خلیفه دوم عباسى در سال 

 22سالگى به هلاکـت رسـید و تقریبـا مـدت      63یک مکه معظمه در میمون نزد
سال حکومت کرد و شهر بغداد از بناهـاى اوسـت منصـور خیلـى از سـادات و      
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علویین را مقتول نمود و خیلى از بنى فاطمه را در زیر دیوار جامع منصور دفـن  
 کرد و محمد نفس زکیه و ابـراهیم پسـران عبـداالله محـض از اولاد امـام حسـن      

را بـه   ﷒را به قتل رسانید و چندین مرتبه قصد نمود که حضرت صـادق   ﷒
مى آمد که مى خواست تختش را به بلعد و   قتل رساند گاهى اژدهائى به نظرش 

گاهى جدش حضرت پیامبر به نظرش مى رسید و از قتل امام منصرف مـى شـد   
  . را به قتل رسانید ﷒بالاخره آن ملعون امام صادق 

ست نفس او به اندازه اى بود که از دانق مضایقه مى کرد یعنى موقـع   گویند خ
درهم را حساب مى نمود لذا مشهور به دوانقى شد دانـق بـه    6/1دخل و خرج 
  . درهم را گویند 6/1فارسى دانگ 

نوشته اند منصور حافظه قوى داشت به حدى که با یکبـار شـنیدن قصـیده را    
مى کرد اتفاقا غلامى داشت که با دو بار شنیدن ازبـر مـى کـرد و کنیـزى      حفظ

با کـه روى بـه    ُخوش ذوقى داشت که با سه بار شنیدن حفظ مى نمود شعر او اد
ست او اجازه بذل و بخشـش را نمـى    دربار مى آوردند محروم برمى گشتند و خ

جـایزه آسـوده    داد وى براى اینکه بطور محترمانه خود را از پرداخـت صـله و  
نماید چاره اى اندیشید بدینگونه که هر وقـت شـاعرى آمـد قصـیده و شـعرى      
بخواند بوى مى گفت اگر قبلا کسى این اشعار را حفظ داشته باشد یا ثابت شـود  
شعر از دیگران است انتظار صله نداشته باش و اگر معلوم شود شـعر از دیگـران   

رى که شعرت را در آن نوشـته اى  نیست و کسى حفظ نداشته باشد به وزن طوما
پول کشیده بتو مى دهم شاعران بى خبر از همه جا به اطمینان جایزه بـه دربـار   
مى آمدند بعد از خواندن قصیده منصور با یک دفعه شـنیدن حفـظ نمـوده و بـه     
شاعر مى خواند و مى گفت نه تنها من بلکه غلام و کنیزه من نیز ایـن اشـعار را   

بعد کنیز پشت پرده آن اشعار را مى خواند بـى چـاره شـاعر     مى دانند اول غلام
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عى شاعر توانا و ظریف عرب  مص سربزیر انداخته ماءیوسانه برمى گردید روزى اَ
از ندیمان خلفاى عباسى بود از خست او به تنـگ آمـد و تصـمیم گرفـت ایـن      

  . عادت ناپسند خلیفه را ترك دهد
گ شکسته نوشـت و در عبـائى   اشعارى مشتمل بر کلمات مشکل بر یک سن

پیچید و بار شتر کرد با لباس عرب بادیه و نقاب زده جز دو چشمش پیدا نبـود  
نزد منصور آمد و با لحنى که وى را تشخیص ندهد گفت خداوند سایه خلیفـه را  
پاینده دارد من قصیده اى در ستایش خلیفه سروده ام مى خواهم بخوانم منصور 

عرا مى کرد به این هم گفت اصـمعى قبـول نمـود و    طبق معمول شروطى که به ش
شروع به خواندن کرد چنان اشعار با کلمات مشکله بـود کـه منصـور نتوانسـت     

  . حفظ کند و نگاهى به غلام و کنیز نمود ولى آنها نیز ازَبر نکردند
سرانجام منصور گفت اى برادر عرب معلوم است اشعار را خـودت گفتـه اى   

ده خود عمل کـنم طومـارى کـه در روى آن نوشـته اى     اینکه مى خواهم به وع
  . بیاور تا به وزن آن پول کشیده بتو عطا کنم

صمعى گفت خداوند سایه خلیفه را پاینده دارد من مرد فقیر هستم بطوریکـه   اَ
از شدت فقر یک ورق کاغذ پیـدا نکـردم از ناچـارى و فقـر روى یـک سـتون       

  . وردمشکسته نوشتم اینک بار شتر کرده با خود آ
منصور از دیدن سنگ که وزنى گـران دارد در شـگفت شـد دیـد اگـر تمـام       
موجودى خزانه را در ترازو بگذارد با سنگ برابرى نمى کنـد خلیفـه بـاهوش و    
فراست خود با کمى تاءمل رو به حضار کرد و گفت گمان مـى کـنم ایـن عـرب     

برداشـتند   کسى جز اصمعى نباشد خواسته شیرین کارى کنـد نقـاب را از چهـره   
صمعى است باز با این نقشه نیز نتوانست از او جایزه اى بگیرد. دید   . اَ
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  :روز هفتم
 57ق در  114 ﷒شهادت حضرت باقر العلوم ابوجعفر امام محمد باقر  -1

  سالگى در مدینه
مى فرماید سالى که هشام بن عبدالملک به حج آمده بود در  ﷒امام صادق 

ل در خدمت پدرم به حج رفتیم هشام به شام و ما به مدینه برگشتیم پیکى آن سا
به حاکم مدینه فرستاد که من و پدرم را بـه دمشـق بفرسـتد چـون وارد دمشـق      
شدیم سه روز به ما اجازه نداد روز چهارم به مجلـس خـود طلبیـد چـون وارد     

ف در مجلس شدیم هشام بر تخت نشسته و لشکر خود را مسـلح نمـوده دو ص ـ  
برابرش نگاه داشته و نشانه تیر را در محلى نصب کرده بزرگان قومش تیـر مـى   
انداختند پدرم در پیش و من در عقب او مى رفتم چون نزدیک هشام رسیدیم به 

پدرم گفت من پیر شـده ام حـالا تیـر    ، پدرم گفت با بزرگان قوم خود تیر بیانداز
ام گفت به حق خدائیکه ما را بـه  هش، اندازى به من سزاوار نیست مرا معاف دار

دین خود و با پیامبر خود عزیز گردانیده تو رامعاف نمى کنم به یکى از بزرگـان  
بنى امیه گفت که کمان و تیر خود را به او بده تا بیاندازد پدرم کمان و یـک تیـر   
از آن مرد گرفت و در زه گذاشت به قوت امامت بر میان نشانه زد پس تیر دیگر 

ر سر تیر اول زد و در میان تیر اول قرار گرفت تا تیر نهم همین طور بـر  گرفت ب
سر تیر هشتم زد و در شکاف او ماند هشام بى تاب شد و گفت خوب تیـر مـى   
اندازى اى ابوجعفر تو ماهرترین عرب و عجمى در تیراندازى هستى و هشـام از  

از این بعد (گردید  اصرار خود به تیراندازى امام پشیمان شد و عازم قتل پدر من
و هشام واقع شد که در کتب مربوطـه مسـطور    ﷒سخنان زیادى بین امام باقر 

  . )است
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امام صادق مى فرماید با پدرم از مجلس هشام بیرون آمدیم دیـدیم جماعـت   
کثیرى نشسته اند پدرم پرسید ایشان کیسـتند حاجـب هشـام گفـت قسیسـان و      

کوه عالمى دارند که داناترین علماى ایشان است هـر  رهبانان نصارى اند در این 
سال یک مرتبه به نزد او مى آیند و مسائل خود را از او مى پرسند پـدرم بـا آن   
گروه نصارى به آن کوه رفت و در وسط نصـارى نشسـت و بـراى عـالم خـود      
مسندها گذاشته بودند او بیرون آمد و نشست بسیار پیر بود و ابروهایش را بست 

ده هاى خود را به حرکت آورد به حاضران نظر نمود چون چشـم عـالم بـه    و دی
، پدر افتاد گفت تو از مائى یا از امت مرحومه حضرت فرمود از امـت مرحومـه  

پدرم گفت از جهال ایشان نیستم گفـت  ، پرسید از علماى ایشانى یا از جهال آنها
وال کن عالم نصارى حضرت فرمود تو از من س، من از تو سوال کنم یا تو از من

پرسید اى بنده خدا کدام ساعت است که نـه از شـب و نـه از روز اسـت پـدرم      
گفت از کدام ساعتهاست پدرم فرمـود  ، فرمود ما بین طلوع صبح و طلوع آفتاب
  . از ساعات بهشت است گفت صحیح است

سوال کرد شما مى گوئید اهل بهشت مى خوردند و از آنها چیزى صادر نمـى  
در دنیا نظیرى دارد حضرت فرمود بلى نظیر آن در دنیا چراغسـت کـه    شود آیا

  . اگر صد هزار چراغ از آن روشن شود کم نمى شود گفت صحیح است
  :عالم گفت مسئله اى سوال مى کنم که نمى توانى جواب گوئى

خبر ده مرا از مردیکه با زن خود نزدیکى کرد آن زن بدو پسر حاملـه شـد و   
ولد شدند و در یک ساعت مردند در وقت مردن یکى پنجاه هر در یک ساعت مت

و دیگرى صد و پنجاه سال زندگى کرده بود حضـرت فرمـود دو پسـر عزیَـر و     
زیز بودند که از مادر در یک ساعت متولد شدند و سى سال با یکدیگر زندگى  ع
 نمودند خدوند عزیَر را میرانید و بعد از صد سال زنده کرد و بیست سـال دیگـر  



375 

 

سـال و   50با برادر خود زندگانى کرد و هـر دو در یـک سـاعت مردنـد یکـى      
سال زندگى کرد آن عالم نصرانى برخاست و گفت از من دانـاتر را   150دیگرى 

آورده اى تا مرا رسوا کند به خدا سوگند تا این مرد در شام است دیگـر مـن بـا    
ین خبر به هشام شما سخن نخواهم گفت هر چه مى خواهید از او بپرسید چون ا

فرستاد و شهرت فضل امام باقر در شام پراکنده  ﷒رسید جایزه اى به امام باقر 
  . شد هشام فورا ما را روانه مدینه نمود

بالاخره هشام لعین بوالى مدینه نوشت کـه پـدرم را بـه زهـر شـهید گردانـد       
یم بن ولیـد بـن   گفته شده ابراه :مرحوم شیخ عباس قمى در منتهى الآمال نوشته

  . عبدالملک بن مروان حضرت را به زهر شهید کرد و شاید به امر هشام بوده
قبرمبارك امام باقر در قبرستان بقیع در مدینه مى باشد و گنبد و بارگاه داشته 

حضـرت   :که بدست وهابیون ویران شده حضرت هفت اولاد ذکور و اناث داشت
، ام السـلمه  -زینـب   -علـى   -عبیداالله  -ابراهیم  -عبداالله  -امام جعفر صادق 

مرقد شریف على بن محمد مشهور در اردهـال کاشـان بـه شـاهزاده سـلطانعلى      
والده محترمه امام بـاقر فاطمـه دختـر    ، معروفست و قبر مبارکش قبه رفیعه دارد

  . امام حسن مجتبى مى باشد
  . در این روز حضرت موسى بن جعفر را مغلولا وارد بصره نمودند -2

ق هارون براى استحکام خلافت خود به گرفت امام موسى بـن   179در سال 
جعفر اراده حج نمود و به اطراف نوشت علما و سادات و اعیان و اشـراف همـه   
در مکه حاضر شدند که از ایشان بیعت بگیرد و ولى عهد بودن اولاد خـود را در  

  . شهرها منتشر نماید
رمکى نقل کرده شبى نزد قبر پیامبر ایستاد هارون وقتى به مدینه رسید یحیى ب

عرض کرد پدر و مادرم فداى تو باد یا رسول االله مـن عـذر مـى خـوام دربـاره      
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موسى بن جعفر که مى خواهم او را حبس کنم زیرا مى ترسم آشوب برپاکند کـه  
خون امت تو ریخته شود چون روز شد هارون فضل بن ربیع را فرستاد زمانیکـه  

جعفر نزد قبر جد بزرگوارش نماز مى خواند در اثنـاى نمـاز   حضرت موسى بن 
آن جناب را گرفتند و از مسجد بیرون کشیدند حضرت متوجه قبـر پیـامبر شـد    
عرض نمود یا رسول االله آنچه از امت بدکردار تو به اهلبیت تو میرسـد شـکایت   

را نزد  مى کنم مردم از هر طرف صدا به گریه و فغان بلند کردند و آن امام مظلوم
هارون بردند آن ملعون به حضرت ناسزا گفت و امر کرد آن بزرگوار را مغلولا به 
بصره ببرند و دو محمل ترتیب داد یکى را به سـوى بصـره ودیگـرى را بسـوى     
وى را همراه آن بزرگـوار کـرد کـه در     رَ ان بن سس بغداد فرستاد تا مردم ندانند ح

  . بصره و پسر عموهاى هارون تسلیم کند بصره به عیسى بن جعفر بن منصور امیر
در روز هفتم ماه ذیحجه آن بزرگوار را داخل در بصره کرده و تسلیم عیسـى  
نمود او در یکى از اطاقهاى خود محبوس گردانید روزى دو مرتبه اطـاق را بـاز   

  . مى کرد یک نوبت براى وضو و نوبتى براى طعام دادن
را هـارون بـه او مـى نوشـت آن     مدت یکسال در حبس عیسى ماند و مکـر 

مظلوم را شهید کند ولى او جرئت نمى کرد و جمعى از دوستانش او رامنـع مـى   
نمود به هارون نوشت که حبس موسى بن جعفر نزد من طول کشید و من به قتل 
او اقدام نخواهم نمود زیرا از حال او تفحص کردم بغیر عبادت و ذکر و مناجـات  

ود مشغول است با کسى کارى ندارد چون نامه عیسى چیزى نمى شنوم به کار خ
به هارون رسید کسى فرستاد که آن بزرگوار را از بصره به بغداد برد و نزد فضـل  
بن ربیع محبوس گردانید در این مدت همیشه مشغول عبادت و بیشـتر در حـال   

  . سجده بود
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  :روز هشتم
قمـرى   60درکوفه  ﷒خروج جناب مسلم بن عقیل نماینده امام حسین  -1

  . که در نهم این ماه مفصلا شرح داده خواهد شد
جهت نامگذارى اینست که در سابق آب در عرفات نبود لـذا   :روز ترویه -2

مسافرین روز هشتم ذوالحجه از مکه آب برمى داشتند و به عرفات مى بردنـد و  
یعنـى آب  در این روز وقتى به هم مـى رسـیدند مـى گفتنـد تـرویتم لتخرجـوا       

روز هشتم را یوم ، برداشتید براى رفتن به عرفات و از کثرت استعمال آن عبارت
در شب هشتم ذى الحجه ذبح ولد خود را در  ﷒یااینکه ابراهیم ، الترویه گفتند

خواب دید و در صبح آن روز ترویه نمود یعنى فکر کرد که ایـن امـر از جانـب    
  . ویه نام نهادندخداست یا نه پس آنروز را تر

چون ابراهیم و اسماعیل از ساختن خانه خدا فارغ شدند ابراهیم طواف نمود 
و اسماعیل هم به او پیروى کرد و جبرئیل روز هشتم ذوالحجه نزد ابـراهیم آمـد   
ومناسک حج را تعلیم او نمود و مواضع نسک که عرفات و مشعر و منـى اسـت   

  . نشان داد
خانه خدارا ساخت امام صـادق فرمـود    ﷒آدم اول حضرت ، بعد از ملائکه

که حق تعالى حجرالاسود را از بهشت به آدم فرستاد تا به رکن خانه کعبه نصـب  
  . کند

نوشته اند حضرت ابراهیم در بناى کعبه سنگ ها را از دسـت اسـماعیل مـى    
کـه  گرفت و بکار مى برد تا بناء به حد حجرالاسود رسید در این موقـع فرمـود   
  . سنگ بهتر و ممتازى بده که در این محل نصب کنم تا علامت مبدء طواف باشد
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هر سنگى که اسماعیل مى داد آن حضرت نمى پسندید تا اینکـه یـک دفعـه    
سنگى به دستش رسید که کاملا ممتاز بـود و حضـرت پسـندید و نصـب نمـود      

  . گویند جبرئیل این سنگ را از بهشت آورده بدست اسماعیل داد
شته اند جبرئیل در موضع منى نزد حضرت ابراهیم آمد عرض کرد تمَنَّ یـا  نو

ابراهیم اى ابراهیم آرزو کن آنچه مى خواهى ابـراهیم آرزو کـرد کـه بـه جـاى      
پسرش کبشى بفرستد و امر به ذبح آن کند و خداوند هم به آرزویش رساند لـذا  

رت در آنجـا کـرد پـس    یا اینکه آدم و حواء آرزوى مغف، همانجا منى نامیده شد
  . منى نامیدند

گفته شد که جبرئیل مناسک حج را به ابراهیم آموخت چون درمنى به جمـره  
اولى رسید شیطان آمد وسوسه کند ابراهیم هفت سنگ بوى انداخت با هر یکـى  

سـنگ دیگـر    7تکبیر گفت و از آنجا به جمره ثانیه رفـت بـاز شـیطان را دیـد     
 7جمره عقبه آمد در آنجا نیز شیطان ظـاهر شـد   انداخت و تکبیر گفت چون به 

سنگ دیگر به او انداخت و تکبیر گفت باین سبب رمى جمرات ثلاث از جملـه  
حضرت آنجا نشناخت ، مناسک حج شد و از آن جا شیطان گریخت به ذوالمجاز

  . و از او گذشت لذا ذوالمجاز گویند
  علت خلّت ابراهیم 

هرچه داشت بر فقر او محتـاجین ایثـار   حضرت ابراهیم در موقع قحط و غلا 
کرد همینکه انبار خالى شد دوستى در مصر داشت به او پیغام داد تا قدرى طعام 
از مصر به شام فرستد دوست مصرى گفت قحط و غلا در ولایت مـا نیـز اسـت    
اگر تنها ابراهیم بود چاره مى کردم ولى مى دانـم ابـراهیم بـه فقـرا خواهـد داد      

مطلع شد و روى به مسجد نهـاد   ﷒بى نتیجه برگشتند و ابراهیم ملازمان پیغام 
ساره از خواب بیدار شد و جوالها پر دید نان پخت و به درویشـان و اطفـال داد   
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از دوسـت  ، بعد از مراجعت پرسید این از کجاست ساره عرض کرد ﷒ابراهیم 
خداوند متعال بـاین  ،  عزوجلابراهیم فرمود هذا من عند خلیلى االله، مصرى شما

مرحوم کاشانى مى فرماید نزد اهل تحقیق اینست کـه  . سبب او را دوست گرفت
ابراهیم را امتحان با جان و مال و فرزند و تن کرد مال به مهمان جان به جانـان  

  . باین سبب خلیل نامیده شد، فرزند به قربان و تن به نیران داد
لهّ به  معنى احتیاج ماءخوذ است چـون آن حضـرت   بعضى گویند خلیل از خَ

  . احتیاج خود را به خدا فقط مى گفت
اکابر علماء گفته اند شرط خلّت استسلام بنده در عمـوم احـوال بخداسـت و    
این مقام ابراهیمى بود لاجرم به خلیل موسوم شد و شرط محبت فناى حبیب در 

ى گشتمقام محبوب است و این مقام محمدیست لاجرم به حبیب مسم .  
مرتبه سعى بین صـفا و مـروه آب پیـدا     7در تاریخ آمده چون هاجر پس از 

نکرد دید از اثر پاشنه پاى اسماعیل در اثر سائیدن بزمین چشمه اى پدیدار شده 
از توهم اینکه آب ناپدید شود پیرامون آنرا با خاك و سنگ بست و گفت زمـزم  

  . زمزم مشهور شد و آن چاه به چاه) به زبان حبشه یعنى بایست(
  . ق 60از مکه  ﷒قصد خروج امام حسین  -3

چون ماه ذیحجه شد امام احرام به حج بست روز هشتم این ماه عمروبن سعد 
 مـأمور بن عاص با جماعت بسیار به بهانه حج به مکه وارد شد و از جانب یزید 

رساند و حضرت بـر  بود حضرت را گرفته به نزد او ببرد یا آن جناب را به قتل ب
مکنون ایشان مطلع بود احرام حج را به عمره عدول نمود و اطواف خانه و سعى 
مابین صفا و مروه و سایر اعمال را به جا آورد و محلّ شد و قصـد خـروج بـه    

  . عراق نمود
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سید بن طاووس ره مى نویسد چون آن حضرت قصد به عراق نمود از بـراى  
حمد و ثنا بر خدا و درود بـر حضـرت محمـد    خطبه خواندن بپا خاست پس از 

مرگ بر انسان نوشته شده مثل قلاده و سـخت دیـدار گذشـتگان    : فرمود ﷑
خود را مشتاقم مثل اشتیاق یعقوب یوسف را و اختیار شده براى من مقتلـى کـه   

ر کوفـه  ناچار بایدم دیدار کرد و گویا مى بینم بدنم را گرگان بیابان یعنـى لشـک  
پاره پاره نمایند در زمینى که بین نواویس و کربلاست چاره و گریزى نیسـت از  
قضاى الهى زیرا رضاى خدا رضاى ما اهل بیت است و بر بلاى او صبر مى کنیم 

 رسـول خـدا  و خدا بما اجر صبرکنندگان عطا خواهد فرمود و دور نمى افتـد از  
و خواهد بود در بهشت برین و روشن مى شود چشـم او  پاره تن او و با ا ﷑

اکنون کسیکه در راه ما از بذل جـان نیاندیشـد و در   ، و راست مى شود وعده او
طلب لقاى حق از فدا کردن نفس نپرهیزد با ما کوچ کند زیـرا مـن صـبح کـوچ     

  . خواهم کرد
ه برادر در شب عرفه که امام عازم بود صبح از مکه بیرون رود محمد بن حنفی

حضرت آمد عرض کرد اى برادر دیدى اهل کوفه با پدر و بـرادرت حسـن بـى    
وفائى کردند میترسم با شما نیز این چنین کنند اگر صلاح بدانى در مکه بمان که 

  . اینجا حرم خداست و مکرم خواهى بود
حضرت فرمود مى ترسم یزید ناگهان مرا در مکه شهید کنـد و احتـرام حـرم    

محمد عرض کرد به یمن برو یا متوجه صحرا شو که کسـى بـه   ، رودخدا از بین ب
  . تو دست نیابد حضرت فرمود در این باره فکر مى کنم

در ینابیع المودة آمده حضرت فرمود اى برادر اگر در میان سنگى باشـم هـر   
  . آینه مرا خارج نموده خواهند کشت
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د آمـد و  وقت سحر حضرت از مکه حرکت فرمود این خبر بـه محمـد رسـی   
عرض کرد اى برادر به من وعده کردى درباره سخنانم فکر کنى حضرت فرمـود  
بلى عرض کرد چرا با این عجله از مکـه بیـرون مـى روى فرمـود جـدم را در      
خواب دیدم به من فرمود حسین خارج شود خدا مى خواهد ترا کشته راه خـود  

اناّ الیه راجعون عرض کرد محمد گفت اناّ للهّ و ) تا دین جدش از بین نرود(ببیند 
هرگاه عازم شهادتى چرا این زنها را با خـود مـى بـرى حضـرت فرمـود خـدا       

  . خواسته آنها را اسیر ببیند محمد با دیده گریان امام را وداع کرد
بعد از حرکت عبداالله بن جعفر شوهر جناب زینب کبرى دو فرزند خود عـون  

یزیـد خواسـت کـه     مأمورن عاص و محمد را فرستاد و خود از عمروبن سعید ب
نامه امان براى امام بدهد و او نوشت برادرش یحیـى و عبـداالله در راه بـه امـام     

این مسافرتم امام عبداالله را  مأموررساندند امام فرمود جدم را در خواب دیدم و 
به جهت کم نورى چشمهایش دستور داد برگردد و او ماءیوسانه برگشت ولى دو 

ابت از خود ملازم رکاب امام نمود امام راه را منزل به منزل طى فرزندش را به نی
نمود در منزل ثعلبه خبر شهادت مسلم وهانى و انقلاب امر در عراق را به سـمع  
حضرت رسانیدند اندوهى عظیم به امام متوجه شد و به شدت گریست و مکـرر  

زانو نشاند و نوازش  مى فرمود اناّ للهّ و اناّ الیه راجعون امام دختر مسلم را بروى
  . کرد او مطلع شد و گریست امام دلدارى داد

ى شیعه کـه بـا او   رؤساچون به منزل زباله رسید خبر شهادت عبداالله یقطر از 
نامه به کوفیان فرستاد بود رسید اشک به رخسار امام جارى شد و به آن شـهید  

بن یزید ریـاحى   استرحام نمود و به سیر خود ادامه داد و در منزل ذو حسم حرّ
رسید و در برابر حضرت صف کشیدند بعد از خواندن نماز جماعت و مکالمـات  
بسیار با حرّ بالاخره حضرت براه خود ادامه داد تا به کـربلا رسـید در آن حـال    
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نامه اى از ابن زیاد به حر آمد که بر حسین تنـگ بگیـر و در زمـین بـى آب و     
د و در همان موضع راه را به حضـرت  علف نازل کن حر نامه را به حضرت خوان

سخت گرفت زهیر بن قیس دستور جنگ خواست حضرت نهى نمـود و فرمـود   
  . که من نمى پسندم ابتدا به جنگ کنیم

  . ق 169شهادت سادات فخ  -4
فخ نام موضعى است در یک فرسخى مکه که حسین بـن علـى بـن الحسـن     

با اهل بیـتش در آنجـا شـهید     ﷒المثلث بن الحسن المثنى بن الحسن المجتبى 
  . گشتند

فرمود از براى ما اهل بیـت بعـد از کـربلا قتلگـاهى      ﷒حضرت امام جواد 
بزرگتر از فخ دیده نشده مى نویسند که حسین بن على مذکور مردى جلیل القدر 
سخى الطبع بود با اصحاب و اهلبیت خود که سیصد نفر بودند بـه قصـد حـج از    

یرون آمدند و موسى الهادى از خلفاى عباسى محمد بن سلیمان رامتـولى  مدینه ب
حرب با حسین بن على کرده بود دو لشکر در زمین فخ به یکدیگر رسیدند روز 
ترویه صف آرائى نمودند دشمن بر علویین یعنـى حسـین بـن علـى و لشـکر او      

ها روبه فـرار  حمله کردند ایشان نیز بر آنها حمله ور شدند دشمن براى فریفتن آن
نهادند و داخل وادى شدند علویین آنها را تعقیب کردند و داخل وادى شدند عده 
اى از لشکر دشمن از پشت حمله کرده و علـویین را محاصـره نمودنـد و بیـک     

بالاخره لشکر مغلوب و بعضى مجروح ، حمله بیشتر اصحاب حسین شهید شدند
  . و برخى اسیر گشتند و عده اى شهید شدند

شهدا را از تن جدا نمودند بیشتر از صد نفر بودند با اسرا به موسى الهادى  سر
فرستادند موسى امر کرد اسیران را گردن زدنـد و خانـه حسـین و اهـل بیـت و      

  . خویشانش را آتش زده و اموال ایشانرا غارت کردند
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  :روز نهم
روز عرفه که زائرین بیت خـدا از ظهـر روز نهـم تـا غـروب شـمس در        -1
فات مى باشند گویند آدم و حوا یکدیگر را در آنجـا شـناختند لـذا عرفـات     عر

فـت   ﷒نامیدند یا جبرئیل مناسک حج را به ابراهیم  یاد داد و ابراهیم گفت عرَ
فت یا ابراهیم در این شب نیز آن واقعه ذبح پسر خود را در خواب دید چون ، عرَ

اسـت یـا اینکـه آدم     مـأمور متعـال  روز شد عارف گردید که از جانب خداوند 
  . در آنجااعتراف به کوتاهى خود کرد ﷒
  . ق در کوفه 60شهادت جناب مسلم بن عقیل و جناب هانى بن عروة  -2

یزید پلید به عبیداالله بن زیاد نوشت که شیعیان از مردم کوفه مرا نامه نوشته و 
حسین جمع مى کند چون نامـه  خبر دادند پسر عقیل به کوفه آمده و لشکر براى 

بتو برسد به جانب کوفه برو و او را به هر حیله که باشد بدست آورده و در بنـد  
کن یا به قتل برسان و یا از کوفه بیرون کن عبیداالله بعد از رسیدن نامـه بـرادرش   
عثمان را در بصره بجاى خود گذاشت و به طرف کوفه رهسپار شد وقتى که هوا 

سیاه گذاشته و دهان بسته وارد کوفـه شـد مـردم کـه منتظـر       تاریک بود عمامه
بودند گمان کردند آن حضرت است اظهار شـادى مـى    ﷒رسیدن امام حسین 

نمودند تا از کثرت ازدحام عمر و باهلى بغضب آمده بانـگ زد دور شـوید ایـن    
بـر  عبیداالله است مردم متفرق شدند شب را در قصر امـاره روز کـرد مـردم را خ   

دادند که جمع شدند عبید االله به منبر رفت خطبه خواند کوفیان را تهدید نمـود و  
ى رؤسااز سرپیچى یزید سخت بترسانید و در اطاعت یزید وعده جایزه داد تمام 

قبائل را جمع کرد گفت اگرکسى را گمان برید که در مقام مخالفت یزیـد برآیـد   
مر سستى کنید مال و خون شما بـر مـن   نام او را نوشته به من دهید اگر در این ا

  . حلال خواهد بود
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مسلم از خانه مختار به خانه هانى بن عروه رفته و پنهان شد شیعیان مخفیانه 
نفر با او بیعت نمودند ابـن   25000خدمت آن جناب رفتند و بیعت مى کردند تا 

عقل را جاسوس قرار داد که مسـلم را پیـدا کـرده از احـو     ال او زیاد غلام خود م
اطلاع دهد معقل هر روز به بهانه شیعه و پیرو بودن خدمت حضرت مسـلم مـى   
رسید و از اسرار شیعیان اطلاع مى یافت به ابن زیاد خبر مى داد هانى خـود را  
به تمارض زده تا به مجلس آن نرود روزى ابن زیـاد پـدر زن هـانى را خوانـد     

 ـ  داالله جـواب داد شـنیده ام   گفت چرا هانى نزد ما نمى آید گفت بیمار اسـت عبی
خوب شده به نزد او بروید اگر خوب نشده به عیادت او مى روم ایشان نزد هانى 
رفتند بهر نحوى بود به نزدعبیداالله آوردند گفت به پاى خود بسوى مـرگ آمـده   
اى مناظره او با هانى طولانى شد تامسلم را به عبیداالله تحویل دهد هانى حاضر 

باو دهد تا اینکه برخوردها زیـاد گردیـد او را در اطـاقى    نگشت مهمان خود را 
محبوس نمودند چون خبر هانى به مسلم رسـید مسـلم فرمـود در میـان بیعـت      
کنندگان ندا کنند که از براى قتال بیرون آیند بر در خانه هانى مردم جمع شدند و 

 ـ  اد و اصحاب مسلم قصر اماره را در میان گرفتند سنگ مى افکندند و بر ابـن زی
  . مادرش دشنام مى دادند

ابن زیاد عده اى از اصحاب خـود را بـراى فـریفتن و تطمیـع اهـل کوفـه و       
بزرگانش از دارالاماره بیرون فرستاده بالاخره مـردم را ترسـانیدند و جمعـى را    
تطمیع کردند از سر مسلم متفرّق شدند تا وقت شد مسلم نماز مغـرب را ادا کنـد   

ى مانده بود چون بى وفائى آنهـا را دیـد خواسـت از    از آن جماعت سى نفر باق
مسجد خارج شود هنوز به باب مسجد نرسیده بود که ده نفر نیز نمانده بود وقتى 
پا از مسجد بیرون گذاشت هیچکس با او نبود متحیرانه در کوچه ها مـى گشـت   
تا به خانه طوعه رسید چون پسرش به خانه نیامده بود طوعـه بـر در خانـه بـه     
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ظار او ایستاده جناب مسلم او را دید سلام کـرد طوعـه جـواب سـلام گفـت      انت
سپس مسلم فرمود یا امۀ االله مرا سیراب کن طوعه آبى به مسلم آورد آن جنـاب  
خورد و در آنجا نشست طوعه ظرف را در خانه گذاشت برگشت دید مسلم بـر  

گفت برخیز  در خانه او نشسته گفت اى بنده خدا مگر آب نیاشامیدى فرمود بلى
و به خانه خود برو مسلم جواب نفرمود دوباره طوعه کلامش را اعاده کرد مسلم 
همچنان خاموش بود تا دفعه سوم طوعه گفت برخیز من حلال نمى کنم در ایـن  
وقت از شب بر در خانه من بنشینى مسلم برخاست فرمود یا امۀ االله مرا در ایـن  

ست به من احسان کنى و مرا در خانه شهر خانه خویش نیست غریبم آیا ممکن ا
خود پناه دهى طوعه گفت قضیه شما چیست فرمود من مسلم بن عقیل هستم که 
مرا کوفیان فریب دادند از دیار خود آواره کردند دست از یـارى مـن برداشـتند    
طوعه عرض کرد توئى مسلم فرمود بلى عرض کـرد بفرمـا او را بـه خانـه بـرد      

حاضر نمود ولى مسلم میل نفرمود بعـد از مـدتى پسـر    واطاقى داد طعام برایش 
طوعه بنام بلال به خانه آمد دید مادرش به آن اطاق رفت و آمد مى کند پرسـید  

فـردا ابـن زیـاد    ، طوعه خواست پنهان کند ولى پسر اصرار نمود طوعه خبـر داد 
پیـدا    مردم را به مسجد جمع کرد گفت اى مردم مسلم گریخته در خانه هر کس 

د و ما را خبر ندهد جان و مال او هدراست و هر که او را به نزد مـا بیـاورد   شو
دیه مسلم را به او خواهیم داد پسر طوعه خبر مسلم را داد ابن زیاد لشکر به در 
خانه طوعه فرستاد مسلم نیز بیرون آمد مانند شیر به لشکر حمله کرد مردم مـى  

ب چنان شجاع بـود مـردم را بـه    گریختند جمعى را به جهنّم واصل نمود آن جنا
یکدست مى گرفت و بر بام بلند پرت مى کرد آنقدر جراحـت بـر بـدن مبـارك     
رسید و نیزه بر پشت او زدند که بى تاب گشت و دستگیر کرده به نزد ابـن زیـاد   
آوردند بعد از این که مسلم وصیت هاى خود را کرد بکـربن حمـران ملعـون در    
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نازنین به زمین افتاد و  رأسا از تن جدا نمود و موضعى از بام قصر سر مبارك ر
  . از پس آن بدن مبارك را نیز به زیر افکند

ابن زیاد هانى را براى کشتن طلبید فرمان داد هـانى را بـه بـازار برنـد و در     
مکانیکه گوسفندان را خرید و فروش مى کنند گردن زنند هانى را دست بسته از 

م ابن زیاد بنـام رشـید آن مظلـوم را بـه شـهادت      دارالاماره به آنجا آوردند غلا
رساند ابن زیاد سر مبارك مسلم و هانى را بـه یزیـد فرسـتاد و یزیـد از دروازه     

  . دمشق آویخت و به ابن زیاد نامه نوشت و افعال او را ستود
و زنش رقیـه   ﷒مادر مسلم ام ولد بود بنام علیه و پدرش عقیل برادر على 

سـال داشـت و قاتـل آن     28بود و در وقـت شـهادت    ﷒لى دختر حضرت ع
ساله بود که غلام ترکى ابن زیـاد   89بزرگوار بکربن حمران احمرى بود و هانى 

  . او را به شهادت رساند
قبر شریف مسلم بن عقیل رحمـۀ االله علیـه در جنـب مسـجد کوفـه واقـع و       

  . قبر مسلم واقع شده زیارتگاه عامه مى باشد و قبر مبارك هانى مقابل
از مکه صبح امروز خارج شد و بطرف عـراق رهسـپار    ﷒امام حسین  -3

  . گردید چنانکه در هشتم این ماه توضیح داده شد
  ﷑بر مسجد رسول خدا  ﷒سد ابواب صحابه و فتح باب على  -4

ز حذیفه نقـل مـى کنـد زمانیکـه     ا 254ابن مغازلى شافعى در مناقب صفحه 
به مدینه آمدند خانه اى نداشتند که در آنجا بخوابنـد لـذا    ﷑اصحاب پیغمبر 

در مسجد مى خوابیدند پیغمبر فرمود در مسجد نخوابید زیرا محـتلم مـى شـوید    
مردم در اطراف مسجد خانه ها ساختند و درها را بـه طـرف مسـجد گذاشـتند     

عاذبن جبل را به نزد ابوبکر وعمر و عثمان و حمزه فرستاد که درهـاى  حضرت م
، خود را مسدود کنید و از مسجد خارج شوید و آنها عرض کردند سمعا و طاعۀ
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درهاى خود را به مسجد بستند و على در این موضوع متردد بود پیغمبـر اسـلام   
یـن خانـه کـه تـو     على بنشین در ا: خانه اى بنا کرد و فرمود اسکن ظاهرا مطهرا

حمزه عرض کرد یا محمد ما را از مسجد خارج مى کنى ، پاکیزه و پاك شده اى
هرگاه در اختیار من ، و پسران عبدالمطلب را سکونت مى دهى حضرت فرمود نه

واالله این را خداوند به على اعطاء کرد شیخ ، بود غیر از شما کسى را نمى گذاشتم
  . این خبر را ثبت کرده 145عبداالله حنفى در ارجح المطالب ص 
فرمـود تمـام    ﷑مى نویسد پیغمبر  125حاکم در مستدرك جلد سوم ص 

کردند حضرت بلنـد شـد و بـه      مردم اعتراض ، درها را ببندید مگر باب على را
خدا حمد کرد فرمود من امر شده از طرف خداوند تمام درهائیکه به مسجد بـاز  

مگر باب على را و شما اعتـراض کردیـد البتـه واالله مـن درى را      مى شود ببندم
  . نبستم و درى را نگشادم مگر خداوند دستور داده و من نیز تابع شدم

نقل مى کند حضـرت رسـول    369احمد بن حنبل در مسند جلد چهارم ص 
  . ر باب على رافرمود تمام درهائیکه به مسجد باز مى شود ببندید مگ ﷑اکرم 
قمـرى   1365وفات آیت االله العظمى آقاى سید ابوالحسن اصفهانى سـال   -4

در نجف الاشرف صاحب کتاب نفـیس وسـیلۀ النجـاة در فقـه و ایشـان فقیهـى       
اصولى و رجالى و معقولى و منقولى و اشهر مراجع آن وقت بود و مـردى کـریم   

  . الطبع و سخى و داراى اخلاق فاضله
دولت عراق به تحریک بیگانگان مراجع نجـف   1341ه در سال در تاریخ آمد

آنها علامه اصـفهانى قـدس    رأسو کربلا و کاظمین را به ایران تبعید نمود که در 
سرّه بود این بزرگوار مخالفت شدید با استعمارگران انگلیس مـى کـرد کـه مـى     

ز موافقت خواستند امتیاز نهرین فرات و دجله را به دست گیرند و دولت عراق نی
مى نمود که به آنها واگذار کند ایشان بعنوان اعتراض از نجف به کربلا آمدند ولى 
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دولت عراق ایشانرا به ایران تبعید نمود مردم ایـران و علمـا از ایشـان اسـتقبال     
نمودند و معظم له وارد قم گردید احمد شاه با جماعتى از وزراء به دست بوسـى  

قریبا هفت ماه در قم اقامت کردند و به تدریس و این بزرگوار به قم مشرف شد ت
مباحثه پرداختند فضلاء و دانشمندان از فیوضات ایشـان برخـوردار شـدند ایـن     

جناب آقاى سید حسـن را در بـین نمـاز      بزرگوار شخصى صبور بود فرزندش 
سالگى داغ این فرزند را بدل نهـاد   70مغرب و عشاء به قتل رساندند و در سن 

را عفو کرد و مانند اجداد طـاهرینش صـبرنمود و رحلـت ایـن عـالم      ولى قاتل 
  . بزرگ سبب شد حزب توده در ایران منحل و از بین برود

  :روز دهم
  عید قربان -1

بعد از جنگ بنى قیَنُقاع که به قول اکثر در شوال سـال دوم   ﷑رسول خدا 
و به مصلّى رفـت و بـا مسـلمانان     قمرى بعد از جنگ بدر بود به مدینه برگشت

نماز عید اضحى را خواند و یک یا دو گوسفند قربـانى کـرد و سـایر اشـخاص     
متمکن هم در این روز قربانى کردند واین اولین نماز قربان واولین قربانى بود که 

  . در اسلام بعمل آمد
دو گوسفند نر و چـاق  در قربانى کردن عادتش این بود که  ﷑رسول خدا 

و شاخدار مى خرید چون از نماز عید و خطبه فارغ میشد یکى را از گوسفندان 
در مصلى با دست خود ذبح مى کرد و مى گفت خدایا این قربانى از جانب مـن  

سـپس  ، مى باشد از طرف آنهائى به وحدانیت تو و رسالت من شهادت مى دهند
مى کرد و مى گفت خدایا این از جانب دیگرى را مى آوردند از جانب خود ذبح 

محمد و آل محمد باشد و خـود و خـانواده اش از گوشـت هـر دوقربـانى مـى       
  . خوردند و بقیه را به فقراء مى دادند
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چهل شب از وعده خداوند گذشت کتاب توراة در الواح آسمانى مسـطور   -2
نوشته شده بـود و  نازل گردید که شرایع و قوانین در آن  ﷒به حضرت موسى 

فرموده و اعـدنا موسـى ثلثـین لیلـۀ و      142خداوند متعال در سوره اعراف آیه 
اتممناها بعشر فتم میقات ربه اربعین لیلۀ الى آخر یعنى ما به موسـى سـى شـب    
وعده گذاردیم سپس آنرا با ده شب دیگر تکمیل کـردیم بـه ایـن ترتیـب میعـاد      

  . پروردگارش با او چهل شب تمام شد
ظاهرا این چهل شب یک ماه ذوالقعده و ده روز از ذوالحجه بوده و تعبیـر از  
شب آوردن به جهت اینست که مناجات موسى و گفتگوهایش بـا پروردگـار در   

  . شب انجام مى گرفت
فرمـود   ﷒امام صـادق  : 16حدیث  18در وسائل احکام شهر رمضان باب 
یل در دوازدهم و زبـور در هیجـدهم و   تورات در ششم ماه مبارك رمضان و انج
  . قرآن مجید در شب قدر نازل گردیده

بعید نیست بگوئیم این چهار کتاب در ماه رمضان به آسمان دنیا نازل گردیده 
و در روزهاى دیگر به زمین فرستاده شده چنانکه قرآن مجید در شـب قـدر بـه    

  . م نازل شدهسال تدریجا به پیامبر اسلا 23آسمان دنیا آمده و در مدت 
وفات مفسر اعظم فخرالعلماء امین الملۀ و الدین ابوعلى فضل بن الحسـن   -3

  . بن فضل طبرسى ملقب به امین الدین و امین الاسلام
ق روز عید  548ق از مشهد به سبزوار رفت و در سال  523مرحوم در سال 

ن معـروف بـه   قربان در سبزوار رحلت نمود و به مشهد انتقال دادند و در قبرستا
قتلگاه بخاك سپردند و معظم له صاحب کتاب مجمع البیان در تفسیر قرآن است 
که به فرموده مرحوم شهید ره مانند آن در تفسیر نوشته نشده و تاءلیفـات دیگـر   

اعلام الورى و غیرها قریـب   -جوامع الجمع  -الوجیز  -از جمله کتاب الوسیط 
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گار مانده و لازم به یادآوریست که امـروز  به بیست کتاب مى باشد از ایشان بیاد
بدن مبارك آن بزرگوار در میان پارك در اطاقى زیارتگاه مجین شده است و در 

  . تاریخ آمده که این بزرگوار را شهید کرده اند و کیفیت شهادتش را ننوشته اند

  :روز یازدهم
و  11ب زائرین بیت خـدا ش ـ ) یعنى ایام معدودات(اولین روز از ایام تشریق 

باید در منى باشند و کسانیکه در منى حضور یابند روزه گرفتن در این ایـام   12
  . بر آنها حرام است
  دومین روز از ایام تشریق -1 :روز دوازدهم

نزول سوره مبارکه نصر و این آخرین سوره اى است که به پیامبر اسـلام   -2
بعد از این سوره یـک یـا    نازل شده و این سوره را تودیع نیز گویند پیامبر اسلام

  . دو سال در حیات بود

  :روز سیزدهم
اگر زائر خانه خدا تا شب سـیزدهم در منـى   ، سومین روز از ایام تشریق -1

  . باشد واجب است شب سیزدهم را نیز در آنجا بماند و در روز رمى جمرات کند
هاجر مادر حضرت اسماعیل با مرض تب از دنیـا رفـت و هـاجر کنیـز      -2
بود که حضرت ابراهیم خریدارى کرد و بـا او مقاربـت نمـود و اسـماعیل      ساره

متولد شد و جناب اسماعیل بزرگترین اولاد حضرت ابراهیم بـود ظـاهرا مـدفن    
هاجر مادر اسماعیل و مدفن خود اسماعیل و تعدادى از انبیاء در جنب کعبـه در  

  . محلى که حجر اسماعیل نامیده شده مى باشد

  :روز چهاردهم
آمدنـد و گفتنـد اگـر     ﷑بق روایات مشهوره مشرکان نزد رسـول خـدا   ط

راست مى گوئى و تو پیامبرى ماه را براى ما پاره کن فرمود اگر این کار را بکنم 
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شب چهاردهم مـاه بـود پیـامبر از پیشـگاه     ، ایمان مى آورید عرض کردند آرى
ه او بدهد ناگهان ماه بـه دو پـاره شـد و    پروردگار تقاضا کرد آنچه خواسته اند ب

آنها را یک یک صدا زد و مـى فرمـود ببینیـد و خداونـد در      ﷑رسول خدا 
سوره قمر مى فرماید اقتربت الساعۀ و انشقّ القمر و ان یروا آیۀ یعرضوا و یقولوا 

آخـر الزمـان   پیـامبر  (سحر مستمرّ یعنى قیامت نزدیک شد و ماه از هم شکافت 
مبعوث شده و بعث آن دلیل بر نزدیک شدند قیامت اسـت و مـاه بـه معجـزه او     

هنگامى که نشانه بر صدق دعوت پیامبر مى بینند اعـراض  ) شکافت ولى کافران
  . کرده مى گویند این سحرى همیشگى است که مکرّر از او سر مى زند

نمى دانند بلکـه نمونـه   اکتشافات و مطالعات امروز چنین امر را نه تنها محال 
هاى آنها مشاهده مى شود مثلا پیـدایش منظومـه هـاى شمسـى کـه اول جـزء       
خورشید بودند بعد جدا شدند و شهابها سنگهاى آسمانى هستند که از کرات جدا 

  . مى شوند این دلیل متقن است که در اجرام آسمانى انشقاق امکان پذیر است

  :روز پانزدهم
ق  212در مدینه سـال   ﷒مام على النقى هادى ولادت با سعادت حضرت ا

و مادر مکرمه اش سمانه بود و دوم و پنجم رجب نیز نقـل شـده و حضـرت را    
ابوالحسن ثالث مى نامد و راجع به زندگانى این بزرگوار در سوم رجب مشروحا 

  . متذکر شدیم

  :روز هیجدهم
1- عید غدیر خم :  

میـل از   3ینـه در جحفـه و بعضـى گوینـد     خم صحرائیست که بین مکه و مد
  . جحفه دور است
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در سال دهم هجرت حجۀ الوداع واقع شد چون اعـلام قصـد حجـۀ الـوداع     
پیامبر کتبا و قولا ببلاد مسلمین رسید جماعت کثیره از هر طرف حاضر شدند و 
در خدمت حضرت به مکه مشرف گشتند در مراجعت در صحراى خـم جبرئیـل   

ین با این آیـه  مؤمنوند را با تاکید شدید در نصب خلافت امیر النازل و سلام خدا
یا ایها الرسول بلغّ ما انزل الیک من ربک و ان لم تفعل فمـا بلّغـت   : شریفه آورد

اى رسـول بـه مـردم برسـان آنچـه      ) 71مائده (رسالته واللهّ یعصمک من الناّس 
و اگـر  ) ین راؤمنم ـیعنى خلافت امیـر ال (فرستاده شده بتو از طرف پروردگارت 

  . نکنى تبلیغ رسالت نکرده اى و خدا ترا از شرّ مردم نگاه مى دارد
پیامبر از منافقان خائف بود از عداوتیکه با على داشتند حق تعالى ضمان فقط 
رسول خدا رااز شر ایشان کرد و تاکید شدید در تبلیغ این رسالت در همان محل 

  . نشده بشنوند و اتمام حجت شود نمود تا آن جماعت به شهرهایشان متفرق
پیامبر در غدیر خم نزول نمود و مسلمین را امر بـه توقـف فرمـود تـا عقـب      

  . ماندگان برسند منادى نداکرد متقدمین برگشتند
بامر حضرت از سنگها یا از جهاز شتر منبرى ترتیب دادند آن بزرگوار بـالاى  

راست نگـه داشـت بنـا بـه      آن تشریف برد و على را با خود بالا برده در جانب
نفر جمعیت بودند حضرت خطبه اى بیان فرمود کـه در   125000بعضى تواریخ 

مسطور اسـت واولـش الحمـد الله الـذى علافـى       30کتاب احتجاج طبرسى ص 
  . توحده و دنى فى تفرده مى باشد

حضرت از وفات خود خبـر داد و فرمـود انـّى تـارك فـیکم الثقلـین مـا ان        
لّوا کتاب اللهّ و عترتى اهل بیتى فانهما لن یفترقـا حتـّى یـردا    تمسکتم به لن تض

على الحوض در میان شما دو امانت سنگین یا نفیس مى گذارم مادامیکه بـه آن  
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دو چنگ زده اى گمراه نخواهید شد و آن دو قرآن و عتـرت مـن اسـت کـه از     
  . یکدیگر جدا نشوند تا نزدیک آب کوثر بر من وارد شوند

  ا صداى بلند ندا فرمود آیا من اولى به نفس شما نیستم عـرض  ضمن خطبه ب
حضرت فرمود من کنت مولاه فهذا على مولاه هر که من مولاى اویم ، کردند بلى

على مولاى اوست خدایا دوست دار دوست على را و دشمن بدار دشـمن علـى   
علـیکم   بعد از اتمام خطبه آیه شریفه نازل شد الیوم اکملت دیـنکم و اتممـت  ، را

نعمتى و رضیت لکم الاسلام دینا امروز دین شما راکامل کردم و نعمتم را بر شما 
  . تکمیل نمودم و اسلام را بعنوان آئین جاودان شما پذیرفتم

ناگفته نماند حدیث الثقلـین را بزرگـان علمـاء مـذاهب مختلفـه اسـلامى در       
تفاسـیر و سـیر   گذشته و نزدیک در کتب خود اعم از صحاح و سنن و مسانید و 

و سنن ترمذى در  122خود ضبط کرده اند مثلا صحیح مسلم در جزء هفتم ص 
  . و غیرها 346  و در عقد الفرید ابن عبدریه در جزء دوم ص  307جزء دوم ص 

رسول خدا در روز هیجدهم  :آمده 180در کتاب سیاسۀ الحسینیه ربیعى ص 
وذر فرمود کـه اذان ظهـر بگویـد    ذى الحجۀ در غدیر خم بعد از اتمام خطبه به اب

ابوذر در اذان پس از گفتن شهادت برسالت گفت اشهد انّ علیا ولى اللهّ عـده اى  
اعتراض نمودند و به شکایت نزد پیامبر اکرم رفتند و عرض کردند ابوذر در اذان 
بدعت گذاشت زیرا دو مرتبه شهادت به ولایت داد حضرت فرمـود ابـوذر خطـا    

  . ز همان مطلب را ثابت مى کردمنکرده چون من امرو
آمده پس حضرت نماز ظهر را خواند و به خیمه مراجعـت   92در ارشاد ص 

برپـا کننـد    ﷑در برابر خیمه پیـامبر   ﷒نمود و فرمود خیمه اى براى على 
خدمت در آن خیمه نشست پیامبر فرمود مسلمانان فوج فوج  ﷒حضرت على 

ین سـلام دهنـد یعنـى    مـؤمن رسیده تهنیت و مبارکباد گویند و بامارت  ﷒على 
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ین دسـتود  مـؤمن ین حتى به زنان خود و زنان مؤمنبگویند السلام علیک یا امیرال
ناگفتـه  . ینمؤمنشوند و بگویند السلام علیک یا امیر ال ﷒داد داخل خیمه على 
دو بار حج کرد یکى قبل از هجرت و یکى بعد از هجـرت  نماند که پیامبر اسلام 

  . بعضى نوشته اند چهار یا سه بار عمره کرده است
زمانیکه روز قیامت شد پلى روى جهنم نصب مى : 144بشارة المصطفى ص 

شود از آن پل کسى نمى تواند عبور کند مگر جوازى نوشته باشد که در آن قائل 
خداوند فرموده وقفوهم انهّم مسؤ لون یعنى آنهـا  به ولایت على بن ابیطالب باشد 

  . سؤ ال خواهد شد ﷒را نگه دارید از ولایت على 
  :171ثواب الاعمال ص 

ین غیر از عید مؤمنحسن بن راشد مى گوید به امام صادق عرض کردند براى 
حضرت فرمود آنهـا را عیـدى اسـت     ؟فطر و اضحى و جمعه عید دیگرى هست

ین در آن بخلافــت و ســرورى مــؤمناینهــا و آن روزیســت کــه امیرال بزرگتــر از
پیمـان ولایـت اورا بـر     ﷑مسلمین از جانب خدا نصب شد پس رسول خدا 

گردن مردان و زنان در غدیر خم ممکن ساخت عرض کردم آن چه روزیست از 
روز هیجدهم از  فرمود روزها میگردد و مختلف مى شود سپس فرمود ؟ایام هفته

  :فرمود  ماه ذیحجۀ الحرام است سپس 
ماه و سزاوار است که در آن روز  80عبادت در آن روز برابر است با عبادت 

در   بسیار یاد خدا کرده و درود بر پیامبر فرستاده شود و شخص به خانواده اش 
  . طعام توسعه دهد

  ین کیست مؤمنامیر ال
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لا ذاك  ﷒ین قال مؤمنیسلّم علیه بامرة ال ﷒قآئم عن ال ﷒سئل الصادق 
لم یسم به احد قبله و لا یتسمى به بعـده الـّا    ﷒ین مؤمناسم سمى اللهّ به امیرال

  . کافر قال جعلت فداك کیف یسلّم علیه قال یقولون السلام علیک یا بقیۀ اللهّ
الا مفتر  ﷒ین غیر على مؤمنشده لم یتسم باسم امیر ال نقل ﷒از امام باقر 

  . )29ص  1سفینۀ البحار ج (کذّاب 
راجع به قائم سئوال کردند آیا مى توان بایشـان   ﷒یعنى از حضرت صادق 

حضرت فرمودند ایـن اسـمى   ، ینمؤمناین طور سلام کرد السلام علیک یا امیر ال
نامیده که قبر از او کسى به این نام نامیـده نشـده و بعـد از    است که خدا على را 

عرض کردم فدایت شوم چطور بـراى امـام   ، این نیز نامیده نخواهد شد مگر کافر
  . فرمود مى گویند السلام علیک یا بقیۀ اللهّ، زمان سلام کرده مى شود

ین کسـى نامیـده   مؤمنمیر البا نام ا ﷒نقل شده غیر از على  ﷒از امام باقر 
  . نشده مگر دروغگو

  تشریع اذان 
  . قبل از جعل اذان مسلمانان با نداى الصلوة جامعۀ به مسجد حاضر مى شدند

  . 183ص  1من لا یحضره الفقیه ج 
ــامبر   ﷒امــام صــادق  فرمــود هنگــامى کــه جبرئیــل اذان را آورد ســر پی
بــود جبرئیــل اذان و اقامــه را بــه پیــامبر      ﷒علــى بــر دامــان   ﷑
الله صلى سلم وآله عليه ا سر خود را برداشـت   ﷑تعلیم داد هنگامى که پیامبر  و

پرسید آیا صداى اذان جبرئیل را شنیدى عـرض کـرد آرى پیـامبر     ﷒از على 
نمود آنرا حفظ کردى عـرض کـرد آرى فرمـود بـلال را      بار دیگر سوال ﷑

  . اذان را به بلال تعلیم داد ﷒حاضر کن و به او تعلیم ده على 
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اول کسى که در اسلام اذان گفت بلال بن ریاح بود کـه مـادرش جمانـه نـام     
داشت و در بـدر و احـد و خنـدق و سـایر مشـاهد بـا حضـرت رسـول اکـرم          

در شام بطاعون وفـات کـرد و    20یا  18بود کنیتش ابوعبداالله و در سال  ﷑
  . در باب صغیر مدفون شد و قبرش مزار است

  :184ص  1فقیه ج 
ابوبصیر از یکى از صادقین روایت مى کند حضرت فرمود بـلال عبـد صـالح    

حى على خیرالعمل از  بکسى اذان نمى گویم پس ﷑گفت بعد از پیامبر ، بود
  . اذان ترك شد

بلال به ابوبکر بیعت نکرد و عمـر گفـت جـزاى    : 426ص  2بهجۀ الآمال ج 
بلال گفت اگر براى خـدا آزاد  . ابوبکر اینست که ترا خرید و از غلامى آزاد نمود

کرده پس مرا براى خدا رها کند و اگر براى چیز دیگر آزاد کرده پس من اینجـا  
نمى کنم عمر گفت پدرت بمیرد نزد ما مباش به شام برو و او بـه   هستم اما بیعت

  . شام رفت و در آنجا درگذشت و در باب صغیر دفن شد
  :423ص  2در بهجۀ الآمال ج 

بلال شبى رسول خدا را درخواب دید کـه آن حضـرت از اینکـه بـلال او را     
به مدینه  ﷑زیارت نمى کند گلایه مند بود بلال براى زیارت قبر رسول خدا 

  . آمد خود را روى قبر پیامبر انداخت و به خاك قبر مى مالید
فرمود دلم مى خواهد یکبار  ﷒همان کتاب آمده روزى فاطمه  426در ص 

دیگر اذان بلال را بشنوم این سخن به بلال رسید اذان را شروع کرد وقتـى بـلال   
بزرگوار و زندگانى او را بیاد آورد گریه نمود وقتى بـه  اللهّ اکبر گفت فاطمه پدر 

جمله اشهد انّ محمدا رسول اللهّ رسید فاطمه صیحه کشید و بیهوش شـد مـردم   
گفتند اى بلال اذان را قطع کن که دختر پیامبر از دنیا رفت و مردم خیال کردنـد  
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رخواست که فاطمه درگذشت بلال اذان را قطع نمود بعد فاطمه به هوش آمد و د
نمود بلال اذان را تمام کند ولى بلال خوددارى کرد عرض نمود مى ترسم جـان  

  . شما به خطر افتد باین جهت فاطمه او را معذور داشت
  :در اذان مد صوت پسندیده است

فرمود اذا اذنت فلا تخفینّ صوتک فـانّ اللـّه یـا جـرك مـد       ﷒امام صادق 
صدایت را مخفى مدار زیرا خداونـد متعـال بـه     وقتى که اذان مى گوئى، صوتک

  . جهت مد صوتت بتو جزا مى دهد
شیخ المشایخ و محیى آثار المـذهب علـى بـن    ) به سم(وفات یا شهادت  -2

ق در نجـف و جلالـت ایـن     940عبدالعالى کرکى ملقب به علائى و محقق ثانى 
کـه در ایـن   مرحوم در علم و فضل و کثرت تحقیق و متانـت بـالاتر از آنسـت    

جـامع المقاصـد فـى شـرح      :مختصر ذکر شود معظم له آثار نفیسه دارد از جمله
شرح الفیه  -شرح شرایع  -صیغ العقود و الایقاعات  -رساله جعفریه  -القواعد 

  . حاشیه ارشاد و غیرها که بیشتر از بیست کتاب مى باشد -
  . وفات خواجه نصیرالدین طوسى -3

لمین استاد من تاءخّر و من تقدم محقق بى نظیر محمد افضل الحکماء و المتک
جمادى الاولـى   11بن الحسن الطوسى مشهور به خواجه نصیر الدین طوسى در 

ق در طوسى بدنیا آمد و در همانجا نشو و نما کرد و مشغول تحصیل علوم  597
معقول شد و نابغه زمان گشت و وزارت هلاکوخان را قبول نمـود بـاین وسـیله    

خونخوار را تحت نفوذ خود درآورد تا آنجا که توانست در احیاى مـذهب   مغول
اثناعشرى اهتمال بکار برد و با زحمات طاقت فرسـاى آنـروز تـلّ بلنـدى کـه      
درشمال غربى مراغه واقع است رصدخانه را ترتیب داد هزار افسـوس از آن رو  

نه در که کمترین مدت رصد سى سال است در شانزدهمین سال تاءسیس رصدخا
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ق در بغداد آخر روز دوشنبه هیجدهم ذیحجۀ الحرام وفات یافت پسر  672سال 
بزرگ خواجه بعد از وفات پدر و سپس برادر کوچکش عهده دار تکمیل رصـد  
  . شد ولى کم کم رصد خانه متروك گردید تا در این زمان فقط اسمى از او مانده

نقل داده خواسـتند در   به موجب وصیت جنازه مرحوم را از بغداد به کاظمین
سمت پائین پاى آن دو بزرگوار قبر حفر کنند دیدنـد قبـرى آمـاده و حاضـر و     
نوشته شده هذا قبر قد ادخره الناصر باللهّ العباسى لنفسه معلـوم شـد کـه سـى و     
چهارمین خلیفه عباسى براى خود تهیه کرده بود لکن نصیب نشد خواجه را دفن 

  . ند و کلبهم باسط ذراعیه بالوصیدنمودند و در روى قبرش نوشت
گویند وقت وفات پرسیدند اجازه مى نمائى جنازه ات را بـه نجـف الاشـرف    

فرمود من خجالت مى کشم از حضرت موسى بن جعفر که وصـیت  ، انتقال دهیم
  . کنم مرا از کاظمین بیرون ببرید

ل قطب الدین اشکورى فرموده که خواجه فاضل محققى بود که گردنهاى افاض
از مخالف و موافق به جهت درك مطالب معقوله و منقوله او نزد او ذلیل شـده و  
جبهه هاى فحول به جهت اخذ مسائل فروعیه و اصولیه بر آستان او خاضع شده 

  . بود
 -تجریـد الاعتقـاد    :مرحوم آثار نفیسى از خود به یادگار گذاشـته از جملـه  

 -آداب متعلمّـین   -اجب الوجـود  اثبات و -تحریر اقلیدسى  -تذکرة فى الهیئۀ 
تهافـت   -الامامـۀ   -شـرح الاشـارات    -اخـلاق ناصـرى    -رساله اسـطرلاب  

  . کتاب است 78الجبر و الاختیار و غیرها که قریب به  -الفلاسفه 
  . فرقه ضالهّ و هابیه قتل عام در کربلا نمودند -4

ه در اواخـر  اول کسیکه تخم این بدعت را کاشت احمد بن تیمیه حنبلى بود ک
  . قرن هفتم هجرت خروج نمود و فقهاء آن زمان به فساد عقیده او حکم کردند
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قمرى در زنـدان مـراکش درگذشـت     728والى مصر او را زندانى و در سال 
پس از سه قرن محمد بن عبدالوهاب این تخم را آبیـارى کـرد و بـدعتهاى ابـن     

  . تیمیه را زنده نمود
 1111ن التمیمى از اعراب بادیه نجد در سـال  محمد بن عبدالوهاب بن سلیما

ق متولد شد و در بصره مقیم بود که در نزد شیخ محمد بصیرى تحصیل علم کرد 
پس از چندى به اصفهان آمد و در احکام شرع تغییراتى داد و ازمذهب سـنى و  

از اصفهان به نجـد آمـد و     شیعه تبرى نمود ومذهب جدیدى اختراع کرد سپس 
اسده را در میان ایلات و عشایر اعراب نشر نمود جمع کثیرى بر سر این عقاید ف

خود جمع کرد و از جمله عقاید او تحریم تذهیب و تـزیین روضـات متبرکـه و    
  . را ﷒منصب قبه و تحریم احتفال به اموات حتى انبیاء و ائمه 

هب شیخ عبدالعزیز نامى از مشایخ نجد که خیال سرورى داشت و حنبلى مـذ 
بود ابن وهاب به او تقرب جست شیخ عقاید او را پسـندید و مصـنفات او را در   
بلاد نجد شیوع داد تابعین محمد بن عبدالوهاب را وهابى گویند و محمد در سال 

قمرى وفات کرد عبدالعزیز بعد از مدتى با جمعى به تسخیر حرمین روى  1206
را به غارت بـرد پـس از آن بـه    آورد خزائن مدینه را غارت کرد و اموال مردم 

خیال هدم قبه منوره نجف الاشرف پرداخت و این امر مهم را به پسرش مسـعود  
به نجف تاخت ولى  ﷒موکول کرد مسعود دو بار به قصد هدم قبر مبارك على 

از استحکام قلعه و اجتماع عرب خزاعى شیعه کارى نتوانستند بـه کننـد سـپس    
تاراج کربلاى معلّى شد روز عید غدیر خـم در   مأمورلعزیز مسعود از طرف عبدا

ق که اغلب مردم کربلا به نجف مشرف شده بودند بـا دوازده هـزار    1216سال 
ساعت نزدیک به شش هزار نفـر را   6نفر سوار به کربلا وارد شدند و در عرض 

 ـ  مؤلفبه قتل رسانیدند از جمله عبدالصمد همدانى  ل بحرالمعارف و به قصـد قت
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آقا سید على صاحب شرح کبیر معروف به ریاض افتادند سـید اهـل و عیـال و    
اموال خود را به مواضع دیگر نقل داده بود و خودش با یک طفـل شـیرخوار در   
یکى از خانه هاى فوقانى که از براى هیزم تهیه گشته بود در زیر سـبدى پنهـان   

د خداوند سـید و بچـه   شد و آنها داخل آشپزخانه شده تفتیش کردند کسى نیافتن
  . شیرخوار را از شر ایشان حفظ نمود

وهابیون به جرئت خـود افزودنـد ضـریح حضـرت اباعبـداالله را شکسـتند و       
صندوق منور را از جاى برکندند تمام آلات زر و سیم و جواهر رنگین حـرم را  
  به یغما بردند و به جهت مزید توهین هاون قهـوه را طـرف بـالاى سـر مقـدس      

تند و قهوه خرد کردند و از چوب صندوق مطهر قهـوه را پختنـد و مقربـان    گذاش
  . سعود آشامیدند

ق مرتضـى انصـارى در       -5 تولد شیخ بزرگوار خاتم المجتهـدین عـالم مـدقّ
سـالگى   67جمادى الثانیـه در   18ق در  1281قمرى و در سال  1214دزفول 

  . وفات نمود
  . ق 35کشته شدن عثمان بن عفان  -6

یام خلافت عثمان چیزهائى ظاهر شد که بر مردم گران آمد از جمله زدن در ا
لذا قریب به هزار نفر از ، عمار و بذل مال بسیار از بنى امیه و تبعید ابوذر به ربذه

مصریان به مدینه آمدند و همچنین از بصره و کوفه و جمعى از مهـاجر و انصـار   
فتند چرا عبداالله بن سرح را کـه  جمع شدند و به عثمان اعتراض کردند از جمله گ

خون او را هدر کرده بود والى مصر کـردى و چـرا کتـاب خـدا را      ﷑پیامبر 
سوزاندى و چرا حکم بن ابى العاص را که پیامبر از مدینـه طـرد کـرده بـود بـه      

  . مدینه آوردى ووو
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ختند عثمان غش روز جمعه عثمان به منبر رفت مردم شوریدند و به سر او ری
  . کرد و به زمین افتاد سپس او را به منزلش بردند

بعد راى مسلمین بر این قرار گرفت که عبداالله بن ابى سرح را از مصـر عـزل   
کند و جناب محمد بن ابى بکر را والى مصر نماید عثمان قبول کرد و محمـد بـا   

قاصدى دیدند که جمعى از مهاجر و انصار به جانب مصر روانه شدند در بین راه 
از مدینه به تعجیل به طرف مصر مى رود و تفتیش نمودند نامه اى به مهر عثمان 
یافتند که در آن نوشته شده اى عبداالله در حکومت خود ثابـت هسـتى و سـخن    

  . محمد بن ابى بکر را قبول نکن و او را غفلتا به قتل برسان
ا جمع نمود نامه را نشان محمد با مهاجر و انصار به مدینه برگشت و صحابه ر

داد مردم به قاصد عثمان دشنام دادند و اهل مصر و مهاجر و انصار جمع شدند و 
باب خانه عثمان را سوزاندند مروان بن حکم و سعد بن عاص و مغیره و عبـداالله  
بن عبدالرحمن و سایر اقارب عثمان با پانصد مرد مشغول قتال بـا آن جماعـت   

  . عثمانیان کشته شد آن روز را یوم الدار گویند بالاخره جمعى از، شدند
محمد بن ابى بکر داخل خانه گردید و ریـش عثمـان را گرفـت و خواسـت     
ضربتى بزند اقدام نکرد و کنانۀ بن بشر عمودى بر فرق عثمان زد و سـودان بـن   
عمران شمشیرى به وى زد و عمرو بن حمق بـروى سـینه عثمـان نشسـت او را     

رفت سه روز بـدنش بـه روى زمـین مانـد سـپس در مدینـه        طعن زد تا از دنیا
درحش کوکب که مقبره یهودیان بود بدون غسل و نماز در شـب بـا لباسـى کـه     

  . کشته شده بود دفن کردند
در تاریخ آمده جنازه عثمان را بر مزبله انداختند سه روز همانطور مانـد بعـد   

معاویه به امارت رسید  روز درحش کوکب خارج از بقیع دفن نمودند وقتى 3از 
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امر کرد دیوار را خراب کردند و داخل بقیع نمودند و دستور داد مـردم مردگـان   
  . خود را حول قبر عثمان دفن کنند تا به مقابر مسلمین در بقیع برسد

سال و یازده مـاه و ده   11بود و مدت حکومت  88یا  81موقع فوت در سن 
  . مادرش اروى دختر کریزبن ربیعه بودسال نوشته اند و  12روز بعضى  17یا 

 -ام البنـین دختـر عیینـه     -فاطمه  -فاخته  :عثمان هشت زن داشت بنامهاى
 6پسـر   11و  ﷑رقیه و ام کلثوم دختـران رسـول خـدا     -ام عمرو  -رمله 

  . دختر داشت 9پسر و  8دختر یا 
ج کرد چندین مرتبه آن مخدره را زده ناگفته نماند که عثمان اول با رقیه ازدوا

را فرسـتاد و   ﷒بود و او به پدر بزرگوارش شکایت نمود دفعـه چهـارم علـى    
فرمود شمشیر بردار برو بخانه عثمان و رقیه را بیاور و اگر عثمان مانع شد او را 

  . به قتل برسان
ه بـود حضـرت   رقیه را آورد پشت آن مخدره مجروح شد ﷒حضرت على 

  . فرمود قتلک قتله اللهّ ﷑پیامبر 
یا  7بعد با ام کلثوم ازدواج کرد در سال ، روز چهارم جناب رقیه از دنیا رفت

  . از دنیا رفت و اولادى نداشت 9
ناگفته نماند بعضى نوشته اند که رقیه و ام کلثـوم دختـران پیـامبر و خدیجـه     

ن هاله خواهر خدیجه بودند پدر آنهـا از بنـى مخـذوم بـود و     نبودند بلکه دخترا
چون از دنیا رفت و هاله فقیر و بى شوهر مانـده بـود خدیجـه آن دو دختـر را     
تکفّل نمود و هاله از دنیا رفت و خدیجه آن دو دختر را تکفّل نمود چنانکـه در  

  . نقل فرموده 720بحار ص  6جلد 
عثمـان از دنیـا رفـت نـزد خـازن او از      آمده روزیکه  7در تتمۀ المنتهى ص 

هزار دینار و هزار هزار درهم بود و قیمـت ضـیاع او کـه در وادى     150  مالش 
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القرى و حنین بود صد هزار دینار به شمار رفته و اسب بسیار و شتر بى شمار از 
او باقى ماند و در ایام حیات او عده اى به سـبب عطایـاى او مالـدار شـدند از     

زید بن ثابـت و   -سعد بن ابى وقاّص  -عبداالله بن عوف  -ن عوام جمله زبیر ب
هم عثمان باقارب خود از بنى امیه مال بسیار بخشش کـرد واقـدى نوشـته کـه     
ابوموسى اشعرى مال بسیارى از بصره به عثمان فرستاد عثمان تمـام آن مـال را   

  . میان اهل و اولاد خود با کاسه قسمت کرد
االله بن ابى سرح و در شام معاویه و در بصره عبداالله عمال عثمان در مصر عبد

بن عامر و در کوفه ولید بن عقبه که بکثرت فسق و فجور معروف بود بحدى کـه  
با حالت مستى و نماز صبح به مسجد آمد و چهار رکعت خواند و گفت اگر مـى  

  . خواهید زیادتر کنم
  برخى از کارهاى عثمان در زمان خلافت 

یـک روز  ، بن عقبه را امارت کوفه داد که شارب الخمـر بـود  عثمان ولید  -1
ولید مست به مسجد آمد و نماز صبح را چهار رکعت خواند اهل کوفه به عثمـان  

  . شکایت کردند
عثمان ولید را با دو نفر شاهد به مدینه طلبید به شاهدین گفت شما دیدید کـه  

ریشش آلوده به خمر ولید شرب خمر مى کند گفتند ندیدیم ولى خمر قى کرد و 
مطلع شد به عثمان فرمود تـو حـدود    ﷒حضرت على . شد شاهدین را حد زد

عثمان ولیـد را حـد زد و از   ، الهى را ترك کردى شاهد را بجاى فاسق حد زدى
  . حکومت کوفه عزل نمود

عبداالله بن مسعود یکى از اخص اصحاب پیامبر بود موقعیکه از عراق بـا   -2
  مى آمد از ربذه مى گذشتند و ابوذر در ربذه از دنیا رفت زن و غلامـش   کاروان
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با او بودند به عبداالله و دوستانش اطلاع دادند آمدند و ابوذر را دفن کردند عثمان 
چهل تازیانه به عبداالله زد به جهت دفن ابوذر .  

  . بنى امیه را متولى برممالک کرد -3
ابـن ابـى   ، ق و ظلم عثمان شهادت مـى داد عبداالله بن مسعود چون به فس -4

  الحدید در شرح نهج البلاغه نوشته که عثمان عبـداالله را آن قـدر زد کـه بعـض     
استخوان سینه اش شکست در بعض روایات آمده که ابن زمعه را دسـتور داد او  

  . زد
عثمان تمام مصاحف را از شهرها طلبید و مصحفى که ابوبکر  30در سال  -7

وشته بود بعد بدست عمر بن خطاب رسید بعد بدست حفصه بود آن بجهت خود ن
را گرفت به زید بن ثابت داد گفت از روى این مصحف بنویسد و باقى مصـاحب  

  . را سوزاند
و بعضى نوشته که همه را جمع کرد بر قرائت زید بن ثابت و سـایر مصـاحف   

  . را سوزاند
و درهـاى چـوبى قیمتـى     براى خود بناى عالى و شیک در مدینه بنا کرد -8

  . ترتیب داد
اصحاب پیامبر قبایح اعمال عثمان را بر ورقـه اى نوشـتند و    34در سال  -9

عمار آورد و به عثمان ، آنرا به عمار بن یاسر و عده اى دادند که نزد عثمان ببرند
داد چند سطر از آنرا خواند به غضب آمد و امر کرد غلامانش دست و پاى عمار 

و عثمان با پاى خـُف دار از اسـافل او آن قـدر زد کـه مـرض فتـق       را کشیدند 
  . عارض شد و بى هوش گشت نماز ظهرین و مغربین از عمار فوت گردید

چون مى خواست خطبه نمـاز جمعـه را    ﷑مى نویسند رسول خدا  -10
به اقامه گفته ایراد نماید بلال ره در کنار درب مسجد اذان مى گفت و پس از خط
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نماز برپا مى کردند و درخلافت ابوبکر و عمر کار باین طریق بود ولـى درزمـان   
عثمان مردم بسیار شدند دستور داد بالاى خانه او که در بازار بـود اذان دیگـرى   
پیش از اذان معمولى بگویند و این اذان را ثانى و گاهـا ثالـث گوینـد و بـدعت     

  . بود زیرا بعدا ایجاد شده ﷑ است چون زائد بر روش رسول خدا
ثالث گفته اند باعتبار اینکه اقامه بر آنها منضم شده یا با اذان صبح اذان سـوم  

  )150ص  89نقل از بحار جلد (مى شود 
  :ولى محققین از علماء شیعه مى نویسند

لـزوال یعنـى   الاذان المنهى عنه هو الاذان بعد نزوله مضـافا الـى الاذان عنـد ا   
اذانیکه نهى شده اذانیست که خطیب بعد از نزول از منبر علاوه از اذان قبلى اذان 

یعنى اول اذان ظهر گفته مـى شـود بعـد    ، )فرموده ابن ادریس(دیگرى گفته شود 
خطیب خطبه را ایراد مى کند بعد از اتمام خطبه اقامه گفته نماز را برپا مى کننـد  

یب از منبر اذان داده شود این اذان بـدعت اسـت کـه    اگر بعد از پائین آمدن خط
اذان ثانى و یا ثالث باعتبار اینکه یکى اذان صبح و دیگرى اذان ظهر و دیگـرى  
اذان قبل از اقامه است یا با اقامه اذان سوم گویند که به اقامه اذان گفتن معـروف  

  . است
الثالـث لانّ النبّـى   الاذان الثانى بدعۀ و بعض اصحابنا یسمیه ) در معتبر آمده(
شرع للصلاة اذانا و اقامۀ فالزیادة ثالث و سمیناه ثانیـا لانـه یقـع عقیـب      ﷑

  )304ص  11جواهر ج (الاذان الاول و مابعده یکون اقامۀ 
عثمان مال زیادى به بنى امیه بـذل نمـود خصوصـا بـه      34باز در سال  -11

ابوذر شنید و بآواز بلنـد قرائـت کـرد    ، بن ثابتمروان و حارث بن حکم و زید 
بـه  ، والّذین یکنزون الذّهب و الفضّۀ و لا ینفقوفى سبیل اللهّ فبشرهم بعذاب الـیم 
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عثمان رساندند که ابوذر به تو عیب مى کند عثمان کسى فرستاد کـه ابـوذر ایـن    
  . ابوذر گفت عثمان مرا از قرائت قرآن نهى مى کند، کارها را مکن

  :ابوذر را تبعید کرد -12
عثمان دسـتور   34ابوذر به خلافت کاریهاى عثمان اعتراض مى کرد در سال 

داد مروان ابوذر و عیالش ام ذرَ را بربذه تبعید کند و بعد از چنـد روز ابـوذر در   
  . ربذه مریض شد و از دنیا رفت

ان دو خطبه نماز عید فطر و قربان بعد از نماز عیدین اسـت ولـى عثم ـ   -13
  . ﷑مقدم کرد برخلاف سنت رسول خدا 

  :به احکام الهى جاهل بود -14
مثلا زنى با شوهرش مجامعت کرد بعد از شش ماه زائیدن به عثمان رسـاندند  

نزد عثمان رفت فرمود خداونـد مـى فرمایـد     ﷒امر کرد زن را رجم کنند على 
عنى مدت حمل و زمان بازگرفتن او از شـیر سـى   ی، حمله و فصاله ثلاثون شهرا

و در آیه دیگر مى فرماید و فصاله فى عامین یعنى مدت باز گرفتن او ، ماه است
  . ماه است 6سال است پس اقل مدت حمل  2از شیر 

عثمان به جهالت خود پى برد و کسى فرستاد که رجم نکنند در حالیکه رجـم  
  . بود کرده بودند و زن بى چاره کشته شده

ق مـردم در مسـجد    35بعد از قتل عثمـان سـال   : 118ص  2کامل بهائى ج 
رسول خدا حاضر شدند معلوم است که عثمان چه ظلم هائى کرده صلاح آنست 
که امامت و خلافت را به على دهیم که مستحق آنست و او صالح و عالم و عابد 

  . و در اول همه این کار حق او بود
فاعه و مالک و ابوایوب و غیرهم گفتند ما از کلام شـما  عمار و ابن تیهان و ر

برنگردیم و باتفاق به در خانه على رفتند ازدحـام نمودنـد و علـى از ایـن کـار      
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ناراحت بود زیرا غدر طلحه و زبیر را مى دانست مردم گفتند اگر بیعت را قبـول  
ه و زبیر بود کنى فبها و الاّ ترا هم مثل عثمان مى کنیم اول کسیکه بیعت کرد طلح

على رو به طلحه و زبیر کرد و فرمود مرا ترك کنید غیر از من را بخواهید من از 
شما بیعت نمى گیرم زیرا از شر شما ایمن نیستم آخر الامر همه صـحابه و اهـل   
مدینه از جان و دل بیعت کردند ازدحام مردم چنان بود کـه نزدیـک شـد مـردم     

ت که به مسجد رویم تا مردم بداننـد و  هلاك شوند حضرت فرمود سلاح در آنس
به بیعت رغبت کنند در مسجد مهاجر و انصار بر على بیعت کردنـد مگـر چهـار    

  . اسامۀ بن زید -حسان بن ثابت  -سعید بن ابى وقاص  -عبداالله بن عمر : نفر
حضرت خطبه بلیغ ایراد فرمود و مردم را به اطاعـت خـدا و رسـول خـدا و     

فرمود شما را معلوم است که این کار از آن من بود کـه  . اطاعت خود دعوت کرد
به ظلم از دست من گرفتند و از منبر به پـائین آمـد و ولات را در شـهر کـه از     

  . طرف عثمان بودند معزول نمود مگر ابوموسى اشعرى را
  . حضرت مدت چهار سال و نه ماه و چند روزى حکومت کرد

  :روز بیست و دوم
  به مصر ورود اولاد یعقوب  -1

پسران یعقوب بار سوم مال مختصرى را براى خریدن غله برداشته و بـا پـدر   
خداحافظى کرده بسوى مصر حرکت کردند و وارد مصر شدند پس از اسـتراحت  
به نزد عزیز مصر یعنى یوسف رفتند و گفتند ما و خاندانمان به قحطى و مضـیقه  

لطف تو است انتظـار مـى رود   دچار شده ایم مال ناچیز آورده ایم تنها امیدمان ب
در تاریخى آمده که یعقوب نامه به عزیز مصر نوشته بـود  ، پیمانه ها راکامل کنى

که در آن فقدان یوسف و گرفتارى بنیامین اظهار تاسف کرده و آزادى بنیامین را 
یوسف نامه پدر را بوسید و روى چشم نهـاد بـه حـدى    ، از او درخواست نموده
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تر شد و رو کرد به برادران و گفـت هـیچ میدانیـد کـه بـا      گریست که پیراهنش 
یوسف و برادرش بنیامین چه کردید برادران در تعجب ماندند و گفتند آیا تـوئى  
یوسف گفت آرى و این هم برادر من بنیامین اسـت و یوسـف لطـف بـى انـدازه      

  . خداوند را بر آنها متذکر شد
یـد عفـو و بخشـش از تـو     برادران اعتراف به خطاى خویش کردند گفتنـد ام 

داریم یوسف گفت امروز بر شما ملامتى نیست خاطر جمع باشید و گذشته ها را 
  . نادیده مى گیرم و از خداوند طلب عفو براى شما مى کنم

یوسف پیراهنش را داد و گفت ببرید روى صورت پدرم بیندازید تا بینا شـود  
  . و همگى با هم پیش من آئید
به کنعـان برگشـتند و یکـى از پسـران پیـراهن را بـه        برادران به نزد یعقوب

صورت یعقوب انداخت و چشمش به طریق اعجاز بینا شد همگى به نزد یوسف 
  . به مصر رفتند

روز قبـل از   10قمرى به دستور ابن زیاد  60شهادت میثم تمار در کوفه  -2
  . به کربلا ﷒ورود امام حسین 

فه آمد معرفّ را طلبید و احـوال میـثم را پرسـید    چون عبیداالله بن زیاد به کو
معرفّ گفت به حج رفته گفت اگر نیاورى ترا به قتل مـى رسـانم معـرفّ مهلـت     
خواست باستقبال میثم به قادسیه رفت در آنجا ماند تا میثم برگشت او را گرفت 
و نزد ابن زیاد آورد وقتیکه داخل مجلس شد حاضران گفتنـد او مقـرب تـرین    

است عبیداالله گفت تو این جرئـت دارى کـه اینطـور سـخن      ﷒زد على مردم ن
گوئى اکنون از على بیزارى بجوى میثم گفت اگر نکنم چـه خـواهى کـرد گفـت     

مرا خبر داده  ﷒بخدا سوگند ترا به قتل مى رسانم میثم فرمود مولاى من على 
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گر بر در خانه عمر و بن الحریـث  که تو مرا به قتل خواهى رسانید و با نه نفر دی
  . بر دار خواهى کشید

عبیداالله امر کرد مختار و میثم را به زندان ببرند و میثم به مختار گفت تو آزاد 
خواهى شد ولى مرا این مرد خواهد کشت سـپس مختـار را بیـرون بردنـد کـه      

خانـه  بکشند قاصدى از جانب یزید آمد که مختار را رها کند ولى میثم را بر در 
عمروبن الحریث بر دار کشید عمرو به جاریه خود امر کرد زیـر دار را جـاروب   
کند و بوى خوش بسوزاند پس میثم شروع کرد بر سر دار فضائل اهـل بیـت را   
بیان مى فرمود و در لعن بنى امیه و آنچه واقع خواهد شد و از انقراض بنى امیـه  

ایـن مـرد شـما را رسـوا کـرد آن       نقل مى فرمود تا اینکه بابن زیاد رساندند که
ملعون امر کرد دهان او را لجام زدند که نتواند سخن بگویـد روز سـوم ملعـونى    
آمد و حربه در دست گفت بخدا این حربه را به تو خواهم زد با آنکه مـى دانـم   
روزها روزه هستى و شبها به عبادت حق مشغولى حربه را بر تهیگاه میثم زد که 

هاى بینیش خود روان شد و بـر ریـش و    خر روز از سوراخ باندرون رسید در آ
سینه مبارك جارى گردید روح مقدسش به عالم بقا پرواز نمود و شهادت جناب 

نفـر از خرمـا    7به کربلا بود و شبى  ﷒میثم ده روز پیش از ورود امام حسین 
دند آب بـر روى  فروشان مخفیانه آمدند و میثم را بردند و در کنار نهرى دفن نمو

ص    مـأمور او افکندند تا ندانند که قبر میثم در کجاست سـپس   ین هـر چـه تفحـ
  . کردند نیافتند

  :روز بیست و سوم
وفات شیخ المحدثین خریّت الحدیث راویۀ الخبر ثقـۀ الاسـلام و المسـلمین    
شیخ عباس بن محمد رضا بن ابى القاسم القمى از افاضـل علمـاى مصـر خـود     

  . بشمار مى رفت
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قمرى در قم متولد شد در آنجا مشغول تحصـیل   1294مرحوم شیخ در سال 
گشت و در هیجده سالگى به نجف الاشرف مشرف گردید از اسـتادانى همچـون   
محدث نورى کسب دانش کرد و در آنجا بر اثر کسـالت مزاجـى بقـم مراجعـت     

بعـزم   1350به مشهد مقدس مهـاجرت نمـود در سـال     1332فرمود و در سال 
به جهت بیمارى و ضـعف   1359رت به نجف الاشرف مشرف شد و در سال زیا

ذیحجۀ الحرام در نجف به رحمت ایزدى پیوست و در صـحن   23مزاج در شب 
حضرت على در ایوان سوم از ایوانهاى شرقى باب القبله جنب استادش محـدث  

  . نورى ره مدفون گردید
نـام بـرده از    221صـفحه   مرحوم تاءلیفات کثیره دارد که در فوائد الرّضـویه 

  :جمله
الکنـى و الالقـاب    -فوائد الرضویه  -تتمۀ المنتهى  -منتهى الآمال  -مفاتیح 

س المهموم و نفثۀ المصدور  -ترجمه عروة  سـیفنۀ البحـار و    -هدایۀ الانام  -نفََ
  . کتاب مى رسد 63غیرها من الکتب که تقریبا به 

  :روز بیست و چهارم
  . دهم هجرىروز مباهله در سال 

 رؤسـا تـن از   3یک هیئت شصت نفرى از اشراف نصاراى نجران بـه اتفـاق   
بنا بدعوت پیـامبر اسـلام بـه مدینـه     ) اسُقف(ابوحارثه  -سید  -بنامهاى عاقب 

آمدند و به حضور پیامبر رسیدند اسقف سئوال کرد یـا محمـد چـه مـى گـوئى      
تنـد هرگـز دیـده اى    حضرت فرمود او بنده و رسول خدا بود گف ؟درباره عیسى

انّ مثل عیسى عنداللـّه کمثـل آدم   : فرزندى بدون پدر بدنیا آید این آیه نازل شد
خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون یعنى فضیه عیسى نزد خدا مانند قضـیه آدم  

بالاخره مناظره بطول انجامیـد و  ، است که او را از خاك آفرید بدون پدر و مادر
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ک فیه من بعد مـا جائـک    ایشان لجاجت و خصومت کردند خداوند فرمود حاج
یعنى پس از این استدلالات روشن اگـر کسـى   ) 61آل عمران آیه (من العلم الخ 

بیائید ما فرزندان خود را دعوت کنـیم و  : درباره عیسى با گفتگو کند به آنها بگو
زنان  شما نیز فرزندانتان را دعوت کنید و ما زنان خویش را دعوت کنیم شما نیز

خود را دعوت کنید و ما از نفوس خود دعوت کنـیم شـما هـم از نفـوس خـود      
دعوت کنید آنگاه مباهله کنیم و لعنت خدا را بر دروغگویان قرار دهـیم بعـد از   
نزول آیه قرار شد روز دیگر مباهله کنند نصـارا بجـاى خـود برگشـتند بعـد از      

ل بیت خود بیاید به ترسید شورى ابوحارثه گفت اگر محمد فردا با فرزندان و اه
  . و مباهله نکنید و الاّ مباهله نمائید

  )مباهله یعنى نفرین و لعن کردن دو نفر بیکدیگر(
تشریف فرما شد و دست حسـنین را   ﷒فردا صبح رسول خدا به خانه على 

ین در پیش روى آن حضرت و حضـرت فاطمـه در   مؤمنگرفت و حضرت امیر ال
از مدینه براى مباهله بیرون آمدند ابوحارثه دید پرسید آنها عقب سر آن حضرت 

  . کیستند هر یک را به او معرّفى کردند
عاقـب و سـید   ، حضرت پیامبر آمد در صحرا بدو زانو نشست تا مباهله کنند

فرزندان خود را برداشتند و براى مباهله مى آمدند ابوحارثه گفت بخـدا سـوگند   
بروایتى گفت من روهائى (ن براى مباهله مى نشینند چنان نشسته است که پیامبرا

مى بینم که اگر از خدا بخواهند کوهیرا از جاى خود بکند البته خواهد کرد پـس  
ابوحارثـه برگشـت سـید گفـت اى     ) مباهله نکنید که نصارى هلاك مـى شـوند  

گفت اگر محمد برحق نبود چنین جرئت بر مباهله نمى کرد ، ابوحارثه بمباهله بیا
بـالاخره  ، اگر مباهله کند پیش از آنکه سال تمام شود یک نصرانى نمـى مانـد  و 

گفتند اى اباالقاسم مباهله نمى کنیم و مصالحه مـى کنـیم حضـرت قبـول کـرده      
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درهم باشد بدهند و  40مصالحه نمود که هر سال دو هزار حلهّ که قیمت هر حله 
ب به عاریه دهند و اگر جنگى روى دهد سى عدد زره و سى عدد نیزه و سى اس

صلح نامه را نوشتند و برگشتند و بعد از اندك مدتى به حضور پیـامبر معـاودت   
نموده و مسلمان شدند شک نیست که حدیث مباهله در تمام کتب شیعه آمـده و  

 -مسند احمد  -در بسیارى از کتب عامه نیز نقل شده از جمله در صحیح مسلم 
راجع به پیـامبر و علـى و فاطمـه و حسـن و     سنن ترمذى و غیرها آمده که آیه 

حسین علیهم السلام است و این یک دلیل بر فضیلت على بر سایرین مـى باشـد   
  . که پیامبر در مباهله على را برد با اینکه سایر افراد نیز در مدینه بودند

  :خاتم بخش -2
ین انگشتر خود را در رکوع به سـائل اعطـا   مؤمنیعنى روزیکه حضرت امیر ال

  . از سوره مائده نازل گردید 55رد و آیه ک
فرمود گروهى  ﷒مرحوم نیشابورى در روضۀ الواعظین مى نویسد امام باقر 

آمدند و عرض کردند یا نبى اللهّ  ﷑از یهود مسلمان شدند و به حضور پیامبر 
انمّا ولیکم اللهّ و رسـوله  : بعد از شما وصى و خلیفه شما کیست این آیه نازل شد

) 55مائده آیه (و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة و یؤ تون الزّکوة و هم راکعون 
یعنى رهبر و سرپرست شما تنها خدا و پیامبر او و آنهائیکـه ایمـان آورده انـد و    

حضرت فرمود برخیزید بـه  ، نماز مى خوانند و در حال رکوع زکات مى پردازند
م به نزدیک مسجد رسیدند سائلى از مسجد خارج مى شد حضـرت  مسجد بروی

سوال کرد کسى بتو چیزى داد عرض کرد بلى این انگشتر را داد حضرت فرمـود  
چه کسى داد عرض نمود این مردیکه نماز مى خوانـد حضـرت پرسـید در چـه     

بـه  (اهل مسجد تکبیر فرمود و  ﷑حالى داد عرض کرد در حال رکوع پیامبر 
  . تکبیرگفتند حضرت فرمود بعد از من او ولى شماست) متابعت از حضرت
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ولى یعنى سرپرست و رهبر مادى و معنوى یعنى سرپرست شما فقـط خـدا و   
پیامبر و على بن ابیطالب است در این آیه ولایت على به ولایت پیامبر و ولایت 

  . خدا مقرون شده
نابع اهل تسنن روایات متعددى دائر بر اینکـه  در بسیارى از کتب اسلامى و م

نازل گشته نقـل گردیـده حتـى در بعضـى مسـئله       ﷒آیه فوق در شاءن على 
  . بخشیدن انگشتر در حال رکوع نیز نقل شده

این روایت بطریق ابن عباس و عمار یاسر و جابر بن عبداالله انصـارى و غیـر   
  . هم نقل گشته

کتب اهل تسنن حدیث خاتم بخش را در کتب خـود  متجاوز از سى کتاب از 
و ذخـائر العقبـى محـب الـدین      165ص  6آورده اند از جمله تفسیر طبـرى ج  

ومنابع این حدیث در کتـاب   347ص  1وزمخشرى در کشاّف ج  88طبرى ص 
از اهل سنت نقل شده این مسئله بقدرى روشـن اسـت    399احقاق الحق از ص 

  :پیامبر مضمون این روایت را در شعر خود آورده که حسان بن ثابت شاعر زمان
  فانت الـذى اعطیـت اذ کنـت راکعـا    

   
  زکاتا فـدتک الـنفس یـا خیـر راکـع       

   
  فــانزل فیــک اللـّـه خیــر ولایــۀ    

   
  و بینهـــا فـــى محکمـــات الشـّــرایع  

   
یعنى تو بودى که در حال رکوع زکات بخشـیدى جـان بغـدادى تـو بـاد اى      

بال آن خداوند بهترین ولایت را درباره تو نازل کرد و بدن، بهترین رکوع کنندگان
  . و در ضمن قرآن آنرا ثبت نمود

  :روز بیست و پنجم
  . )انسان(نزول سوره هل اتى  -1
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علماى شیعه همه اتفاق نظر دارند که هیجده آیه با مجمـوع سـوره انسـان در    
حق اهل بیت عصمت على و فاطمه و حسن و حسین نازل شده همگى در کتـب  

فسیر یا حدیث روایت مربوطه به این آیات را به عنـوان یکـى از افتخـارات و    ت
فضائل اهل بیت مى شمارند و در میان اهل سنت این روایت که ذکر خواهد شد 

کشـّاف   4زمخشرى حنفى در جلد  :از روایات مشهور بلکه متواتر است از جمله
  نقل مى کند 161ص 

سن و حسین مریض شدند پیـامبر بـا   ابن عباس رضى االله عنه نقل کرده که ح
على و ، جماعتى از ایشان عیادت نمودند مردم عرض کردند یا اباالحسن نذر کن

فاطمه و فضه کنیز آنها نذر نمودند اگر هر دو شفا یابند سه روز روزه بگیرند بعد 
بعضـى نوشـته   (هر دو خوب شدند على از یک یهودى سه صاع جو قرض کـرد  

و فاطمه آرد نمود و ) یک یهودى سه صاع را مزد گرفت براى ریسیدن پشمى به
از یک صاع آن پنج قرص نان پخت و آماده کرد تا بـا آن افطـار کننـد سـائلى     

مسکینم بمن اطعـام کنیـد آنهـا    ، ایستاد عرض کرد السلام علیکم اهل بیت محمد
سوم نان خود را به مسکین دادند و با آب افطار نمودند روز دوم یتیم آمد و روز 

اسیر آمد نان خود را به آنها دادند صبح روز چهارم على دست حسنین را گرفت 
رفت حضرت بچه ها را دید که از شدت گرسنگى مـى لـرزد    ﷑پیش پیامبر 

فرمود این حال شما براى من بسیار گران است سپس برخاست و با آنها به خانه 
عبادت ایستاده در حالیکه از شدت گرسـنگى  فاطمه آمد دید فاطمه در محراب 

شکم او به پشت چسبیده و چشمهایش به گودى نشسته پیامبر ناراحـت شـد در   
این هنگام جبرئیل نازل گشت و عرض کرد یا محمد این سوره را بگیر خداونـد  

  . با چنین خاندانى به تو تهنیت مى گوید سپس سوره هل اتى را بر او خواند
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آیه اسـت   18یه انّ الابرار تا آیه و کان سعیکم مشکورا که بعضى گویند از آ(
  . )نازل شد

بعد از نقل حدیث از اصبغ بـن نباتـه    201علامه گنجى در کفایۀ الطالب ص 
بعد از آمدن به خانه فاطمه دید رنگ فاطمه تغییر کـرده   ﷑مى نویسد پیامبر 

حضرت فرمود چرا گریه مى کنى فاطمه قضیه فاطمه گریه نمود پیامبر را گریاند 
را بعرض حضرت رسانید آن بزرگوار دست به دعا برداشت سپس فرمود دخترم 

اول فاطمه بعد على سپس حسنین بعـد پیـامبر اسـلام    ، به صندوقخانه داخل شو
داخل صندوقخانه شدند دیدند کاسه بزرگ پر از طعام گرم میل نمودند جبرئیـل  

ا محمد خداوند سلام مى رساند و مى فرماید بگیر مبـارك  نازل شد عرض کرد ی
باد ترا درباره اهل بیتت حضرت فرمود چه چیز بگیرم جبرئیل تـلاوت نمـود انّ   

  . الابرار یشربون من کاس الى قوله تعالى سعیکم مشکورا هیجده آیه
  از لیث بن ابى سلیم بـن طـاوس    272ولى ابن مغازلى شافعى در مناقب ص 

ند که این قضیه در یک شب واقع شد مسکین آمد على نان خود را باو نقل مى ک
را بـاو    داد بعد یتیم آمد فاطمه نان خود را به او داد بعد اسیرى آمد فضهّ نـانش  

اعطا کرد خداوند ثناگفت و این آیات را نازل نمود اما همگى اتفاق نظر دادند که 
نفـر   35دیث اطعام را بیشتر از این آیات در فضیلت اهل بیت نازل شده و این ح

از علماى معروف اهل تسنن در کتابهاى خود آورده اند طـالبین بـه جلـد سـوم     
  . مراجعه نماید 157احقاق الحق از ص 

نزول سوره هل اتى به قدرى معروف و مشهور اسـت کـه در اشـعار شـعرا و     
حتى در شعر معروف محمد بن ادریس شافعى یکى از علماى بزرگ اهل سـنت  

  :اشاره شده
  الــــى م الــــى م و حتـّـــى متــــى

   
  اُعاتـــب فـــى حـــب هـــذا الفتـــى  
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ــاطم غیـــره    ــل زوجـــت فـ   و هـ
   

ــى      ــل ات ــى ه ــل ات ــره ه ــى غی   و ف
   

نقـل کـرده    157ص  29حتى این اشعار را علام آلوسى در روح المعـانى ج  
  . است

تا کى و تا کدام زمان در دوستى این جوان ملامت خواهم شـد  : ترجمه اشعار
  ؟ا فاطمه به غیر او تزویج شده و آیا سوره هل اتى درباره غیر او نازل شدهو آی

مردم هنگامى که بـراى برگـزارى عیـد    : از آتش خارج شد ﷒ابراهیم  -2
خود از شهر خارج شدند ابراهیم نزد بتها آمد و با تبر همه بتها را درهم شکست 

به شهر بـازمى گشـتند بـراى     مردم بعد از مراسم عید نزدیک غروب دسته دسته
تجدید عهد بسوى بتخانه مى آمدند همینکه وارد بتخانه گشتند دیدند همـه بتهـا   
شکسته به دنبال این جریان ابراهیم را به محاکمه کشیدند بالاخره حکم سوزاندن 
از طرف نمرود صادر گردید هیزمها را در صـحرا جمـع نمودنـد و آتـش زدنـد      

تاب کردند جبرئیل در هوا نزد ابراهیم آمـد عـرض کـرد    ابراهیم را با منجنیق پر
خداوند به آتش دستور داد اى   سپس ، ندارم، حاجتى دارى ابراهیم فرمود اما بتو

آتش بر ابراهیم سرد و سالم باش و در این روز از همان آتش خارج شد بعضى 
از نمـرود  ، از مورخین نوشته اند ابراهیم در آن وقت شانزده سال بـیش نداشـت  

بناى مرتفعى تماشا مى نمود با کمال تعجب مشاهده کـرد کـه ابـراهیم سـالم در     
  . )بعضى در هیجدهم این ماه نوشته(میان آتش نشسته 

  :روز بیست و هشتم
   :ق 63واقعه عظیمه حرّه سال  -1

بعد از واقعه کربلا جمعى از اهل مدینه از جمله عبداللهّ بـن حنظلـه بـه شـام     
ل یزید را با چشم دیدند و به مدینه برگشتند اهل مدینه را از رفتند و فجایع اعما

اعمال پلید یزید مطّلع ساختند مردم مدینه حاکمى که از طرف یزید گماشته شده 
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با مروان و سایر امویین از مدینه بیرون ) بنام عثمان بن محمد بن ابى سفیان(بود 
 ـ  داالله بـن حنظلـه بیعـت    کردند و شتم و سب و لعن یزید را آشکار نمودند بـا عب

کردند یزید پس از اطلاع مسلم بن عقبه ملعـون را بـا لشـکرى بسـیار از شـام      
بجانب مدینه فرستاد مسلم با لشکر به سنگستان مدینه که معروف به حرّه اسـت  
و بر مسافت یک میل از مسجد پیغمبر فاصله داشت رسیدند اهل مدینه بـه دفـع   

شد مروان مسلم را راهنمائى و تحریک مى  آنها بیرون آمدند جنگ بزرگى واقع
کرد تا بسیارى از اهل مدینه کشته شدند و عده اى بروضه مطهره پیغمبر پناهنـده  
گشتند لکن لشکر مسلم به مدینه ریختند و با اسبهاى خود داخل روضـه منـوره   
شدند و در مسجد رسول خدا اسب هاى خود را جولان مـى دادنـد پیوسـته از    

تا روضه و مسجد پر از خون شد و اسبها در آنجا روث و بـول   مردم مى کشتند
مى کردند بالاخره نوشته اند هفتصد نفر از بزرگان قریش و انصار و مهاجر کشته 

مسعودى مى نویسد پس از آن دست تعدى بر ، شدند و از سایر مردم ده هزار تن
  . تاعراض و اموال مردم گشودند و تا سه روز بر لشکر خویش مباح داش

مى نویسد ولدت الف امرئۀ بعد الحرّة من غیـر   163ابن جوزى در تذکره ص 
امـام سـجاد پنـاه بـه قبـر      ، زوج بعد از قضیه حرّه هزار زن بدون شوهر زائیدند

پیغمبر برد و دعا خواند سپس به نزد مسلم بن عقبـه رفـت آن ملعـون قـبلا بـر      
وارد مجلس او شد و نگاه آنجناب و آباء کرامش ناسزا مى گفت ولى وقتى امام 

آن ملعون به امام مظلوم افتاد چندان رعب و ترس از آن حضـرت در دل او جـا   
کرد که لرزه بر اندامش افتاد و حضرت را اکرام کرد و در پهلوى خـویش جـاى   
داد در کمال خضوع عرض کرد هر چه حاجت بخواهید قبولست پس هر کـه را  

ما آن جناب از نزد آن ملعون بیرون حضرت شفاعت کرد مسلم عفو نمود و مکرّ
  . آمد
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در تاریخى آمده که یزید سفارش کرده بود حضرت سجاد را تحلیل و تکریم 
کند زیرا با مردم موافقت نکرده و او را بخلافت دعوت کرده اند قبـول نفرمـوده   
چون اصرار نموده اند از مدینه خارج شده و به یکى از ضیاع خود رفته مشغول 

بیرجندى مرحوم ، باشد لذا مسلم نیز به حضرت صدمه وارد نساختعبادت مى 
نوشته امام سجاد تمام زنان بنى هاشم را در خانه خود جـاى داد و   246در ص 

زیور آنها را  ﷒خود بر باب آن نشست کسى نتوانست برخانه وارد شود وامام 
  . گرفت و به اهل شام داد تا داخل خانه نشوند

قبه یکى از سرلشگران یزید بن معاویه بود و مـردى کهـن سـال و    مسلم بن ع
مریض و در واقعه حرّه سر لشکر یزید بود چندان قتـل و غـارت در مدینـه بپـا     

  . داشت که به مجرمِ و مسرفِ ملقب گشت
  . هجرى 1289وفات حاجى ملاهادى سبزوارى  -2

ن سـیزدهم  فیلسوف بنام حکیم متبحر عالمى عامل مرحوم سـبزوارى در قـر  
هجرى میزیست این دانشمند بزرگ در استکشاف اسرار و دقائق فسلفه بى نظیر 

ق متولد شد با اینکه پدرش از تجار و ملاّکین سبزوار بـود   1212بود و در سال 
ایـن مرحـوم     ولى خودش به تحصیل علم و ادب رغبت نمود و تنها راه معـاش  

وق واجبه آنـرا پرداخـت مـى    منحصر به یک جفت گاو و یک باغچه که اول حق
  . کرد و ثلث باقى را تدریجا به فقراء مى داد

و در ایام عید غدیر به هر یک از فقراى سادات یک قران و به غیر سـید نـیم   
قران مى داد و تحف و هدایا قبول نمى کرد و در تمام عمر خود با کمال زهـد و  

  . گذرانیدتقوى و صدق و صفا و بى آلایشى و نهایت عزّت نفس مى 
ناصر الدین شاه به سبزوار رفت و بزرگان به دیدن او آمدنـد مگـر ملاهـادى    
سبزوارى زیرا او شاه و وزیر را نمى شناخت ولى ناصر الدین شاه گفت او شـاه  
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را نمى شناسد ولى شاه او را مى شناسد بخانه سبزوارى رفت و در روى حصـیر  
  . نشست

ت و کلام بود ولى در فنون شـعر نیـز   مرحوم با اینکه قدوه متبحرین در حکم
مهارت داشت و به اسرار تخلصّ مى کرد مرحوم نزدیک به بیست و سـه کتـاب   

حاشـیه   -محاکمـات   -الجبر و الاختیار  -شرح منظومه  :تاءلیف دارد از جمله
  . اسفار ملاصدرا و غیرها

سال  78در سبزوار وفات نمود و در آنجا بخاك سپرده شد و  1289در سال 
عمر بابرکتش بود مرحوم ملا کاظم سبزوارى از شـاگردان معظـم لـه در تـاریخ     

  :وفات استادش سروده
ــرار چــو از جهــان بــدر شــد       اس

   
ــد     ــه برشـ ــرش نالـ ــرش بعـ   از فـ

   
  تــــاریخ وفــــاتش ار بپرســــند  

   
ــد       ــر ش ــده ت ــرد زن ــه نم ــویم ک   گ

   
  :روز بیست و نهم

  قمرى  23عمر بن خطاب سال  کشته شدن
یان به اسیرى بردند کـه اهـل نهاونـد بـود و اعـراب او را از      ابو لؤ لؤ را روم

ابولؤ لـؤ  . رومیان به اسارت گرفتند و بعضى نوشته اند از ایرانیان باسارت گرفتند
موسوم به فیروز و لقبش بابا شجاع الدین نهاوندى که اول نصرانى بعـد مسـلمان   

، بـه شـایت آمـد   ) مغیـره (شد غلام مغیرة بن شعبه بود به نزد عمر از مالک خود 
عمر سـؤ  ، عمر سؤ ال نمود کارت چیست جواب داد آهنگرى و نجارى و نقاشى

بعضى نوشته هـر  (ال کرد هر روز از تو چه قدر مى خواهد جواب داد دو درهم 
عمر گفت با وجود این همـه هنـر کـه دارى    ) ماه صد درهم یا روزى یک دینار

لؤ ناراحت شد عمر گفت شـنیده  آنچه مغیره از تو مى خواهد مناسب است ابولؤ 
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ام آسیاى بادى مى توانى بسازى براى آرد کردن غلات بیـت المـال یـک آسـیا     
ابولؤ لؤ گفت براى تو آسیابى بسازم که تا چرخ دوار دایر باشد اهالى هـر  ، بساز

ذیحجۀ الحـرام   27یا  26بلاد و امصار آنرا بگویند و از مجلس بیرون رفت روز 
به مسجد آمد با کارد دو سر چهار یا شش زخم باندام عمـر  ق ابولؤ لؤ  23سال 

ساله از دنیا رفت فیـروز   62زد و زخمى که زیر نافش زده بودند کارگر افتاد و 
از مدینه گریخت و در کاشان درگذشت و بعضى نوشـته انـد فیـروز را گرفتنـد     

بالاخره صهیب رومى بر عمر نماز خوانـد و در اول محـرم سـال    ، خودکشى کرد
روز و  21مـاه و   5سال و  10قمرى در جنب ابوبکر بخاك سپردند و مدت  24

هجرت مسلمان شده بود  6سال نوشته خلافت ظاهرى کرد و در سال  11بعضى 
عمر صاحب اولاد بود از ، و بنا به وصیت و تعیین ابوبکر عمر به خلافت نشست

دختران دیگر که  عبدالرحّمن و -زید  -فاطمه  -عاصم  -حفصه ، جمله عبداللهّ
دختر نوشته و شش زن داشت و دو سریه بنامهـاى   14پسر و  9در حبیب السیر 

  . ینمؤمنام کلثوم دختر امیر ال -عاتکه  -جمیله  -ام حکیم  -ملیکه  -زینب 
خواستگارى کرد امام عذر آورد و امتنـاع   ﷒نوشته اند ام کلثوم را از على 

آمده عمر به عباس گفـت از بـرادرزاده ات دختـرى     ورزید در منتخب التواریخ
خواستگارى کرده ام عذر آورده دو شاهد مى گیرم که او دزدى کرده و دسـتش  

اطلاع داد به جهت اصرار زیاد امـر ام کلثـوم    ﷒را قطع مى کنم عباس به على 
 را به عباس واگذار کرد و عباس به عمر تزویج کـرد و اسـم ایـن خـاتون رقیـه     

کبرى است و شیخ عباس مرحوم نقل کرده عمر تزویج کرد و چـون آن مخـدره   
  . صغیره بود پیش از عروسى آن عزیزه از دنیا رفت

  بعضى ازکارهاى ثانى در زمان خلافت 
ر به پیامبر  -1 ج دادن ﷑نسبت ه:  
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فت جمعى از جمله عمـر در  اشتداد یا ﷑چون مرض حضرت رسول اکرم 
حضـرت فرمـود ائتـونى     :نوشته 36نزد حضرت بودند در تذکره ابن جوزى ص 

ب لکم کتابا لا تختلفون بعدى یعنى دوات و کاغذى بیاوریـد  ، بدواة و بیضاء لاکتُ
تا براى شما بنویسم چیزیکه به سبب آن بعد از من اخـتلاف نکنیـد عمـر گفـت     

رك کنید این مرد را زیرا او هذیان مى گویـد و در  دعواالرجّل فانهّ لیهجر یعنى ت
  . روایات آمده حسبناکتاب اللهّ نیز گفت یعنى قرآن براى ما کافى است  بعض 

مرویست بعضى خواستند دوات و قلم بیاورند به سبب مخالفت ثانى در میـان  
ایشان نزاع افتاد آوازها بلند شد حضرت روى مبارك از ایشان گردانیـد فرمـود   

  . وا عنّى لا ینبغى عندى التنّازعقوم
  :﷑انکار وفات پیامبر  -2

ابـوبکر گفـت   ، موقعیکه بعمر گفتند پیامبر رحلت کرد گفت واللهّ پیامبر نمرده
ک میت و انهّم میتـون و فرمـوده و مـا محمـد الـّا       آیا نشنیدى خداوند فرموده انّ

مات او قتل انقلبتم على اعقابکم عمر گفـت  رسول قد خلت من قبله الرسّل افان 
  . یقین بوفات حضرت کردم گویا من این آیه را نشنیده بودم

  :تشریع در حد مهریه زنان -3
روزى عمر خطبه مى خواند گفت مهریه ها را از سـنت پیـامبر بیشـتر قـرار     

هرکس بیشتر از آن قرار دهـد اضـافه را داخـل بیـت     ) درهم 500یعنى (ندهید 
، پیرزنى برخواست گفت سخن تو اولى بقبولست یا سخن خدا، ل خواهم کردالما

پیرزن گفت خداوند فرموده و ان آتیتم احدیهنّ قنطارا فـلا  ، عمر گفت سخن خدا
عمر گفت کلّ احد افقه من عمر در بعـض نسـخ آمـده حتـّى     ، تاءخذوا منه شیئا

  . انه هاهمه از عمر داناترند حتى زنان در خ، المخدرات فى البیوت
   :تحریم دو متعه -4
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در زمان رسول خدا متعه حج و متعه نساء شایع بود و عمر اینها را حرام کرد 
  :و گفت متعتان کانتا على عهد رسول اللهّ انا انهى عنهما و اُعاقب علیهما

سوره نساء فما اسـتمتعتم   28عقد غیر دائمى که به موجب آیه : متعه نساء -1
ورهنّ فرضیۀ مشروع مى باشد و نسخ این آیه ثابت نیست لذا به منهنّ فاتوهنّ اج

  . متعه نساء از نظر اسلام بلامانع است
2- ى : متعه حجبعضى در واجبـى نیـز   (جایز است کسى که حج افراد مستحب
بجا مى آورد به عمره تمتع اختیارا عدول کند و ایـن متعـه را ثـانى حـرام     ) گفته

در اسـلام طبـق   ، بعدا مطلق عمره را حرام نمـوده کرده و بعضى از علماء فرموده 
حج تمتع مشروع بوده و هیچ دلیلـى  ، فمن تمتع بالعروة الى الحج الخ :آیه شریفه

  . بر منسوخ بودن آیه وجود ندارد
  . مسح بر خفین را جایز کرد در حالیکه جایز نیست -5
   :تغییر مقام ابراهیم -6

نماز طواف مى خواننـد تغییـر داد در   حجر مقام ابراهیم را که مردم پشت آن 
زمان ابراهیم و اسماعیل ملصق به کعبه بود بعدا عرب به همین جا که الآن هست 
آوردند پیامبر بعد از بعثت به بیت ملصق نمود باز عمـر در وقـت خلافـتش بـه     

  . جائى برد که اعراب جاهلیت برده بر خلافت پیامبر عمل کرد
   :خلافت شورائى -7

و عثمـان و   ﷒ات خلافت را به شورائیکه عبارت بود از علـى  در وقت وف
انتخاب کرده   طلحه و زبیر و سعد بن ابى وقاص و عبدالرحمن بن عوف خودش 

  . بود سپرد
   :تصرف در اذان -8
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ن آمد به نماز صبح اذان بگوید دید عمر خوابیده است گفته الصلاة خیـر  ، موذِّ
  . د آنرا در اذان صبح بگویندمن النّوم پس عمر امر کر

عن سفیان عن محمد بن عجلان عن نافع ابن عمر عن عمر انهّ قال لمؤ ذّنه اذا 
  . بلغت حى على الفلاح فى الفجر فقل الصلاة خیر من النّوم الصلاة خیر من النّوم

   :اسقاط حى على خیر العمل از اذان و اقامه -9
مى رسد که نماز بهترین عملهاست و همه  در زمان ثانى گفتند مردم را به نظر

کارها را ترك مى کنند رو به نماز مى آورند در این صورت جهاد ترك مى شود 
  . جمله حى على خیر العمل را از اذان و اقامه ساقط کردند

چنانکه از علماى اهل سنت نوشته عمر در منبر گفت ثـلاث کـنّ علـى عهـد     
رمهنّ و اعاقب علیهنّ متعۀ النّساء و متعۀ الحج و رسول اللهّ و انا انهى عنهنّ و اح

  . حى على خیر العمل
   :نماز تراویح -10

، نمازهاى مستحبى را شرعا نمى توان با جماعت خواند مگر نماز استسقاء را
پیامبر اسلام نماز تراویح را تشریع نکرده بود و حتى در زمـان ابـوبکر و اوائـل    

نداشت و در سال چهارده قمرى عمر با عده اى خلافت عمر نماز تراویح وجود 
از اصحاب در شب ماه رمضان به مسجد آمد دیدند مردم نماز نافله مى خواننـد  
بین قائم و راکع و ساجد و قاعد و محرم به تکبیر و محلّ به تسلیم هستند فکـر  

فـل  نمود که این کار را اصلاح کند نماز تراویح را تشریع کرد یعنى دستور داد نوا
ماه رمضان را با جماعت بخوانند و بعد از هر چهار رکعت استراحت کننـد و بـه   
شهرها نیز نامه نوشت و در مدینه دو پیشنماز یکى براى مردان و دیگـرى بـراى   
زنان نصب نمود عبدالرحمن بن عبدالقارى گوید شبى دیگر در رمضان بـا عمـر   

مردم نماز مستحبى را با ) ل کردبعد از اینکه نماز تراویح را جع(به مسجد آمدیم 
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و جهت آنکه مصلّى بعد ، عمر گفت این خوب بدعتى است، جماعت مى خواندند
  . رکعت استراحت مى کرد تراویح گفتند 4از هر 

در شبهاى ماه رمضان هزار رکعت نافله خواندن مسـتحب ولـى بـا جماعـت     
زار قسمت تقسیم حرام است ثانى با جماعت خواندن را لازم کرد و قرآن را به ه

نمودند در هر رکعت یک قسمت از آنرا خواندند و بعد رکوع کردند لذا در قـرآن  
  . نوشته مى شود ﷒ها هنوز علامت رکوع 

   :اسقاط یک تکبیر از نماز میت -11
در نماز میت پیامبر پنج تکبیر مى گفت ولى عمر به مردم گفت چهـار تکبیـر   

  . بگوئید
  : تعصیبجعل عول و  -12

عول یعنى نقصان در ترکه را بر جمیع سهام نسبت به سهم تقسیم کردن و نـزد  
  . مى رسد  شیعه عول باطل است بلکه نقصان به صاحب فروض 

تعصیب یعنى آنچه از سهام باقى ماند به خویشـان پـدرى دادن و نـزد شـیعه     
  . ندمى ده  تعصیب نیز باطل است و باقیمانده از سهام را به صاحب فروض 

 3/2زنى بمیـرد و خـواهر و شـوهر بمانـد کـه نصـف زوج و        :مثال به عول
خواهران مى برد به نظر عامه نقصان به تمام وراث به نسبت سهم وارد مى شـود  

  . ولى به نظر شیعه نقصان به خواهران که صاحب فرض است مى رسد
کسى مرده یک دختر دارد دختر نصـف مـال را مـى بـرد و      :مثال به تعصیب

نصف دیگر به نظر عامه به خویشان پدرى داده مى شود ولى بـه نظـر شـیعه بـه     
  . صاحب فرض یعنى دختر مى دهند

  : تکفیر -13
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وقتى اسراء عجم را که مجوسى بودند نزد عمر آوردند دست روى دسـت بـر   
روى شکم گذاشتند که بآن تکفیر گویند عمر پرسید چرا چنین مى کنید گفتند ما 

و تواضع از براى سلاطین خود چنین مى کنیم عمر گفت خوبست در مقام تعظیم 
مردم در مقابل خداوند در حال نماز چنین کنند پس به دستور عمـر عـده اى در   
نماز تکفیر کردند و این کار در زمان پیـامبر و ابـوبکر و اوائـل حکومـت عمـر      

  . وجود نداشت و بعدا از طرف عمر تشریع شد
   :طلاق ثلاثه -14

لّلسه طلاق حطلّقه حلال نمى شود مگر با ماینست کـه مسـبوق بـه دو    ، یکه م
یعنى طلاق دهد و رجوع نماید باز طلاق ) با عقد یا بدون عقد(رجعت باشد چه 

دهد رجوع نماید اگر بار سوم طلاق دهد زن حرام موقّت شـده بـه محلـّل نیـاز     
  . دارد

او تسریح باحسان الى ان زیرا خداوند فرموده الطّلاق مرتّان فامساك بمعروف 
قال فان طلّقها فلا تحلُّ له من بعد حتّى تنکح زوجا غیـره یعنـى طـلاق شـرعى     
دوبار است اگر بار سوم طلاق دهد زن بر او حلال نیست تا با مرد دیگر ازدواج 

  . کند بعد از طلاق مى تواند با شوهر قبلى ازدواج نماید
ن طریق بود ولى در زمان عمر مـردم  در زمان پیامبر اسلام و ابوبکر طلاق بای

عیال خود را یک دفعه سه طلاق مى دادند یعنى مى گفتند انت طالق ثلاثا بدون 
اینکه دوبار در بین رجوع نمایند عمر هم برخلاف سنت رسول االله اجـازه داد و  

  . تنفیذ نمود
   :تجسس -15

ى غنـا  عمر در ایام حکومتش شبى در مدینه کشت مى کرد از خانه اى صـدا 
عمـر گفـت اى   ، شنید از دیوار بالا آمد زنى و شرابى در نزد صاحب خانه دیـد 
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دشمن خدا گمان کردى خداوند مستور خواهد کرد در حالیکه تو معصـیت مـى   
ین اگر من یک خطا کـردم تـو   مؤمنکنى صاحب خانه گفت عجله نکن اى امیر ال

  :خطا مرتکب شده اى 3به 
  . در حالیکه تو تجسس کردى: خداوند فرمود ولا تجسسوا -1
  . لکن تو از بام به پائین آمدى: خداوند فرموده واتوا البیوت من ابوابها -2
خداوند فرموده لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتـّى تستاءنسـوا و تسـلمّوا     -3

  . در حالیکه تو سلام نکردى): 27نور (على اهلها 
  . عفو کرد و خارج شد عمر گفت اگر عفو کنم توبه مى کنى گفت بلى عمر

و غیر از اینها که در کتب اهل سنت ذکر شده که در احکام بر خلاف ما انـزل  
معاذ او را متنبه کرد اگر ، به رجم زن حامله امر نمود :اللهّ حکم مى کرد از جمله

این زن گناه کرده تقصیر بچه در شکم مادر چیست عمر از حکـم خـود رجـوع    
  . عمر کرد و گفت لولا معاذ لهلک

او را متنبه سـاخت   ﷒ین مؤمنروزى برجم مجنونه اى امر کرد سپس امیر ال
که قلم از مجنون مرفوع است تا خوب شود عمر گفت لو لا على لهلـک عمـر و   

  . غیرها

  :روز سى ام
قمرى یک ساعت از شب آخر ذیحجـۀ الحـرام گذشـته بـود      1193در سال 

ست که شدتش از همه زلازل بیشـتر شـد گوینـد    زلزله اى در تبریز به وقوع پیو
هشتمین زلزله ها بود که در هیچ یکى این قدر تلف و خرابى واقع نگردید کـه از  
شهر جز نامى نماند حاکم تبریز نجفعلى خان دنبلى از زیر خاك بیرون آمد و از 

  . پاى معلول گشته بود چنانکه ذکر خواهد شد
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یان آمد به تحریر تاریخ تبریـز نیـز مـى    بم مؤلفچون سخن از تبریز زادگاه 
  . پردازیم

  تبریز 
غیاث الدین حسینى مشهور به خواندامیر از مورخین قرن دهم هجریسـت در  

  :مى نویسد 652کتاب حبیب السیر جلد چهارم صفحه 
در یکى از کتب معتبره به نظر آمد که تبریز را زبیده خاتون زن هارون الرشید 

به زلزله خراب شد و متوکل عباسى به تجدید عمـارت آن  بنا نموده بعد از مدتى 
هجـرى   434پرداخت و در ایام دولت القائم باالله عباسى در چهاردهم صفر سال 

قمرى ابوطاهر منجم شیرازى تبریزیان را گفت امشب به جهت زلزله آفتى عظیم 
نقیاد بساکنان این شهر میرسد بنابراین داروغه به خروج مردم فرمان داد عده اى ا

کرده و فرقه اى از شهر بیرون نرفتند اتفاقا در آن شب زلزله اى واقع شد بیش از 
نفر در زیر خاك ماندند روز دیگر حاکم آذربایجان متصدى عمارت آن  40000

بلده گشت ابوطاهر براى تجدید بنا ساعتى اختیار کرد که طالع وقت برج عقرب 
دیگر تبریز بزلزله خراب نشود و در  باشد و گفت اگر در این ساعت آغاز نمائید

) تا زمان خواندمیر(آن ساعت شروع کردند بعد از آن بواسطه زلزله خراب نشده 
قمرى است تبریز معمورترین بـلاد ربـع مسـکون مـى      930و در این تاریخ که 

  . باشد
  :یاقوت حموى در معجم البلدان جلد اول نوشته

شخصـى بنـام   ) ر قرن سـوم هجـرى  د(تبریز یکسر اول در آغاز قریه اى بود 
رواد ازدى در دوره خلافت متوکل عباسى در آنجـا مسـکن گرفـت خـود او و     
برادرش و پسرش سرایهائى در آنجا ساختند و دیوارى دور آن کشیدند و مـردم  

  . در آنجا مسکن گزیدند



428 

 

حمداللهّ مستوفى در نزهۀ القلوب مى نویسـد شـهر تبریـز از بناهـاى زبیـده      
هارون الرشید مى باشد چون زبیده خاتون مبتلا به مرض تب بـود  خاتون زوجه 

براى تغییر آب و هـوا و جسـتجوى مکـانى کـه بـا مـزاج او موافـق باشـد بـه          
 175آذربایجان رسید و در محلى که شهر تبریز بود تب او قطع شد لذا در سـال  

  . قمرى شهر تبریز را بنانهاد
قمرى تبریز  175که قبل از سال آنچه از تواریخ دیگر بدست مى آید اینست 

وجود داشت ولى بنام آذر اباد خوانده مى شد یعنى آتشگاه و آتشـکده کـه مـؤ    
یدى بنام آذرباد آنرا در تبریز بنا کرده و شهر تبریز قبل از غلبه اسلام مقرّ آتـش  

  . پرستان بود و اذر آبادگان و آذربایگان از آن گرفته شده
اب بیشه و جنگل و داراى قلعه ها بود موقعیکه تبریز از کوه چرنداب تا سرخ

زبیده خاتون به تبریز رسید تب او قطع شد تبریز نام گذاشت و دستور داد تمـام  
اول   قلعه ها و بیشه ها را خراب کردند و براى شـهر یـک قلعـه سـاختند پـس      

کسیکه از اهل اسلام و شیعه این شهر را تجدید بنانموده زبیده خاتون مى باشـد  
بر سخن مـا شـاهد   ) مهادمهین(انکه مسجد دال و ذال تبریز در محله میامیار چن

است چون هشام بن عبدالملک بن مروان حضرت امام سجاد رامسـموم و شـهید   
کرد قصد نمود باذیت سادات و اکثر ایشان از مدینه متفرق شـدند و عبـداالله بـن    

ن عبداالله بن جعفر بن جعفر بن محمد بن حنفیه و عبداالله راس المذرى بن جعفر ب
محمد بن حنفیه به تبریز آمدند مدتى مخفى بودند تا طرفداران بنى امیـه آنهـا را   
در آن مسجد شهید کردند و بدار کشیدند لـذا آن مسـجد را مسـجد دار و دال و    
ذال نیز مى گفتند که دال اشاره به عبداالله بن جعفر و ذال اشاره بـه المـذرى مـى    

  . باشد
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قمـرى شـهید و هشـام در سـال      95در سال  ﷒که امام سجاد مخفى نماند 
قمرى به جهنم واصل گردید و اگر قاتل امام سـجاد ولیـد بـن عبـدالملک      125

  . ق هلاك شده 96باشد او در سال 
قمرى تبریز وجود داشت ولى بانى اولیـه   95پس معلوم مى شود که در سال 

  . است چنانکه ذکر شدآن معلوم نیست بعضى نوشته رواد ازدى 
سـال   69قمرى زبیده خاتون تجدید عمارت کرد بعـد از   175شاید در سال 

ق در زمان متوکل عباسى تبریز به زلزله خراب شد و به دستور متوکـل   244در 
  . تجدید بنا نمودند

ق در چهاردهم صفر باز شهر تبریز بزلزلـه ویـران گردیـد کـه      434در سال 
و این واقعـه در  ، داده بود همانطور که خواندمیر نوشته ابوطاهر منجم باشى خبر

و پـدرش بنـام   ) مملان(زمان خلافت القائم باللهّ عباسى اتفاق افتاد که امیر مولا 
امیر وهسودان بن محمد بن روادى ازدى از جانب قائم باللهّ حاکم آذربایجان در 

ع به عمـارت  قمرى در برج عقرب شرو 435باغى بسلامت مانده بود و در سال 
قمرى زلزلـه هـاى    1060ق در سال  1050ق در سال  671کردند باز در سال 

قمرى در زمان شـاه سـلطان حسـین بـاز در      1134سختى روى داد و در سال 
تبریز زلزله اتفاق افتاد که قریب به هشـتاد هـزار هـلاك شـدند و بـاز در سـال       

  . قمرى زلزله سختى روى داد 1140
ى یکساعت از شب شنبه آخر ذیحجۀ الحرام گذشـت  قمر 1193باز در سال 

که زلزله به وقوع پیوست شدتش از همه زلازل بیشتر بود و گویند هشتمین آنهـا  
بود که در هیچ یکى این قدر تلف و خرابى واقع نشد که از شهر جز نـام چیـزى   

  . نماند
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حاکم تبریز نجفعلى خان دنبلى بود چنانکه در اول گفتـه شـد از زیـر خـاك     
بیرون آمد و از پاى معلول شده بود بعد از زمستان به طالع اسد قلعه اى بنا کـرد  
و در عرض دو سال چهار دیوار مشتمل بـر دوازده دروازه سـاخت و باقیمانـده    

  . مردم رادر میان آن قلعه جا داد چنانکه حاجى ملاهادى همدانى شاعر گفته
  چو گشت از گردش چرخ جفا کـیش 

   
ــز    ــه تبریــ ــاس قلعــ ــاد اســ   آبــ

   
ــان   ــف خ ــین نج ت آی ــدلَ ع ــدیو م   خ

   
  کــه داد معــدلت انــدر جهــان داد     

   
  بنـــاى قلعـــه اى بنهـــاد از نـــو   

   
  که مثلش کس نـدارد در جهـان یـاد     

   
  ســکندروار ســدى بســت محکــم   

   
اد       سـ که باشـد حصـنى از یـاجوج ح  

   
  بــه تــاریخش رقــم زد کلــک نســبت

   
  زنــو ســد ســکندر گشــت آبــاد      

   
  . مى شود 1193ب ابجد مصرع آخر به حسا

  تذکّر 
دنبلى طایفه ایست از طوایف کرد اکنون از طایفه قزلباش محسـوب مـى    -1

شود همگى ترك زبان و شیعه امامیه و مکان ایشان ولایت خـوى بـود و امـرى    
  . ذى شاءن و خان از ایشان برخواسته

عفر زبیده خاتون همسر هارون الرشید خلیفه عباسى مادر امین و دختر ج -2
بن منصور دوانقى بود مرحوم صدوق در مجالس و مرحوم سید نوراللهّ مرعشـى  

ین آن خاتون را شیعه توصیف نموده چون هارون مطلع شد که مؤمندر مجالس ال
او به ائمه معصومین ارادت دارد قسم خورد کـه او را بـه دو کلمـه طـلاق دهـد      

 و آنرا به زبیـده  ) ه شدىیعنى بودن آنچه بودى برید(برکاغذى نوشت کنت فبنِت
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فرستاد و زبیده خاتون از کمال محبت به خاندان عصـمت و طهـارت در پشـت    
یعنى بودیم آنچه بودیم و بـه آن حمـد   : کناّ فاحمدنا و بناّ و ما ندمنا :نامه نوشت

  . مى کردیم و بریده شدیم و در آن پشیمان نیستیم
کـرده بـود و منصـور    و او صاحب مال بود و احسانها و خوبیهاى بى شـمار  

دومین خلیفه عباسى بانى بغداد جد زبیده بود و هارون پسـر عمـو و شـوهر او    
  . پنجمین خلیفه عباسى بود

در جمادى الاولـى   216با هارون ازدواج کرد و در سال  165زبیده در سال 
  . وفات نمود رحمۀ اللهّ علیها

  قبرستان گجیل 
معالجـه بـه تبریـز آمـد بـالاخره از      زبیده خاتون زن هارون الرشید به جهت 

مرض آسوده شد و به کلى عافیت پیدا نمود و قصد کرد در تبریـز بمانـد زمـین    
قبرستان را باغى درست کرد و در مدت کمى اشجار زیاده روئید شبى در خواب 
دید تمام این درختها کلهّ آدمى میوه آورده و با وحشت تمام از خواب برجسـت  

خواسته خواب خود را نقل کرد چنین تعبیر کردند کـه ایـن   معبرین را به حضور 
باغ بالاخره قبرستان خواهد شد زبیده گفت حالا که چنین است خودم مبدل بـه  
قبرستان مى کنم امر کرد درختهاى باغ را قطع کردند و تبدیل به قبرستان شد که 

طهماسبى بعدا به قبرستان کجیل معروف گردید و در زمان استاندارى امیر لشکر 
و رئیس شهردارى محمد على خان تربیت گورستان راتبدیل به باغ ملى نمودنـد  

  . و بعدا باغ گلستان نامیدند
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  آثار باستانى تبریز

  :بارگاه امامزاده جناب موسى ره -1
مقبره جناب ابوالحسن موسى بـن جعفـر الجمـال بـن      :مشهور بامامزاده کهنه

بن عبیداالله بن الامـام موسـى الکـاظم    ) ىیمام(محمد بن ابراهیم بن محمد یمانى 
واقـع اسـت و در طـرف شـمالى     ) سنجران قدیم(است که در راسته کوچه  ﷒

مقبره مسجد حاجت وجود دارد و شرح حال این بزرگوار در جزوه اى مسـتقلّ  
  . نوشته شده مؤلفاز طرف 

  :بارگاه جناب سید حمزه ره -2
واسـطه بـه    15است که به  ﷒ن جعفر مقبره یکى از اولاد حضرت موسى ب

صدرالدین حمزة بن حسن بن محمد بن حمزه بن  :حضرت مى رسد باین ترتیب
امیر کابن على بن محمد بن على بن الحسین بن على بن الحسین بن محمـد بـن   
عبداالله بن محمد الاعرابى بن القاسم بن حمزة بن الکاظم مولانا موسى بن جعفـر  

از شهرهاى خراسانى مـى باشـد در سـال    ) خواف(لیه مولدش خاف سلام االله ع
ق وفات نمود در بعضى از تواریخ آمده که سـید بـه دسـت مغـولان      717/714

مقتول شده و در محله سرخاب دفن گردید این بزرگوار دفتردار سلطان خدابنده 
بود و از مقرّبین سلطان غازان بشمار مى رفت و یـک چشـم ایـن بزرگـوار در     

  . قعه وزیر سعدالدین ساوى کور شده بودوا
پسرش سید حسین قبه مخصوصى بر آن ساخت و مدرسـه اى در آنجـا بنـا    

ق ظهیر الـدین میرزاابـراهیم بـن صـدرالدین محمـد وزیـر        1087نمود در سال 
آذربایجان آن بقعه و مدرسه سید را تعمیر کرده و مدرسه دوم که در وقت داخل 

متعلقات آنرا احداث نمود و موقوفات زیـاده معـین   شدن مقدم است و مسجد و 
کرد و ظهیر از وزراى عهد شاه سلیمان صفوى بود و آن موقوفـات معـروف بـه    
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موقوفات ظهیریه است و قبر این وزیر در دهلیز بقعه سید حمزه مـى باشـد و در   
و نسب ، ق از جانب ناصرالدین شاه بقعه و مدرسه سید تعمیر گردید 1279سال 
  . مزه در کتاب معتبر عمدة الطالب فى نسب آل ابیطالب نیز نوشته شدهسید ح

  :مسجد کبود یا مظفریه
 870در زمان حمرانى ابوالمظفر جهانشاه پسر قره یوسف قره قوینلو در سال 

حافظ حسـین کربلائـى   ، قمرى آن مسجد بنا شد و بانى آن دختر جهانشاه است
عمارت به سعى و اهتمام حـرم محتـرم   گوئیا این : در روضات الجنان مى نویسد
بعدها در اثر زلزله به این وضع درآمد و جهانشـاه  ، وى خاتون جان بیگُم بنا شد

قمرى در آذربایجان و عراق و خراسان حمرانى کـرد و در   872تا  841از سال 
این سال به دست حسن پادشاه کشته شد و با اکثر اولاد و بانیه صالحه در جنب 

  . دند که حالا اثرى باقى نمى ماندمسجد مدفون ش

  :مدرسه و مسجد خواجه على اصغر
حاجى على اصغر نامى معروف به خواجه مازندرانى که در  13در اوائل قرن 

روزگار فتحعلى شاه در تبریز مى زیسته در کوى حرمخانه بنـا کـرد و در نیمـه    
ائب السـلطنه  شکستى در مسجد پیدا شد که به نفقه اقلیمیا خانم دختر ن 13قرن 

  . عباس میرزا مرمت و تعمیر گردید

  :مسجد استاد و شاگرد
در سمت راست خیابان فردوسى این مسجد ساخته شده بود و بانى آن امیـر  
علاء الدین مشهور به شیخ حسن کوچک پسر تیمورتـاش بـن چوپـان در سـال     

یمانیه قمرى بنام سلیمان خان ایلخانى بنا کرد و آن مسجد را علائیه و سـل  741
نیـز مــى گفتنـد ولــى قسـمتى از کتیبــه مسـجد را خواجــه عبـداالله صــیرفى از      
خوشنویسان معروف نوشته و قسمتى را شاگرد او حاجى محمد بندگیر که طرف 
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شرقى مسجد بود نوشته لذا مشهور به مسجد اسـتاد و شـاگرد گردیـد و هـر دو     
رش ملـک  خوشنویس در قبرستان چرنداب مدفونند و شیخ حسن کوچک بـراد 

اشرف و سلطان سلیمان در جنب عمارت مسجد مدفون بودند که بعدا در زلزلـه  
از بین رفته سپس آیۀ اللهّ مرحوم حاجى میرزا یوسف آقا اعلـى اللـّه مقامـه در    

قمرى تعمیر نمودند پس از آن مرحـوم بـاز مسـجد رو بـه خرابـى       1236سال 
ره جه داغى عوانسرى قمرى آقاى میرزا محمد على ق 1295گذاشت تا در سال 

ق از طـرف مرحـوم حـاجى     1338به تعمیر اساسى همت گماشـت و در سـال   
  . محمد اردبیلى باز تعمیر شده است

  :شهردارى تبریز
ق بامر دولت  1378محل شهردارى تبریز سابقا گورستان نوبر بود و در سال 

لیلـى  رضا شاه پهلوى بناى عظیم شهردارى تبریز با یارى حاجى ارفع الملک ج
که شهردار تبریز بود بدست مهندسان آلمانى ساخته شد در بالاى آن کـاخ بـرج   
ساعتى بر پا کردند و ساعتى که صفحات چهارگانه آن از جهات اربعـه قابـل رؤ   

  . یت بود نصب نمودند

  :مسجد ارك
  مسجد ارك تاج الدین علیشاه معروف به مسجد ارك که فعلا دیوار محرابش 

 711ى آن وزیر خواجه تاج الدین علیشاه گیلانى است از سال باقى مى ماند بان
قبل از اتمام وفات نمود و در پشت آن مسجد  724قمرى شروع کرد و در سال 

  . مدفون شد

  :مدرسه و مسجد صادقیه
در راسته کهنه معروف به بازار صادقیه مى باشد کـه داراى اطاقهـاى ضـربى    

اشتهارد در ده فرسنگى جنوب غربـى   آجرى بود و بانى آن میرزا صادق از اهل
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طهران که در زمان شاه عباس دوم و شاه سلیمان از مستوفیان به شمار مى رفت 
میرزا طاهر   قمرى و پسرش  1075و تاریخ بناى آن عبارتند از خیردارین یعنى 

  . نیز وزیر آذربایجان بود
رفت از متـولى  نائب السلطنۀ عباس میرزا بازار صادقیه را که رو به ویرانى می

آن سالى به سیصد تومان تا سى سال اجاره کرد و تعمیر نمود هر سال آن وجـه  
ق  1305اجاره به طلاب میرسید بعد ازتمام شدن مدت اجاره متولیان تـا سـال   

 1302و تـا سـال   . بدست گرفتند در این سال از طرف اداره اوقاف تعمیر گردید
مى کرد و بعد به شـکل سـایر مـدارس    قمرى اعانه مى شد و اداره معارف اداره 

علوم دینیه درآمد و اخیرا باز رو به خرابى گذاشته بود که بنا به فرمـایش والـد   
معظم حضرت آیت اللهّ مرعشى طرف غربـى و طـرف شـرقى و نصـف سـمت      
ار تعمیـر    شمالى را تجدید بنا کردند و نصف طرف شمالى را از ثلث یکى از تجـ

کتابخانه اى نیز احداث گردید و مسـجد نیـز از آثـار    نمودند و زیر نظر معظم له 
قدیمى بوده و با طاقهاى ضربى آجرى بنا شده است کـه معظـم لـه امامـت مـى      

  . کردند
بعد از چند سال زیر نظر امام جمعه وقت حیاطى از همان کوچـه خریدنـد و   
ملحق به مدرسه نمودند و مدرسه را از نو بنـا کردنـد و مدرسـه زنانـه الزهـراء      

  . اسیس شد ولى مسجد همانطور بصورت قدیمى باقى مانده استت

  :چهار قبرها
بـه لغـت ترکـى    (نزدیک مسجد جامع در جنب بازارچه قدیم مشهور به اتکـُو 

گنبدیست که به امیر مولا مشهور است ) گوشت کوبان که حالا بازار صفى گویند
در زمان القـائم  که همان امیرمملان بن امیر و هسودان بن محمد روادى است که 
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بامراللهّ عباسى بامارت تبریز مشغول بود و حالا چهار قبرهـا گوینـد و از آثـار    
  . باستانى به شمار مى رود

  :بقعه عون بن على و زید بن على
در سر کوه سرخاب مقبره ایست بنام مقبره عون بن على وزید بن علـى و از  

  . آثار باستانى بشمار مى رود

صریهمسجد حسن پادشاه و م   :درسه نَ
در میدان صاحب الامر واقع است که حسن پادشاه بن بیک بن قراعثمـان آق  

 882قویونلو ساخته و مدرسه اى هم در جنب آن مسجد بنـا کـرده و در سـال    
قمرى دار فانى را وداع نموده و اولاد او همه پادشاه و در پشـت مسـجد حسـن    

قمرى مسجد و مدرسه و  1193پادشاه در یکجا مدفونند ولى در اثر زلزله سال 
  . قبور از بین رفته و بعدا مردان خیر تجدید بنا نمودند

  :مسجد صاحب الامر
نوشته اند این مسجد در زمان شاه طهماسب صفوى بنا شده و مسجد سلطنتى 

بوسیله سپاهیان سلطان مراد چهارم تخریب گردید پـس   1045او بود و در سال 
قمرى بـاز فـرو    1193ه آباد شد و در زلزله سال از عقب نشینى عثمانیان دوبار

ق به وسیله جعفر قلى خان دنبلى ملقب بـه باتمـانقلیج    1208ریخت و در سال 
میرزا على اکبر خـان متـرجم    1266پسر احمد خان تجدید بنا یافت و در سال 

گنسولگرى روس صحن و مدرسه کنونى را احداث کرد مدرسه اکبریه نامیدند و 
شمسى از وسط مدرسه خیابان دارائى گذشـت و مدرسـه را دو    1345در سال 

پارچه نمود و حالا آن مسجد را موزه قرآن نموده اند و زیر نظر دولت اداره مى 
  . شود
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  :مسجد و مدرسه حاجى صفر على
، بانى این مدرسه و مسجد حاجى صفر على خـوئى معاصـر نایـب السـلطنه    

  . بازرگانى معروف مى باشد

  :براهیمبقعه سید ا
مقبره ایست در محله دوه چى مشهور به سید ابراهیم از آثار باستانى به شمار 

  . مى رود

  :مزار امامزاده جلیل القدر محمد کججانى
  میرسد ﷒این بزرگوار با سیزده واسطه به امام فخرالساجدین زین العابدین 

م دارد و او حضرت سجاد پانزده اولاد داشت یکى از آنهـا حسـین اصـغر نـا    
  ث و صاحب ورع و مردى عفیف و شیعه و تـابعىحدشخصى فاضل و متقى و م
و مدنى و از اصحاب امام سجاد و امام باقر و امـام صـادق علـیهم السـلام بـود      
فضائل این بزرگوار در کتب رجال تفصیلا مسطور مى باشد ایـن بزرگـوار پـنج    

داراى شـش اولاد    این شـخص  پسر داشت یکى بنام على مکنّى به ابوالحسن و 
  . است) نعمت و وسعت و فراوانى(پسر بود که یکى از آنها عیسى کوفى غَضاره 

عیسى کوفى دو فرزند داشت بنامهاى جعفر کوفى و احمد عقیقى معروف بـه  
مادر جعفر کوفى اسماء دختر جعفر بـن عبـداالله بـن    ، کوکبى محدث در شهر رى

  . است جعفر کوفى سه فرزند داشت ﷒ب جعفر بن محمد بن على بن ابیطال
غذائى است که با شیر ترش پخته مـى  (محمد ابوالحسین ملقب به مضیره  -1
  )شود
محمد ابوهاشم فیل هیکل نقیب در فسا و اعقاب او در فارس و بخـارا و   -2

  . شیراز و نیشابور مى باشد
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ش  -3 رِ پسـر   3محمد کـرش  ، و مکنّى به ابوعبداالله) معظم(محمد ملقب به کَ
  :داشت

عور در کوفه  نـدانى    -حسن اَ رنـدانى (حسین اکبر در نیشابور ملقب بـه د (- 
  . على

پسر حسن اعور صدیق اکبر و پسر اکبر صدیق اصغر و پسر آن حاجى محمد 
بیل  ل(و پسر آن حاجى اَ م و پسر آن حاجى سلیمان و پسر آن حاجى محمد و ) اَ

ن امامزاده جلیل القدر سـید محمـد گـنج خـانى     پسر آن خواجه صدیق و پسر آ
  . مشهور به خواجه محمد گنجى مى باشد

ج تخلـّص داشـت و او     خواجه محمد از عرفا بوده و شعر نیز مى گفته و کُجـ
پسر صدیق کُججان در قریه کُججان بود و این خواجه از جد بزرگ خـود شـیخ   

بود و شیخ محمود شبسـترى  محمد تربیت یافته و او خرقه از پیر محمد پوشیده 
  هجرى در سعادتنامه او را نام برده 720متوفاى 

ــادان  ــى نـ ــک روز ابلهـ ــت یـ   رفـ
   

  پیش خواجه محمد کُججان الى آخـر   
   

  قمرى گوید 793و خواجه محمد عصار متوفاى 
گفته است اگر مرد رهـى      شیخ کُججى خواجه محمد سخنى خوش 

  آن سخنت پس
سـالگى   63قمرى در ذیحجۀ الحرام در  677خواجه محمد کججانى در سال 

ناگفته نماند کججان قریه اى است در نزدیکى شهر تبریـز کـه مـزار    . وفات نمود
  . امامزاده جلیل القدر در آنجاست

  :مسجد جامع تبریز
عبداالله بن عامر در اول اسلام ساخت و بعـد در اثـر زلزلـه ویـران گشـت و      

  . همان بنیان قدیم بنا شدتوسط امیر حسین خان دنبلى مجددا بر 
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  :مدرسه طالبیه
میرزا ابوطالب وزیر آذربایجان ساخته است و بعضى مى نویسند بانى عمارت 

 1087شمالى حاجى طالب خان پسر حاجى اسحق تبریزى اسـت کـه در سـال    
قمرى در شمال صحن جامع مدرسه اى ساخت و حجرات بـراى طـلاب علـوم    

وقف کرد تولیت را پس از خود به پسـرش کـه او   دینیه قرار داد و املاکى بر آن 
هم اسحق نام داشت واگذار نمود از این تاریخ بنام مدرسه طالبیه خوانده شـد و  
درس و کتابخانـه را   پیش از آن به صحن مسجد جامع معروف بود و ساختمان م

شمسى مرحوم آقاى حاجى محمد باقر کلکته چى تاجر معـروف   1327در سال 
  . نمود در این مدرسه چهار مسجد بنا شدهنیکوکار بنا 

  = مسجد جامع  -1
  . که ذکر شد در سمت غربى مسجد خاله اوغلى واقع است

  ): ره(مسجد آقا میرزا صادق 
در سمت راست مدرسه که بانى آن مرحوم میرزا مهدى قاضى است و آنرا به 

ادق مرحوم میرزا محمد على دینورى قره جه داغى جد پدرى آقـاى میـرزا ص ـ  
واگذار نمود که بعد از آن مرحوم آقاى میرزا محمد آقا معروف به مجتهد کوچک 
و بعد از آن مرحوم آقاى میرزا صادق آقا مجتهد پسر میرزا محمد آقا امامت مى 

  . کردند و در سابق آلچاق مسجد مى گفتند
   :مسجد خاله اوغلى

حسـن   در سمت چپ مدرسه با ستونهاى سنگى معروف به مسجد ملامحمـد 
  . پیشنماز که فعلا به نام مسجد اسماعیل خاله اوغلى معروف است

   :مسجد حجۀ الاسلام
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مسجدیست که در سمت غربى مسجد جامع بنا شده که مسجد چهل سـتون و  
مسجد حجۀ الاسلام نیز گویند چون آقاى میرزا محمد ممقانى مشهور بـه حجـۀ   

ا بـه مسـجد حجـۀ الاسـلام     الاسلام بنا کرده بود و در آنجا امامت مى کـرد لـذ  
معروف بود و سپس پسرش آقاى میرزا محمدتقى نیر ملقب به حجۀ الاسـلام در  

  . آنجا امامت مى نمود
اللهم صلّ على محمد عبـدك و رسـولک و اهلبیتـه الطـاهرین و اخصصـهم      
بافضل صلواتک و رحمتک و برکاتک و سلامک یا ارحم الـراحمین و الحمـدالله   

  . رب العالمین
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